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 آلمانی چاپگفتار پیش

۹. 

های مختلف ترجمه شده و اکنون در آلمان نیز به چاپ رسیده است، این کتاب که به زباننشر اول 

آغاز شد هنوز ملموس   ۴۱۱۲در ایتالیا صورت گرفت. بحران مالی که در سال  ۴۱۰۲در سپتامبر 

گرفت. از آن زمان این گرایش به شدت تشدید یافته بود و رفته رفته نیز خصلت سیاسی به خود می

شود، بلکه نهادهای های قدرت نمیها و گروهز دست رفتن اعتبار تنها شامل حال دولتاست: ا

های بزرگ مالی و صنعتی تر مطیع سرمایهروز بیشسیاسی را نیز که از نظر انظار عمومی روزبه

چه که در اروپا و آمریکا دهد آنهای معتبر نشان میطور که تحلیلگیرد. همانگردند، دربر میمی

است، یعنی قدرتی که از سوی « پلوتوکراسی»رسد، در واقع ه ظاهر دمکراسی به نظر میب

رو قابل گردد. از اینطور در نهادهای دمکراتیک اعمال میهای سنگین در کلیه سطوح همینسرمایه

درک است که در اروپا در اپوزیسیون نسبت به احزاب سنتی )که در این میان اعتبار خود را دیگر 

گاه )ولی نه همیشه( گرایشات کنند که گهدست داده اند( احزاب جدیدی پدید آمده و رشد میاز 

های مردم است و وبیش سیاست ریاضت اقتصادی را که به ضرر تودهها کمچپ دارند: آن

طور قطبی شدن جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی و ارتشاء خبرگان را مورد انتقاد قرار همین

ر مقابل، همه این احزاب وعده داده و خود را هوادار ایجاد یک آلترناتیو معرفی دهند و دمی

گردد: این انتقادها تنها نئولیبرالیسم را هدف راه متوقف میکنند. ولی متأسفانه این انتقاد در نیمهمی

 دهد و نه نواستعمار را!قرار می

 

ها هزار گیرد که دهصورت می اما در خاورنزدیک یک جنگ نواستعماری به دنبال جنگ بعدی

کشته به جای گذارده و کشورها را )به ویژه کشورهایی را که به این یا آن شکل یک انقلاب 

ضداستعماری و یا ضدفئودالی پشت سر گذارده بودند( ویران کرده و تمام مردم آن را مجبور به 
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ای امنیت سازمان ملل متحد هایی هستند که بدون مجوز شورها، جنگکند. اغلب این جنگفرار می

گذارد و اساس حاکمیت دولتی و الملل را زیر پا میصورت گرفته اند: قانون چماق حقوق بین

ای های نواستعماری کنونی به مناقشهکه جنگرو خطر اینکند. از اینتکه میاستقلال ملی را تکه

شود. امپریالیسم آمریکا برای حفظ تر میروز بیشتر و یا حتی جنگ جهانی بیانجامد روزبهگسترده

سرکردگی متزلزل شده خود بر جهان حاضر به انجام هر کاری هست. در حال حاضر این کشور 

ترین انقلاب ضداستعماری تاریخ برخاسته و به وسیلۀ یک حزب چین )کشوری که از بطن بزرگ

ار این خطا شده که با شود( و روسیه را )که از نظر ایالات متحده دچکمونیست آگاه رهبری می

پوتین خود را از زیر کنترل نواستعماری که یلتسین به آن گردن نهاده و کشور را با آن وفق داده 

بود، رها سازد( در مرکز توجه خود قرار داده است. رابطه بین مبارزه علیه نئولیبرالیسم و علیه 

های ایالات متحده به اقمار و اذنابش هنئوکلنیالیسم، کلنیالیسم و امپریالیسم بسیار روشن است: توصی

گردد، های اجتماعی میبخش در مورد افزایش بودجه نظامی، که الزاماً  باعث کاهش بودجه

ها خود را برای جنگ طور در سطح سیاسی و ایدئولوژیکی آنشود. همینتر میروز صریحروزبه

ساسی متأثر از شکست فاشیسم نازی خود را کنند: کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا قوانین اآماده می

های نظامی که از طرف ایالات دهند تا شرکت در ماجراجوییچنان مورد سوءتعبیر قرار میآن

تسهیل و ممکن گردد. در هر « انساندوستانه»شود با نقاب عملیات متحده تعیین شده و رهبری می

دهد ولی هنوز )به طور سم را مورد توجه قرار میحال تا امروز انتقاد به سیستم حاکم تنها نئولیبرالی

کامل( نئوکلنیالیسم و کلنیالیسم و امپریالیسم را هدف قرار نداده است. از این منظر هنوز آلترناتیو 

 ها در این مورد کماکان غایبند.گردد و چپمعتبری از چپ ارایه نمی

 

داری قتصادی و سیاسی سرمایهبا وجود ضعف شدید و عدم حضور نیروهای چپ، تشدید بحران ا

کند. این بحرانی است که در دو سوی اقیانوس اطلس به اشکال متفاوتی بروز کرده خاتمه پیدا نمی

است. در ایالات متحده برعکس اروپا با وجود اعتراضات مکرر علیه یک گروه کوچک از خبرگان 

سیستمی که در اصل باید یک که کشور را در کنترل خود دارد، سیستم به اصطلاح دوحزبی و یا 
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حزبی با خصلت رقابتی نامیده شود، برقرار مانده است: در رقابت بین دو حزب، یا بهتر سیستم تک

بگوییم دو شخصیت، که شاید در چارچوب درگیری سخت بین خود در مورد تعبیر جهان و برنامه 

کنند. و اگر با وجود همه اینها حزبی خود هر دو فقط به بورژوازی امپریالیستی و انحصاری تکیه می

های نامزدی پیدا شود که واقعاً بتواند به عنوان آلترناتیو مطرح باشد از شرکت او در سخنرانی

ای که های تودهها و رسانهانتخاباتی در تلویزیون  ممانعت به عمل خواهد آمد و از طرف فرستنده

اً تا آنجا که ممکن است نادیده گرفته شوند اساسهای بزرگ کنترل میشدیداً از سوی سرمایه

شوند؛ بخش عظیمی شود و از این طریق نامزدهای احتمالی واقعاً آلترناتیو به سکوت محکوم میمی

کند؛ مثلاً چه کسی نام نامزد انتخاباتی سبزها و یا ها اطلاع پیدا نمیاز انظار عمومی حتی از وجود آن

آورد؟ داند و یا به خاطر میرا می ۴۱۰۲ت جمهوری سال های کوچک دیگر در انتخابات ریاسگروه

کند علیه این انزوایی که به آن محکوم شده گاه این و یا آن نامزد آلترناتیو واقعی کوشش میگه

کند تا اعتراض او را پایان بخشد و اعتراض کند؛ ولی پلیس با سرعت و بسیار خشن دخالت می

را مورد تأکید قرار داده که نهایتاً به معنی اعمال دیکتاتوری  اطلاعاتیحاکمیت ارباب رسانه بزرگ 

 ای و سیاسی است.سرمایه بزرگ بر سطوح مختلف رسانه

 

حزبی با خصلت و اگر همه این چیزها کافی نباشد تا سیستم دوحزبی و یا بهتر بگوییم سیستم تک

و کلاهبرداری باز خواهد بود. صورت هنوز راه فرار از طریق تحمیق رقابتی  را تحمیل کند، در آن

نگار و یک روزنامه بود که تا آن لحظه کسی که ما را متوجه این نکته آخر کرد یک روزنامه

هرگز به خاطر رفتار انتقادیشان نسبت به واشنگتن جلوه نکرده بودند. به هر حال در مقاله نسبتاً 

در کوریره دلا سرا  Massimo Gaggi, Il caso di superdelegati e le colpe di Obamaجدیدی )

سال پیش به این  ۵۳از »ها آمده بود: ( در مورد دور اول انتخابات دمکرات۳۵: ۴۱۰۲فوریه  ۴۲

از نمایندگانی که نامزد  ۰۳۱گیرند. ها قواعد نسبتاً غیردمکراتیکی را به کار میطرف دمکرات

شود که در های حزبی تعیین میسیونکنند از طرف فرماانتخاباتی برای کاخ سفید را انتخاب می

در »در اینجا منظور ابرنمایندگانی هستند که « شود.کنندگان خارج مینتیجه از دایره نفوذ انتخاب



 تارنگاشت عدالت                                            01                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

های ایالات متحده، یعنی خانواده کلینتون )که احتمالاً به افتخار چپ خانواده سلطنتیمقابل 

شوند( سوگند وفاداری ادا نامیده می« چپ»ند!، کنای  که مدام بر پا می«انساندوستانه»های جنگ

در ادامه مقاله نامبرده آمده بود، و تنها به همین دلیل خانم هیلاری کلینتون توانست از « کرده اند.

طور که معلوم شد وابستگی چاکر این« به طور شاخصی پیشی گیرد.»رقیب خود برنی ساندرز 

شد. و تر از رعایت قواعد دمکراسی محسوب میمراتب مهمبه  سلطنتی خانوادهصفتانه و وفاداری به 

)پیروزی بسیار شکننده هیلاری( که از طرف ناظرین  "آیووآ"مورد »این تازه تمام داستان نبود: 

های دمکراتیک حزبی نسبتاً انجمن انگیز تعبیر شد، نشان داد که مکانیسمطرف نیز بسیار بحثبی

ای و سیاسی بورژوازی بزرگ و وه بر قدرت عظیم مالی و رسانهیعنی علا« کند.غیرشفاف عمل می

و « سرسپردگی»علاوه بر دستکاری و تقلب غیردمکراتیک در انتخابات و علاوه بر رابطه 

های گاه نیز ساخت و پاختچاکرمنشی در قبال خانواده سلطنتی جمهوری آمریکای شمالی، گه

 گردد.مبتذل نیز اضافه می

 

سازوکار آخرین مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا چگونه صورت  اکنون ببینیم که

وقیحانه با ثروت عظیم خود )که نحوه کسب آن همیشه « خواهجمهوری»گرفت. دونالد ترامپ 

ترین مقام کشور را حق خود شفاف نبوده است( فخر فروخت و به برکت آن کسب بلندپایه

 ۴۲/۴۲المللی روز ای در نیویورک تایمز بین؟ مقاله«راتدمک»دانست. و خانم هیلاری کلینتون 

و سه ماهۀ اول سال  ۴۱۰۲( تا حدی او را افشا کرد. نتیجه چه بود؟ در سال ۲)ص.   ۴۱۰۲فوریه 

، یعنی به «جوامع بسته»های خود در میلیون دلار برای سخنرانی ۰۰« شخصاً»خانم کلینتون  ۴۱۰۳

تهیه کرده بود، دریافت کرده « های مالی و صنعتی دیگرگروه ها وبانک»خاطر مطالبی که برای 

که در داشت بود و یا اینداران بزرگ مالی و صنعتی بدون چشمبازی سرمایهبود. آیا دست و دل

ازای آن، توقع دریافت چیزی از این شخصیت سیاسی پرقدرت و پرنفوذ داشتند؟ وقتی هیلاری 

گیری کند، د قرار گرفت و از او خواسته شد در این باره موضعکلینتون به خاطر رفتار مورد انتقا

ولی در عین حال او از  « کنند.همه این کار را می» ایشان تنها به این اظهارات قناعت کرد، که: 
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رونمایی مطالب این چنین محرمانه و پرارزش خودداری کرد. پول کلان تنها قدرت غیرقابل انکاری 

 زند.از پذیرفتن هر نوع هنجار و شفافیت و کنترلی نیز سر باز می کند، بلکهرا اعمال نمی

 

کرد، تنها رابطه غیرشفاف و ارگانیک آن دو با چه که این دو نامزد انتخاباتی را متحد میآن

داد. در مقابل ترامپ که های بزرگ نبود. نکته اشتراک آن دو را شونیسم قطعی تشکیل میسرمایه

یکا را مجدداً به آن بازگرداند، رقیب او خانم کلینتون در مقابل ابراز داد عظمت آمروعده می

احساسات پرشور حضار اعلام کرد که ایالات متحده هرگز عظمت خود را از دست نداده! سیستم 

صدا ها در این امر همگونه است! کلیه نظرسنجیحزبی با خصلت رقابتی ایندوحزبی و یا سیستم تک

یک از آن دو مورد کنند و هیچقابل هر دو نامزد انتخاباتی با تردید برخورد میبودند که مردم در م

اعتماد مردم نیستند. هر دو نماینده خبرگان پلوتوکراسی، هم ترامپ و هم کلینتون، هر دو شیفته 

که کدام یک از نامزدها کنندگان مبنی بر اینوظیفه امپریال کشور خود، در تحریک شونیسم انتخاب

های خصلت»با « ملت لازم و ضرور»و « خلق برگزیده الهی»بطه با تقابل و تضعیفِ دشمنِ در را

که در نتیجه آزاد از قید هر قاعده و قانونی که برای ملل معمولی و ساده وضع شده، « هنگفت

 تر است مسابقه گذاشتند؟تر و وقیححیابی

 

گیرد و هر مصدر کار قرار می جمهور دیگر درجمهور پس از رییسو به این شکل یک رییس

شود، کند تا نابرابری را نیز که در درون ایالات متحده آمریکا تشدید میجمهوری کوشش میرییس

المللی برجسته سازد به این شکل که خود را به عنوان بالاترین مرجع تفسیر و در سطح بین

خود قایل شود که با دستگاه نظامی  اعلام نموده و این حق را برای« خلق برگزیده الهی»تعبیرکننده 

عظیم خویش در هر گوشه جهان حتی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، دخالت نماید. 

صورت « های رنگینانقلاب»های واقعی باید کودتاهایی را نیز که با استتار در ضمن، به این جنگ

 گیرد، افزود.می
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۲. 

کنند. این کشورها به طور های جامعه اروپا نیز شرکت میها و کودتاها اغلب کشوردر این جنگ

نشاندۀ ایالات متحده آمریکا هستند. ولی برخلاف آمریکا، در اروپا سیستم دوحزبی و یا عمده دست

رود. من تر به سوی اضمحلال پیش میروز بیشحزبی با خصلت رقابتی سیستمی است که روزبهتک

کنم، که دور اول انتخابات ریاست جمهوری در یسم و یا تکمیل مینوگفتار را در زمانی میاین پیش

پروده جهان مالی و )دست« امانوئل ماکرون»در مقابل « آلترناتیو»فرانسه پایان یافته است: نقش 

اش قرار گرفته بود که با در نظر گرفتن تاریخ فامیلی و سیاسی« پنمارین له»ها( به عهده خانم بانک

ای باقی نمانده و جای تعجبی ایص فرانسه است. از حزب سوسیالیست جز ویرانهمعرف بدترین خص

کند ولی نه تنها در مقابل نئولیبرالیسم نیز نیست: آن نیروی سیاسی که پرچم سوسیالیسم را بلند می

دهد و تشدید های نواستعماری را مورد حمایت قرار میترین جنگزند، بلکه حتی ننگینزانو می

تواند داشته باشد؟ درست دمد، چه اعتباری میحتی در آتش جنگ صلیبی علیه روسیه می کند ومی

ها( نتایج خوبی به )حزب چپ« ژان لوک ملانشان»است که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری 

دست آورد. سازوکار انتخاباتی او به نشانه مبارزه او علیه سیستم، اعتبار و محبوبیت او را افزایش داد 

لی مطلب بسیار مهمی را نباید از دیده دور داشت. در مورد مسأله سوریه آقای ملانشان هیچ و

ترین ترین و شونیستیاختلاف نظری با ایدئولوژیکی حاکم نداشت. او درنگ نکرد تا مجدداً مبتذل

چه که ولی آن« دانند.اسد یک جنایتکار است و این را همه می»تبلیغات استعماری را به کار گیرد: 

در « جنگ داخلی»که دانست، این بود: چندین سال قبل از ایننمی« رادیکال»های نماینده چپ

های آمریکایی تصمیم گرفته بودند برای از بین بردن اسد که در مقابل سوریه آغاز شود، نئوکان

یت کشانی که مسؤولشد، به هر کاری دست بزنند. پس آدمآویو سرکش محسوب میواشنگتن و تل

ها بود، چه کسانی بودند؟ شاید بهتر بود که ملانشان حمام خون هولناک ناشی از آن به عهده آن

گرفت: در گذشته موسولینی به یک بخش از تاریخ هر چند قدیمی ولی بسیار آموزنده را در نظر می

قت آن گفت وبهانه و با ژست انساندوستانه جنگ خونینی علیه خلق اتیوپی را آغاز کرد؛ او می

و قدرت « دارانشاه برده»داری در این کشور آفریقایی از میان برداشته شود و سلطه رسیده که برده
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خود را « چپ»گیری توانند با جهتداران به آخر رسد! کسانی که معتقدند که میقیصر برده

 پردازی کهبینی و صنعت دروغمحبوب جلوه دهند به این صورت که حداقل بعضاً به جهان

کند، گردن نهند، باید بدانند که با این خطر مواجهند که نه های انساندوستانه را مشایعت میجنگ

فاشیست « دوچه»طور در کنار تنها خود را در محفل سرنشینان شونیست کاخ سفید، بلکه همین

 )لقب موسولینی( بازیابند!

 

۳. 

های غربی و به ویژه رسانه -سه اول در ایالات متحده و سپس در فران -به مناسبت انتخابات 

آمریکایی مثل نیویورک تایمز علیه روسیه پوتین سروصدا به راه انداختند و این کشور را متهم 

های نامزدهای مختلف را شنود وگوهای تلفنی و ایمیلکردند که دست به هر کاری زده تا گفت

برانگیز نماید. این یک اتهام تعجبکرده تا از آن طریق نتایج مطلوب روسیه را تقویت و یا تحمیل 

پیمانان کند و دایم حتی همشود که ذاتاً جاسوسی میاست و درست از سوی ابرقدرتی مطرح می

آوری کرده به کار دارد و اطلاعات عظیمی را که جمعنزدیک خود را زیر کنترل خود نگاه می

ها را مورد دستکاری و اده  و آنگیرد تا زندگی سیاسی کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دمی

وقفه تهاجم نظامی ترتیب شود که بیتحمیق قرار دهد؛ این اتهامات از طرف ابرقدرتی مطرح می

 اندازد.به راه می« های رنگینانقلاب»کند و دهد، کودتا سازماندهی میمی

 

کنم. با کتفا میگفتار تنها به بیان سه نمونه ابه خاطر محدودیت حجم کتاب، من در این پیش

آغاز کنیم. این زمانی است که حزب کمونیست ایتالیا، که  ۰۴۲۲انتخابات ایتالیا در آوریل سال 

را رهبری کرده بود و پس علیه رژیم فاشیستی مبارزه کرده و از جنبش مقاومت حمایت نموده و آن

قام و منزلت بس والایی سال حکومت دیکتاتوری به استقرار دمکراسی انجامیده بود، دارای م ۴۱از 

بود. و در اینجا واشنگتن رسماً تهدید کرد. در صورت پیروزی انتخاباتی ایتالیا که خسته و ضعیف 

رو خواهد شد: از آن ای روبهاز جنگ بیرون آمده بود، این کشور با قحطی و گرسنگی ناامید کننده
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. این تهدیدها با تهدیدهای نظامی سوی آتلانتیک جریان مواد غذایی وعده داده شده قطع خواهد شد

تواند پایانی چون یونان داشته باشد ها رهبری شود مینیز اجین شد: ایتالیایی که از طرف کمونیست

آمریکایی زیر چکمه -که مطابق با دکترین ترومن )مبارزه علیه استبداد( و به کمک نظامیان آنگلو

 له شد.

 

کتاب خواهیم دید که سازمان سیا حاضر بود تا در صورت و این تازه همه ماجرا نبود. ما در این 

طلبانه ساردینی و سیسیل را تقویت و حمایت کند. بدون در نظر ها، جنبش استقلالپیروزی چپ

بایست ایتالیا به طور کل و یا حداقل بعضاً زیر گرفتن نتیجه انتخابات و خصلت دمکراتیک آن می

 گرفت.کنترل ایالات متحده قرار می

 

 ۴۳روز « انقلاب گل میخک»پس از  ۰۴۲۲حالا از روی سه دهه بگذریم. در بهار/تابستان سال 

طور به ها سال حکومت دیکتاتوری فاشیستی را از بین برد برای مدت نسبتاً طولانی اینآوریل که ده

، ها که در اثر مبارزه طولانی، متهورانه و پیگیر خود علیه فاشیسمرسید که کمونیستنظر می

ها تحقق بخشند. در نتیجه قدرتمند بیرون آمده بودند، قادر خواهند بود به اتحاد با سوسیالیست

کنندگان آماده ای رادیکال که در اجماع روشن با خلق و انتخابپیدایش یک اکثریت چپ با برنامه

کی قابل قبول کار و آتلانتیانداز برای نیروهای محافظهنمود. این چشمشده بود، در شرف تکوین می

وقت را از دست نداد: او به « هنری کیسینجر»نبود. وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده آمریکا 

کرد که خطر یک انقلاب در « دخالت نظامی پیشگیرانه»پیشنهاد « جرالد فورد»جمهور رییس

اریو م»کرد. با پیروزی کشوری را که دارای موقعیت کلیدی برای ناتو و غرب بود، دور می

دیگر این اقدام رادیکال و ضددمکراتیک لزومی پیدا نکرد  ۰۴۲۲ژوئیه  ۴۵در انتخابات « سوارش

 ۴۴کند: در فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ خود را تمرین می« انقلاب اکتبر»)لئو ویلاند؛ پرتغال 

ای ی و رسانههای مالهای جاسوسی و دستگاه( ولی اگر با وجود دخالت شدید سازمان۴۱۰۳:۲اکتبر 

های جنگی( غرب و قدرت رهبری کننده آن و با وجود تهدیدهای نظامی علنی )ارسال کشتی
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 داد؟شد، چه اتفاقی رخ میپیروزی یک سرباز وفادار به پیمان آتلانتیک عملی نمی

 

 های آمریکایی و اروپاییگردیم. واشنگتن روسیه پوتین را متهم به تهدید دمکراسیبه امروز بازمی

سپاریم که ای میکند. برای نشان دادن جدی بودن چنین اتهامی باز رشته کلام را به ارگان رسانهمی

 نه به روسوفیلی و نه به هواداری از کمونیسم شهرت دارد:

بوریس یلتسین )...( مجدداً به ریاست جمهوری فدراسیون  ۰۴۴۲سال پیش در ژوئیه  ۴۱تر از کم»

ر دوم انتخاباتی به زحمت بر نامزد حزب کمونیست، گنادی زیوگانف روسیه انتخاب شد که در دو

که او )چه در سیاست و چه به پیروز گردید. ایالات متحده به شدت به نفع برنده دخالت کرد با این

خورد )...( هزینه بازی به ویژه از نظر سیاست امور خارجی بسیار بالا معنی واقعی کلام( تلوتلو می

گذاری سنگینی برای انتخاب مجدد نامزد مطلوب خود کرد و مشاورین و گتن سرمایهبود )...( واشن

ای و پزشکان و کارشناسان روابط عمومی و غیره در اختیار او نهاد )...(. جای تردیدی افراد رسانه

ری در نیست که به ویژه در ایالات روسیه نیز تقلب و تحمیق هم صورت گرفت )فدریکو آرگنتیه

 («۴۲: ۴۱۰۲دسامبر  ۵۰را لا سهکوریر د 

 

از « دمکراسی»کنند که در غرب که دانشمندان معتبر غربی امروز شکوه میبا در نظر گرفتن این

عجیب « دمکراسی»پراکنی ایدئولوژی حاکم در مورد جایگزین شده، سخن« پلوتوکراسی»سوی 

نواستعماری به راه انداخته  های استعماری واست که جنگ« دمکراسی»نماید. و آنگاه به نام می

دستی اذناب و اقمار خود است که ایالات متحده آمریکا با هم« شود و باز به نام ندمکراسیمی

های غربی کند. اکنون این سؤال مطرح است: چپمقدمات جنگ علیه چین و روسیه را آماده می

 ب با آن دست به عمل بزنند.بالاخره کی قادر خواهند بود این خطر تراژیک را درک کنند و متناس

 دومنیکو لوسوردو
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 یک اشاره

 

 یات دلخراشی در مورد عذاب مردم یافت؟یتوان جزآیا نمی

 اوتو فون بیسمارک

 

 .گویدکس مانند یک فرد آزرده و برآشفته دروغ نمیو هیچ

 هچفریدریش نی

 

جب خواهد بود. از یک های شاخص دوران ما متعشناس بعدها در مورد جامعه و پدیدهیک تاریخ

ای در های واقعی و آرایش نشدهها تحلیلها، نشریات و روزنامهتوان به سادگی در کتابطرف می

های معاصر یافت. با بحران اقتصادی، بحران مورد وضعیت جاری غرب و در مورد معضلات و درام

ساختن دمکراسی که  هیسیاسی نیز ورود کرده است: به نظر دانشمندان معتبر، ما امروز شاهد ت

هستیم. ولی آیا در  ،سپاردمی «پلوتوکراسی»داران بزرگ و رفته جای خود را به قدرت سرمایهرفته

پایه آن  غرب آن نیروی چپی وجود دارد که بتواند این تحلیل و این تشخیص را درک کرده و بر

المللی های بینبه سیاست چه کهپروژه سیاسی مبارزه و تغییر وضعیت موجود را فرموله کند؟ آن

ود که رگاه در میای نه چندان متهور نیز گههای رسانهشود حتی از دست ارگانمربوط می

اند، دارای خصلت ایالات متحده و ناتو در خاورمیانه به راه انداخته به تازگیهایی که جنگ

دهد، تراژدی که رخ مینواستعماری است. این وضعیت هولناک در نوار غزه در مقابل چشم همگان 

کند. و باز باید پرسید: آیا در غرب شهوت سلطه و کشورگشایی اسرائیل به خلق فلسطین تحمیل می

بار که همین امروز مرگ و ویرانی سفأآن نیروی چپی که قادر باشد در مقابل این روند تکاملی ت

از ویرانی و نابودی را در خود  تریآورد ولی در عین حال نطفه مرحله به مراتب پیشرفتهبه بار می
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 پرورد، ایستادگی کند؟می

 

 «پولیتزر»نگار آمریکایی و برنده جایزه روزنامه« سیمور، م. هرش» ۴۱۰۲در ماه مارس 

در سوریه صورت  ۴۱۰۵اوت  ۴۰های شیمیایی که روز های مهمی در مورد استعمال سلاحافشاگری

 «شورشیانی»تر وایی رهبر این کشور نبود، بلکه بیشول این رسؤ، مسخیرانجام داد.  ،گرفته بود

طور ترکیه پیمان غرب و همینبودند که از طرف سلطان نشینان ارتجاعی حومه خلیج فارس و هم

شدند و باید در عضو پیمان نظامی ناتو و بازیگر تحریک کننده و اجرا کننده عمده حمایت می

های افکنکردند، تا پرواز بمببری سوریه ایجاد میجهان موج عظیمی از برآشفتگی و خشم علیه ره

 ۴۱۰۵کرد. در ماه اوت توجیه می ،ی را که با موتورهای روشن آماده حمله بودندگرویران

پرست در ترسیم تصویری جنجال ۀنگاران و هنرپیشگان مرد و زن جامعسیاستمداران، روزنامه

قه گذاشتند. تصادفی نبود که افشای این دروغ در شد، مسابتاریک از دشمنی که باید از بین برده می

دمیده شده بود، یافت.  تر از دروغی که در شیپورای مختلف پژواک به مراتب کمهای رسانهارگان

پردازی که برای آماده ساختن کرد تا صنایع دروغبهتر بود که این افتضاح زیاد شهرت پیدا نمی

نشود و آبرو نبازد. و باز چپ با عدم حضور خویش، های آتی بسیار سودمند است، بدنام جنگ

 درخشید.

 

ال کنند و شک و تردید ؤت نکردند سأها در آن زمان که تحمیق و دستکاری در جریان بود جرآن

طور لازم ندیدند توجه انظار عمومی را به افشای دستکاری و تحمیق و خویش را بیان دارند و همین

ها شکوفا بود، هدایت کنند. در واقع دروغ که با وجود همه اینفراسوی آن به سوی صنایع جنگی 

شوند که باید وارد عمل شوند. مثلاً در مورد روند ای ناپدید میها همیشه درست در آن لحظهچپ

های بزرگ انگلی و یا در مورد بندی اجتماعی و توزیع عظیم درآمد به نفع اغلب ثروتکنونی قطب

در مورد  های بالاتر، و یادر سطح و نواستعماری و پیدایش نشانه جنگهای استعماری احیای جنگ

و تولید دروغ به شکلی شکوفا و پرقدرت  «پلوتوکراسی»محدودیت و تحریف نظر عموم از طرف 
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 و کاراتر از همیشه.

 

توانیم این وظیفه را به عهده و از این طریق تضادی که باید مشخص کرد، ترسیم شد. ما نمی

ها و خطرهای امروز را همین ناسان آینده بسپاریم، و شاید درست به این خاطر باید تراژدیشتاریخ

 اخواهد سهم خود را ادهای لازم را همین امروز قبول کرد. این کتاب میولیتؤامروز شناخت و مس

 کند.

 

ی که در که بحران ویرانگردهیم. با ایندر بخش اول کتاب زمینه موجود را مورد بررسی قرار می

گیرد. نمی گیرد دارای تبعات جهانی است ولی تمام جهان را دربرمقابل چشمان ما صورت می

بخشیده بودند، امروز در  خود را از یوغ استعمار و نواستعمار رهایی ۴۱کشورهایی که در قرن 

های تبرند و در طی آن به موفقیآوری مستقل به سر میمبارزه برای رشد و توسعه اقتصادی و فن

اند. این امر به ویژه در مورد چین و دیگر کشورهای در حال توسعه  گیری نیز دست یافتهچشم

نظر نگیرد، قادر نخواهد بود چارچوب  آمیختگی دو روند متضاد را درصادق است. اگر کسی درهم

بت که چندین قرن تفوق مطلق غرب نس «ی عظیمییواگرا»المللی امروزی را درک کند: شرایط بین

که یابد و در حال از بین رفتن است، در حالیرفته کاهش میکرد رفتهبه بقیه جهان را تضمین می

پدید  «ی بزرگییواگرا»داری پیشرفته یک شکاف عظیم و زمان با آن در کشورهای سرمایههم

غرب  سازد. قابل درک است کهآید که خبرگان غنی و استثنایی را از بقیه افراد جامعه جدا میمی

 «ریاضتی»زده و با اقدامات نامحبوب  رفاه داری در چنین وضعیتی دست به تخریب دولت سرمایه

کند به کمک جنگ، که خصلت نواستعماری آن طور کوشش میدهد و همینواکنش نشان می

المللی خود را حفظ و تثبیت شود، سلطه بینهای بزرگ نیز شناخته میروز حتی در بین رسانهروزبه

ابایی ندارند که  ییهای نواستعماری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپاماید. در خلال این جنگن

کشند، زنان را سرکوب در خاورمیانه و نزدیک با نیروهای ارتجاعی که مهاجرین را به بردگی می

 ...، همکاری کنند. کنند و غیرهمی اچندهمسری را مجدداً احید، کننمی
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-در این مورد در بخش دوم-دادند. ولیست در قبال همه این اقدامات واکنش نشان میبایها میچپ

جا بزند. این نشانه  «جهان آزاد»داری و امپریالیستی باز توانست خود را به جای جهان سرمایه

دهنده تصویر از خود و آگاهی کاذب ها پیش به یک عنصر تشکیلتفرعن و تکبر است که از قرن

که رسد. گذشته از ایناعتبارتر به نظر میزمان بی دیده است. این تصویر امروز از هرغرب مبدل گر

که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده، در عمل  تحقق پیدا نکرده،  «حقوق اجتماعی و اقتصادی»

چه که ها در تئوری نیز مشروعیت خویش را از دست داده است. آنبه دنبال حمله نئولیبرالی آن

تر خود را در روز بیشکه روزبه «پلوتوکراسی» از سویوط با حقوق سیاسی است، این حقوق مرب

رسد که گویی در طور به نظر میاین دهد:و معنای خود را از دست می یکند، محتوغرب تحمیل می

ینی جامعه را از شرکت در یها طبقات پاپنهان و به طور غیرمستقیم سرشماری تبعیضی، که قرن

گردیده است. آیا حداقل هنوز حقوق شهروندی و ا کرد، مجدداً احیسیاسی جامعه محروم می حیات

تایمز )هنوز در دوران ریاست جمهوری  شنبه روزنامه نیویورکقانون حاکم است؟ امروز، سه

 kill listجمهور ایالات متحده با همکارانش ملاقات خواهد کرد تا یسیاوباما( گزارش داد که ر

ای از مظنونین به تروریسم که باید از آسمان به کمک پهپادها کند، گزینه ارگ( را امض)لیست م

ها نام چند هم که نادر باشد، در این لیست شوند. هر «نابود»سالاری( )به زبان تطهیرشده دیوان

چیز:  )قواعد قانون( چه شد؟ و قبل از هر rule of lawشهروندهای آمریکایی نیز موجود است: پس 

دارد به این صورت که آیا اقرار غرب به پایبندی به دمکراسی با دیکتاتوری که در جهان اعمال می

دهد و حتی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل جنگ به حقوق حاکمیت را به خود اختصاص می

 خوانی دارد؟دارد، هماندازد و تحریم مقرر میراه می

 

حال هنوز نفوذ ایدئولوژیکی ه خود گرفته است ولی با اینرفته اشکال عجیبی بتفرعن غرب رفته

 ییها را نیز در ایالات متحده و در اتحادیه اروپابه طوری که اغلب چپ ،داردعظیمی را اعمال می

کند. بدون شک مارکس یک نابغه بود که در دوران خود دریافته بود، انحصار مجذوب خویش می
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انجامد. طبیعی است که قدرت بورژوازی صار در تولید معنوی میدر تولید مادی در عین حال به انح

پایه تولید  چیز دیگر بر ها ولی فراسوی آن و قبل از هرپایه تولید ایده داری امروز بربزرگ سرمایه

توان یک له خواهیم پرداخت. چگونه میأاحساسات بنا شده است. ما در بخش سوم کتاب به این مس

کنند، مورد دستکاری ها تصویری را پیدا میرا آماده کرد؟ آنمقدمات آن ریزی وجنگ را برنامه

رحمی و وحشیگری و غیرانسانی بودن دشمنی را که کنند تا بیدهند و یا اساساً اختراع میقرار می

باید سرکوب و نابود گردد، نمایش دهد: از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون و اینترنت و 

گوشه جهان با آن  شود و به اصطلاح هرمطرح می بارهای این تصویر تبلیغ و های اجتماعشبکه

نظر گرفته بی شرط و شروط شرکت  کس نخواهد در این جنگی که غرب در گردد. هربمباران می

را دست دشمن شرور است. اینهای اخلاقی تفاهم نداشته و همکند که برای استدلاکند، ثابت می

برآشفتگی نامید، احساسی که مدعی اخلاق است ولی عمیقاً ماکیاولیستی  و توان تروریسم خشممی

 آید.جنگی قتاله از آب درمی پرست، هنررو امروز جامعه جنجالاست. از این

 

نامیده  «های رنگیانقلاب»در کودتاها که گسترش ناتو و اساساً غرب را تسهیل کرد و با مهارت 

کرد. در این مورد نیز باز تغییر جهت دروغ از  اای ایفکنندهعیینشد، تروریسم برآشفتگی نیز نقش ت

بایست موجی از برآشفتگی و خشم اخلاقی آب درآمد و تحمیق، دستکاری و تحریک بود که می

پدید آورد که لازم بود تا بتوان  رژیمی را که مورد تنفر بود و یا در دستیابی به سرکردگی جهانی 

هایی را بررسی چنین کوششیان برداشت. بخش چهارم کتاب کودتاها و همکرد، از ممانع ایجاد می

و یکم صورت گرفتند. موج اول تقریباً کند که در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیستمی

آغاز  ،شدکه پایان جنگ سرد محسوس میهای جنگ سرد، موج دوم از زمانیمصادف بود با سال

هایی وجود دارد ولی نقطه اشتراک آن دو نخوت و تکبر فاوتگردید. بین موج اول و دوم ت

 پایان امپراتوری است که حاصل شد.بی

 

که غرب جنگ به راه اندازد و یا کودتا سازماندهی کند در هر حال پرچم حال فارغ از این
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ی و که نه مرز مل Universalismکند، تعمیمی بشری و بازار آزاد را با خود حمل میهای همهارزش

کند. در اینجا بخش پنجم کتاب توجه خواننده را به شناسد و یا تحمل مینه مرز دولتی می

کننده غرب محسوب چه که امروز ملت رهبریکند. آنهای فاحش نسبت به گذشته جلب میتفاوت

ی یگرابود. و این حمایت Protektionismگرایی استاد حمایت ۰۴شود در طول نیمه دوم قرن می

های جنگ سرد در ایالات متحده آمریکا به خاطر ها هنوز در سالشد: کمونیستها هم میل ایدهشام

گرفتند، فراخوانِ جهانشمولی که خطاب به پرولتاریا و بینی خود مورد تعقیب قرار میتبلیغ جهان

ولی  برانگیزی ایجاد کردگوشه کره زمین کشش تعجب های زیر ستم جهان بود و واقعاً در هرخلق

تشخیص داده شد.  «آمریکایی»های بلندپایه آمریکایی مغایر با  روح و وجود از طرف شخصیت

کند ما را مظنون سازد، زیرا بینی که امروز غرب تبلیغ میتنها همین امر باید در رابطه با جهان

ول های جهانشمکند که حلول نهایی ارزشکه یک فرهنگ و یا یک تمدن مشخص، ادعا میهنگامی

صداست  و سر محوری پرفقط نوعی قوم ،نبرده و برعکس Universalismی از جهانشمولی یاست، بو

های استعماری و نواستعماری بسیار های دور برای جنگصدا از سال و سر محوری پرو این قوم

گرفته صورت می ،هم تنها خاصه تجاوزگر بودهسودمند بوده است که به نام تمدن که تعبیر آن

 ست.ا

 

پاناما و یوگسلاوی و عراق  و  ۴۰و آغاز قرن  ۴۱هایی که از اواخر قرن توان جنگولی آیا می

های نواستعماری نامید؟ بخش ششم کند را واقعاً جنگلیبی را ویران کرد و هنوز سوریه را ویران می

طور عناصر مینساله بین استعمار و ضداستعمار و ه ۰۱۱دهد و مبارزه کتاب در این مورد پاسخ می

دار های توپکشتی ۰۴سازد. در اواسط قرن پیونددهنده بین استعمار کهنه و نو را منعکس می

انگلیسی چین را که قدرت مقابله نداشت به زانو درآوردند. این وضعیت در دوران ما )به نفع ایالات 

خوردگان حتی اگر مقام متحده آمریکا و ناتو( در پاناما و بالکان و خاورمیانه تکرار شد. شکست

شوند که برخلاف آن حتی المللی جنایی میدار باشند، تحویل دادگاه بینریاست جمهوری را عهده

مور آمریکایی اعلام جرم کند. قضاوت دوگانه حقوقی یک عنصر أتواند علیه یک سرباز و یا منمی
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غربی صورت  «منافع»و  «هاارزش»دهنده سنن استعماری است. امروزه تجاوز به بهانه تشکیل

های استعماری هیچ تفاوتی با آن ندارد. فراهم کردن مقدمات گیرد. ایدئولوژی غالب در جنگمی

ها در گذشته در سطح ایدئولوژیک به عهده ارشادگران مسیحی بود و امروز این این نوع جنگ

اشنگتن و یا نهاده شده است که اغلب از طرف و NGOهای غیردولتی وظیفه به عهده سازمان

شوند. هرقدر هم که تسلسل میان استعمار و نواستعمار به نظر جالب توجه برسد، بروکسل کنترل می

حال باعث  هایی که در این بین هویدا شده، کم بها داد، که به هرباز نباید به حیطه گسترش تفاوت

 یار کنند.یابی خود را از دست بدهند و سکوت اختهای غربی قدرت جهتشود که چپمی

 

پیمانان اروپایی برای تثبیت مواضع غرب در در حالی که ایالات متحده آمریکا از همکاری هم

را به حرکت درآورده و بخش عظیمی  «محور»کند، های دیگر جهان استفاده میخاورمیانه و بخش

سازی و محاصره نمایند. محدودآسای نظامی خود را به آسیا و اقیانوس آرام منتقل میاز دستگاه غول

حسب  بر اکنون آغاز گردیده است. آیا جنگ سرد جدیدی در شرف تکوین است که بناچین هم

تعریف همواره در آستانه تبدیل به جنگ گرم و نهایتاً هولوکاست اتمی قرار دارد؟ مبارزه برای 

باشند سکوت ها  که باید مبلغ آن رسد ولی چپبه نظر می ترزمان دیگری عاجل صلح امروز از هر

کنند که ما در فاز جدیدی از برخورد بین از جمله به این دلیل زیرا درک نمی ،اند پیشه کرده

بریم. مبارزه ضداستعماری را هیچ کشور دیگری چون جمهوری خلق استعمار و نواستعمار به سر می

جنبش  ترین انقلاب ضداستعماری در تاریخ پدید آمد و سهم مهمی درچین که از بطن بزرگ

که مائو مبلغ آن بود،  «جنگ خلق»کند. با تئوری کند، معرفی نمیکرده و می اضداستعماری ایف

تواند یک ابرقدرت  را به چالش کشیده و جنبش ضداستعماری نشان داد که یک خلق تحت ستم می

قلال نشان داد که اگر همراه با استقلال سیاسی، است «یائو پینگش دنگ»مغلوب سازد. جنبش با 

 ی ملی به پایان نرسیده است.یاقتصادی نیز به دست نیاید، مبارزه برای رها

 

که ضعف و عدم حضور پس از تحلیل مشکلات و تضادها که مشخصه دوران ما است و پس از این
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تری برای علل این ضعف و عدم حضور به کار گرفت. این ها بیان شد، باید بررسی سیستماتیکچپ

گونه تغییرات توان گفت که اینپایان کتاب خواهد بود. کوتاه و مختصر می وظیفه بخش هشتم و

صورت گرفت بالقوه قادر بود چنین گیجی و  ۰۴۴۰تا  ۰۴۲۴های رادیکال که مثلاً بین سال

رو دنباله بارهاهای غرب، چه از نوع متعادل و چه رادیکال آن سردرگمی پدید آورد. چپ

های نواستعماری نقش گسیختن جنگ م برآشفتگی که در مهارایدئولوژی حاکم شدند. تروریس

مسیحیت وابسته »به عهده  ۰۴ها را مرعوب کرد. نقشی که در قرن کند، به ویژه چپمی اغالب ایف

خیال راه را برای نهاده شده بود که با ارشادگران متدین و معتقد و کاملاً خوش «به امپراتوری

نهاد شده است.  «های وابسته به امپراتوریچپ»امروز به عهده  گشودند،کشورگشایی استعماری می

رفاه ها در درون تک تک کشورها در مبارزه اقتصادی و اجتماعی برای دفاع از دولت البته چپ

بینی که در خدمت نولیبرالیسم کنند ولی در عین حال اغلب در گسترش فلسفه و جهانشرکت می

 کنند.می انقش ایف ،قرار دارد

 

گیجی و سردرگمی خود  ها برطلبد که چپالمللی میاقتصادی و وخامت وضعیت بین-حران سیاسیب

داند سهم خود را برای روشن کردن  این تاریخ و انتقاد از فایق آیند. این کتاب وظیفه خود می

 د.کن ااد ،المللی که به این انحطاط منجر گردیدهها و روند عینی در بعد ملی و بیناضمحلال چپ

 

رفت هایی که در صفحات بعدی ارایه شده در زمانی که این کتاب در ایتالیا زیر چاپ میتحلیل

های بالکانیزه شده و با جنگ ویران گشته، گروه ۀبار قرار گرفت. در خاورمیانسفأیدی تأیمورد ت

فاده های لائیک و ضداستعماری مورد استگرا که از طرف غرب برای سرکوب دولترحم اسلامبی

یابند. به دنبال کودتا در اوکرائین و ورود تهدیدکننده ناتو به شرق اروپا ما گیرند، قدرت میقرار می

به ارتش در  ءآمریکایی و تحول جدید سیاست آمریکا با اتکا «محور»شاهد واکنش روسیه بودیم. 

ین کتاب روی آن منطقه اقیانوس آرام، آسیا را به بشکه باروت مبدل ساخته است. خطر جنگ که ا

 ای از حیات بروز خواهند داد؟ها نشانهشود. آیا چپکید دارد، تشدید میأت
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غرب  -، بربریت نواستعماری، جنگ رفاهحمله به دولت  -نخست

 و عدم حضور نیروهای چپ

 

 ، آغاز یک واگرایی جدید«واگرایی بزرگ»فروپاشی یک  .۹

شد، بین علایم مقایسه می ۰۴۴۴با رکود سال  در غرب آغاز و اغلب ۴۱۱۲بحرانی که در سال 

آمدهای خویش را به دنبال دارد، که در طور علایم خطر کماکان پیضعیف بهبودی وضع و همین

مورد کشورها و مناطق مختلف متفاوت است: مسأله همان آفتی است که مارکس دقیقاً تعریف 

ای را که از ه برآن فایق آمده اند. ویرانیداری پیشاپیش خیال کردند ککرده بود و مدافعان سرمایه

میلیون شهروند فقیر در  ۳۱بیش از  ۴۱۰۱در سال »توان نادیده گرفت: آن بحران ناشی شد نمی

میلیون نفر،  ۰۴۱که در اتحادیه اروپایی بالغ بر بیش از ایالات متحده آمریکا وجود داشت، در حالی

( ۴۱۰۵:۴رو بود. )گالینو، ده شدن به حاشیه جامعه روبهچهارم جمعیت با خطر فقر و یا رانیعنی یک

وقتی دولت رفاهی که هرگز در ایالات متحده آمریکا وجود نداشت و یا ضعیف بود، در اروپا نیز 

ها را ای از مردم فقیر، از شبکه اجتماعی  که آنرفته تضعیف شود، در آن صورت تعداد فزایندهرفته

کند، محروم خواهند شد. اخراج و بیکاری و مناسبات کاری پست  ها حمایتدربر گیرد و از آن

طور در بین شاغلین به کار نیز  مجدداً شبح حاکم خواهد گردید و این تازه همه داستان نیست. همین

working poor ها یاری کرده و کاری پیدا هویدا شد به طوری که حتی کسانی که بخت با آن

نماندند. مثلاً در نیویورک ممکن بود فردی که در دو محل مختلف کار  بودند، از فقر در امان کرده

شد. )رامپینی، خانمان میو بی Homelessگرفت، کرد، که کار دوم در شب صورت میمی

کردند تا تحرکِ اجتماعیِ حداقلِ سخت کمک می سیارب دادنگونه قربانی ( آیا این۴۱۰۵:۲۳

 کودکان تضمین شود؟
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که دو نفر از رهبران فرهنگی مدارس دولتی بسیار تضعیف شدند، به طوریبا کاهش بودجه 

ها مانند بیل کلینتون و اوباما ترجیح دادند دختران خود را به مدارس خصوصی بفرستند. علم دمکرات

ای شد تا و فرهنگ که روزی بهترین راه ترقی برای تعداد کمی از اقشار ممتاز بود، مبدل به وسیله

 اودانه شود )همانجا(نابرابری ج

 

 آری. در واقع:

شود که به ویژه در های طبقه کارگر و متوسط تشکیل میقربانیان امروز عمدتاً از  فرزندان و نوه

آید رو بوده اند )...( به سخن دیگر: بحران وقتی میبا رکود دستمزدها روبه ۲۱ایالات متحده از دهه 

الباب دهد باز همان درب سابق را دقدوباره آمد ترجیح میزند، بلکه وقتی که تنها دو بار در نمی

 (۴۱۰۵:۰۰کند. )گالینو، 

 

های موجود، جای هیچ امیدی نمانده که با کوشش و فعالیت بتوان ترقی و پیشرفت برخلاف اسطوره

هستیم که  patrimonial Capitalismداری موروثی داشت و برعکس ما علناً شاهد پیروزی سرمایه

 (۲۲۰و ۴۴۰: ۴۱۰۵رسد. )پیکتی های سنتی ریشه دارد و ثروت به ارث میاندر خاند

 

گرایی آید که فقر در آن موروثی است، مبین پسرفته نوعی کاست به وجود میکه رفتهو  این

حقوق اجتماعی »هولناک جاری است. به هر حال همیشه مسأله بر سر تضعیف دولت رفاه و انحلال 

در منشور عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ثبت  ۰۴۲۲وزی در سال است، که ر« و اقتصادی

ها در طور کشتار اجتماعی: تصاویر مردم یونان، اسپانیا، ایتالیا که در بین زبالهرسید و همین

خانمانی که در ایالات متحده طور تصاویر مردمان بیوجوی مواد خوراکی هستند و همینجست

های روشنی است. مطمئناً در بریتانیای مقابل سرما حفظ کنند، نمونه کنند خود را درکوشش می

کبیر نیز، آنجا که تظاهرکنندگان با پلاکاردهای خود به این معضل که توده فزاینده مردم فقیر با 

گرسنگی یا سرما و  ?eatig or heatingای نیست: کند، مسأله ناشناختهرو است اشاره میآن روبه



 تارنگاشت عدالت                                            26                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

 تحمل گرسنگی و یا تحمل سرما؟ تر:بازهم روشن

 

 

 

ناپذیر است و حتی در مورد آن کشور اروپایی که بحران ظاهراً تأثیر نسبتاً کمی درد و رنج اجتناب

افتد رفته به راه میروی آن گذارد، صادق است. در آلمان بحران اقتصادی وجود ندارد، اقتصاد رفته

تر از درصد، یعنی کسانی که درآمدشان کم ۴۱)جمعاً  وجود تعدادی از شاغلین فقیر»البته به قیمت 

در کشوری که بیسمارک زیر فشار جنبش کارگری « درصد درآمد متوسط در کشور است. ۲۱

 "کار ناچیز" Minijobمیلیون  ۲»ها را در جهت ایجاد دولت رفاه برداشت، امروز بیش از اولین گام

وجود دارد. با « های دیگر(البته در کنار حمایتساعت کار در هفته  ۰۳یورو در ماه برای  ۲۳۱)

توان برآورده ساخت؟ این واقعیتی است که کشوری این دستمزد ناچیز کدام یک ازحوایج را می

را « بالاترین نرخ نابرابری در اروپا»شود، ترین کشور در اروپا محسوب میکه به عنوان خوشبخت

گیرد که وجه مشخصه آن رشد در زمانی صورت می ها( و همه این۴۱۰۵:۳۴دارا است. )گالینو، 

آوری است که از نظر تئوریک باید رشد قابل توجهی از رفاه اجتماعی را آور علم و فنحیرت

 تضمین کند.

 

در واقع تعداد کمی از افراد ممتاز از درون این بحران ثروتمندتر و قدرتمندتر بیرون آمدند، که با 

گذارند. حتی اگر تحلیلگران دارای نظرات متفاوتی یز به نمایش میوقاحت این ثروت و قدرت را ن

یابد ها افزایش میداری نابرابریباشند، در یک مورد اتفاق نظر دارند: در کشورهای پیشرفته سرمایه

برانگیز شود. عنوان کتابی که به تازگی در آمریکا منتشر شد، تأملبندی اجتماعی تشدید میو قطب

گیرد تا روند ای که به طور سنتی مورد استفاده قرار می( مقولهNoah ۴۱۰۴) بزرگ واگراییاست: 
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( را از لحظه مشخصی که Pomeranz ۴۱۱۲واگرایی بین کشورهای پیشرفته غربی و بقیه جهان )

شود که در نامیده می« قیچی بزرگ»آشکارا آغاز شد، توصیف کند. امروز واگرایی بزرگ و یا 

های شدید بین اقلیت بسیار کوچک افراد کل در غرب به وجود آمده و به تفاوتآمریکا و به طور 

انجامد. ممتاز و اکثریت مطلق مردم که به ناامنی و بدبختی و فلاکت و گرسنگی  محکوم است، می

رسد که گویی جهان سومی که در کشورهای در حال رشد و به ویژه در چین طور به نظر میاین

 یابد.تر گسترش میرود، برعکس در کشورهای تاکنون پیشرفته بیشمیتر روز عقبروزبه

 

بندی اجتماعی در ایالات متحده منتظر بحران سال تر بگوییم، مسری شدن قطباگر بخواهیم دقیق

چه اتفاقی رخ داد و  ۰۴۲۴سال به عقب بازگردیم و ببینیم در سال  ۲۱نشده بود. از این تاریخ  ۴۱۱۲

راه »شد و مبلغ که در سطح جهان پخش می« ریدرز دایجست»مجله آمریکایی برای این کار از 

عنوان به اندازه کافی گویای « گرسنگی در آمریکا»بود، کمک بگیریم: « زندگی آمریکایی

 کرد:طور ادامه پیدا میای بود که اینمقاله

ه بودند، دچار کودکانی که به بیمارستان انتقال یافت درصد ۲۱در پایتخت کشور، واشنگتن »

میلیون نفر را  ۲میلیون افراد نیازمند تنها  ۴۲های امدادی از سوءتغذیه بودند )...(. در آمریکا برنامه

کند )...(. گروهی از پزشکان که به سفر علمی تحقیقاتی به مناطق روستایی حومه رودخانه تأمین می

کودکانی که ما »ا گزارش کردند: پی رفته بودند، در مقابل کمیسیون تحقیق مجلس سنسیسیمی

ها با گرسنگی دیدیم به روشنی در راه از دست دادن تندرستی و انرژی و قوه حیات خود بودند. آن

بردُند و علت مرگ آنان نیز مستقیم و یا غیرمستقیم همین رو بودند و از بیماری رنج میروبه

 (Rowan/Mazie ۰۴۴۲:۰۱۱)« معضلات بود.

 

سرد عملاً به پایان رسیده بود. ایالات متحده آمریکا خود را پیروز اعلام کرد و  سال بعد، جنگ ۴۱

های جشن گرفت؛ کار مشکلی نبود اگر مقداری از بودجه نجومی بخش نظامی اکنون صرف بخش

و  Harvard Public School of Public Healthپروفسور لاری براون از »شد، ولی: غیرنظامی می
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میلیون آمریکایی به اندازه  ۴۰تا  ۰۲کان برای معضل گرسنگی اعلام کرد که رییس کارگروه پزش

 (Ginzberg ۰۴۲۲« )دهند.ها را کودکان تشکیل میمیلیون آن ۲کافی غذا برای خوردن ندارند که 

 

بندی اجتماعی باز هم سال بعد آغاز شد، برسیم. قطب ۴۱باز جهشی کرده و به بحران کنونی که 

استریت جورنال نوشت: در ایالات متحده یدا کرد. سردبیر بخش مالی روزنامه والتر تشدید پبیش

درصد مردم زیر  ۰۳پنجم ثروت کشور را در اختیار خود دارد و یک درصد جامعه  بیش از یک»

(. از این رو جنبشی که مرکز ثروت و Guerrera ۴۱۰۰:۲۰« )کنندخط فقر زندگی می

درصد افراد  ۰علیه  !Occupy Wall Streetه خود قرار داده، یعنی های مالی را مرکز توجدستکاری

آمیز دانست؟ به گفتار افراد دیگری که به مغلطه کند. آیا باید این امر را غلوممتاز جامعه مبارزه می

چهارم کودکان آمریکایی در شرایط تقریباً یک»گویی شهرت ندارند، گوش فرادهیم: همانو این

 ( و یا:Stiglitz ،۴۱۰۲ند )کنفقر زندگی می

هزار نفر آمریکایی که معرف آن یک درصد کذایی نیست، بلکه یک گروه نخبه  ۵۱۱ترین غنی»

دهد، به تنهایی بخشی از درآمد ملی را به خود جمعیت را تشکیل می درصد ۱٫۱۰تر  یعنی کوچک

میلیون نفر از  ۰۲۱نی جمعیت، یع درصد ۲۱چه که دهد که معادل بیش از نیمی از آناختصاص می

 (Rampini ۴۱۰۴:۴۴)آورد، است. شهروندان با درآمدهای ناچیز به دست می

 

رود. ولی چه کسانی از این شکوفایی بهره شنویم که از شکوفایی اقتصاد سخن میگاه میگه

 برند؟می

 

اشی از سود ن درصد ۴۵»محاسبه کرده اند که « توماس پیکتی»و « امانوئل سزِ»دو اقتصاددان 

تر بگوییم: کسانی که و یا اگر دقیق« ترین افراد وارد شده است.از غنی درصد ۰شکوفایی به جیب 

 درصد ۵۲نامبرده آمریکایی،  درصد ۱٫۱۰میلیون دلار بوده، یعنی آن  ۲شان بیش از درآمد سالانه

 (,Rampini ۴۱۰۵:۲۰. )شکوفایی را به خود تخصیص داده اندتمامی درآمدهای ناشی از این نیمه
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 ،گسلاندکه غرب را از هم می را« واگرایی بزرگی»در واقع ، شودچه که شکوفایی نامیده میآن

ها و کشورهای پیشرفته بین آن حال رشد فاصله که صعود کشورهای درکند در حالیتشدید می

 کند. چه چیز در حال وقوع است؟داری را کوتاه میسرمایه

 

 طبقاتی ۀال مبارزس ۲۱۱دولت رفاه:  .۲

صرفاً ناشی   «حقوق اجتماعی و اقتصادی»آیا از بین بردن دولت رفاه در اروپای غربی و ویرانی 

برخاسته از آن بود؟ قدرت و ایدئولوژی حاکم از تکرار این  ۀاز بحران اقتصادی و مشکلات بودج

سیار آزمندی جوی علل افزایش ثروت گروه کوچک ولی بوشود ولی در جستفرضیه خسته نمی

مل مهم دیگری نیز وجود دارد: فرآیندهایی که در دوران ما أت البته .ها نیز نیستاز اولیگارش

 ای است.ای است که دارای زمینه بسیار بسیار کهنهگیرد ناشی از مناقشهصورت می

 

( از انگلیس هشدار داد که دولت رفاه a: 10f 1986) «هایِک»در پایان جنگ دوم جهانی 

Welfare State از جمله « های حیاتی تمدن غربخصلت»های خود را کجا برداشت: اولین گام

 طور دوران بازبلکه همین ،۰۴و  ۰۲لیبرالیسم قرن »)فردگرایی( و نه تنها میراث « اندیویدوآلیسم»

و  «پریکلس»، «تاسیتوس»، «سیسرو»، «مونتانی»، «اراسموس»هم دورتر از آن، میراث 

خطر است! مبارزه علیه دولت رفاه جنگ برای تمدن و یا حتی یک جنگ مذهبی  در «توسیدید»

طور ریشه در همین« فلسفه عصر عتیق »)مخالف دولت رفاه( به غیر از  «فردگرایی»بود: 

 مسیحیت داشت.

 

نام دارد  «لودویگ فون میزِس»سال بعد یکی از پدرخواندگان نئولیبرالیسم )با نفر بعدی که  ۰۳

دمکراسی و یا بهتر »بار برای همیشه باید  نا خواهیم شد( باز حمله خود را آغاز کرد: یکبعداً آش

و با  ۰۲۲۲را پایان داد، که در فرانسه )و در قاره اروپا( با انقلاب  «بگوییم دیکتاتوری اجتماعی
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تقویت  ۰۴۲۱( این فرضیه در دهه Hayek, 1969:76 u. 79). خواست حق داشتن کار آغاز شد

کار، نهادی است که از طرف جهان سوم برای سازمان ملل متحد )که به زعم نیروهای محافظهشد: 

ترین که از مهم« حقوق اجتماعی و اقتصادی»گیرد( گری مورد سوءاستفاده قرار میبرای هوچی

که از طرف فرانکلین دیلانو روزولت  «آزادی از نیاز»طور شعار شود و همینحقوق محسوب می

 /قلمداد شد «مارکسیستی-انقلاب روسی»ثیر مخرب أهمین نیروها( نتیجه ت از سوی) مطرح شد،

(Hayek, 1986b: 310) 

 

آزادی از »)و  «حقوق اقتصادی و اجتماعی»که خواستار لغو بینیم هایِک هنگامیطور که میهمین

نداشت. ( از منشور حقوق بشر شد، هیچ مشکلی با معضلات بودجه و یا قابلیت پرداخت «نیاز

دمکراسی »که به خود شکل رفت: حتی با ایندولت رفاه به دلایل به مراتب والاتری زیر ضربه می

و غرابتی با تمدن غربی نداشت و نهایتاً  گرفت، ولی در واقع توتالیتر و استبدادی بودمی «اجتماعی

 مترادف بربریت و وحشیگری بود.

 

اولین کشوری  «روسیه کمونیستی»شد. در واقع ی میول اصلی این فرآیند انقلاب اکتبر معرفؤمس

برای « ارضای حوایج اولیه اجتماعی شهروندان خود را هدف اصلی دولت اعلام کرد.»بود که 

شرایط »مین أهایی، جمهوری وایمار در قانون اساسی خود کوشش برای تمقابله با چنین چالش

( و در Peukert, 1987: 135f u. 51) .درا در نظر گرفته بو «زندگی شایسته انسان برای همه

ایالات متحده آمریکا نیز هم در اقداماتی که در مقابله با رکود بزرگ از طرف فرانکلین روزولت 

، یعنی آزادی از فقر و کمبودهای مادی، «آزادی از نیاز»صورت گرفت و هم در قضیه شعار 

 چالش کمونیستی بسیار محسوس بود.
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 1۱۱2تا  1۹۱۱هایک  فریدریش آوگوست فون

 

های انقلابی فرانسه را نیز در بحث وارد دوره «روسی-انقلاب مارکسیستی»فراسوی  «هایِک»

نمود و این بار نیز درست به هدف زد: ربسپیر واقعاً  از حق حیات به عنوان اولین حق در بین 

ها بر ژاکوبن( پاسخ به رهvol. 9:112 ,1967-1950) .سخن گفت« حقوق غیرقابل تفکیک بشر»

له اجتماعی گسترش أتوجه بود: حوضه سیاست را تا ادغام مس نیز بسیار جالب «یزِسی»از طرف 

له توتالیتر( تبدیل أ)مس re-totaleله عمومی( را به أ)مس re-publique دادن به این معنی است که 

( این Bastide, 1939:17f) .یعنی جمهوری را به یک نهاد توتالیتر و مطلق مبدل نماییم ،کنیم

کنند. این مطلب از منظر ایدئولوژی ها هنوز علیه دولت رفاه مطرح میاتهامی است که نئولیبرال

حاکم امروزی از یک سنت بد سیاسی سرچشمه گرفته و یا نتیجه یک مبارزه طبقاتی تقریباً 

جتماعی و دمکراسی ا»(، که در لعنت کردن 1969:76). از آن آگاه بود «هایک»طولانی است. 

آفرینان که نقشرا ، یعنی کارگران فرانسوی ouvriersنقش فاسد کننده  «یا دمکراسی توتالیتر

 محکوم کرد. ،بودند ۰۲۲۲انقلاب 

 

سال قدمت تاریخی دارد. بلافاصله  ۴۱۱رو هستیم که بیش از هدر نتیجه ما با مبارزه طبقاتی روب

برای »ولت رفاه اجتماعی در اروپای غربی پس از پایان جنگ دوم جهانی کنشگران ساختمان د

های حمایت مقابله با نفوذ سیاسی و ایدئولوژیکی اتحاد جماهیر شوروی، توسعه اشکال قدرتمند

جنگ صلیبی  «هایک»که ( لذا هنگامیGallino, 2013: 209« ).اجتماعی را وسیله مناسبی یافتند

اند؛ نفوذ وی آنگاه که محبوبیت جنبش نئولیبرالی خویش را آغاز کرد، تا حد زیادی منفرد م

جایزه  ۰۴۲۲رفته افزایش پیدا کرد؛ او در سال سوسیالیستی و کمونیستی کاهش پیدا کرد، رفته
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های اقتصادی رونالد بخش سیاستها الهامنوبل در رشته اقتصاد را دریافت کرد و در این سال

فرارسید. نقطه  ۰۴۴۰تا  ۰۴۲۴های اچر گردید. پیروزی نهایی او در سالتریگان و مارگارت 

 ۰۴۰۲ثر از انقلاب بلشویکی أچه که به عدالت اجتماعیِ متجهش عظیم به جلو، آن»عطف: در 

در حال رشد بود، به وقوع  ۰۴۴۱تا  ۰۴۲۱های شود، موج مافوق لیبرالی که از سالمربوط می

تحده در جنگ سرد پیروز که ایالات مهنگامی( »Piketty, 2013: 557, 806 u. 789) «پیوست.

 ,Stglitz« ).رسید که رقیب قوی دیگری در مقابل مدل آمریکایی ما وجود نداردشد، به نظر می

 ( و در ادامه:2014

داری را به این شکل با نگاه به گذشته احتمالاً گفته خواهد شد که فروپاشی سوسیالیسم سرمایه

آوردند. رقابت بین دو سیستم از  خشن رویپروا ساخت و مداحان آن از مداحی به سخنوری بی

. داری براین عقیده بود که دیگر برای پذیرش مقبولیتش جای نگرانی نیستبین رفته بود و سرمایه

(Jessen, 2011) 

 

 «ای وجود ندارد، فقط فرد وجود دارد.جامعه» .۳

 «چهار آزادی»است.  جو ایدئولوژیکی امروزی واقعاً نسبت به گذشته به طور رادیکال تغییر یافته

-انقلاب روسی»ثیر أشد تحت تجمهوری که متهم مییسیکه فرانکلین د. روزولت )ر

مطرح کرد، به رسمیت  ۰۴۲۰ژانویه  ۲قرار داشته است( در سخنرانی خود در  «مارکسیستی

دانست ولی دومی به را یکی می «آزادی از نیاز»و تحقق بخشیدن  «اولویت حقوق بشر»شناختن 

ی نهاده یهاگیرد که نادیده گرفته شده و نهایتاً به عهده سازمانتوجهی قرار میمورد کم قدری

امروز اخراج بشر هستند.  ظف به حفاظت و گسترش حقوقؤبر اساسنامه خود م شود که بنامی

که پرچم لذا وقتی ها رجوع کنند. وشدگان، بیکاران و فقرا کسی را ندارند که بتوانند به آن

کنند، به عنوان افرادی را دنبال می «یای عدالت اجتماعیؤر»کنند و را بلند می «اجتماعی عدالت»

ای ای هستند و تا اندازهگرد و نوستالژی جامعه قبیلهآیند که دچار آتاویسم و عقببه حساب می

 (Hayek, 1986b: 81 u. 358) .شوندمقایسه می «افراد دیوانه»با 
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دهند که استناد کنند و از این طریق تنها نشان می د، به جامعه تکیه وچنین افرادی اصرار دارن

اند.  درک نکرده ،داده بود ۰۴۲۲وزیر وقت انگلیس مارگارت تاچر در اکتبر درسی را که نخست

وجود « هستی اجتماعی»سال پیش مقرر کرده بود: یک  ۲۱البته یک فیلسوف موفق آمریکایی 

سال  (Nozick, 1981: 35« ).های فردی خود وجود دارندتلف با زندگیفقط افراد، افراد مخ»ندارد. 

کرد. در ایالات متحده آمریکا خدمت اجباری نظام مقرر شده بود. جنگ ویتنام غوغا می ۰۴۲۲

داده بود که از مردم ایثارگری و از  اءارتقای آمرانه «وجود اجتماعی»بود: و دولت  خود را به 

گاه که افراد و یا طبقات اجتماعی از آن خواستار توجه و ولی آنکرد گذشتگی طلب میجان

برد و پنهان شدند، به ناگاه به دنیای نیستی پناه میآور و مشکل خود میسأتفاهم برای وضعیت ی

 شد.می

 

مدار و آقای فیلسوف مورد ملاحظه و خشن از طرف خانم سیاستطور بیآیا افرادی که این

توانستند خودیاری کنند و  مثلاً به کمک سندیکاها علیه وضعیتی نمی ،ندخطاب قرار گرفته بود

یعنی افرادی که با وجود داشتن  working poorبردند قیام کنند؟ آیا مثلاً که در آن به سر می

توانستند خود را سازماندهی کرده و برای کسب دستمزدهای متناسب اشتغال فقیر بودند، نمی

مورد نیز وضعیت در ایالات متحده آمریکا زیاد امیدوارکننده نبود: تعداد مبارزه کنند؟ در این

اعضای مزدورانی که در سندیکاهای کارگری سازمان یافته بودند، به ویژه در بخش خصوصی 

نبود. « عاطفه بازارنیروهای بی»بسیار کاهش یافته بود و علت این پسرفت در وهله اول ناشی از

های بسیار ها مشکل نبود جریمهشدند. برای آنه ابزار غیرقانونی میها متوسل بصاحبان شرکت

از طرف  (Western/Rosenfeld, 2012: 91) .سبک نقض قوانین )نسبتاً ناقص( کار را بپردازند

دیگر یک وضعیت اجتماعی دیگر از سازماندهی کارگران در سندیکاها و توسل به اعتصاب 

توانستند امید به کمک داشته باشند. این وضعیت ن بیکار میکارگرا ۴۲۱تنها »کرد: جلوگیری می

داد سندیکاها را مجازات کنند و شاغلینی را که در سطح سندیکا خود را به کارفرمایان اجازه می
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با  «مارتلو»ای فروشگاه زنجیره (Reich, 2011) «.کردند مورد تهدید قرار دهندسازماندهی می

ترین کارفرما در بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا بزرگ»کارگر و کارمند  ۰٫۲۱۱٫۱۱۱

رحمانه سرکوب هر نوع کوششی در این جهت بی« کس آنجا عضو سندیکا نیست.است. هیچ

اینجا در ایالات متحده آمریکا »حساب و کتاب شرکت روشن بود:  (Noah, 2012:125) .شدمی

روست. به خاطر قطع منابع مالی در سطح ههای دولتی با خطر اخراج روبهر مزدوری حتی در بخش

 «.هزاران نفر از کارمندان دولتی اخراج شدند چگونهها و شهرها( دیدم که سیسات محلی )ایالتأت

(Rampini, 2012: 17)  توان با سندیکا همکاری کند، می «کارگر بالقوه قابل اخراج»اگر یک

 گفت که حکم اخراجش صادر شده.

 

ها تبلیغ های ضدسندیکایی که از طرف شرکتچ ممانعتی در مقابل فعالیتقدرت سیاسی مطلقاً هی

کننده کنترل ۰۵۱۱۱ریگان بیش از  ۰۴۲۰آورد. در تابستان شود، به وجود نمیو حمایت می

ی را که برای بهبود شرایط و دستمزد کار خود دست به اعتصاب زده بودند یکجا یترافیک هوا

در دهه »آمیز که فوراً حاصل شد، دارای اهمیت زیادی بود: شونتاخراج کرد. نتیجه این اقدام خ

های دولتی به ویژه در برخی از ایالات، در بخش «.ها کاهش یافتسوم اعتصابدو ۴۱و  ۲۱

علیه « شدهحمله هماهنگ»سندیکاها هنوز دارای حضور قابل توجهی هستند و همین امر دلیل 

 (Western/Rosenfeld, 2012: 91f). خواه آغاز شدهای جمهوریها است که از طرف دولتآن

 

اعتبار کردن سندیکاها چه که نباید فراموش شود ایدئولوژی است: اقتصاددانان اکثراً در بیآن

چرخد! نئولیبرالیسم و پیشاپیش دو پدر هنوز بر همان پاشنه می ( و در93f سهیم بودند )همانجا: 

ها ای به آندانستند و همیشه با دید خصمانهمی «رانگراییوی»ول ؤتنها مس سس آن سندیکاها راؤم

 :1922 ;149 :1927) .فرموله شده بود «میزِس»ای بود که از طرف نگریستند. این اتهام عمدهمی

469 u. 460f که از طرف را و تنظیم حقوقی زمان کار « حمایت قانونی از کار»( البته او بلافاصله

حد »این عقیده بود که از این طریق  داد و برمد نظر قرار می ،شدیتوصیه م «نویسندگان سیاسی»
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شود که و در نتیجه باعث می دیابکاهش می «و محصول فرآیند تولیدی اقتصادی و مرز کار لازم

( به این نتیجه رسید 1986b: 516 u. 518) «هایک»تقویت شود. در این اواخر  «سیاست مخرب»

قی دولت است که نه تنها خود از دخالت در بازی )بازار( احتراز به روشنی این وظیفه اخلا»که 

که منظورش سندیکاها « شود آن یافته دیگری درگروه سازمان بلکه مانع از دخالت هر ،جوید

دانست که باید گروه آخر را با یک استدلال بسیار ساده تر را این میبود. و در نتیجه وظیفه مهم

هستند که با تعیین و تحمیل هنجارهایی که بازار « های کارگریهمین سازمان»مرعوب کرد: 

کنند و از این طریق امکان یک اشتغال به کارگران دیگر لطمه وارد می» کندکار را تنظیم می

کاری را که »ها شوند که آنو مانع از این می« کشندها بیرون میخوب را کاملاً از دست آن

 «دوست دارند، انجام دهند.

 

بینیم تمایل به لغو آزادی همکاری با سندیکاها در ایالات متحده آمریکا دارای طور که مینهمی

که بحران  های مشهوری اجین است و نیازی هم نیست اضافه کنیم،سابقه طولانی است که با نام

 که فقر و ناامنی اجتماعیدر حال  تشدید شدن است و در حالیدر این و یا آن کشور اروپایی نیز 

توان علیه آن دست به اقدامی زد و یا از طریق هم به سختی میرویبر یابد، گسترش می

 های سندیکایی مانع از رشد آن شد و یا آن را مهار کرد.سازمان

 

های سیاسی و انتخابات آزاد های سندیکایی، شاید بتوان از طریق آزادیاگر نه از طریق فعالیت

ر داد. ولی در رابطه با این پیشنهاد وضع واقعی چگونه است؟ مناسبات اجتماعی موجود را تغیی

 تایمز بسپاریم:رشته کلام را به دست نیویورک

مانهاتان گردهم  "میدتاون"استریت در در هر چهارشنبه سوم ماه اعضای گروهی از نخبگان وال»

ه مشتقات های بزرگ در بازار گستردآیند. هدف آنان مشترک است: حمایت از منافع بانکمی

ها راز مشترکی ها در بخش مالی است. آنانگیزترین  زمینهحال بحثکه سودآورترین و در عین

کاملاً محرمانه است )...(. به ظاهر  هاها و هویت واقعی آنیات ملاقات آنیکنند: جزرا پنهان می
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 کندار عمل میکه در این بازاست، وجود این گروه برای حفظ ثبات چندین هزار میلیارد دلاری 

 «باشد.های بزرگ میولی در باطن این گروه مدافع سلطه بانک

 

هم نه تنها در اقتصاد، حساب کرد! و آن «های بزرگتفوق بانک»باید روی این واقعیت یعنی 

سازی، مدام با موانع های )نادر( قدرت سیاسی برای اعمال کنترل و یا حداقل شفافکوشش

آید که قاعدتاً کسانی به وجود می به وسیلۀشود: این موانع در کنگره یرو مهغیرقابل عبور روب

داران بزرگ در سازوکار انتخاباتی خود از طرف بانک»باید خلق را نمایندگی کنند ولی اغلب 

. کنندو در نتیجه خود را مدیون حامیان خویش احساس می« گیرندمورد حمایت مالی قرار می

(Story, 2010) 

 

های بزرگ یا اصولاً پول کلان قدرت را که هیچ اعتراضی صورت گیرد، بانکبدون آن بدبختانه

تعداد آنان افزوده  روز بربهروزثر که ناظرین و تحلیلگرانی که ؤهم آنقدر مو آن در دست دارد

سال قبل از آغاز  دارند. حتی چندشود، نگرانی خود را از فرسایش و تضعیف دمکراسی بیان میمی

ایالات متحده آمریکا به یک »آمده بود:  «اینترناشنال هرالد تریبیون»در روزنامه  بحران

های مالکیت به وسیلۀکه اکنون تسخیر نهادهای دولتی  ییپلوتوکراسی تبدیل شده است، جا

دست بقیه مردم از آن کوتاه »که  گیرد، در حالیصورت می« های سهامیخصوصی و شرکت

« پلوتوکراسی»طور در اروپا نیز شکوه از آغاز بحران به بعد همین از (Pfaff, 2000« )است.

(Jessen; 2011 و یا شکایت از )«پلوتونومی( »Rampini, 2012: 20 که در ایالات متحده نیز )

داری سرمایه»رسد. منظور آن پلوتوکراسی است که زیر شرایط به گوش می ،شودتکرار می بارها

ای با که هیچ رابطهرا رسیده  تر بگوییم ثروت به ارثوت، دقیققدرت ثرکنونی، « پدرمیراثی

 کند. پلوتوکراسی از این طریق که فعالیت( محدود میPiketty, 2013)، ورد فردی نداردآدست

های نمایندگی خلق را از محتوی کند در صدد است ارگانسندیکاها را محدود و یا سرکوب می

 تهی سازد.



 تارنگاشت عدالت                                            37                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

 

 تا امروز ۹۱۸۱ یورش بزرگ از سال .۲

کنند، سیاسی اعمال می جعاداران بزرگ از طریق مربه کمک قدرتی که ثروتمندان و سرمایه

که حتی قانونی  روندنوع ملاحظه اخلاقی دانسته و تا آنجا پیش می ها مطلقاً خود را آزاد از هرآن

گری دریده و گذارند. این تنها نظر تظاهرکنندگانی که به سوداپا می بودن خویش را زیر

سازند )به زبان جدید، تلفیقی از ها را متهم می«بانگستر»کنند و پروای سرمایه مالی اشاره میبی

نگار و تحلیلگر معتبر بی هیچ شک و تردیدی بلکه یک روزنامه ،بانکدار و گانگستر( نیست

به قدر کافی صریح اگر این بیان هنوز  و «ترین راهزنان دوران ما بانکدارانند.بزرگ»نویسد: می

 ,Rampini) .«کننددرست مانند راهزنان بزرگ به معنی واقعی کلمه عمل می» هانیست: آن

2013: 10) 

 

المللی وسیع و معتبری وجود دارد در واقع این یک نظر انفرادی و نادر نیست. امروز ادبیات بین

های مالی مانند طر که غولو به این خا «مافیای مالی»که به خاطر گناهان سرمایه مالی و یا 

و از این طریق در یک  «های بزرگکلاهبرداری»د و در نکنعمل می «یافتهبزهکاران سازمان»

اند. یک  های خطر را به صدا درآوردهشرکت دارند، زنگ «جنایت اقتصادی واقعی علیه بشریت»

ه کرد. یالمللی ارات بین( مروری بر ادبیاGallino, 2013:123-150شناس مشهور ایتالیایی )جامعه

ها و اسنادی که به نحوی به انتشار یافته به هشدارها و گزارش به تازگیاو در این تحلیل خود که 

 کند:محافل رسمی تعلق دارد، استناد می

های مالی است در مقابل کمیسیون ملی که در ایالات متحده شرکتی که کارشناس کلاهبرداری

به حجم یک تریلیون  ۴۱۱۲تا  ۴۱۱۳های عتبارهایی که بین سالگزارش کرد که ا ،تشکیل شد

کشور با نوعی  ۴۱۱۲شکوه داشت که از سال  FBI)...(.  شده، کلاهبردارانه بوده است ادلار اعط

 روست )...(.ههای مالی روباز کلاهبرداری «اپیدمی»
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به اینجا کشید که  الامکان قراردادهای اعتباری زیادی بسته شود، کاربا این هدف که حتی

هزار نفر در  ۴۱۱: بیش از ندها و دلالان را به کار گرفتتعمق ارتشی از واسطهسسات مالی، بیؤم

در معاملات اعتباری زیاد -شدگفته می-و برخی از آنان»طی این شکوفایی به خدمت درآمدند 

نفر وارد صحنه  ۰۱۳۱۱ل در فلوریدا حداق ۴۱۱۲تا  ۴۱۱۱های معتمد و صادق نبودند )...(. بین سال

ها قبلاً به خاطر کلاهبرداری و زدن بانک نفر آن ۲۱۲۳غشی نداشتند و از جمله شدند که سابقه بی

 (۰۴۳)همانجا:  .«گیری محکوم شده بودندو اخاذی و باج

 

های مالی پلیس فرانسه کارشناس کلاهبرداری «ژان فرانسوا گیرو»از آمریکا به اروپا بازگردیم. 

 گوید:سخن می« یورش بزرگ ولی آرام در سطح وسیع»و  «سیستم کلاهبرداری»ک از ی

پا نگذاردند و یا خارج از سیستم عمل نکردند. قانون و  بازیگران این کلاهبرداری قانون را زیر

ها توانستند در )تقریباً( کمال قانونمداری، انتقال عظیم ها بود. آنسیستم همواره در کنار آن

.( از مستضعفین و طبقات متوسط  به راهزنان مالی را ممکن سازند. بخشی از الیگارشی سرمایه )..

 (۰۲۲)همانجا:  .)در واقع( این سرقت را مشروعیت بخشید

 

شناسی که از او نقل ماند. جامعهاغلب )البته نه همیشه( این سرقت فاحش بدون مجازات باقی می

برای زندگی و شرایط کار  «هولناکی»مدهای آپیکار  قول کردم، مطمئناً خواهد گفت که این

ولین امر را ؤقوانینی که مس»خواهد داشت ولی  «ها نفر از طبقه کارگر و طبقه متوسطمیلیون»

ها خود دهد، زیرا آناخذه قرار دهد، یا وجود ندارد و یا بازیگران را مورد التفات قرار میؤمورد م

حال رسد که پلوتوکراسی در عینطور به نظر می( این۰۲۲جا: )همان.« اند این قوانین را تهیه کرده

حال کلپتوکراسی )دزدسالاری( است و حکومت ثروت به این سو گرایش دارد که در عین

 یافته در بخش مالی را به پیش برد!بزهکاری سازمان

 

های در سال و از این طریق سرقت بزرگ ممکن بود بلامانع ادامه پیدا کند. این روند نه مستقیماً
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 ۴۱سازی در پایان قرن قبل از آغاز بحران مالی و نه در غرب آغاز شد. روند وحشیانه خصوصی

در روسیه پساشوروی، که به مشتی از افراد ممتاز امکان داد تا مالکیت دولتی را به معنی واقعی 

دم تصویر واضحی از به اکثریت مر»طور تعریف شد: کلام بربایند، در روزنامه فاینانشل تایمز این

این تحلیل  (in Boffa, 1997: 71).« ارایه شد ،مالکیت دزدی استمبنی بر  "پرودون"شعار 

یید أهای مشهور آمریکایی درج شد، مورد تای که در یکی از روزنامهچندین سال بعد در مقاله

سلب  سیستم کلاهبرداری و سرقت و»جماهیر شوروی مبین آغاز  قرار گرفت: تلاشی اتحاد

نیروهای جنایی »که مدتی با  ،است «هاالیگارش» به وسیلۀ «مالکیت و غصب اموال و منابع دولتی

کردند و مصمم بودند تا قدرت سیاسی را نیز از آن خود کنند. یکی از این همکاری می «المللیبین

راسی، سلطه همه جا دمک»کرد: های خود را پنهان نمیطلبیجاه ،«بوریس برزوفسکی»ها الیگارش

وارترین امتیازات که در روسیه و اروپای ( احیای انگلPfaff, 2005) .«های بزرگ استسرمایه

اندوزی طور در اوکرائین، به همان نسبت که ثروتهمین کرد. وشرقی آغاز شد در شرق غوغا می

بت نیز به کرد به همان نسرشد می ،اپوزیسیوندر چه در بین نیروهای دولتی و چه  ،بارفضاحت

های روس نیز درست مانند همان شد. الیگارشهای مردم افزوده میفقر و فلاکت توده

 .کنندهای آمریکایی و اروپایی هستند که در واقع قدرت سیاسی را نیز اعمال میپلوتوکرات

 

 «جامعه»جنگ و بازگشت  .۳

علام شد، مدام به نام امنیت و اچر و ایدئولوژی غالب غیرموجود ات)غربی( که از طرف خانم « جامعه»

و یا بشریت به طور کل یک جنگ بعد از دیگری به راه  «المللیجامعه بین»یا  های جامعه غربی وارزش

های اعتراضی علیه مناسبات موجود و از این طریق علیه جامعه له این باشد که جنبشأاندازد. وقتی مسمی

خبری از وجود غیرفردی نیست ولی همین که مشروعیت صورت کنونی نامشروع جلوه داده شود، در آن

بخشیدن به جنگ و بمباران مطرح باشد، وجود غیرفردی بلافاصله و ناگهان و بسیار پرانرژی باز هویدا 

خواست از شهروندان بدبخت خود می ۰۴۲۲آفرین خود در  سال اچر که در بیانیه جنجالتخانم شود. می

سال پیش از آن،  ۳کرد، نند و در اصل وجود جامعه )و ملت( را نفی میک جووتقصیر را نزد خویش جست
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وقتی که جنگ جزایر فالکلاند را آغاز کرد، حرف دیگری  ۰۴۲۴آوریل  ۰۲تر بگوییم روز یعنی دقیق

هیچ »ها مدافع آزادی بوده و به همین دلیل دارای تاریخ غنی است که گفت: برای ملتی که قرناو می زد.می

ای مطرح کرد. در نتیجه کنندهباید دلایل قانع «تواند خود را با آن مقایسه کندگری در جهان نمیملت دی

بلکه فراخوان مردم برای ایثار و  ،له تحقق و یا جدی گرفتن حقوق اجتماعی و اقتصادیأآنگاه که نه مس

عصر و ملتی که همهم نه جامعه شد و آنجانفشانی مطرح بود ناگهان ملت و جامعه مجدداً ظاهر می

 ای که چندین قرن قدمت داشت.تر ملت و جامعهبلکه بیش ،اچر بودتوزیر انگلیس خانم نخست

 

 ،کند ولی ایشان تنها فردی نیستای بروز میاچر این تضاد به شکل بسیار زنندهتچند که در مورد خانم  هر

 الات متحده آمریکا گفتمان فردگرایی اینکند. در هیچ کشوری از جهان مانند ایکه این تضاد را دنبال می

خواه و چه دمکرات( در مقابل فرهنگ )به قول حال همه )چه جمهوریقدر گسترده و جامع نیست. با این

زنند. زانو می «ملت برگزیده الهی»و یا به قول جورج دبلیو بوش  «همتاملت بی»( تنها ۰۴۴۲بیل کلینتون 

های مختلف و ها و ملتتنها افراد وجود دارند ولی امروز به قدری جامعه رسید که گوییطور به نظر میاین

ها را در نظم هیرارشی تنظیم کند. این یک سلسله مراتب تواند آنکنند که انسان میبه تعداد زیاد ظهور می

د کشور را با اراده و یا شایستگی و یا ناشایستگی تک تک افراد یک و یا چنتوان آنخدادادی است که نمی

س کشورهای غربی دارای این وظیفه أآمریکا در ر «برگزیده الهی»و یا ملت  «همتابی»ملت  مشخص کرد.

های کلی را تضمین نماید، در صورت لزوم به زور اسلحه و یا گوشه جهان احترام به ارزش است که در هر

 ید نشده باشد.أیهایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحتی با جنگ

 

ای های رسانهشود، در ادامه خواهیم دید که نویسندگان و ارگانهای اخیر مربوط میچه که به جنگآن

گیریم. جنگ چقدر بشوند. فقط مورد لیبی را در نظر معتبری ظهور شبح استعمار و نواستعمار را یادآور می

را به دنبال  «یک فرمانروای مستبدرهایی از یوغ »هم جنگی که برای مردم لیبی نه تنها قربانی طلبید، آن

گرایان افراطی خورده، طعمه باندهای مسلح و اسلاماین چندمین کشور شکست»بلکه مضاف برآن  ،نداشت

المللی بین هۀال رشته کلام را به فیلسوفی با وجؤ( برای پاسخ به این سPanebianco.2013) «؟گردید
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های گذشته رژیم که ناتو تصمیم به قربانی ناشی از سرکوب ۵۱۱دانیم که در مقابل امروز می»سپاریم: می

( باید اضافه کرد Todorov, 2012) .هزار کشته به جای گذارد ۵۱سرنگونی آن گرفته بود، جنگ حداقل 

های جاسوسی خارجی که البته به سازمان ،که سرکوب  متوجه شورشی بود که مطمئناً مسببین داخلی داشت

های  ایی که از طرف دولت انگلستان به لیبی اعزام شده بودند و به طوری که رسانههنزدیک بودند و گروه

به بخش  .ک )ن. .وسیله قصد کشتن قذافی  را داشتند ها پیش با هرکاملاً معتبر انگلیسی افشا کردند از مدت

آمریکای  فریقایی وآو به این صورت در حالی که کشورهای زیادی از جمله کشورهای  (۲سوم کتاب بند 

 ۴۱۰۰جنگ خونینی که در سال  آمیزی بودند،حل صلحجوی راهوالمللی در جستهای بینلاتین در کنفرانس

 آغاز شد، با لینچ قذافی و حتک حرمت جسد او به پایان رسید.

 

 

 

 با اقتباس از جملهو وقتی هیلاری کلینتون از قتل قذافی خبردار شد شادی و سرور خویش را پنهان نکرد 

 :آمیزتر نمود، فرمودرا خشونتولیوس سزار )آمدیم، دیدیم و پیروز شدیم( که با کمی تغییر آنجمعروف 

که آیا  پرسیدبیان جمله فوق حضور داشت، از او  هنگاموقتی خبرنگاری که در « آمدیم، دیدیم و او مرد!»

 «، اطمینان دارم.هبل»ور گفت: است، خانم وزیر با غر حضور او در طرابلس با پایان کار قذافی در رابطه

طی یک برنامه تلویزیونی از هیلاری کلینتون پرسید چون قتل رهبر لیبی  «کس نیوزوف»چندی بعد خبرنگار 

 ۀشناخته شده، شاید او از ابراز عقیده امپراتورگون «جنایت جنگی»از طرف تعداد زیادی از حقوقدانان 

بار تکرار کند ولی پاسخ کلینتون  ال خویش را دوؤر شد ساین خبرنگار مجبو ؟خویش پشیمان و نادم است

کس وکاملاً روشن بود. سرتیتر خبرهای ف آن علت جنگ و پایان اماخلاصه شد.  «!No comment» فقط به:

 ( Forte, 2012: 130f)« بریده دیگری را بر نیزه کرده. اوباما سر»نیوز: 
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جاسوسی فرانسه در وقوع جنایات جنگی که در اینجا  هایکه سازمانرا ولی اشتباه است که نقش حیاتی 

این راز آشکاری است که »نوشت:  «کوریر دِ لا سرا»کردند، در نظر نگیریم. روزنامه  امطرح است ایف

 «نیکولاس سارکوزی»جمهور وقت فرانسه یسی؛ ر«خواستند سرهنگ را از بین ببرندها در پاریس میآن

های کمک «دیکتاتور»له که در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری أین مسشدن ا امصمم بود حتماً از افش

کسی که شاید پرشورترین مدافع  (Cremonesie, 2012a). جلوگیری کند ،هنگفتی در اختیار او نهاده بود

که در گذشته با  بود «دیکتاتوری»ترین شخص از دلارهای نفتی بود، در واقع ذینفع «دوستانهجنگ انسان»

حساب شخصی از طریق گرفته بود و اکنون طی یک تسویه ر تمام در کاخ الیزه مورد استقبال قرارافتخا

ها، تحقیقات گریارفت که این افشممکن بود و امید آن می د.شنوعی قتل مافیایی باید به سکوت وادار می

موارد رخ نداد. ظاهراً رفتار  یک از اینهای پارلمانی و بحران دولتی به دنبال داشته باشد. ولی هیچو مباحثه

وبیش غرب این امر را کم طور نظر حاکم دردفتر ریاست جمهوری که اصلاً مورد توجه واقع نشد و همین

با عجله تسلسل سیاست خارجی فرانسه را مورد  «فرانسوا اولاند»تلقی کرد و جانشین سارکوزی آقای  عادی

 .کید قرار دادأت

 

 

 

نگران کننده تعداد  وجود رشد حتی با «هادمکرات»و افراد شبیه به او در بین « سوسیالیست»جمهور یسیر

)بهتر  failed state "ناموفق"این مهاجرین از یک کشور »مهاجرین از لیبی، نظر خود را تغییر ندادند: 

زیر  را که "مناطقی"ها کنند. آنبگوییم از کشوری که با زور ناتو محکوم به شکست شده بود( فرار می

کنند. گردید، ترک میو شکنجه اعمال می آزاردر آنجا به طور سیستماتیک »نظامیان بود و کنترل شبه

کس قادر نیست گردد و جایی که هیچای ناشناس نرخ تعیین میجایی که برای عبور از دریا به سوی آینده

 (Venturini, 2014)« را تحت کنترل درآورد.ثر آنؤبه طور م
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 لیبی، سوریه: ویرانی پس از ویرانی عراق، .۱

گرایان نشینان حومه خلیج کمک به اسلامکه عملیات طرابلس به پایان رسید، غرب و شاهپس از این

ند که با هجوم کنثبات ها قادر بودند با سوریه، کشوری را بیدار شدند. اکنون آنلیبیایی را عهده

ملاحظه ده بود و در چنگال جنگی قرار گرفته بود که بیرو شهنظامی مسلح روبچندین و چند هزار شبه

زدند  کرد. باز اینجا هم تجاوزگران خود را مدافع و پاسدار اخلاق جادو سو غوغا می از خسارت از هر

دوستان استراتژی و ژئوپلیتیک آشکار شد. در تابستان  از سویهایی از حقیقت حال گوشهولی با این

یاسی مشهور آمریکایی در اعلام جرم از رژیم سوریه رفتار شورشیان را یک کارشناس امور س ۴۱۰۵

 هم زیاد پسندیده و مثبت تعریف نکرد:

کشند، صرفاً به خاطر کنند و یا میهای متدین مضروب میهای متعصب به شیوه طالبان و سنیسلفی»

های افراطی که در حال کنند؛ سنیاقتباس نمی ،ای که برایشان بیگانه استها از البسهکه آناین

ها هستند )...(. اگر روزی پیروز شوند، عام علویون و یا مسیحیان به خاطر اعتقاد مذهبی آنقتل

 «های غیرسنی باید منتظر تبعید اجتماعی و در بدترین حالت یک کشتار واقعی باشند.سوری

 

 اصلاً و ابداً:آیا چنین تحلیل وحشتناکی فراخوانی برای جلوگیری از وقوع خطر بود؟ 

در اینجا تنها خروجی موجود یک پات درازمدت است که خطری برای منافع آمریکا ندارد )...(. تنها 

یک راه خروج وجود دارد که برای ایالات متحده بسیار مناسب است و آن برقراری تعادل برای مدتی 

 جنگجویاندر جنگ علیه الله( پیمانانش )ایران و حزبنامعلوم است. از این طریق که ارتش اسد و هم

صورت چهار دشمن  واشنگتن در جنگی علیه یکدیگر پیمان القاعده گرفتار شوند. در آنافراطی هم

 (Luttwak, 2013) پیمانانش حمله کنند.نخواهند بود به آمریکا و هم مشغول خواهند شد و نهایتاً قادر

 

 انگیزغمتر از این وضعیت ست خیلی بیشس آن قرار دارد توانأدنیای بورژوازی و کشوری که در ر

مند شود! حتی یک سال و نیم بعد از آن نیز بهره ،برقرار است« بربرها»که به شکل تغییرناپذیری بین 
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آماده بودند که  «رافائل»های فرانسوی کید داشت. جنگندهأهنوز روی بمباران سوریه ت «اولاند»

ها( بود که در های )آنافکنبلیغ خوبی برای بمبدرضمن ت»موریت خویش را آغاز کنند: جنگ أم

( اکنون این امکان دیگر موجود نیست ولی Mattioli, 2013) .«رفتجهان خیلی سخت به فروش می

 های دیگری فراهم خواهد شد. مطمئناً موقعیت

 

 نوشت: «اینترناشنال هارالدتریبیون»روزنامه  ۴۱۰۰حال یک نتیجه حاصل شد. در تابستان  ولی در هر

برند تا از جنگ رفته به سوریه پناه میشود. مردم عراق رفتهدر عراق، سوریه بهشت محسوب می»

های مذهبی به وقوع خواهد مستقیم ایالات متحده آمریکا و حمام خونی که بعد از آن در اثر خشونت

آوارگان،  سازمان ملل متحد ویژه  یگزارش کمیساریا بر پیوست، فرار کنند. در طول جنگ بنا

 «داد. پناههزار آواره جنگی عراقی را  ۵۱۱تقریباً -کشور دیگری در منطقه بیش از هر-سوریه

 

که سوریه در این روزها با مشکلات خود درگیر است، ولی تنها تعداد کمی از آوارگان با این یحت

کنند از اجرت میگردند. در واقع تعداد کسانی که از عراق به سوریه مهعراقی به میهن خود بازمی

 تر است.بیش ،گردندهایی که به میهن خود بازمیعراقی

 

که جنگی را که هنوز ادامه داشت پشت سر بگذارند دست به مهاجرت مردم عراق تنها به خاطر این

و  اءاثر ارتش توانستند بیش از این در کشوری که درطور به این خاطر که نمیزدند، بلکه همیننمی

شود که بهتر سوریه کشوری محسوب می»ستگاه اداری ویران شده بود، تاب بیاورند. آری، لیاقتی دبی

ساده و روشن  «اینترناشنال هارالد تریبیون»ال ؤپاسخ مردم عراق  به س .«توان در آن زندگی کردمی

)علاوه  «زندگی در آنجا زیباست و زنان سوری نیز زیباترند»گفتند: ها در رابطه با سوریه میبود. آن

حال آنجا یک چیز مهم وجود دارد و آن آزادی و امنیت در  به هر»حجاب اجباری نیست(.  ،برآن

به خاطر تعطیلات تابستانی تعداد افرادی که عراق را به سوی سوریه »رو بود که از این .«همه جاست

مروز از سوریه موج کسانی که ا ،( برعکسArango, 2011).« کردند، افزایش پیدا کرده بودترک می
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 کنند، بسیار عظیم است...فرار می

 

که به سال رحمت شهرت پیدا کرد، پاناما و عراق و یوگسلاوی و لیبی و سوریه به  ۰۴۲۴از سال 

 ،دهد( این مناقشات خاورمیانه است که غرب وعده میEpicenter) جنگ کشیده شدند. رومرکز

ها زخمی و و میلیون کشتههزار  ازد. پس از صدهاخواهد آنجا تمدن و دمکراسی و صلح برقرار سمی

های هولناک مادی نیست. به له تنها ویرانیأشود. مسبالاخره حقیقت آشکار می ،فراری و مهاجر

های مورد حمایت ( شیعیان عراقی به سرنگونی سنی۴۱۱۵و  ۰۴۴۰مناسبت جنگ اول و دوم خلیج )

ها سنی ،پیمانان احتمالی آناشتن شیعیان ایرانی و همنظر د صدام حسین فراخوانده شدند و سپس با در

رحمِ سنیِ فراخوانده شدند علیه شیعیان عراقی و به ویژه سوری اسلحه به دست گیرند. جنگجویان بی

طلب به شدت شدند امروز در عراق و به ویژه کردستان تجزیهها تشویق و ترغیب میخلافت که مدت

های لائیکی که )پس از پایان خاورمیانه، غرب در مبارزه علیه دولتاند. در  زیر ضربه قرار گرفته

های های ضداستعماری پدید آمده بودند و یا علیه جنبشجنگ جهانی دوم( به دنبال انقلاب

بخشی ضدغربی که دارای مواضع لائیک بودند همواره از نیروهای اصولگرا و مذهبی حمایت رهایی

بخش ریه و فلسطین که در گذشته اسرائیل در مقابل جنبش آزادیکرد. در عراق، در لیبی، در سو

ویرانی و مرگی که به دنبال این رفتار به جای  ،فلسطین به رهبری عرفات از حماس پشتیبانی کرد

ملت -ماند بسیار قابل توجه است. کشورهایی چون عراق و لیبی و سوریه اکنون با انحلال دولت

ملت برای خلق شهیدپرور فلسطینی -که استقرار یک دولتد، در حالیرو هستنهمستقل و یکپارچه روب

رسد. ولی بدتر از بعید به نظر می ،گرددقطعه می شود و قطعهتر میروز کوچکبهزکه سرزمینش رو

ها و در چارچوب مذهب بین این هم هست. در خاورمیانه آتش جنگ داخلی بین مذهبیون و لائیک

 ،آن ۀوب اسلام بین شیعیان و اهل سنت برافروخته شده است. در نتیجاسلام و مسیحیت و در چارچ

که از طرف عربستان  ،نیروهای القاعده به وسیلۀکشور عراق و سوریه با اشغال بخشی از کشور 

مین مالی و تجهیز نظامی أسعودی )که همیشه و تحت هر شرطی در پیمان با غرب قرار دارد( ت

ای که در مقاله توان به خوبی از نمونهند. شیوه برخورد این گروه را میبینمی مواجهشوند، خود را می
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دریافت. از یکی از رهبران القاعده در رابطه با اجساد خونین  ،آمده بود «اینترناشنال هارالد تریبیون»

 هاآن»ال شد. پاسخ او بسیار ساده بود: ؤکودکانی که ظاهراً به قتل رسیده و در خاک افتاده بودند س

 (Worth, 2014) !«مسلمان نبودند

 

 «داری نوینبرده»دژ غرب، سرکوب زنان و  .۷

دستی و مکشورهای نامبرده همیشه از ه کردن ثباتایالات متحده آمریکا برای ویرانی و یا بی

پیمان توانستند از یک همها میهمکاری یک و یا چند کشور عربی برخوردار بود که هر یک از آن

نظامی -مطیع به سادگی به یک دشمن و یا هدف جدیدی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی فرمانبردار و

دو نقطه ثابت وجود داشت: یکی رابطه  ،جدید تبدیل شوند. در چارچوب این دیپلماسی هندسه متغیر

بسیار نزدیک و غیرقابل تفکیک با اسرائیل )ذینفع عمده بالکانیزاسیون خاورمیانه( و دیگری اتحاد 

 نشینان خلیج فارس.ت و پیوسته با شاهباثبا

 

آخری را مورد بررسی قرار دهیم. دژ مستحکم غرب )به ویژه ایالات متحده( در این منطقه که از نظر 

یک سلسله کشورهایی است که مبین از  مرکب شود،های کاربردی بسیار مهم محسوب میسیاست

داری با سه موج نام گرفته. تاریخ سرمایه «وینداری نبرده»که هستند پایانی انگیزی و ظلم بینفرت

رو بود: اولین موج، تجارت با هکردن کار روب عظیم از کوچانیدن اجباری و یا مهاجرت برای پیدا

داری و به دنبال لغو برده ۰۴فریقا بود. در موج دوم که در قرن آپوستان یعنی انتقال بردگان از سیاه

های هندی و چینی جایگزین بردگان شدند. از لحاظ «باربر»لی آن واقعی پدید آمد که بازیگران اص

های پیمانی بودند ولی وضعیت واقعی آنان به این دلیل که تمدید قرارداد آنان به ها خدمهنظری آن

لطف و کرامت ارباب بستگی داشت، تفاوت چندانی با وضعیت بردگان نداشت. تصادفی نبود که 

ترین کشور جهان که به تازگی پس از یک ت انگلیسی و پرجمعیتترین مستعمراها از بزرگآن

شرط دارای موج سوم به عنوان پیش. آمدندبود، می س و ناامیدی رانده شدهأحمله استعماری به قعر ی

کردند: از یک طرف وقایع متغیر انقلاب ضداستعماری و که یکدیگر را نفی میبود، دو روند متفاوت 
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سیالیسم در شرق اروپا. کشورهایی که در زمینه سیاسی هنوز به ثبات از طرف دیگر شکست سو

نرسیده بودند و یا این ثبات را به دنبال تهاجم نوکلنیالیستی از دست داده و نتوانسته بودند 

های اقتصادی جبران کنند با موج عظیمی از مهاجرین و آوارگان در زمینهرا ماندگی خویش عقب

ی چون ی، که به کالارا کار ای عظیمی از نیرویجایی تودهن نئولیبرالی جابهشدرو شدند. جهانیهروب

در  «استبداد»در سطح جهان به همراه داشت. زیر این شرایط  ، کالاهای دیگر تبدیل شده بود

تر بگوییم در محل کار که مارکس در کتاب مانیفست حزب کمونیست از آن ها و یا عامکارخانه

گرفت و نهایتاً نه فقط بر نیروی کار اعمال، بلکه فرد رادیکالی به خود می گوید، اشکالسخن می

 شد.مهاجر را نیز شامل می

 

 

 

در کشورهای خلیج فارس مکان مناسبی یافته، بسیار ساده  «داری نوینبرده»درک این مطلب که چرا 

ناشی از آن باید الزاماً  های اقتصادیگذاری و فعالیتنتیجه سرمایه است. انبوه دلارهای نفتی و در

زیادی برای مهاجرین فقیر و فقیرتر از کشورهای مختلف جهان داشته باشد. ولی  ۀذباج کشش و

زادگان موروثی هستند که همیشه عادت به ها را به کار بگمارند از اعضای اشرافاربابانی که باید آن

متعلق به یک کاست موروثی و یا نژاد ها را اعمال قدرت استبدادی بر خدمتکاران خویش داشته و آن

رو کسانی که از مناطق دورتری آمده و از نظر زبان و فرهنگ و مذهب اند. از این دانستهتر میپست

شدند. و محسوب می «غریبه»فرهنگی( دوبرابر -طور نژادیمتفاوت بودند )در سطح اجتماعی و همین

ل از عربستان سعودی و بحرین و امارات طور شد که کشورهای شورای همکاری خلیج متشکاین

ترین کشورهای خلیج فارس به کشورهایی تبدیل متحده و کویت و عمان و قطر و به طور کل غنی
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داری به شکل بسیار خطرناکی گرایش به تحول به سوی برده «داری نوینبرده»که در آنجا  ندشده ا

 کلاسیک به خود گرفته است.

 

داری حاکم فراسوی اهداف تولید برای یز ناشی از آن است که بردهشقاوت دوچندان این وضع ن

در همه سطوح است. « برتر نژاد»اراده حاکمیتِ یک کاستِ موروثی و یا نوعی  اءتحمیل و ارض

شدند، و یا به خدمه مهاجر از بالکن به زمین پرتاب می»تحقیقات قدیمی و جدید بسیار گویا است: 

( MacArthur, 1992:44f) .«سپردندشدند و یا زیر کتک جان میور میشدند و یا کآتش کشیده می

 تر بود:انگیزغمحتی  «کلفت و نوکر»و شاید شرایط برای 

کارفرما،  ۀضبط پاسپورت به محض ورود، عدم وجود مطلق امکان برای تغییر محل کار بدون اجاز»

ها برای درآمدی بسیار و تمام این «ساعات کار بسیار نامناسب بدون داشتن وقت استراحت در هفته.

هم در کشورهایی که شد و آنگاه برای مدت نامعلومی پرداخت نمیناچیز که از طرف ارباب گه

ها را کتک ها دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان هستند )...(. زن ارباب آنبرخی از آن

ها، در زیرزمین و یا در گاراژ  بودند زیر پلهها مجبور د. آنکرها تجاوز میزد و ارباب به آنمی

بخوابند و مجبور بودند هرنوع خشونتی از کتک تا سوزاندن پوست با آتش سیگار و یا روغن داغ و 

 (Grifoni, 2014). حتی قطع عضو را تحمل کنند

 

که  «همدردی عمومی»و یا کاستی از ایجاد  «نژادی» مشاهده کرده بود که یک مانع «توکویل»

( Losurdo, 2007, kap. 2.8) .کندتر شود، جلوگیری میپست «نژاد»شامل حال اعضای کاست و یا 

های که هرگز از انقلاب تصادفی نیست که کشورهای نامبرده درست همان کشورهایی هستند

اند.  مستحکم غرب در خاورمیانه رو دژثر نشده بودند و از همینأضداستعماری )و ضدفئودالی( مت

سال قبل از  ۴سیس شد: تقریباً أبه ابتکار ایالات متحده آمریکا ت ۰۴۲۰همکاری خلیج در سال  شورای

شیعه در چارچوب -آن رژیم شاه در ایران سرنگون شده بود؛ انقلاب ضداستعماری با منشأ اسلامی

ی رقابت بسیار شدید به راه انقلاب ضداستعماری با گرایشات لائیک )که در برخی از کشورهای عرب
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پیروز شده بود( ادامه داد. واشنگتن برای مقابله با خطر، از یک سو عراق را تشویق به حمله به  ایران 

در جنگ  ۰۴۴۰سیس شورای همکاری خلیج را به جریان انداخت که در سال أکرد و از طرف دیگر ت

 سال بعد در جنگ علیه لیبی و سوریه قرار بود سهیم باشد. ۴۱علیه عراق و 

 

به خاطر سرکوب زنان که در آنجا  «داری نوینبرده»مستحکم غرب در خاورمیانه علاوه بر این دژ 

 شود.فاقد حقوق اولیه هستند، برجسته می

 

 داری جنسیو برده «دهزنان کام». بازگشت ۸

 

 

 

های گردد. در خاورمیانه انقلابی بربریت نوکلنیالیستی کنونی هویدا مییبه ویژه در اینجا شکوفا

چند در چارچوب یک  ، هرندهای بارزی در رابطه با آزادی زنان به همراه داشتداستعماری پیشرفتض

ها و سنن پدرسالاری و مردسالاری هنوز حاکم بود و هرچه این جامعه مدنی که در آن کماکان عادت

تر اومتر مقدس شمرده شده باشد، مقبیش مذاهب با قدمت چندین و چند قرن به وسیلۀآداب و سنن 

ای خواهد بود. و همین فرهنگ و محیط بود که غرب به آن تکیه کرد تا مجدداً سلطه خود را بر منطقه

دادگاه قانون اساسی در »در لیبی بود:  ویرانگرکه در گذشته در اختیار داشت، بازیابد که نتایج آن 

ش غیرمترقبه نبود. در این گام یک چرخ «طرابلس به نام قوانین اسلامی چندهمسری را جایز شمرد.

انجام داد، رهبر منصوب شده از طرف نیروی هوایی  ۴۱۰۰اکتبر  ۴۲که روز  «روز پیروزی»سخنرانی 

 هر «لیبی نوین»مین شده بودند، اعلام کرد که در أناتو و شبه نظامیانی که با پول کشورهای خلیج ت

 این: و علاوه بر «.اج کندزن ازدو ۲مردی باید حق داشته باشد که مطابق با روح قرآن با 
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گفته او این یکی از آن اقداماتی بود که باید برای همیشه وصیت قذافی دیکتاتور را از بین ه ب»

تر گرایشات سوسیالیستی و ساله خود که بیش ۲۱د. او )قذافی( در فاز اول حکومت برُمی

صورت سازد، به این داشت کوشش کرد برخی تحولات مثبت در وضعیت زنان را محقق "ناصریستی"

ای مثل لیبی طور تا آنجا که در یک جامعه قبیلهکه آنان را به شدت در دنیای کار سهیم کرد و همین

 (Cremonesi, 2013 a).« مقدور بود چندهمسری را محدود کرد

 

 ها و نواستعمارگرانها بدترین و تنفرانگیزترین چیزها در چشم نولیبرالسوسیالیسم؟ ناصریسم؟ این

 ستیز است.غربی است؛ و از این طریق نواستعمار در عین حال یک ضدانقلاب زن

 

رو هستند و اغلب با این سرنوشت هویژه با رنج و عذاب شدیدی روبه بین توده مهاجرین ب در زنان

تعداد زیادی تاکسی »گذرد: فروخته شوند. ببینیم در اردن چه می «سوگلی»رویند که به عنوان هروب

از عربستان  ستاره در انتظار مردان ثروتمند ۳های ها در فرودگاه و یا در مقابل هتلشده بود. آنآماده 

دختران و زنان سوری به خاطر  .«خواهندها چه میو یا کشورهای خلیج بودند. معلوم بود که آن

 شان و چیزهای دیگر بسیار محبوبند:ییزیبا

تا  ۰۱۱۱هایی بین ساله خود را به قیمت ۰۲و یا  ۰۳دختران  هاها بسیار نازل است. خانوادهآن قیمت»

ها نهند که برای تجار و بازرگانان خلیج مبلغ بسیار ناچیزی است. آنیورو در اختیار آنان می ۴۱۱۱

پرداختند. یک شب در آغوش یک فاحشه اوکرائینی در هتلی در دوبی ها میمعمولاً بیش از این

 (Cremonesi, 2012b) .غ خرج داشته باشدتواند دوبرابر این مبلمی

 

حمایت  غرب بر  و از این طریق اعضای فاسد و انگلی اشراف در کشورهای خلیج که به لطف و

مند کنند، دوجانبه بهرهکه در سوریه دنبال می کردنثبات بی سیاست اند از اورنگ قدرت نشسته

 ،کندکه آزادی زنان را تقویت میا رشوند: از یک طرف یک رژیم لائیک و در نتیجه کافر می

به ثمن بخس صاحب دختران و کودکان بسیار زیبا را  کنند و از طرف دیگر این زنان وتضعیف می
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در سوریه، مجدداً  «شورشیان»شوند. طبیعی است که این زنان در مناطق تسخیر شده و زیر کنترل می

به انزوا و  م خود را کاملاً بپوشانند وباید جسها مجبور به رعایت آداب و سنن کهنه خواهند بود: آن

 شوند.سنگسار می «زناکاران»بردگی خانگی گردن نهند؛ 

 

تجاوز به عنف »ولی تراژدی زنان در خاورمیانه هنوز به نقطه اوج خود نرسیده. امروز همگی از 

اطلاع پیدا  گیرد،( صورت می«شده آزاد»نیروهای ناتو  «همت»که در لیبی )که به  «سیستماتیکی

را پدید آورد که در اینجا  «جهاد زنان»شروع و تشدید بحران در سوریه واقعیت هولناک  ایم. کرده

های مذهبی و ملهم از  اعتقاد به مرجعهای مطبوعات معتبر غربی معرفی خواهد شد. مطابق با گزارش

های فقیر تعلق به خانوادهدختران نابالغ تونسی که »و  «روسپیان خردسال»واعظین اصولگرا عمدتاً 

مخفیانه به سوریه رفتند تا خود را در اختیار مبارزین  «داشتند و اغلب سواد خواندن و نوشتن نداشتند

ها کام آنان را شیرین کنند تا از آن طریق ورود خود به بهشت را قرار دهند و در بین جنگاسلامی 

مجاهد  ۰۱۱و یا  ۵۱یا  ۴۱بسیاری از آنان با »بسیار سخت بود:  «بردگان تونسی»کار  .تضمین کنند

برخی از آنان حامله شدند و به این صورت وضعیت تراژیک آنان تشدید شد:  .«رابطه جنسی داشتند

در مناطق روستایی مغرب، در دهات جنوب تونس، مادری که شوهر نداشته باشد، فاحشه محسوب »

ول همه این ؤگردد. ولی چه کسی مستحقیر می رو از طرف والدین خود رانده وو از این «گرددمی

عربستان سعودی )کشوری که از قبول « شیوخ»طور چیزهاست؟ نه فقط اصولگرایی تونسی؛ همین

کردند. و از دعوت می «جهاد»ای برای تقویت و تجهیز شورشیان دریغ ندارد( زنان را به هیچ هزینه

وارد سوریه شده  «طریق لیبی و ترکیه»رزین از کودکان و دختران نیز که مانند مبا از طرف دیگر

گزارشی  از سازمان ملل منابع  بر بنا»کنند. و  اءشد نیازهای جنسی مبارزین را ارضبودند، خواسته می

 (Battistini, 2013) .کردمین میأمخارج انتقال آنان را ت «مالی از قطر

 

طور از غرب آمده بودند تا رژیم سوریه ینی که از گوشه و کنار جهان و همدر کنار جنگجویان اسلام

ند و کوشش کنند تا سرنگون شود، کنثبات بی ،دار یک فرآیند مهم در آزادی زنان بودکه طلایهرا 
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ای و کره  «دهزنان کام»گرد کامل روند آزادسازی خود بودند. باید به دختران و زنان نیز شاهد عقب

هانی دوم  مجبور بودند به عنوان روسپی خود را در اختیار چینی بیاندیشیم که در طی روند جنگ ج

اصلی از طرف  «دهزنان کام»که داشت، قرار دهند. در حالی «تسلی»ارتش اشغالگر ژاپن که نیاز به 

 «جهاد زنان»یم قربانیان یشدند، بازیگران اخیر و یا بهتر بگورو میهدردی روبخلق خود با احساس هم

تردید نیست که غرب در این ننگ شدند. حتی از طرف خلق خود مطرود میمنفور محسوب شده و 

های والامقام عربستان سعودی تبلیغ و از طرف قطر حمایت مالی شد که از طرف واعظین و شخصیت

ها کشورهایی هستند که از حمایت این میسر گردید، مقصر است. «لیبی نوین»دستی ترکیه و و با هم

مثبت واشنگتن و بروکسل برخوردار هستند. ترکیه حتی عضو پیمان نظامی ناتو  سیاسی و یا از تفاهم

دهد از این گرا اجازه میبه سوریه بازگذارده و به جنگجویان اسلامرا خود  مرزهای»است و دولت آن 

از  (Arango, 2013).« های جنگ وارد کنندطریق سلاح و پول و دیگر تدارکات لازم را به جبهه

که مختص فحشای مقدس و د نشوظاهراً دختران و زنان جوانی محسوب می «تدارکات»جمله این 

 اند. جنگی انتخاب شده

 

در موارد دیگر ممکن بود به  ،داشت «داوطلبی»از نظر تئوریک جنبه  «زنان جهاد»اگر در این مورد 

کوریر د لا »مه روشنی اعمال خشونت برای تحمیل بردگی جنسی را مشاهده کرد. به این مقاله روزنا

 توجه کنید: «سررا

ای هستند. معمولاً های اسلامی در سوریه برای انتخاب زنان کرد دارای سیستم ویژهنظامیان گردانشبه»

های غیرنظامی ها مسلسل به دست وارد اتوبوسگیرد. آنهای کنترل صورت میاین انتخاب در پست

کنند. عرب را انتخاب میکنند و اسامی غیرطلب میفرین را شوند و از راننده اتوبوس لیست مسامی

ها انتخاب شدند، باید از اتوبوس خارج شوند و بر زمین زانو زنند و ها و زیباترینترینوقتی که جوان

کند که بنا بر اعلام می "حلال"ها، آنان را خود  بر سر آن سپس فرد مسلسل به دست با نهادن دست

مسلمان "ها گردد. از این طریق آناطلاق می ،ق سنت ذبح شده باشدآیات قرآن به حیوانی که طب

نظر جسمی ممزوج  های جهاد مقدس ازخواهند بود با شوالیه شوند که بعد آمادهو پاک می "شده
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ها چند ساعت و یا چند روز در شوند. آنشوند. خشونت از طریق فرد یا گروه: دختران صیغه می

گردند و برخی دیگر در پایان به قتل های خود بازمیها به خانه. برخی از آنگیرنداختیار مرد قرار می

ساله و عضو فعال حزب اتحاد دمکراتیک سوریه  Ipek Ezidxelo ۵۱رسند )...(. بنابر اظهارات می

تبارها و گرایان القاعده به ویژه افغانیترین جنبش مسلحانه در منطقه کردنشین سوریه(، افراط)مهم

 ,Cremonesi) .گذاشتندزن مسابقه می کرد ها برای زنده به چنگ آوردن مبارزینها و لیبیاییچچن

2013b) 

 

وقت حقیقت در مورد قبح و شناعت  بیاندیشیم، بیش از هر «دهزنان کام»ظفیم به ؤوقت م بیش از هر

قه چندانی نداشت علا و در اینجا نیز باز نقش غرب زیاد تعریفی نبود و شود!بردگی جنسی آشکار می

توجه انظار عمومی در جهان را به تراژدی زنان کرد جلب کند و یا اصلاً بخواهد ورود تجاوزکاران 

 به سوریه متوقف کند.را شده بود(  «آزاد»ناتو  به وسیلۀجنسی از لیبی )که 

 

 در راه یک جنگ جهانی نوین؟ .۱

 شبح هیروشیما

حیای خاورمیانه متناسب با مقتضیات استراتژیکی و های انسانی و اجتماعی کوشش برای اهزینه

 ،اند ژئوپولیتیکی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی که به شدت به سنن استعماری چسبیده

 شود. ولی این کوشش کجا متوقف خواهد شد؟ آیا جنگ ایران را نیز دربرتر میروز بیشبهروز

دستگاه نظامی ایالات متحده به سوی اقیانوس آرام و  خواهد گرفت؟ و وعده انتقال بخش عظیمی از

 به چه معنی است؟اکنون بعضاً صورت گرفته( چین )که هم

 

ضروری، در  «چهار آزادی»نمای افتیم. در پیشمی ،ما باز به یاد سخنان روزولت که در بالا ذکر شد

شرط تحقق ار داشت. پیشقر freedom of fear «آزادی از ترس»طور ، همین«آزادی از نیاز»کنار 

ای از جهان ملتی نتواند به کاهش تسلیحات در سطح جهان بود، که در هیچ نقطه»این خواست، 
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داشت و مبین ترس و خشم میاین پلمیک رایش سوم را منظور  .«همسایه خود تجاوز و حمله کند

؟ در وضعیتی که ترس د بودنهای تجاوزکارانه هیتلر کدام خواههای نوین سیاستگسترده بود. هدف

و خطر جنگ وجه مشخصه آن است، سخن گفتن از آزادی به چه معنی است؟ دیگر ممکن نبود لذت 

المللی را در نظر گرفت. بدیهی است واقعی آزادی را در بعد ملی متصور شد و لازم بود که اجماع بین

رحم است: کشوری که در های سیاسی امروزی کاملاً متفاوت است ولی طعنه روزگار بیکه چارچوب

نشان داده که مصمم است آزادی نامبرده را نه تنها در  به تازگیفرموله شد،  «آزادی از ترس»آن 

د! برای روزولت هیچ کشوری در هیچ نقطه از جهان نباید کنطور در تئوری نابود بلکه همین ،عمل

یا مرعوب کند.  ناپذیر تهدید ورگیمجازات همسایه خود را از موضع برتریِ نظامیِ چیبود بیقادر می

خواه و جمهور آن جمهورییسیکه رتفاوت از ایندر این روزها این ایالات متحده آمریکاست که بی

ای برسد و یا قدرتی داشته باشد کنندهنظامی سرکوب قدرتاست به  یا دمکرات باشد صراحتاً درصدد

د. کنه که اراده کند حمله برد و آن را ویران گوشه از جهان هرگا کشوری در هر که بتواند به هر

ها های نظامی در دریاای از پایگاهآمریکا شبکه گسترده« آزادی از ترس»کردن رادیکال  برای نابود

گیرد. این رفتار در عمل مطابق با تئوری سیس نموده که سرتاسر کره زمین را دربر میأها تو خشکی

اطمینان  ،کشد. برعکسدر مورد تعادل و توازن را به سخره میآل گرانبهای روزولت است که ایده

شود  امنیت جهان در سطح نظامی در صورت عدم وجود هرگونه تعادلی، به معنی تفوق خاطر داده می

آزادی از »کند. کوتاه بگوییم: لغو را تضمین میمطلق غرب و قبل از همه کشور رهبری کننده آن

ها و اظهارات نامهبشر صورت گرفت که حتی قطع کاتالوگ حقوقبه قدری با موفقیت از  «ترس

ها از مخیلهآورند، به شمار میهایی که دفاع و تقویت حقوق بشر را از وظایف اصلی خود سازمان

 زدوده شده است.

 

مانده و ناتوان از دفاع واقعی مورد حمله و آوری عقبهای اخیر کشورهای کوچک با فندر دهه

پی بر اعتماد به نفس و تکبر پیروزمندان درپی نظامی هایگرفته و تکه تکه شدند. دخالت ربمباران قرا

افزود و شاید حتی همبستگی درونی را تثبیت نمود و از این طریق توجه عموم از بحران اقتصادی را 
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 شناسدهد. در آغاز قرن جاری یک تاریخمنحرف ساخت. ولی امروز واشنگتن فشار را افزایش می

به پایان  اختصاص داده شده بود «های بزرگسیاست قدرت»موفق آمریکایی کتاب خود را که به 

 سیاست  تحدید اقتصادی اعمال دارد: در قبال چین خویش خواستار شد رساند و از دولت متبوع

کاسته شود   به شدتهای آینده از سرعت رشد اقتصادی چین ایالات متحده ذینفع است که در سال»

.(. هنوز برای آمریکا دیر نشده کورس خود را تغییر دهد و از هیچ اقدامی فروگذار نکند تا صعود )..

المللی شاید ایالات متحده را مجبور کنند، های ساختاری عظیم سیستم بینکند. واقعیتبند چین را کُ

ود دارد که مدیریت هایی وجاکنون نشانهسیاست همراهیِ سازندهِ خود را به کنار بگذارد. در واقع هم

 :Mearesheimer, 2001) .داردها در سمت و سوی درست را برمیجدید به رهبری بوش اولین گام

402) 

 

دستگاه عظیم نظامی  گستردهبخش  یعنی انتقال ،«محور»واقع قبل از همه اوباما که با نگاه به چین در 

 هت صحیح را آغاز کرد.کشور به منطقه اقیانوس آرام را اعلام کرده بود، حرکت در ج

 

 ،نیست «کبوتران»این روند آن قدر پیشرفت کرده بود که روزنامه با نام و نشانی که مطمئناً ماوای 

-Airبه نام  دستگاه دیپلماسی اوباما از سویهای خویش را کتمان کند: استراتژی که لازم ندید نگرانی

Sea-Battle .کند که فرض می»این استراتژی  در نظر گرفته شده یک تحریک غیرضروری است

و  «که چین بتواند به نیروهای آمریکا ضربه وارد کندرا مغلوب خواهد کرد، قبل از این آمریکا چین

 .بلکه در عمق و قلب کشور شکست خواهد داد ،آمریکا چین را نه تنها در دریا و هوا

(Gompert/Kelly, 2013) 

 

نظامی -سیاسی خبرگان ۀزیرا به قلم دو نماینده شناخته شد ،ز اهمیت استیاین مقاله از این نظر حا

استادی آکادمی نیروی دریایی »نویسد که به ویژه گامپرت در کنار نگاشته شده است. روزنامه می

 .«جمهور اوباما استیسییس اول سازمان اطلاعاتی ملی  به نیابت ریمعاون ر»، «آمریکا



 تارنگاشت عدالت                                            56                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

 

د؟ در نرا نداشته باشی جاری و آینده اجازه عبور از آنهاآیا حداقل حد و مرزی وجود دارد که جنگ

شناس مشهور اسرائیلی منتشر شد که با یک تاریخ به وسیلۀای چندی پیش مقاله «سرا لا کوریر د»

 (Moris, 2008) .به ایران را مطرح ساخت «گیرانه اتمی از طرف اسرائیلضربه پیش»آرامش تهدید 

از نظر تئوریک »بود. به یک مجله مشهور ژئوپولیتیکی نظر بیافکنیم: گیری انفرادی ناین یک موضع

توان ایران را با یک ضربه اتمی اسرائیلی و یا آمریکایی و یا حتی ناتو به عصر حجر پرتاب کرد. می

 ۴۱۰۵در واقع در دسامبر  (Limes, 2012: 16) .«یک سناریوی غیرقابل تصور، حداقل در حال حاضر

های صریحاً خواستار حمله اتمی با سلاح «دونکان هانتر»به نام واه کنگره خیک عضو جمهوری

 تاکتیکی به ایران شد.

 

چندین سال  شود و آن هم نه تنها در رابطه با این کشور در خاورمیانه.باز شبح هیروشیما هویدا می

د. بیایید به نکات اصلی را هشدار دهنده نامیتوان آنای انتشار یافت که میمقاله «فارین آفرز»قبل در 

اکنون به ایالات متحده  «چرخش دراماتیک در رابطه با قدرت مقابله اتمی»این مقاله بپردازیم: 

را وارد آورد.  «ضربه اول اتمی»دهد بدون داشتن هراس از حمله اتمی متقابل آمریکا اجازه می

رد توجه واشنگتن قرار دارد که از چندی پیش مو «کردن اتمی مدرنیزه»های جاری برخلاف اسطوره

را در مرکز توجه قرار نداده است؛ تسلیحات اتمی فعلی و آینده  «ها و کشورهای شرورتروریست»

نظر گرفته شده که وظیفه دارد  ایالات متحده آمریکا ظاهراً برای وارد آوردن ضربه اول اتمی در

قرار ابق کامل با سیاست آمریکا و از طرف دیگر این هدف در تط «روسیه و چین را خلع سلاح کند

توانند برنامه لوحان میاست. تنها ساده «گسترش سلطه جهانی»که صریحاً اعلام شده و خواهان دارد 

موشکی جاری را مورد انتقاد قرار دهند: درست است که این برنامه قادر نخواهد بود یک حمله 

از طرف روسیه  برای حمله متقابل اتمیواند کوشش تگسترده از طرف روسیه را متوقف کند ولی می

و به ویژه از طرف چین را خنثی سازد که به کمک ضربه اول اتمیِ تنها ابرقدرتِ واقعی از کار 

انداخته خواهد شد. تصادفی نیست که این ابر قدرت از قبول این تعهد که هرگز به عنوان حریف اول 



 تارنگاشت عدالت                                            57                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

به این اصل را که چین صریحاً پایبندی خود الی)در ح .کندمتوسل به سلاح اتمی نشود، خودداری می

یک  از سویانداز چندین سال بعد این چشم (Lieber/Press, 2006: 51-53اعلام کرده است( )

شده در ضربه دفاع موشکی حلقه زنجیر گم»ید قرار گرفت: أینماینده درجه یک دستگاه نظامی مورد ت

بدون » ، کهاست که آمریکا در این فکر استمدتی  (Engdahl, 2009: 159).« اول اتمی است

( ولی امروز این Romano, 2014:29).« که مجازات شود، به خود اجازه حمله اول اتمی را بدهداین

پرورانند: ای را در سر مییای جنایتکارانهؤد که رنتر است. برخی از محافل وجود دارخطر بزرگ

تقدم خویش را  تواند کوشش کندشود، میحسوب میابرقدرتی که هنوز برای مدتی تنها ابرقدرت م

تضمین کند و به طور نهایی به ثبت رساند و بحران و اضمحلال را از خود دور کند به این صورت که 

و  گرداند یک حمله ویراندر پنجره زمانی که هیچ و یا حداقل هیچ واکنش جدی را  محتمل نمی

رس و وحشت در دوران جنگ سرد بیرون نیآمده، شبح هنوز از توازن ت نهایی اتمی را آغاز کند.

هم به به نقطه مقابل خود تبدیل شده و آن «آزادی از ترس»جنگ اتمی مجدداً هویدا گردیده است: 

 .سایه انداخته استنقطه عکسی که امروز مانند بختک روی بشریت 

 

 سیاسی، نئوکلنیالیسم و غیبت نیروهای چپ-نئولیبرالیسم اقتصادی .۹۱

داری در حال حاضر مبین بیکاری شدید، فقر ترین کشورهای سرمایهلاصه کنیم: وضعیت مهمخ

زدایی کم و بیش صریح حقوق اجتماعی و اقتصادی و  لغو کم و بیش برجسته گسترده، مشروعیت

کید کرد، زیرا أاین نکته باید تبر است.  سطح اقتصادیدولت رفاه است. این تهاجم نئولیبرالیسم در 

اگر نیست.  سیاسیی که نئولیبرالیسم دارای ابعاد ی، گودور محدودی از نئولیبرالیسم داران اغلب تصانس

دو واقعاً نفی دولت رفاه را  سس این شیوه فکری رجوع کنیم، خواهیم دید که آنؤما به دو م

ا ستایش گام بکنند و همای و سندیکاها مربوط میای و احزاب تودهتنگاتنگ با نفی دمکراسی توده

 طلبند.ی برای عموم مسموم نشده به احضار میأکه هنوز با انتخابات عمومی و حق ررا بازار، جهانی 

را مقدور ساخته بود باید چیزی که آن این بود که همراه با دولت رفاه، هر «هایک»و  «میزِس»نظر 

و معضلات اغلب توده بزرگ قادر نیست منطقی فکر کند »گفت: به بحث گذارده شود. اولی می
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حق »های مشخصی یک کرد که در وضعیتکید میأدومی ت .«بغرنج زندگی اجتماعی را درک کند

کرد یک نظم سیاسی تلقین می «میزس»حل بهتری است و یا راه «انتخاب محدود، مثلاً برای زمینداران

، قدرت را «لشغجنتلمن بی»)مانند پارلمان انگلیس بین دو جنگ جهانی نهادی( به عنوان  که

گیری سیاسی در تصمیم «شرکت خلق»رسید که به این نتیجه می «هایک»حال  مدیریت نماید. به هر

طور که احزاب )همانرا وجه ضروری نیست و پافشاری روی این امر به هیچ «آزادی کلکتیو»و 

 «کننده دکترین لیبرالزوال ویران »ای از نشانه، (کننددنبال می ۰۴ای و سندیکاها از اواسط قرن توده

 (Losurdo, 2008: Kap.71 u. 75). دانستمی

 

ی أتوان در نئولیبرالیسم کنونی مشاهده کرد. مطمئناً اگر حق ررابطه بین اقتصاد و سیاست را نیز می

را حفظ کنیم، نیز ممکن خواهد حدی خطرناک خواهد بود ولی اگر آن ال برده شود تاؤعمومی زیر س

تبدیل کرده و باز به همان قدرتی بازگردیم که  «پلوتونومی»و یا  «پلوتوکراسی»به  بود دمکراسی را

قدری سنگین  شود. در واقع در دوران ما وزنه ثروت بهاز طرف تعداد محدودی از نخبگان اعمال می

کند و تنها مبین ینی را عملاً به سکوت محکوم مییاست که سیستم سیاسی انتخاباتی موجود، طبقات پا

مسابقه زشت خبرگان سیاسی است که نهایتاً به همان طبقه اجتماعی، یعنی به بورژوازی بزرگ تعلق 

 دارند.

 

که از طرف  «کلکتیو آزادی»نئولیبرالیسم اغلب در رابطه با کلنیالیسم کهنه و یا نو قرار دارد: وقتی 

های چه که از خلقکه آنشود، طبیعی است رو میهگردد، با شک و تردید روبینی طلب مییطبقات پا

المللی از تر خواهد بود. خواست دمکراتیزه کردن روابط بینرود، به مراتب بیشها انتظار میمستعمره

ی عمومی است که أتر از حق رهای مستقل با تولید ناخالص ملی ناچیز به مراتب خطرناکطرف خلق

حتی فقیرترین افراد نیز از آن  «لیاز زمان زوال دکترین لیبرا»داری های سرمایهدر متروپول

( فقط 1969:21و بیانیه حقوق بشر ) Universalismبرخوردارند. هایک در مقام منتقد جهانشمولی 

که جنگ به نوبه خود ابایی ندارد از این «میزس»دهد. را مورد ستایش قرار می «های غربیانسان»
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(. اگر ۲نکته  ۳دیر کند )نگاه کنید به بخش ترین بخش از تاریخ استعمار را تق، این ننگینتریاک

گیرد، به ویژه که  بخواهیم پیگیرانه عمل کنیم باید انتقاد ما از نئولیبرالیسم، کلنیالیسم را نیز دربر

، و از Washington Consensusنئولیبرالی  «اجماع واشنگتن»کاهش بخش دولتی اقتصاد که از طرف 

شرطی است که گردد، پیشجهانی پیشنهاد و بعضاً تحمیل میو بانک  پولالمللی طرف صندوق بین

 قرار «مورد حمایت» که باید مدامرا های بزرگ بر کشورهایی های فراملیتی  و سرمایهکنترل کنسرن

تاکنون گسترش و پیروزی بازار اغلب با  تریاککند. از طرف دیگر از جنگ تضمین می، گیرند

این کودتای  ۰۴۲۵طور: در سال دوران معاصر هم همیناعمال خشونت صورت گرفته است. در 

طور جنگ ناتو در یوگسلاوی آمریکایی بود که به پیروزی نئولیبرالیسم در شیلی منجر گردید و همین

در سطح اجتماعی عملاً نافی  «دولت لاغر»به طور نهایی به اقتصاد دولتی پایان بخشید. ۰۴۴۴در سال 

راه انداختن ه ای( و در سطح نظامی )با برکوب اعتراضات تودهدولت قوی در سطح سیاسی )در س

 گیرد( نیست.هایی که برای دفاع از آزادی بازار صورت میجنگ

 

رو باید پرسید: تهاجم ها دو پدیده متفاوتند و از ایننئولیبرالیسم و نئوکلنیالیسم، آن وجود ارتباط بین با

بین یک بحران دایمی اقتصادی و یک  رتباط بالقوه انفجاریطور انئولیبرالی و نئوکلنیالیستی و همین

شود؟ در کشوری مانند یونان رو میههایی که پایانش معلوم نیست، با چه مقاومتی روبسلسله از جنگ

قدر هم که این تظاهرات وسیع باشد، قادر نیست که وضعیت  تظاهرات عمومی ادامه دارد ولی هر

 ای چونهای تاکنون ناشناختهدو سوی آتلانتیک جنبش هر تراژیک خلق را متوقف سازد. در

«Indignati »  توانستند اعتراضات روشنی علیه  «وال استریت را اشغال کنید»)برافروختگان( و یا

که تنها نتیجه آن تشدید قطبی شدن  «ریاضتی»طور علیه اقدامات الیگارشی اقتصادی و سیاسی و همین

. البته امکان دارد که دارندگذرا  یچنین تظاهراتی در بهترین حالت خصلت پدید آورند. ولی ،جامعه بود

شود حال حریق تندی است که باز به سرعت خاکستر می این تظاهرات به شورش ختم شود ولی با این

لندن و دیگر  ۴۱۰۰اوت  ۰۱و  ۲خاکستر ادامه حیات دهد. بین  تا شاید احتمالاً به شکل آتش زیر

)طبقه روستایی( شهرنشین شد ولی  Jaquerieاهد قیام خودجوش و آنارشیستی ششهرهای انگلیس 
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ظاهراً سرکوب شدید توانست با موفقیت همه را به سکوت وادارد. قدرت و ایدئولوژی حاکم هنوز 

وجه ولی به هیچ ،ی برای قلیان خشم که مبین نارضایتی عمیق استیآنقدر قدرتمند است که بتواند جا

تر به نئولیبرالیسم سیاسی و گردد، باقی گذارد. و جنبش اعتراضی بیشی منجر نمیبه تغیرات واقع

که مانع رشد و مسبب اصلی  «پلوتوکراسی»ها نسبت به پردازد. آنتر به نئولیبرالیسم اقتصادی میکم

تقاد مورد ان ،که فقر توده مردم را به همراه داردرا رات ضدمردمی تر مقرنابودی دولت رفاه است، بیش

 دهند.قرار می

 

یای مشترک و یا یک پروژه مشترک است. اگر ما در کشورهای ؤچه وجود ندارد یک رآن

روی  ایم که زنان به فحشهست رو هستند شاهد تشدید این پدیدههداری که با بحران روبسرمایه

زنان »سری و های اخیر در خاورمیانه چندهممین کنند، جنگأآورند تا بتوانند زندگی خود را تمی

شود ولی ظاهراً در مقابل روز بدتر میبهند. وضعیت زنان روزنکمی اءو بردگی جنسی را احی «دهکام

شود، که گاه به این سو گرایش دارد ها هیچ پاسخ مناسبی از طرف جنبش فمینیستی ارایه نمیهمه این

، له آزادی زنان راأتواند مسکه می پنداردطور میجدا سازد و این «جامعه صنفی زنانه»که خود را در 

دنبال کند. آیا نیروی چپ در غرب  ،المللی ترتیب اثر دهدهای بینکه به مناقشات و تراژدیبدون این

 هنوز موجود است؟

 

به مناسبت  ۴۱۱۵جنگ و ضداستعمار کهنه و نو به شدت تضعیف شده است. در سال جنبش ضد

رسید که چنین جنبشی محبوبیت یافته و در حال رشد ظر میطور به ندومین جنگ خلیج طی مدتی این

در  آغاز بحران مالی پس از به تازگیرفت آن آغاز شد. است ولی در واقع پس از مدت کوتاهی پس

خورد که نه تنها های به چشم مینیویورک و سایر شهرهای ایالات متحده در طول اعتراضات پلاکات

های کرد و بنابراین منطقه سرمایهرا متهم می War Street «استریت وار»طور وال استریت، بلکه همین

رسید کرد. شعار نسبتاً خوبی به نظر میبزرگ را با مجتمع نظامی صنعتی و سیاست جنگی مربوط می

 ۴۱۱۵لاً جنبش صلح در سال وفا کند. احتما ،دادچه که وعده میسفانه نتوانست به آنأولی مت
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آمریکایی با مقاومت و حتی -ار نفاق و تفرقه بود و ابتکار جنگی انگلیسیدچ که غرب خودهنگامی

های بعدی  برخی از کشورهای اروپایی مواجه شد، به اوج خود رسیده بود. به دنبال جنگ مخالفت

مین شده بود، دیگر با مقاومت چندانی أای غرب که وحدتش مجدداً تهای فرارسانهقدرت بمباران

 هنوز در این بخش از جهان چپ وجود دارد؟رو نشد. آیا هروب

 

ها اشکال مختلف مرزهای مل کنیم که از طریق آنأها تنیست که کمی روی برخی از واقعه بد

شود. در سپتامبر خودخواسته جنبش اعتراضی که با وجود آن خوشبختانه هنوز ادامه دارد، مشخص می

ها رفتند تا به خیابان «برافروختگان»ار نفر از هز آویو )و دیگر شهرهای اسرائیل( صدهادر تل ۴۱۰۰

زنند، ولی به بهای سنگین و غیرقابل پرداخت و غیره دست به اعتراض علیه هزینه زندگی، اجاره

ال نبردند: رابطه بین کاهش بودجه اجتماعی و افزایش ؤوجه سیاست استعماری اسرائیل را زیر سهیچ

طور از فلسطینیان گرفته و به کلنی تبدیل شده بودند و همین کهبود برخی از منابع که مختص مناطقی 

نظر گرفته  در ،به ویژه جنگ علیه ایران ،افزایش کلان بودجه دستگاه نظامی کشور که برای جنگ

از مرزهای جامعه یهودی  «برافروختگی»چیز  شده بود به طور مطلق نادیده گرفته شد. قبل از هر

زمان با آن در یک روزنامه معتبر اژیک خلق فلسطین نگذارد. همخارج نشد و وقعی به وضعیت تر

شد: طور توصیف میالمقدس اینیک پرفسور یهودی دانشگاه بیت از سویآمریکایی این وضعیت 

گرایی( و شود، اسرائیل نوعی اتنوکراسی )قومچه که به مناطق اشغالی فلسطینی مربوط میحداقل آن

سازی و غصب مناطقی که به زور ارتش از فلسطینیان ست. مستعمرهنهایتاً یک دولت نژادپرست ا

به شدت »زنند، بکنند دست به اعتراض ت میأوقفه ادامه دارد. با آنانی که جرشود، بیگرفته می

 .«رسندشوند و یا در حین اعتراضات به قتل میشود که یا برای مدت طولانی زندانی میبرخورد می

المقدور سخت و غیرقابل تحمل سازوکار نابکارانه برای حتی»رچوب یک همه این اتفاقات در چا

واقع یک  در .«ها متواری شوندگیرد )...( به این امید که آنکردن زندگی مردم فلسطین صورت می

هستیم که  روهگرای تلخی روبهم ما با رژیم قومرویبر چند بطئی در جریان است و  تسویه نژادی هر

در  «برافروختگان»( Shulman, 2012) ندازد.اوقایع تاریک تاریخ در قرن گذشته میبه یاد »ما را 
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جمله  به  ها در تاریخ حیات خود ازها پرده سنگین سکوت افکندند. اگر چپآویو روی همه اینتل

گرایان مورد سرکوب قرار گرفته و زیر یوغ استعمار بودند، خاطر توجه به کسانی که از طرف قوم

 ها نبود.شدند، در اینجا ظاهراً هیچ خبری از آن برجسته

 

صد سال پیش از آن این کشور بازیگر های مشابهی هویدا شد. یکدر همان سال در ایتالیا نیز نشانه

در وضعیت  ۴۱۰۰اصلی یک جنگ استعماری علیه لیبی بود و نتیجتاً برای درک وقایع تابستان 

سرتیتری در تمام صفحه چاپ کرد:  «لا استامپا»ن سال روزنامه اوت ای ۴۲برد. روز آلی به سر میایده

هرکس که تا آن لحظه هنوز نفهمیده بود که منظور  .«طلبدلیبی نوین، فرانسه، ایتالیا را به چالش می»

آورد: از آغاز اقدامات جنگی که له را به دست میأاز چالش چیست، در طول مقاله امکان درک مس

خیلی زود معلوم شد که جنگ علیه سرهنگ »جمهور فرانسه بود، یسیآتشین رگرایی ثر از عملأمت

 «هم یک جنگ اقتصادی با یک دشمن جدید، ظاهراً ایتالیابه جنگ کاملاً متفاوتی مبدل گردیده و آن

 !وجه جنبه انساندوستانه نداشتیعنی دخالتی که به هیچ (Baroni, 2011) .است

 

ای دیگر کمک کردند تا این تحلیل به طور نهایی تکمیل های رسانههای بعد نظرات و ارگاندر ماه

تونس برای فرانسه را به  "از دست رفتن"کرد، تا سارکوزی از جنگ فجیع لیبی حمایت می»شود: 

ولی ذات استعماری چنین اقدامی بعداً در کوشش برای  (Panebianco, 2013).» نحوی جبران کند

تر ار رژیمی که هوادار عربستان سعودی و غرب در دمشق باشد، بیشسوریه و استقر کردن ثباتبی

طور در طول عیان شد. پرچمدار این ماجراجویی جدید )در کنار انگلیس(، مجدداً فرانسه بود، که همین

 «خاطره قدرت استعماری گذشته در شام»ثیر أکماکان تحت ت «سوسیالیست اولاندِ»ریاست جمهوری 

: برای کسی این یک راز سر به مهر نبود که منظور کدام خاطره است (Toscano, 2013) .قرار داشت

گران معتبر از در ایالات متحده و ترکیه و اسرائیل و کشورهای عربی مطبوعات و بعضاً تحلیل

، یعنی توافق جدیدی در مورد تقسیم خاورمیانه شبیه روندی که در طول «سایکس پیکوت جدید»

و  شده دو دیپلمات، یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی مخفیانه طراحی ۀبه وسیلجنگ جهانی اول 
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 (Molinari, 2013a) .گفتندسخن می ،رسید اءبه امض ۰۴۰۲نامشان معرف قراردادی شد که در سال 

 

روز بهروز ندهایی که خصلت استعماری جنگ را دریافته بودهای رسانهگیریکه موضعدر حالی

ای که فرانسه  به ویژه زده در مقابل نقش پیشکسوتانهکه ایتالیا بهتر زمانیهم دشد و آنتر میبیش

سوزانا »خانم  ۴۱۰۰فوریه  ۴۴کرد، روز در قبال لیبی به نمایش گذارده بود، با شک و تردید رفتار می

داری بیانیه آتشینی صادر کرد که خویشتن ترین سندیکای کارگرییعنی مهم CGILکل دبیر «کاموسو

شد! خصلت سنتی داد و خواستار دخالت نظامی در لیبی ردید دولت را مورد انتقاد قرار میو ت

گری سنتی آن نیز معکوس طور خصلت ضدنظامیضداستعماری جنبش کارگری و سندیکایی و همین

که خواستار کاهش بودجه نظامی )و خواستار لغو کاهش بودجه امور به جای آن «کاموسو»شد: خانم 

 برعکس خواستار افزایش آن بود. ،جویی تحمیل شده بود( شودکه به بهانه صرفه اجتماعی

 

آور دیگر گیری تعجبیک موضع به وسیلۀها چند هفته بعد عدم حضور وضعیت به هم ریخته چپ

 به سخن آمد و خواست که هر «مانیفستو»مارس در روزنامه  ۴روز  «روسانا روساندا»یید شد: خانم أت

گونه ترس و هراس و  به کنار گذاشته شود و پیشنهاد کرد، بدون ملاحظه هر «ردیدیشک و ت»نوع 

خورد، باید شورشیان قاطعانه که در افق به چشم می «ایجنگ انساندوستانه»حجب و حیای ملهم از 

ها حق دارند در مقابل رژیم ننگین و جنایتکار از خود دفاع کنند. و مورد حمایت قرار گیرند، زیرا آن

تاریخی پاک شده  ها بدان مبتلا شده بودند، هویدا شد. ضمیرباز ویرانگری فرهنگی و سیاسی که چپ

 کشینسلبود: صد سال پیش از آن ایتالیا علیه لیبی یک جنگ استعماری برپا کرده بود که بدون 

یت های سیاسی حماهای رهبران برجسته جهان سوم که از رهیافتگیریموضع تازهپایان نیافت. 

برادر »که خواستار دفاع از  «رتگاودانیل ا»جمهور نیکاراگوئه یسیگیری رکردند و یا موضعمی

ای تا نظامی تر رسانهکه از طرف نئوکلنیالیسم در ابتدا بیششد،  «سازوکار شدیدی»در مقابل  «قذافی

داری کنند. ویشتنهای ایتالیا کمی خکه دو نماینده سرشناس چپ گردیدسازمان داده شده بود، باعث 

شد که چندین سال قبل از بحران از المللی گفته میهای ایتالیایی و بیننوع احساسی در رسانه بدون هر



 تارنگاشت عدالت                                            64                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

)عملیات پنهانی( انجام گرفته بود. ما خواهیم دید که  covert actionsهای اطلاعاتی  طرف سازمان

قذافی بودند، چه تصویری نامطلوبی از هایی که سرگرم دفاع از جنگ علیه ها و مجلههمان روزنامه

رساند، خشم خود را بر روی نمودند، سربازان اسیر را به قتل میشورشیان، که خلق خود را چپاول می

نامیدند و رفتار ها را مزدور رژیم میپوست که خیلی ساده آنپوستان لیبیایی و مهاجرین سیاهسیاه

بخش سوم( اگر به به )ر.ک.  .کردندداشتند، ترسیم مییها را در حقشان روا ممناسب با این تهمت

تری از تغییراتی به دست خواهیم آورد ای مراجعه کنیم، تصویر متعادلتر گمراه کنندهاطلاعات کم

د: طول مکه در لیبی به دنبال موج انقلاب ضداستعماری که رهبر آن سرهنگ قذافی بود، پدید آ

طور زنان تحقق یافت. ها و همینیافت، سوادآموزی توده اءارتق ۲۲سال به  ۳۰متوسط عمر در لیبی از 

های نظامی المللی رژیم با استقرار پایگاهدرآمد سالانه سرانه به شدت افزایش یافت. در سطح بین

فریقا مبارزه آخارجی مخالفت کرد. کشور برای رشد مستقل  و وحدت اقتصادی و گرایشاً سیاسی 

ناپذیر غرب را متوجه خود ساخت و با وجود اعمال ر لیبی دشمنی اجتنابکرد. در این زمینه رهب

های استبدادی و کیش شخصیت بود، مورد احترام تعداد زیادی از حدی دارای خصلت قدرت که تا

( همه این چیزها Forte, 2012: 143) .رهبران کشورهای جهان سوم از جمله نلسون ماندلا قرار داشت

در مورد لیبی  ۴۱۰۰در سال را گرفت. ولی حتی اگر انسان بخواهد تحلیل او  نادیده «روساندا»را 

شناس برجستهِ ملهم از جنبش ال پاسخ داده شود: آیا برای یک تاریخؤبپذیرد، باز باید به این س

تواند انگیزه کافی برای مارکسیستی و کمونیستی وعده تحقق نیافته یک انقلاب ضداستعماری می

 نقلاب نئوکلنیالی باشد؟بیعت با یک ضدا

 

به این نتیجه برسند ولی  «روساندا»و  «کاموسو»شاید عجله و فقدان اطلاعات لازم باعث شده بود که 

اگر بعد از آن تجدیدنظری حاصل شده باشد، ما از آن اطلاعی نداریم. بار دیگر ما شاهد طعنه 

اول جهانی در جریان بود، این  ای در طول جنگکه سلاخی تودهرحمانه تاریخ شدیم. هنگامیبی

کردند  اءپیکوت را افش-ها بودند که در کنار قراردادهای مشابه دیگر، قرارداد اصلی سایکسبلشویک

ها را در نظر نهفته بود و در واقع  تقسیم مستعمره «آنتانت»که در پس ایدئولوژی جنگی کشورهای 
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دبیر یک  در این روزهاکرد. انی را بهانه میچند که به ظاهر دفاع از دمکراسی و صلح جه هر ،داشت

خود از جمله به خاطر مبارزات ضداستعماری و ضد  یکای بزرگ کارگری که در طی تاریخسند

که به طور کلی  «روزنامه کمونیستی»طور شخصیت برجسته یک گری شهرت داشت و همیننظامی

کند( کرد )و هنوز میمی اءمهمی ایفهای نظامی ابرقدرت حاکم نقش به خاطر مخالفت با ماجراجویی

 ید قرار دادند.أیپیکوت را مورد ت-عملاً قرارداد جدید سایکس

 

طور در رابطه با افزایش خطر یک جنگ های نواستعماری، همیندرست مانند یک سلسله از جنگ

حول تبار تواند تا مرز جنگ اتمی فاجعههای بحران یک درگیری که میکه کانوندر حالیبزرگ، 

توان ها ضعیف بوده و یا اصلاً موجود نیست. میشود واکنش چپتر میروز گستردهبهپیدا کند، روز

گفت که حتی ضمیر تاریخی یک فاز نسبتاً طولانی علیه جنگ و خطرات جنگی به کلی پاک شده 

 است.

 

نبش کند از کشور به کشور متفاوت است. جطبیعی است که تصویری که چپ در غرب ارایه می

هایی از شکوفایی دهد اینجا و آنجا نشانهکمونیستی که مرده اعلام شده علایم حیات از خود بروز می

بخش جاری و به هم پاسخ مناسبی به تحدید روند آزادیرویبر خورد. ولی به هر حال و به چشم می

 وان عدم حضور چپِتشود. چگونه میه نمیی، اراگرددرفته هویدا میخطرات بزرگی که در افق رفته

 روز شده در ایالات متحده آمریکا و اروپا را توضیح داد؟به
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 ؟«دنیای آزاد»داری و امپریالیستی به عنوان دنیای سرمایه -دوم

 

 ایهای تودهای و دستگیریفقر توده .۹

ایالات  بدون شک آن ایدئولوژی که نهایتاً پس از پایان جنگ سرد خود را تحمیل کرد، هنوز در

-داریاروپا دارای اعتباری بسیاری است. این ایدئولوژی جهان سرمایهدر طور متحده آمریکا و همین

کند که از طرف اقیانوس و یا جزیره آزادی )و تمدن( معرفی می «دنیای آزاد»مپریالیستی کنونی را ا

دی را به طور کامل کنند و یا قادر نیستند ارزش آزاهراسناک و طوفانی کشورهایی که درک نمی

تقبل کنند، احاطه شده است. ولی درست به خاطر پیروزی در جنگ سرد، مناسبات در غرب 

 روز رو به وخامت نهاد.روزبه

 

اشاره شده بود  خانواده مقدسنوایی توده در کتاب له اجتماعی و فقر و بیأدر گذشته در رابطه با مس

را  واقعیحتی چشمانش را ببندد و تضادهای »ند که ککه دولت بورژوایی تنها به این اکتفا نمی

 .بنامد ،و یا تضادهایی که صرفاً دارای خصلت خصوصی است «و تضادهای غیرمزاحم غیرسیاسی

(MEW, 1955-89, Bd. 2: 101 ولی در واقع همین جنبش که )خود را از طرف دو کنشگر  علایم

طبقات حاکمه را مجبور کرد  ول کرد واین تعریف را متح ،متفکر و انقلابی دریافت کرد بود

وبیش اقدامات جامعی را جهت تخفیف فقر و اعتراضات اجتماعی عملی سازد. این دیالکتیکی بود کم

توان نظر گرفتن چالشی که این انقلاب به وجود آورد نمی که در انقلاب اکتبر تشدید شد. بدون در

که این چالش در ر که باید درک کرد. پس از اینطوآن ،که در اروپای غربی ایجاد شدرا دولت رفاه 

له أد و مسگرایی تازگی بهآمده بود مجدداً  خانواده مقدسچه که در کتاب خود فروریخت، آن

 تر به حوزه خصوصی تبعید گردید.روز بیشاجتماعی روزبه
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د آزادی بحران و توسعه فقر و تهدید شمشیر داموکلس اخراج از کار و بیکاری )همگام با تحدی

در   «استبداد»های سندیکایی به ویژه در ایالات متحده آمریکا( وجه مشخصه بازگشت مجدد فعالیت

که در کتاب مانیفست حزب کمونیست مورد انتقاد قرار گرفته بود است، کارخانه )و در محل کار( 

 شود.و ادعای نظم حاکم که گویا تجلی نفس آزادی است، به روشنی متزلزل می

 

بنیامین »برای این کار نباید به مارکس و انگلس رجوع کرد. در دوران طلایی لیبرالیسم ولی 

او به اندازه »کرد: طور توجیه میمحروم کردن کارگران مزدور از حقوق سیاسی را این «کونستانت

مالکان، ارباب حیات او »؛ «نوع اراده فرد دیگری زندگی کند کافی درآمد ندارد تا مستقل از هر

( جنگ تاریخی Constant, 1957: 1149) .«ندکنتوانند او را از داشتن کار محروم ستند، زیرا میه

و محدود  «مالکان»طبقه کارگر و جنبش سندیکایی برای رسیدن به حق داشتن کار و تحدید قدرت 

و اخراج به کمک ایجاد دولت رفاه، هدفش تنها این نبود که شرایط کار  نگرمدهای ویراآکردن پی

اراده »که ناشی از را زندگی شاغلین مزدور و وابسته را بهبود بخشد، بلکه به همین شکل نیز قدرتی 

برای آنان فراهم کند. در واقع  «استقلال»کاهش داده و حداقلی از  ،شدها اعمال میروی آن «دیگری

داً به عقب رانده له، جنگ برای آزادی بود. در حال حاضر این مبارزه برای آزادی مجدأنهایتاً مس

باشد. کارگران مانند دوران حاکم می «اراده فرد دیگری»شود و روی شاغلین وابسته، گرایشاً می

شوند. به دنبال وابسته می «اربابان حیات خود»یعنی  «مالکان»داری و لیبرالیسم مجدداً به طلایی سرمایه

تر از گذشته بلامانع تواند بیشر میتناسب جدید قوا میان طبقات اجتماعی ، استبداد در محل کا

یافته مصادف دوران نابرابری با زوال دراماتیک کار سازمان»گسترش یابد: در ایالات متحده آمریکا 

گاه به قدری تشدید پیدا کرد که بندی اجتماعی گهکه، قطب( نتیجه اینNoah, 2012: 127).« گردید

متوسط عمر یک  حد»به خود گرفت: در فقیرترین مناطق  نهایتاً  جنبه مبارزه برای مرگ و یا زندگی

سر مرگ و یا زندگی با ابعاد نژادی  له برأمس .«تر از مناطق ثروتمند استسال کم ۰۳تا  ۰۱مرد بین 

 است:

ساله در بنگلادش  ۵۱کند، احتمالاً زودتر از یک فرد ساله که در هارلم زندگی می ۵۱پوست یک سیاه
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رود به خاطر عوارض ناشی از استعمال مواد مخدر و طور که  معمولاً تصور میآنهم نه میرد و آنمی

 .های عروق و یا سرطانیا به خاطر قتل، بلکه به احتمال زیاد در اثر ابتلا به مرض قند، بیماری

(Epstein, 1998: 27) 

 

ای تعبیر لهأان مساگر فقر و فلاکت عمومی به برکت لیبرالیسم کلاسیک و یا لیبرالیسم نوین به عنو

له اجتماعی به معضل نظم أصورت مسگیرد، در آنمی شود که صرفاً زندگی خصوصی فرد را دربر

عمومی مبدل خواهد گردید: تعداد زیادی از کارگران بیکار، اخراج شده و فقیر محکوم خواهند بود 

جمعیت  ٪۳داشتن تقریباً با »شود: ایالات متحده آمریکا راهی را دنبال کنند که به زندان ختم می

یک محقق  ۰۴۴۰( در سال Stiglitz, 2014) .«چهارم زندانیان جهان استجهان دارای قریب یک

فریقای جنوبی به عمل آورد که در آن زمان آفرانسوی قیاسی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری 

 شد:طرف اقلیتی سفیدپوست حکومت می دارای رژیم آپارتاید بود و از

فریقای آهای ایالات متحده آمریکا بیش از دو برابر شد و رکورد ده سال تعداد زندانیان زندان طی

توان برای توصیف این (. چه عبارتی می٪۵٫۵۵در مقابل  ٪۲٫۴۲شکست ) ٪۵۱جنوبی را  با بیش از 

 (Albert, 1991: 30 u. 49) خلق کرد؟ در آمریکا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ «ولاگگ»

 

شده  پوستان پرسیاه باآمریکایی عمدتاً  «ولاگگ»زیرا ظاهراً  ،آمیزتر استاین قیاس خیلی تحریک

ولی نیمی از  دهندهشتم جمعیت ایالات متحده را تشکیل میتبار یکفریقاییآهای آمریکایی»است: 

کند: توقف نمینابرابری حتی در مقابل مرگ و حکم اعدام نیز  .«ندا پوستزندانیان این کشور سیاه

برای فردی که به خاطر قتل یک سفیدپوست متهم شناخته شده نسبت به فردی که به اتهام قتل یک »

 .Lehmann: 25 u).« تر استبرابر بیش ۴۰پوست محکوم گردیده احتمال صدور حکم اعدام فرد سیاه

بقات پایینی جامعه را که عمدتاً طرا  ای( امروز یک کتاب بسیار موفق گسترش زندانی کردن توده28

قدری رادیکال است که یادآور اوج دوران پیگردهای ه پوستان بگیرد، ولی در رابطه با سیاهمی دربر

 (Alexander, 2010). کندمحکوم میت شدبه شود، های سلطه سفیدپوستان میای سالتوده
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ای پدیده «نژادی»های و تمرکز آن روی طبقات پایینی و از این طریق اقلیت «شکوفایی مجازات»

 را های اروپایی بسیاری از زندانیاندر زندان»نیست که تنها ویژه ایالات متحده آمریکا باشد: 

های که در ایالات متحده، آمریکاییدر حالی هند،دمهاجرین و یا فرزندان آنان تشکیل می

های غرب اند. اسارتگاه ر کردهها را پتبار و یا افرادی که آمریکای لاتینی هستند، زندانفریقاییآ

نژادی  رود تا به ابزار اصلی تفکیککه کسی متوجه شود، می، که بدون آنهستند «های سیاهیزندان»

زندانی،  «تراکم بیش از حد»که به دلیل  هستندهایی ها زندانو این .«دندر هزاره سوم مبدل گرد

و  «اماکن بیمارپرور»یرممکن گردیده است و به تقریباً غها در آن «تضمین حقوق ابتدایی زندانیان»

 (Re, 2006: VI-VII)ند. ا تبدیل شده «ابزار شکنجه»نوعی 

 

 یدر سرشمار یضو بازگشت تبع یبا خصلت رقابت یحزبتک یستمس .۲

 «پلوتوکراسی»شود، دیگر راز سر به مهری نیست که های سیاسی مربوط میچه که به آزادیآن

شناس معتبر شیوع پیدا کرده است. چندین سال پیش یک تاریخ «پلوتونومی»)حکومت پول( و یا 

وقتی صحبت از انتخابات »آمریکایی تصویر نسبتاً زشتی از دمکراسی در کشور خود ترسیم کرد: 

نظر گرفتن مخارج بسیار سنگین  زند. با دراست، امروزه همه چیز حول محور امکانات مالی دور می

خورد تا ورود تنها آن بخش از نامزدها به اخیر این گرایش شدیداً به چشم میمبارزات انتخاباتی 

پیمانان سیاسی و یا شرکت در انتخابات مقدور شود که یا خود متمکن و ثروتمندند و یا از طرف هم

 .schlesinger jr., 1991: 380, 377 u« ).شوندهای مختلف حمایت مالی میو لابی "های ذینفعگروه"

کند )...( نابرابری اقتصادی به نابرابری در کشوری که پول حکومت می»چه روشن است: آن( 382

کس که دارای  گویی تبعیض در انتخابات )یعنی هر (Stiglitz, 2014) .«سیاسی منجر خواهد شد

توانست در انتخابات شرکت کند( که از در بیرون رانده شده بود اکنون از حداقلی از ثروت بود می

 گردد.ره مجدداً وارد میپنج
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برد. من در کتاب خود دمکراسی و یا بناپارتیسم پلوتوکراسی و یا پلوتونومی رقابت را از بین نمی

(Losurdo, 2088 در این رابطه از یک )«سخن گفتم: دو حزب و  «حزبی با خصلت رقابتیسیستم تک

در نهایت به این و یا آن گروه ذینفع، بینی و یا برنامه خود یا بهتر بگوییم دو شخصیت که در جهان

کند، وابسته است در یک رقابت که آن یک درصدی که ثروت و قدرت سیاسی کشور را کنترل می

حزبی با خصلت رقابتی و در مورد تاریخ شدید انتخاباتی قرار دارند. )رجوع کنید به تحلیل سیستم تک

 (Losurdo, 2008, 5.2, 5.4, u. 8.4پیدایش آن در ایالات متحده و غرب. 

 

رو ال برده شود، از اینؤحزبی تعیین کننده زیر سچون در رقابت انتخاباتی مجاز نیست که سیستم تک

حل سیستم باید تعداد نامزدهای انتخاباتی محدود و حداکثر به دو رقیب خلاصه شود. بهترین راه

ها و نگری شدید آنگلوساکسونعیترشدیافته و والا و واق دوحزبی بود که اغلب به عنوان تجلی خرد

( در واقع در تاریخ ایالات متحده Sartori, 1987: 54). شدتعبیر می «تجربه آنان در دمکراسی»

آمریکا در برخی از لحظات بحرانی سیستم دوحزبی از طرف طبقات حاکمه با زور تحمیل شد. در 

علیه جنگ به یکی از احزاب پرقدرت ها در اوج مبارزه خود سوسیالیست ۰۴۰۲انتخابات شهری  سال 

سوسیالیست  ۰۱را از آن خود کرد.  اءاز آر ٪۴۴کشور تبدیل شده بودند: نامزد شهرداری نیویورک 

رسید. این  ٪۵۲٫۲ها به سوسیالیستی نیویورک راه یافتند. در شیکاگو آرا گذاربه مجلس قانون

جمهور یسی، مشاور ر«جوزف تومولتی»تخمین  بر وضعیت سیستم دوحزبی را دچار بحران کرد: بنا

که ، در حالی«دو حزب )سنتی( کاملاً از چشم شهروندان معمولی افتاده و بدنام شده بودند»ویلسون 

خواهان که موافق ورود به جنگ و ستایشگر ها و جمهوریحزب مطلقاً اپوزیسیون در مقابل دمکرات

( Zinn, 2002: 414 u. 425) .شدروز قدرتمندتر میایالات متحده آمریکا بودند، روزبه «وظیفه جنگی»

رق ملی بودند عسیستم دوحزبی به برکت سرکوب و ارعاب کسانی که متهم به فقدان وفاداری و 

 ویژه شامل حال حزب سوسیالیست شد: مجدداً خود را تثبیت کرد که به
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 1۱26تا  1۹55یوجین و. دبز 

دستگیر و به ده سال زندان محکوم گردید،  «ن و. دبزیوجی»نامزد این حزب برای ریاست جمهوری 

سالگی از زندان آزاد شد. به خاطر پژواک جهانی انقلاب اکتبر  ۲۱در سن  ۰۴۴۰چند که در سال  هر

گذاری ایالت قانون پایان جنگ اول جهانی به معنی پایان خشونت قانونی و یا غیرقانونی نبود: مجمع

تخابات نمایندگان سوسیالیست قانونی و یا غیرقانونی صورت گرفته بود که آیا اننیویورک فارغ از این

سال بعد پس از آغاز جنگ سرد به شکل مشابهی سیستم دوحزبی  ۵۱ها را از مجلس اخراج کرد. آن

ها و کسانی که متهم به عضویت و مجدداً نجات داده شد و به برکت سرکوبی که هدفش کمونیست

 به شکل نهایی تثبیت گردید.یا هواداری از آن بودند، 

 

حزبی به تری برای حفاظت از سیستم عملاً تکهای سادهآمیزِ رشد، مکانیسمتحت شرایط نسبتاً صلح

یی و نظام انتخاباتی نخست نفری )همه مال برنده( نامزدهای دیگر أرکار گرفته شد: همین سیستم تک

در ایالات متحده تک  ،کند. علاوه برآنخارج میچنانی نیستند از گردونه را که دارای منابع مالی آن

کند تک ایالات از طریق ترفندهای کوچک ولی متعددی احزاب و یا نامزدهای مستقل را محدود می

آورد. و اگر روزی فردی که برای سیستم سیاسی حاکم غریبه و یا از کار آنان ممانعت به عمل می

ها بتواند نامزدی خود را اعلام عبور کند و با وجود آن شود از موانع مختلف واقعی و قانونیمحسوب 

بلکه از  ،ها صورت خواهد گرفت که البته به دستور از بالا نیستکند، آنگاه سانسور از طریق رسانه

 گیرد.نشأت می «جامعه مدنی»

 

خواه و شکست گیریم که به پیروزی جورج دبلیو بوش جمهوریبرا در نظر  ۰۴۲۲مثلاً انتخابات 

 دمکرات انجامید.  «مایکل س. دوکاکیس»
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 «لئونورا ب. فولانی»ولی در آن زمان چه کسی متوجه شد که در مبارزه انتخاباتی خانمی نیز به نام 

که از طرف جامعه  شناس از نیویورک بودپوست روانشرکت کرده بود؟ او یک زن سیاه

ای برای صلح عرضه کرده بود و از رنامهیوس شده بودند و بأپوستانی که  از حزب دمکرات مسیاه

های تلویزیونی که شد. فرستندهگفت حمایت میدوستی با کوبا و حمایت از مردم فلسطین سخن می

جستند و حتا نام های خود احتراز میکردند، از دعوت او به برنامههای انتخاباتی را سازماندهی میبحث

برای  «شانس برابر»ظف بود ؤکمیسیون انتخابات، که اصولاً م آوردند. بلافاصله بهاو را بر زبان نمی

کنندگان آمریکایی را از انتخاب»های تلویزیونی کلیه نامزدها را تضمین کند، اعتراض شد. فرستنده

ولی اعتراض که  .«داشتن این شناخت محروم کردند که نامزد سومی نیز در سطح کشور وجود دارد

های تلویزیونی منطبق بر حقوقی که ، با این استدلال رد شد که فرستندهبر این مبنا شکل گرفته بود

سسه ؤالبته یک م .«زیاد جالب توجه و مهم برآورد نکردند»را  «فولانی»دارا هستند نامزدی خانم 

ها و نه مردم آمریکا نه دمکرات ٪۲۵زمان با این امر به این نتیجه رسیده بود که نظرسنجی معتبر هم

 کنند.اهان را نمایندگان واقعی نظرات خود احساس نمیخوجمهوری

 

خانم  ۴۱۰۴توان یک نمونه جدید دیگر برای همین پدیده اضافه کرد. در مبارزات انتخاباتی سال می

از حزب سبزها در کنار دیگر نامزدها وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شد. او کوشش  «جیل استاین»

های تلویزیونی تظاهرات عمومی سازماندهی کند ولی در مناظره کرد به خاطر محروم شدن از شرکت

های پلیس از آن جلوگیری شد. در کشوری که مبارزه انتخاباتی در وهله اول در مناظره از سویفوراً 

های انحصاری بزرگ، یعنی گیرد، شرکت کنندگان عملاً  از طرف گروهتلویزیونی صورت می
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در واقع در درون ما شوند و کنند، تعیین میها را کنترل میو رسانه هاهای کلان که فرستندهسرمایه

 بریم.یک رژیم پلوتوکراسی و یا پلوتونومی به سر می

 

که نامزدهای آلترناتیو به کنار گذاشته شدند، مبارزه انتخاباتی  معمولاً  حول ستایش و پس از این

 «بافته بودن تافته جدا»ند. اسطوره به اصطلاح  زکید تقدم اخلاقی )و نظامی( ایالات متحده دور میأت

و  هادهد. و به قول نیویورک تایمز مشکلات و واقعیتایالات متحده اجازه اقدام دیگری را نمی

واقعی که باید بیش از همه چیز شهروندان را نگران سازد، مورد اغماض قرار گرفته و از  موضوعات

و یا  «کودکان فقر»هایی که به خاطر مبارزه با شود. در لیست کشورضمیر خاطر زدوده می

را داراست.  ۲۴و یا  ۵۲اند، ایالات متحده رتبه  بیش از دیگران برجسته شده «کودکان ومیرمرگ»

شود این کشور دارای و یا امکان رشد و ترقی مربوط می «تحرک اجتماعی»طور آنچه که به همین

آمیز سفانه زیاد تملقأرتبه اول را احراز کرده که مت شهرت خوبی نیست. ولی در یک مورد این کشور

در زندانی کردن شهروندان خود رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده »نیست: ابرقدرت جهانی 

.« باشداست و نرخ زندانیان این کشور به مراتب بالاتر از روسیه و کوبا و ایران و یا چین می

(Shane, 2012و نباید تصور کرد )  که شرایط حبس در ایالات متحده به ویژه بسیار ملایم و مطبوع

کند و در این مورد به ویژه است. ایالات متحده آمریکا خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر قلمداد می

کند. از این گذشته در کشور آخر محافلی که موضع بسیار مثبتی نسبت نسبت به چین فخرفروشی می

باور و قبول نخواهند کرد که در ایالات متحده آمریکا زنان زندانی باید دستبند به به غرب دارند حتماً 

( این مطلبی است که برعکس در ایالات متحده Tatlow, 2012). دست اطفال خود را به دنیا آورند

ای در مبارزات انتخاباتی شود: مشکلات واقعی کشور تنها نقش بسیار حاشیهزیاد مورد توجه واقع نمی

شوند تا به بهترین نحو بحث کند، که ظاهراً در وهله اول به این خاطر اجرا میمی اءنده و پرشور ایفز

ترین و بهترین نوع دمکراسی از گو کنند و برای ستایش پلوتوکراسی حاکم به عنوان قدیمیوو گفت

دادن و یا  کردن و گسترش طور در مورد بهترین شیوه برای برجستهیکدیگر سبقت بگیرند و همین

تر است، کار که از دیگران مناسب مدیریت قدرت امپراتوری کاخ سفید و یا بهترین نامزد برای این
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 گو کنند.وبحث و گفت

 

حزبی با خصلت رقابتی به این سو گرایش دارد که فراسوی جمهوری آمریکای در غرب سیستم تک

ین حال به معنی تثبیت پیروزی شمالی  )و بریتانیای کبیر( گسترش یابد و این گسترش در ع

های اعتراضی، بدون رهیافت سیاسی و حتی بدون رابطه پلوتوکراسی است. تصادفی نیست که جنبش

های شهری را به خود تر شکل شورشروز بیشبهگوی نیروهای سیاسی پارلمان روزوبحث و گفت

پایه  به نهادهای نمایندگی که بررا کند که توده گسترده مردم اعتماد خود د. این امر ثابت مینگیرمی

 از دست داده است. ،اند تبعیض انتخاباتی برگزیده شده

 

های اجتماعی به قدری عمیق گردیده که گرایش گسترش در این میان شکاف میان نهادها و واقعیت

قدرت شدن احزاب  رو شده است که به پرهحزبی با خصلت رقابتی با گرایش متضادی روبسیستم تک

بندی اجتماعی و یک سیستم سیاسی انجامد. به عنوان بیان اعتراضات گسترده علیه قطبوپولیستی میپ

ها را ییها و نارسااند که سرچشمه همه بدیه بلوکه شده این اعتراضات به این سو گرایش پیدا کرد

و در  هم به صورتی که در سطح اروپا و جهان در جریان است( ببیننددر روند جهانی شدن )آن

 ه یک آلترناتیو واقعی ثابت کنند.یحال ناتوانی خود را در اراعین

 

 و بحران دولت مدنی «لیست مرگ» .۳

قانون( و دولت حقوقی حاکم مانده است؟  یت)حاکم rule of lawوجود این تصویر تیره حداقل  آیا با

 ،محرمانه صورت گرفتطور بسیار ال باید به همایشی که به نوع خود همینؤبرای پاسخ به این س

های سلطه بانک»زمان با آن و به منظور تثبیت های دیگری که هماشاره کرد که که با همایش

را به سادگی توان بازیگران آنای که )امروز میانجام شد، تفاوت داشت. همایش محرمانه «بزرگ

اراک اوباما تشکیل شده بلکه از خبرگان سیاسی و پیشاپیش همه، ب ،مشخص کرد( نه از خبرگان مالی

بار برای به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید، وعده داده بود یک ۴۱۱۲بود. اوباما که در سال 
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بدون دادگاه و بدون  انریهمیشه زندان گوانتانامو را تعطیل کند. ولی این نهاد استبدادی  که در آن اس

شده بودند، کماکان برقرار ماند. از تعداد داشته  تفهیم نکات اتهام بازداشت و حتی زیر شکنجه نگه

دهد. هر تایمز برای ما توضیح میرا نیویورکزندانیان جدید واقعاً کاسته شد ولی به چه دلیل؟ دلیل آن

که ( kill list)نهایی  آمدند تا در مورد لیست مرگجمهور با همکارانش گردهم مییسیشنبه رروز سه

پهپادها  به وسیلۀشدند و باید از هوا شمرده می «وان تروریست مظنونکه به عنبود افرادی »شامل نام 

 ،جوخه مرگی که در کاخ سفید نشسته بود ۀتصمیم بگیرند که به زبان صیقل خورد «نابود شوند»

حال این لیست نباید بسته شماری صورت گرفت، با اینکه اقدامات بیشد. با اینطور بیان میاین

شد. در یکی گاه حتی به سن بلوغ نرسیده بودند به آن افزوده میراد جدیدی که گهشد و دایم نام افمی

ترین فرد جهان قرار گرفته مندشنبه در لیست مرگی که در مقابل قدرتهای پرمشغله سهاز این روز

سال داشت، قید  ۰۲تر از بر عکس موجود به نظر کم از جمله دخترکی که بنا ،نام دو نوجوان»بود، 

داد که عملیاتی که گرفت، نشان میکلامی که در اینجا مورد استفاده قرار می نحو .«بود شده

صورت  خسارات جنبیها احتمالاً بدون جمهور دستور داده بود با موفقیت به پایان رسیده و اعدامیسیر

امکان وقتی که یک »پذیر و قابل جلوگیری نیست: همیشه اجتناب «هاخسارت»گرفته است. این نوع 

ها را به کمک حمله پهپادی مورد اصابت قرار داد سای تروریستؤنادر پدید آید که بتوان یکی از ر

ولی خانواده فرد تروریست نیز در آن جمع حضور دارد، تصمیم اخلاقی نهایی، حق انحصاری 

 کند تا در انطباق باکه اطمینان خاطر داده شد که او کوشش میبا این .«است جمهوریسیر

حال اطلاع یافتیم که او نه تنها در مورد مرگ این و یا آن با این ،رفتار کند «های آمریکاییارزش»

 گیرد.بتوانست تصمیم مرگ اعضای خانواده آن فرد نیز می ، بلکه در مورد«مظنون»فرد 

 

 ،شتکه سرنوشت دو فرد نوجوان را رقم زد، نام شهروندان آمریکایی نیز وجود دا «لیست مرگی»در 

(Becker/Shane, 2012زیرا شهروندان آمریکایی که خارج از ایالات متحده زندگی می ) کنند نیز

توانند های فراقانونی میتوانند به دنبال یک گمان محکوم به مرگ شوند و قربانیان این نوع اعداممی

حظه اعدام در کنار ها باشند که از روی بدشانسی در لاعضای خانواده )و یا دوستان( آمریکایی آن
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( نهایتاً جای قانون یتحاکم) rule of lawرسد؟ برند. دولت حقوقی کجا به انتها میآنان به سر می

جهان  ترین کشوررهبر پرقدرت از سویگیری در مورد مرگ و زندگی داد که خود را به حق تصمیم

 گردد.با قدرت اعمال می

 

و زندگی تنها در موارد استثنایی شهروندان  گیری در مورد مرگطبیعی است که حق تصمیم

هم نه شود و آنمدام به کار گرفته می «بیگانگان»که در مورد در حالی ،رودآمریکایی را نشانه می

باشند. حداقل تا آغاز مذاکرات بین غرب و تنها در مورد کسانی که متهم و یا مظنون به تروریسم می

بتکار و یا با همکاری ایالات متحده آمریکا در ایران صورت جمهوری اسلامی در عملیاتی که به ا

های اتمی( مورد سوءقصد خونین گرفت با تکامل پهپادها، دانشمندان و متخصصین )نه تنها نیروگاه

 (Paolini, 2012: 70ff). قرار گرفته و به طور فراقانونی اعدام شدند

 

ران نزدیکش کافی است که در بخش دفاع ملی آقای اوباما و یا همکالیست مرگ یعنی برای ورود به 

های کشوری که دارای روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا نیست، به کار اشتغال داشت و به دلیل

 بدون هیچ «کوریر د لا سرا»له نیست. أمشخصی خود را مورد تهدید احساس کرد. ولی این همه مس

های جاسوسی اسرائیل وظیفه سازمان "شنگتندر تطابق کامل با شیوه نگرش وا"» :احساسی نوشت

که در ارتباط با را جا هم که باشند، دانشمندان ایرانی  های فلسطینی، هررهبران گروه"دارند علاوه بر 

مظنون به همکاری با "و علاوه برآن در دیگر کشورها، کسانی را که  "ساختن بمب اتمی قرار دارند

( در واقع تنها ظن کمک به تکامل و یا تولید پهپادهای Olimpio, 2003).« از بین ببرند "ندهستایران 

هم که فرد ایرانی باشد و یا خارجی، تنها مظنون بودن، و آنتواند کشنده باشد، فارغ از اینایرانی می

مظنون بودن به اشتغال در فعالیتی قانونی )که به زعم آمریکا و اسرائیل غیرقابل قبول محسوب 

 «کجا هم که باشند رهبران فلسطینی، هر»که تا محکوم به مرگ شد، بگذریم از این شود( کافیستمی

مدام  تکمیل  لیست مرگتوانند به قتل برسند. یدآمیز واشنگتن میأیبا حمایت فعال و یا سکوت ت

شود. با وجود کاهش تنش بین غرب و جمهوری اسلامی ایران خطر جنگ هنوز از بین نرفته و می
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ر وارد آوردن خسارات به شهروندان ایرانی و یا کشورهای دیگر، قبل از آغاز احتمالی طور خطهمین

 های فراقانونی نیز هنوز پابرجاست.ها از طریق اعدامخصومت

 

این شیوه عملکردی است که برای اولین بار از طرف کشوری به اجرا درآمد که خود را تنها کشور 

پیمانان و حامیان خود نیز با همین صفت معرفی و از طرف هم دانددمکراتیک موجود در خاورمیانه می

های فراقانونی را که از طرف گردد. در اوایل قرن جدید یک روزنامه معتبر آمریکایی این اعداممی

سیاست غیرقابل قبولی را که رهبران »گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داد، یعنی اسرائیل صورت می

(  امروز این نوع Washington Post, 2001) .«ی سوءقصدها را اعدام کردفلسطینی مظنون به طراح

عادی تبدیل  روالیعملکرد به برکت وجود ایالات متحده گرایشاً در سطح جهان گسترش یافته و به 

قرار داشت حتی مفتخر به دریافت  روالشده است و مباشری که تا چندی پیش خود در مرکز این 

 جایزه نوبل صلح شد.

 

کنند. بدیهی است که  ها مثلاً در پاکستان عمل میآن، شناسندهپادهای نابودکننده آمریکایی مرز نمیپ

کشوری که از  از سویدولت و ملت این کشور چه به خاطر خدشه وارد کردن به حاکمیت کشور 

ناه به گشود و چه به خاطر رشد شدیداً فزاینده قربانیان بیپیمان کشور محسوب مینظر تئوری هم

های دوگانه اعدام های نزدیک به مرز افغانستان ظاهراً اثرکنند: در برخی از روستاشدت اعتراض می

( تظاهرات Becker/Shane, 2012) .فراقانونی و خسارات جنبی به نوعی نابودی خلق تبدیل شده است

ز هیجان و یا تفکر و گردد ولی در واشنگتن هیچ اثری اتر میروز شدیدتر و خشمناکاعتراضی روزبه

 خورد.تعمق به چشم نمی

 

، که تاریخ غرب لیبرال عمیقاً از «دمکراسی برای خلق برتر»گیری کرد: به افتخار سنت توان نتیجهمی

که در پیرامون منطقه مقدس  «هاییوحشی»ثر است، دولت حقوقی در مورد بیگانگان، یعنی أآن مت

پایه یک سوءظن ساده خارج از چارچوب قانونی  توانند تنها بریها مشود. ایناعمال نمی ،حضور دارند

 گونه موارد قربانیان در هرتوان به شدت شکنجه کرد: در اینها را حتی میمحکوم به اعدام گردند. آن
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موران سازمان سیا دستگیر شده و سپس در اختیار عوامل مشخص دیگری أمبه وسیلۀ گوشه از جهان 

وف مخفی( قرار داده خواهند شد. شکنجه خارج از خاک ایالات متحده انجام های مخ)مثلاً زندان

گناه جلوه دهند. برپایه همین منطق بازداشتگاه گوانتانامو به معنی ها بتوانند خود را بیشود تا آنمی

ها بلکه در یکی از املاک مستعمراتی آن ،محدود کلمه نه در قلمروی ملی جمهوری آمریکای شمالی

کشور پرقدرت آن زمان با افتخار اعلام  ۰۴شده است. به همین شکل نیز در نیمه دوم قرن برپا 

 ,losurdo, 2010).« تر از آن است که بردگان بتوانند استنشاق کنندهوای انگلستان خالص»کرد: می

Kap. 2.5عداد از ترین تحال این کشور بیشداری در پادشاهی متحده ممنوع بود ولی با این( آری، برده

گناهی ایالات بردند. بیچند این بردگان خارج از حریم مقدس به سر می برده را در اختیار داشت، هر

چند هم که آمریکا بخواهد )به استثنای گوانتانامو( رد پای خود را از بین  متحده نیز مزورانه است: هر

ول ایجاد ؤگوشه و کنار جهان، مسترین چند هم در دورافتاده ها، هرحال آنببرد و محو کند با این

 .گیردها صورت میهایی هستند که در این زندانهای مخفی و شکنجهزندان

 

 

 

ها گویند: نهایتاً همه اینشود، شناخته شده است. میهایی که همه این کارها با آن توجیه میاستدلال

گاه قضایی قرار دهند. این های بزرگ را در اختیار دستولین جنایتؤاقدامات پلیسی است تا مس

که در ، شوندهای فراقانونی میآورانی که به این اتهام مشمول اعداماستدلال در مورد دانشمندان و فن

ها در آینده مرتکب خواهند شد، شریکند، آشکارا ولین سیاسی کشور آنؤکه مس های احتمالیجنایت

های دوقلو را فراموش کرد و ریزش برجکه نباید نیز طور این فراخوان اعتبار است. همینبی

زیاد متقاعدکننده نیست. اگر واقعاً عمیق  ،تواند تکرار شودبرانداز تروریستی میسوءقصدهای خانمان
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و منطقی فکر کنیم این استدلال این زیان را دارد که تنها در مورد ایالات متحده معتبر است و نه برای 

کشور قرار دارند و نسبت به ایالات متحده آمریکا که بیش از کشورهایی که مورد تهدید نظامی این 

 هرو هستند. به ویژه رفتار ذکر شدهتری روبکند، با شرایط اضطراری بسیار سنگیننمایی میحد بزرگ

ها در آمریکای های طولانی برخی از رژیمشود که طی سالهای مرگی مییادآور عملکرد جوخه

به نیست کردن سریع و  از آن برای سر ،ت متحده آمریکا قرار داشتندکه مورد حمایت ایالا ،لاتین

نمودند. این مدل هرگز به کنار گذاشته نشد: قاطع مخالفین خطرناک و رادیکال خود استفاده می

المللی گزارش کردند که واشنگتن تصمیم های بینهای پس از جنگ دوم خلیج رسانهبلافاصله در سال

برای پیروزی بر »را به کار گیرد، به این معنی که:  «سالوادور گزینه ال»گرفته در عراق نیز 

را مورد حمایت  "های منحوس دولتی مرگجوخه"سالوادور دولت ایالات متحده آمریکا  شورشیان ال

ها را تروریزه کرده و به قتل مالی قرار داده و تعلیم داد، که باید رهبران شورشی و هواداران آن

 (Farkas, 2005).« رساندمی

 

که  rule of lawو کشتارهای فراقانونی و به دیگر سخن داستان بحران لیست مرگ این داستان 

چند که در وهله اول  نوردد و هرداری و امپریالیستی را نیز درمیهای کشورهای سرمایهپایتخت

دداری سنتی غرب دهد، مبین خوهاست ولی حتی شهروندان آمریکایی را نیز امان نمیمتوجه وحشی

 داند.خود را ملزم به رعایت قواعد دولت حقوقی نمی «بربرها»است که در مقابل 

 

 المللیکنار نهادن قواعد قانونی در روابط بین .۲

بلکه  ،گیری در مورد مرگ و زندگی نه تنها افرادکننده آن قدرت تصمیمغرب  و کشور رهبری

های نند. از جنگ دوم جهانی و پس از تشکیل دادگاهداها و کشورها را حق مسلم خویش میخلق

نورنبرگ و توکیو که آغاز یک جنگ را به عنوان یک گام جنایتکارانه محکوم کرد و پس از 

های دفاعی و یا جنگی که المللی واقعاً برقرار شد، تنها جنگسیس سازمان ملل متحد که نظم بینأت

قانونی محسوب شد. در این میان ایالات  ،ورت گیردصریحاً با مجوز شورای امنیت سازمان ملل ص
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گوشه  شود که در هرکند این حق را قایل میمتحده آمریکا که برای خود و پیمانی که رهبری می

 ،در جنگ دوم علیه عراق ۴۱۱۵به مناسبت جنگ یوگسلاوی و در سال  ۰۴۴۴جهان، مثلاً در سال 

 ال برده است.ؤیکال زیر سای راددخالت نظامی کند این نظم را به شیوه

 

 ۰۲۴۲که در سال « هامشاجره رشته»یک تعبیر ساده شده کانت به خاطرم می آید. او در اثر خود 

دهد، جنگ شود، فوراً سلطان مطلق کیست؟ او کسی است که وقتی دستور می»گوید: منتشر کرد می

حده آمریکا اگر نه در داخل، جمهور ایالات متیسی( رKant, 1900, Bd.7:90).« شودجنگ آغاز می

کند، گرایش که فیلسوف مشهور اشاره می «سلطان مطلقی»المللی به رفتار آن حداقل در سطح بین

بوده و وظیفه  «برگزیده الهی»دارد، به ویژه این که ساکنین کاخ سفید مدعی هستند که ملت آنان 

ها نظرکرده الهی کردند که تنها آنا میکه سلاطین مطلق سابق ادعدارد جهان را هدایت کند، در حالی

 شود.خواهان میها و جمهوریهستند. این تعصب مذهبی به طور برابر شامل حال دمکرات

 

که که اعلان جنگ کنند، البته بدون اینطور غرب قبل از ایندرست است که ایالات متحده و همین

اول به شورای امنیت سازمان ملل  ،نمایندنظر گیری مستقلی که برای خود قایلند صرفاز حق تصمیم

یس یشوند تا مجوز لازم را به دست آورند. هیچ انسان منطقی امروزه حاضر نیست رمتوسل می

ی أی اعتماد بدهید ولی بدون رأخواهم که به من رمی»گوید: کشوری را که در مقابل پارلمان می

 ،«دانم، اجرا خواهم کردچه را که درست میی عدم اعتماد صریح شما من آنأاعتماد شما و حتی با ر

به عنوان دمکرات و یا نماینده اراده خلق قبول کند ... درست ایالات متحده و کشورهای غربی به 

هایی که در شورای گیرییأرو رکنند!  از اینهمین صورت نسبت به سازمان ملل متحد عمل می

 گیرد، حقیقی نیست!هایی که صورت میگیریجگیرد معمولاً با باامنیت سازمان ملل صورت می

 

های یک روزنامه ایتالیایی در رابطه با یکی از نشست ۰۴۴۱له فقط این نیست. در اوایل دهه أو مس

چین با اعمال تحریم علیه لیبی مخالفت کرد و سه کشور »شورای امنیت سازمان ملل گزارش  کرد: 
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( بنا به گفته یک Caretto. 1992).« دید کردندهای تجارتی شدید تهغربی چین را با تحریم

کید کرد، منظور أت ۴۱نگار معتبر و کارشناس امور سیاسی مشهور آمریکایی که در پایان دهه روزنامه

شباهت داشت )رجوع شود  «بمب اتمی»ها به قدری فجیع بود که در امور تجارتی به استعمال تحریم

مورد این کشور بزرگ آسیایی اکنون اساساً تغییر پیدا کرده مطمئناً وضعیت در  (۰۱. بند ۲به بخش 

است ولی در مقابل دیگر اعضای غیردایمی شورای امنیت کماکان با حربه ارعاب و اخاذی رفتار 

یک اثر تحقیقاتی در سال »کید نیست: أکند(. نیازی به تشود )که در ضمن هنوز هم عمل میمی

کنند، گیری در سازمان ملل از ایالات متحده پیروی مییأم رنشان داد که کشورهایی که هنگا ۰۴۴۴

 (Foley, 2012).« تری برخوردارند، از شانس بیشپولالمللی در گرفتن اعتبار از صندوق بین

 

سازد که از جنگ به معنی واقعی کلمه به جنگ های تجارتی مقدور میاشاره به فشارها و تحریم

توان با توان زیر مقوله جنگ  خلاصه کرد. اگر شکی باشد میز میاقتصادی برسیم. یک تحریم  را نی

این شک را برطرف  «فارین آفرز»العه در مجله رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا طم

در جهانی که به سرکردگی ایالات متحده یکدست شده،  «سوسیالیسم واقعی»کرد: پس از فروپاشی 

ای بسیار عالی است؛ این سلاح که رسماً به کار گرفته شد تا ودهتحریم یک سلاح نابودکننده ت

های پس از پایان در سال»ای جلوگیری کند، پیشاپیش از دستیابی صدام حسین به سلاح کشتار توده

تری به همراه ای در تاریخ، مرگ بیشهای کشتار تودهجنگ سرد برای عراق نسبت به کلیه سلاح

( و به این صورت درامی که همیشه در جنگ به معنی واقعی کلمه Mueller/Mueller, 1999). داشت

گردد: ایالات متحده و غرب به شورای امنیت رجوع جنگ اقتصادی نیز تکرار می شود، درمشاهده می

شوند کنند تا علیه این یا آن کشور تحریم اعمال کنند ولی این حق را کماکان برای خود قایل میمی

بت عمل کنند. و یا به سخن دیگر رهبران کشورهای غربی اینجا هم به ایفای نقش یکطرفه و با صلا

 ادامه دهند. ،که کانت هشدار داده بود«سلطان مستبد»
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 دمکراسی و یا امپراتوری؟ .۳

کنند. ها و غرور امپریال خود را کتمان نمیها دیگر نیتشود، آنچه که به ایالات متحده مربوط میآن

این وظیفه  «ملت ضروری»ناشی از این ادعاست که به عنوان ملت برگزیده الهی و یا تنها  هاغرور آن

صدای بلند  گاه نیز این نیات و این غرور را باها محول شده تا جهان را رهبری کنند و گههمیشگی به آن

ای مهمی که در هها و رسانهکه شخصیتهای اول قرن جدید، هنگامیکنند. این بود که در سالاعلام می

رابطه آشکار با محافل رهبری کننده در ارتباط بودند از جهان خواستند خصلت خیرخواهانه و ضروری 

طور و همین «امپریالیسم نو»و یا  «امپریالیسم»ناپذیر و منطق دقیق و اجتناب «امپراتوری آمریکایی»

به این صورت که یک  ،بپذیرند شانس عبرت گرفتن از تجربیات تاریخی امپراتوری روم و انگلیس را

 اخود را به اقص «فرمانداران»در واشنگتن را بپذیرند که  Kolonialoffizium «نهاد مرکزی مستعمراتی»

 (Ferguson, 005: 4ff). نقاط جهان اعزام دارد

 

زمان دیگری بود و صعود چین  تر از هرچیزی به پیروزی در جنگ یوگسلاوی نمانده بود. روسیه ضعیف

های افغانستان و س و سرخوردگی در مورد جنگأوز قدرت واقعی خود را به نمایش نگذارده بود و یهن

عراق هنوز در راه بود. پس از آن وضعیت کاملاً تغییر کرد. ولی نباید یک چیز را از دیده دور داشت: 

شود. چندی ییای استقرار یک امپراتوری هدایت مؤسیس با رأسروکار ما با کشوری است که از بدو ت

سرزمین »نبود که این کشور پا به عرصه وجود نهاده بود که جفرسون برای کشورش خواستار استقرار 

از بدو »ترین و پرافتخارترین امپراتوری تر از امپراتوری روم و انگلیس و بزرگکه گسترده شد،« آزادی

 (Losurdo, 2005. Kp.8.14) .تاکنون خواهد بود «خلقت

 

تنها بخش معاصر آن را مورد بررسی قرار دهیم.  ساله آمریکا مشغول نکنیم و ۴۱۱اریخ خود را با ت

های آمریکایی داشته. هنگامی که جنگ ثیر مهمی بر نئوکانأت «لئو اشتراوس»رسد طور که به نظر میاین

از آن فرار  طبیعتاً علیه آلمان هیتلری که ۰۴۲۰ور شدن بود، اشتراوس در فوریه دوم جهانی در حال شعله

کرد، کرد ولی هنوز علیه ایده امپراتوری )رایش( انتقاد و یا نفرینی مطرح نمیگیری میکرده بود، موضع
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 برعکس:

ها زیرا تنها انگلیس ،هاها هستند و نه آلمان( انگلیسimperial nationمستحق داشتن یک امپراتوری ملی )

خوردگان را مورد مرحمت رت امپراتوری باید شکستاند که برای داشتن استحقاق اعمال قد درک کرده

 (Strauss, 1999:373) .هاقرار داده و مغروران را رام کرد و نه آلمان

 

که با یک جنگ تجاوزکارانه و بربرمنشانه اتیوپی را هایی بود که موسولینی پس از ایناین همان سال

 «تپه سرنوشت روم»اتوری، پیروزمندانه به تسخیر کرد نقش سزار را بازی کرده و اعلام نمود که امپر

بازگشته است. از نظر هیتلر برعکس رایش سوم بود که امپراتوری مقدس روم ملت آلمان و در واقع 

که این توقعات را به سخره گیرد، با یک نقل به جای این «اشتراوس»شد. جانشین روم باستان محسوب می

ارث واقعی روم باستان است. و آنگاه که سه سال بعد به اعلام کرد که انگلیس و «ویرجیل»قول از 

شت که در مورد انتقال امپراتوری تابعیت ایالات متحده آمریکا درآمد، فیلسوف ما دیگر مشکلی ندا

translatio imperii  تغییر عقیده بدهد و پس از روم به لندن اکنون آن را به واشنگتن منتقل کند. عجیب

های ضداستعماری )در ای که موج انقلابکار  درست در لحظهضدانقلابیون محافظهاست که پیامبر آینده 

رسد ولی مانند هیتلر  به مدل چین و هند و دیگر جاها( در حال خیزش بود، هرچند که متضاد به نظر می

 که آماده پذیرفتنرا هایی ، علاقه داشت آن خلق«ویرجیل»کرد که به قول امپراتوری روم استناد می

های متکبری که حاضر به پذیرفتن یوغ که برای خلقمورد عفو قرار دهد در حالی بودند، «بندگی»شرایط 

 گذاشت.امپراتوری نبودند، راه فراری باز نمی

 

شناس مشهور آمریکایی کتابی منتشر کرد که یک سیاست ۲۱به چند دهه دیگر بعد از آن برسیم. در دهه 

ستود: ها را میدوی آن امپراتوری روم و امپراتوری ایالات متحده بود و هرهای مختلف بین مملو از قیاس

طور احساس و استدلال ( فقط روشنفکران نبودند که اینLuttwak, 1993:XII)« ها ...ما، مانند رومی»

کردند. ما خانم هیلاری کلینتون را دیدیم چگونه با ادا و اطوارهای یک سزار جدید، کمی دورتر از می

تعلق داشته  «بندگان»خواست به گروه کشی که نمیحل شکنجه و بدن هنوز گرم قذافی، رهبر گردنم
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قرار داد، پیروزی امپراتوری خود را جشن  «دلجویی و تفقد»رو ممکن نبود او را مورد باشد و از این

 گرفت.

 

پا سازد رشته  خود را بر های امپراتوری روم سلطهخواهد روی ویرانهدر مورد توقع ایالات متحده که می

 گذاران آمریکایی بسپاریم:کلام را به یکی از معتبرترین سیاست

های گذشته )به ویژه امپراتوری روم باستان( را توان به نحوی آثار امپراتوریدر سلطه جهانی آمریکا می

پایه نظم  را بر ها قدرت خود. این امپراتوریتر بودها به مراتب کمهرچند که گستره آنباز شناخت، 

شد و آن نشاندگان، مناطق تحت قیمومیت و مستعمرات تشکیل میکردند که از دستمراتبی بنا میسلسله

چند که آناکرونیسم و یا  شدند. هرکشورهایی که به امپراتوری تعلق نداشتند، بربر و وحشی قلمداد می

کشورهایی که امروز در مدار ایالات متحده رسد ولی این واژگان در مورد برخی از پریش به نظر میزمان

 (Brzezinski, 1998: 19f) هنوز  صادق است. کنند،حرکت می

 

که برای لحظه کنونی تدقیق شد من از عبارت امپراتوری )و امپریالیسم(  «مراتبینظم سلسله»در انطباق با 

توانند بازیگران این روپایی و آسیایی میپیمانان اکنم. همتنها در رابطه با ایالات متحده آمریکا استفاده می

قدر هم  تر را به چالش نکشند. هرهای ننگین استعماری باشند البته تنها به این شرط که برادر بزرگجنگ

و یا شرکای  «نشاندگاندست»ها همان ببالند، باز آن «بربرها»ها به تفوق متکبرانه خود بر که آن

دهند که آمریکا در کشورشان ها اجازه میباقی خواهند ماند. آن فرمانبردار ایالات متحده آمریکا

 هایی که به خواست آمریکا برخرند که در جنگهای نظامی برقرار کند و این خطر را به جان میپایگاه

ها حتی مجبورند قوانین کنترل و نظارت برادر بزرگ بمانند. آن شوند و در ضمن زیر شود، درگیرپا می

توانند در صورت عدم توجه لازم به قوانین های اروپایی میر بزرگ را تحمل کنند: بانکی برادیقضا

گردد، مجبور به پرداخت هایی که علیه این و یا آن کشور اعمال میایالات متحده در رابطه با تحریم

 های سنگین شوند!غرامت
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کند پراتوری جدید اشاره میمن در نقل قول برژینسکی این سطر را که به گسترش غیرقابل قیاس ام

اندازد که برای کشوری که تازه بینی پیامبرگونه جفرسون میبرجسته کردم. این جمله انسان را به یاد پیش

را خواستار شده  «از بدو خلقت تاکنون»ها ترین امپراتوریترین و پرقدرتسیس شده بود تسخیر بزرگأت

شناس مدار بسته شده است. در این روزها یک تاریخگویی به حقیقت پیوسته و بود. حال این پیش

العاده ایالات متحده آمریکا بسیار خشنود است و تبار( از این موفقیت فوقانگلیسی )حداقل انگلیسی

خواهد کند و از ساکنین کاخ سفید میخود را سرگرم می «امپراتوری ایالات متحده»صریحاً با ستایش از 

شود که مانند هیچ امپریالیستی پیدا نمی»سانسور کلام  خود را به کنار نهند:  داری سیاسی وبقیه خویشتن

 (ferguson, 2005:33f).« سسان این کشور این قدر از کار خود مطمئن بوده باشدؤم

 

را مورد مدح قرار دهد  «امپراتوری لیبرال»شناس فوق با نگاه به واشنگتن ممکن است که تاریخ امروز

روشن است که امپراتوری و آزادی و به ویژه امپراتوری و دمکراسی عباراتی نیست که  ( ولی۴)همانجا: 

شود، امپریالیسم آنان در وهله اول، سس میؤچه که مربوط به پدران مخوانی داشته باشد. آنبا یکدگر هم

ال محاصره و پوستان و یا با اعمکشیدن سیاهاز سلب مالکیت و تبعید و نابودی ساکنین بومی و به بردگی

پوستی تشکیل فشار و ایجاد گرسنگی و قحطی کوشش برای از بین بردن و یا تسلیم آن بردگان سیاه

دومینگو در هائیتی مرتکب این خطا شده بودند که برای به زیر کشیدن مستبدین  شد که در سانتامی

م کوشش برای به زانو سفیدپوست از سریر قدرت دست به شورش زده بودند. و اگر به امروز نگاه کنی

های مخوف دیگر انجامیده که در بین ریب و زندانغدرآوردن افغانستان و عراق در مقابل امپریالیسم به ابو

 های قرن بیستم است.مفسرین متعددی یادآور دنیای بازداشتگاه

 

که هر دارد چه که در بالا آمد دلیل بهتری برای اثبات این فرضیه مارکس و انگلس وجود نبهتر از آن

های امپریالیستی  در خاورمیانه و تواند آزاد باشد. جنگخلقی که خلق دیگری را سرکوب کند، خود نمی

چند در  که هر ،انجامدرسد میمی اءکه هر هفته در واشنگتن به امض kill listآسیای مرکزی مستقیماً به 

گذارد و نصیب نمیان آمریکایی را نیز بیگاه شهروندلکن گه ،دهدرا هدف قرار می «بربرها»وهله اول 
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دارد که ممکن است بدون تشکیل هیج دادگاهی به حکم آنان را از برخورداری از قواعد قانون محروم می

گوشه از  اعدام بیانجامد. و نهایتاً بازی کاخ سفید و پنتاگون در کنترل ارتباطات تلفنی و دیجیتال در هر

ها را گیرد که امپراتوری آنمی در کشورهایی را نیز دربر «تغییر رژیم» جهان، که انجام اقدامات برای

حریم انجامد که حق شهروندان آمریکایی در داشتن به آنجا می ،داردکشورهای تربیت ناپذیر محسوب می

هنوز مدت زیادی نگذشته که ندای انتقادآمیز در ایالات متحده بلند شده و  .شودپایمال می خصوصی

( که خودکامانه Schlesinger jr. 1973bمنجر شده ) «ریاست جمهوری امپریال»ملاً امپریال به سیاست ع

جمهور یسیر پایه این نقد دهد. برملت را در مقابل عمل انجام شده جنگ و یا ماجراجویی جنگی قرار می

بر تعریف  بنا المللی در همین چارچوب عمل کرده و به این سو گرایش داردهای بینآمریکا در بحران

 را به خود بگیرد. «مستبد سلطان»کانت هیبت 

 

 .«انجامدیقدرت مطلق، به فساد مطلق م». ۱

امپراتوری که ما در مورد آن به تأمل نشسته ایم و در صدد است سلطه جهانی خود را بر پا کند، در نظر 

شناس )و حفظ( کند. تاریخ دارد برای خود تفوق نظامی عظیمی را که تاکنون تاریخ به چشم ندیده بنا

 نوشت:« پل کندی»آمریکا 

طور نیروی تر از نیروی دریایی کشورهای اروپایی بود و همیننیروی دریایی انگلیس به مراتب کوچک

تر نبود. ولی در دریایی پادشاهی از نیروی دریایی جمع همه کشورهای درجه دوم و سوم  زیاد هم بزرگ

توانند تنها  خسارات ناچیزی به تفوق نظامی آمریکا یایی جهان روی هم میلحظه کنونی کلیه نیروهای در

 (Hirsch, 2002:71) وارد کنند.

 

 مسأله تنها بر سر نیروی دریایی نیست:

در رابطه با قدرت نظامی، بدون در نظر گرفتن بودجه عظیم نظامی این کشور )که تقریباً معادل بودجه بقیه 

و بودجه تحقیق و تکامل در بخش نظامی )که چهار برابر بودجه کشورهای دیگر روی هم است( 

کشورهای فرانسه و آلمان و انگلستان و ایتالیا روی هم است(، ایالات متحده آمریکا دارای برتری 
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های استراتژیک، های غیرقابل عبوری در سطوح بسیار بالا مثلاً در بخش سلاحسابقه با تواناییبی

گرها و مهمات بسیار دقیق است. ایالات متحده آمریکا رتباطات از راه دور، حسشبح، ا B-2 هواپیماهای

نظیری هر سه بُعد )آب، خاک و هوا( را که نمایش قدرت وابسته به برکت این برتری نظامی به شکل بی

هاست در کنترل خویش دارد و از این طریق امکان اعمال قدرت سرکردگی در سطح جهان را به نبه آ

 (Colombo, 2010:25) خصیص داده است.خود ت

 

باید باز هم جلوتر رفت: برتری مطلق که ایالات متحده آمریکا صریحاً به دنبال آن است به طور ضمنی 

 گیرد.بعد طیف جنگی )زمین، هوا، آب، فضا و فضای مجازی( را دربر می ۳کنترل کامل 

 

مداران آمریکایی با غرور منعکس و به سیاست پردازان وحد نظامی از طرف نظریهگاه این برتری بیگه

ضربه جهانی آمریکا امروز یک پدیده منحصر به قدرت  وسعت و »شود: شکل تهدیدآمیزی برجسته می

که باشد میتنها ارتشی  نظیر وآوری بیارتش از نظر فن»سروکار ما اینجا با یک  .«فرد در تاریخ است

( اگر اضافه بر فاکتور نظامی Brzezinski, 1998: 33 u. 35) .«دقادر است تمام کره زمین را کنترل کن

صورت برتری عظیم توان سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را نیز در نظر بگیریم، در آن ،محدود

و  .«یکی از کشورهای تحت قیمومیت آمریکاست»شود: ژاپن عمدتاً تر آشکار میهم بیش این کشور باز

تر زیر روز بیشواقعیت خشن  این است که اروپای غربی و اروپای مرکزی روزبه»: چیز قبل از هر

پردازان نشاندگان و خراجپیمانانی که انسان را کمی به فکر دستد با همنگیرقیمومیت آمریکا قرار می

لیتیکی نشانده ژئوپواروپا یک دست»حکمی که اخیراً باز تکرار شد:  (u. 84 40 : )همانجا« ندازد.امی

 (Brzezinski, 2012:22).« ماندمتحد باقی میحقیر ایالات متحده آمریکا در چارچوب غرب نیمه

 

آوری خود قادر های نظامی نیست. ایالات متحده آمریکا به برکت برتری فنله تنها سلاح و پیمانأولی مس

یر کنترل دقیق واشنگتن قرار پیمانان خود را زو هم شتهبین خود گذارا زیر ذره «تمام کره زمین»است 

 گذرد:دهد و این تازه تمام داستان نیست. ببینیم در بخش مالی چه می
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تواند امروز به عنوان بخش ها میچیز شبکه تکنیکی مالی آژانس طور شبکه فنی و قبل از هرهمین»

گویا منافع  المللی پول و بانک جهانی کهناپذیر سیستم آمریکایی محسوب گردد. صندوق بینجدایی

 ,Brzezinski).« کنند، در واقع عمدتاً زیر نفوذ شدید ایالات متحده قرار دارندرا نمایندگی می "جهانی"

1998: 40f) 

 

دهد که آمریکا در کار سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کار مجامعی که در این وضعیت اجازه می

ثر این فاکتورهای متنوع ؤ. از طریق ترکیب مگیرند به شدت دخالت کندمورد جنگ و صلح تصمیم می

 پایه از آب درآمدکه بعداً بی «ادوراد سنودن»به امید دستگیری  - پیمانان آنایالات متحده آمریکا  و هم

را از مسیر خود خارج کردند و مورد  «اوو مورالس»جمهور بولیوی یسیهواپیمای ر ۴۱۰۵ژوئیه  ۵روز  -

المللی نه اعتراض و نه ملامت و نه تقبیحی در غرب این نقض شدید حقوق بینتعقیب قرار دادند: حداقل 

 ،شودالمللی اعمال میای بینکه روی دستگاه رسانهرا نباید نفوذ عظیمی سر آخر به دنبال داشت. و 

بلکه  ،هادهد تولید ایدهطور که در زیر خواهیم دید نه تنها اجازه میفراموش کرد، دستگاهی که همان

 ولید احساسات نیز زیر کنترل قرار گیرد.ت

 

در واقع بحران مالی برای پنتاگون نیز مشکلاتی به وجود آورد که مجبور شد بودجه خود را  که هنوز هم 

های که نگرانیتواند به جای اینبسیار عظیم و غیرقابل قیاس است، کاهش دهد. ولی این وضعیت می

خواهد قبل از ها بیافزاید. واشنگتن میبخشد، برعکس به آنموجود در مورد امکانات صلح را کاهش 

شود مطرح می «محور»له أکه دیر شود، سرکردگی جهانی خویش را تقویت و تثبیت کند: در اینجا مساین

وقفه طور تکامل و استقرار بیکه به معنی انتقال دستگاه نظامی به آسیا با هدف کنترل چین است و همین

ضربه »ای و از این طریق امکان وارد آوردن که عملاً انحصار استفاده از سلاح هستهیک سیستم موشکی 

 کند.ایالات متحده آمریکا را تضمین میاز سوی تعیین کننده  «اولِ

 

نظر گرفتن چنین وضعیت و چنین نیاتی ممکن بود انسان فکر کند که روشنفکران منطقی و لیبرال  در با
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یکی از پیشکسوتان لیبرالیسم  «لرد آکتون»حال این  ح خواهند کرد، به هرهای خود را مطرغرب نگرانی

گراید و قدرت مطلق فساد مطلق می اءقدرت به ارتش»طور فرموله کرد: بود که در زمان خود اصل را این

جوی وورد تاریخی لیبرالیسم بود که به جای تکیه روی جستآاین دست .«آوردبه همراه می

کند، هایی درمرکز توجه قرار گیرد که کمک میجسته، اجرای هنجارها و مکانیسممداران برسیاست

خطر نماید. در پرتو این شناخت باید فارغ از قدرت را محدود ساخته و آن را قابل قبول و به نحوی بی

گیری در مورد ها در رابطه با حق تصمیمسای جمهور در کاخ سفید، قدرت مطلقه آنؤشخصیت فردی ر

، به عنوان خطر دارندند اعمال ا کنند و یا مایلها در سطح جهان اعمال میو زندگی را که آنمرگ 

هم و متفکران ستوده رویبر بزرگ و غیرقابل قبول و یا حتی یک فاجعه برداشت کرد. ولی غرب لیبرال 

ها نی و ترس آنآن اگر اصلاً چیزی گفتند و یا گامی برداشتند درست نقطه مقابل نگرانی فوق بود: نگرا

ای که به ناگاه با رو است که قدرت مطلقی که واشنگتن مدعی آن است، در اثر مقاومت غیرمترقبهاز این

مشکلات  رو خواهد شد و یا در اثرهرو شده و یا روبهنقاط جهان با آن روب اءبحرانی که امپراتوری در اقص

طور در اثر گردد و همینآسایی را مانع میاقتصادی که حفظ و توسعه این چنین دستگاه نظامی غول

 پیشرفت و توسعه کشورهای در حال رشدی چون چین، مختل گردیده است.

 

توجه کند و در واقع  «اکتون»های لرد آیا باید نتیجه گرفت که غرب لیبرال امروزی قادر نیست به آموزه

حظه هنوز روی اصلی که اکتون مطرح گیری اشتباهی است. چند لکند؟ این حتماً نتیجهبه او خیانت می

ای بود که در دوران مل کنیم. فردی که این سخنان خردمندانه را ابراز کرده بود نویسندهأت ،کرده بود

دار بود. یعنی منظور او از محدودیت قدرت، تنها در جامعه های داخلی آمریکا هوادار جنوب بردهجنگ

های کشورهای مستعمره داشت و طور با خلقبا سیاهان و همینسفید بود و نه در روابطی که جامعه سفید 

کرد ولی نه در رابطه بین بخش مقدس این اصل تنها در چارچوب منطقه مقدس )نظرکرده الهی( صدق می

پوستان و بردگان بومی )استثمار شده و بخش معمولی: برای او قدرت مطلقی که ارباب سفید در قبال سیاه

 نمود.کرد مشکلی ایجاد نمیشده و فنا گردیده( اعمال میو به گروگان گرفته 
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عصر لرد اکتون چپ که تقریباً هم-این فرد لیبرال «جان استوارت میل»این فقط یک مورد منفرد نبود. 

 زمان با آن در اثر خود که بناداری بود. ولی همکرد و خواستار لغو بردهگیری میعلیه جنوب موضع ،بود

هیچ مشکلی نداشت که از نظر تئوریک  On libertyه افتخار آزادی نگاشته شده بود بر عنوان آن ب

گردن نهند تا در  «اطاعت مطلق»ها باید به توجیه کند. آن« نژادهای صغیر»غرب را در مقابل  «استبداد»

 «اطاعت مطلق»و  «استبداد»از یک طرف و ستایش  «آزادی»راه توسعه و پیشرفت ترقی کنند. ستایش 

در  «جان استوارت میل»به طوری که  ،از طرف دیگر هیچ دلیلی برای سردرگمی و سرگشتگی نبود

که از این طریق نهایتاً به آزادی تقدیم شده بود به این  «دولت نمایندگی»کتاب دیگر خود جشن 

 «ل معمولروا»افتاده های عقبدر قبال خلق «های پیشرفتهاستبداد مستقیم خلق»گیری عجیب رسید: نتیجه

یعنی  ،سانتادومینگو «فاجعه خونین»که با نیت مخالفت از  «توکویل»شود و یا  «عمومی»است ولی باید 

که را سیس اولین کشور در قاره آمریکا أداری را خاتمه داد و تاز انقلاب بزرگی سخن گفت که برده

این فرد لیبرال فرانسوی،  به دنبال داشت. در موقعیت دیگری توکویل، ،عاری از این داغ ننگین بود

که از انقلاب بردگان را ناپذیر کشوری دار آمریکا و دشمن تزلزلجمهور  بردهیسیجفرسون )ر

مداری که قصد داشت از کوشش ناپلئون برای احیای مجدد استعمار و پوست برخاسته بود، سیاستسیاه

مکراتی که از زهدان دمکراسی ترین دبزرگ» ،داری و ترور در سانتادومینگو حمایت کند(برده

 Losurdo, 2010, 5.9 für Lord Acton, 1.1 und 8.3 für). نامیدمی «آمریکایی به جهان ارزانی شده

j.s.Mill und 5.12 für Tocqueville) 

 

 

 1۹۲3تا  1743توسن لوورتور رهبر انقلاب بردگان هائیتی  
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ها در یک سیاسی مختلفی بودند ولی با این حال آنچند هم که اکتون و میل و توکویل دارای مواضع  هر

ها در توصیف و ستایش دمکراسی، زوایه دید خود را صرفاً به جامعه نکته اساسی اتفاق نظر داشتند: آن

پوستان و دیگر داری و یا دیکتاتوری تروری که به سیاهرا از بردهدارند و  آنسفیدپوستان معطوف می

سازند. این یک بخش از تاریخ است که هنوز به پایان نرسیده و شد جدا میمی روا داشته «پست» ینژادها

المللی است و به عنوان دارای شهرت بین «کارل ر. پوپر»رسد. از پایان خود هنوز بسیار دور به نظر می

در چارچوب گفتمان سیاسی در غرب لیبرال یک ناجی  «امکان جدید»و حامی  «جامعه باز»تئوریسین 

باید  «چه کسی باید حکومت کند»ال کنیمؤکه کماکان سگوید به جای اینشود. او میب میمحسو

توان نهادهای سیاسی را سازماندهی کرد تا مانع از این چگونه می»مشکل دیگری مورد توجه قرار گیرد: 

این ( و به Popper, 1974, Bd. 1:174f) «شد که حکام ضعیف و ناتوان خسارات زیادی وارد نکنند؟

المللی در مورد در چارچوب روابط بین «جامعه باز»پرداز صورت یک سال پس از جنگ اول خلیج فرضیه

؛ درست  مثل «کردیمما این کشورها را بسیار سریع و بسیار بدوی آزاد »های قدیمی اعلام کرد: مستعمره

چه کسی باید حکومت »ه ال کؤرو این سو از این  .«یک کودکستان را به حال خود رها کنیم»که این

شود کار باید به عهده غرب نهاده شود. و غرب نه تنها فراخوانده می وجه منسوخ نیست: اینبه هیچ «کند

را نیز  «کشور کمونیستی که برای ما نفوذناپذیر است»تا بر کشورهایی مثل عراق حکومت کند، چین، 

دانند، نباید برای دیکته کردن عزم و اراده ن مینباید فراموش کرد. کشورهایی که تنها خود را مدافع تمد

تردیدی به خود راه دهند: برای تحقق اسلحه خویش به کل سیاره در صورت لزوم حتی با توسل به 

 .«نباید از جنگیدن برای صلح بترسیم ما»)صلح مدنی( در سطح جهان   pax civilitatisبخشیدن به 

(Popper, 1992b u. 1992cدر واقع وقتی )  که انسان در چارچوب غرب مجبور باشد خود را روی

حکام احتمالاً بد و »ناشی از  «خسارت»توان معضل محدود ساختن قدرت متمرکز کند )مثلاً چگونه می

تکرار همان سنت خواهد بود که در سطح جهان  «آغاز نوین»این به اصطلاح ؛ «نالایق را محدود کرد

آورد. برای پوپر جای هیچ تردیدی نیست: ت کند؟ را پدید میمشکل اصلی، یعنی چه کسی باید حکوم

این غرب است که باید در واقع با دیکتاتوری اعمال قدرت کند، به این صورت که از برتری قدرت 



 تارنگاشت عدالت                                            92                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

اصلاً  «جامعه باز»پرداز نظامی خود استفاده کند و منتظر اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، که نظریه

 کند، نشود.یای نمبه آن اشاره

 

ساختن قدرت بود و لی در عین  پوستان خواستار محدوددر آثار لرد اکتون که در رابطه با جامعه سفید

توان به سادگی دانست، میمشروع می پوست راحال اعمال خشونت مطلق سفیدپوستان بر بردگان سیاه

مشاهده کرد. نابخردانه است اگر  ،اختهثر سأکه تاریخ غرب لیبرال را عمیقاً مت« دمکراسی نژاد برتر»آثار 

های ضداستعماری در سطح جهان صورت گرفته در نظر تغییرات عظیمی را که تاکنون به دنبال انقلاب

دنیای »در درون به اصطلاح  «دمکراسی نژاد برتر»حال هنوز هم آثار دهیم ولی با این انگیریم و یا کم به

 برتری سفیدتوان گفت که رابطه با گذشته هرگز قطع نشد. ینان میرو با اطموجود دارد. و از این «آزاد

white supremacy  باری از آن استفاده کرد اکنون های طولانی به شیوه فاجعهکه غرب برای مدت

نام گرفته و از این طریق غرب کماکان اصول برابری بین ملل و معضل تحقق بخشیدن به  برتری غرب

 دهد.المللی را مورد اغماض قرار میسطح بین دمکراسی و دولت مدنی در

 

نوع انتقادی کلیه  کنند و در این نکته بدون هرگونه استدلال میهای غرب نیز همینبدبختانه چپ

چه که مربوط به فاز آخر حداقل آن «نوربرتو بوبیو»کند. برای های سنن لیبرالی را تقبل میمحدودیت

له آزادی و أپیمانانش از مستردید نیست. ایالات متحده آمریکا و همجای هیچ  ،شودتکامل فکری وی می

هایی که گیرد و یا جنگکنند: مثلاً در کودتاهایی که در آمریکای لاتین صورت میدمکراسی دفاع می

که اکنون در سطح جهان  «آزادی از ترس»شود و یا شعار بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل آغاز می

کند! نمی اءالمللی هیچ نقشی ایفه است و یا کوتاه بگوییم: دیگر دمکراسی در روابط بینمعنی شدبی

طور های رادیکال به شکل دیگری است ولی در واقع هیچ اینله برای چپأتوان فکر کرد که مسمی

ید گوسخن می« داری استبدادیسرمایه»در رابطه با چین از  Slavoj Zizek «سلاوی ژیژک»نیست. وقتی 

کند و در غرب اعلام می «دمکراتیک»داری را متضاد با سرمایه( به طور ضمنی آنVII.5 ک. به پایین )ر.

زیرا این فیلسوف اسلونی برخلاف  ،آورتر استکند و حتی تعجبواقع مانند بوبیو و پوپر استدلال می
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هنری »او از دستوری که کند. فیلسوف ایتالیایی ما را متوجه یک جنبه اساسی از سیاست آمریکا می

کاری بکنید که ناله اقتصاد از »دولت آلنده در شیلی صادر کرده بود ) کردن ثباتدر پایان بی «کیسینجر

به کار  زاوچکید نمود که چگونه همین سیاست مجدداً علیه ونزوئلای أ( گزارش کرد و ت«درد بلند شود

 (Zizek, 2011: 130; 2012:85) .گرفته شده است

 

شود: آیا های غربی دور زده میالی قرار گرفته که مدام از طرف چپؤتوجه این کتاب روی س مرکز

کننده آزادی است؟ تغییراتی که به دنبال پیروزی در جنگ سرد رخ داد بیش از واقعاً مجسم «جهان آزاد»

دیگر این این خودنمایی را آشکار کرد. از طرف  ،اگر نخواهیم بگوییم متزورانه ،پیش خصلت بغرنج

توان پیروزی، نیروهای اپوزیسیون علیه نظم حاکم را به شدت به تردید وا داشت و سردرگم نمود. آیا می

چیز نواستعمار را با این تعبیر تعریف  موفقیت سرکردگی )سیاسی و اقتصادی( لیبرالیسم و بیش از هر

 کرد؟
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 پرست، تروریسم احساسی و جنگجامعه جنجال -سوم

 

 . از تولید فکر به تولید احساس۹

ها با وجود بحران سیاسی و مالی و یک سلسله از جنگ ۰۴۴۰تا  ۰۴۲۴های بین البته تحول در سال

دنبال نقض ه های شدید دیگری بود و بدار فاجعهکه دارای خصلت آشکارا نومستعمراتی و طلایه

توجیه  ،های غرب هنوز به آن مبتلایندچپشد، کافی نیست تا ضعفی را که  پا الملل برقوانین بین

تر شود. های سرمایه عمیقکند. تحلیل ما باید با بررسی و تحقیق وقایع حادث در درون متروپول

 استفاده کرد: ۰۴قرن  ۲۱های مارکس و انگلس در دهه توان از شناختبرای درک آن می

ای که قدرت مادی حاکم در قهدر هر دورانی افکار طبقه حاکمه، افکار حاکم است، یعنی طب

ای که ابزار تولید مادی را در اختیار حال قدرت معنوی حاکم نیز هست. طبقهجامعه است، در عین

حال افکار کسانی که که در عینباشد، به طوریحال دارای ابزار تولید معنوی نیز میدارد، در عین

 .MEW, 1955-89, Bd). گرددها میمطیع آن ابزار تولید معنوی را در اختیار ندارند به طور متوسط

3:46) 
 

آنگاه نیز نباید  یطبیعی است که این تحلیل تنها برای یک وضعیت باثبات صادق است ولی حت

وجود خواهد آمد که در ه ینی بیبینی طبقات پامقابل آن، مخفیانه یک جهان فراموش کرد که در

که بتوانیم نقل قولی را که از کتاب ایدئولوژی اپوزیسیون با آن قرار خواهد داشت. برای این 

را با متنی معاصر از کتاب ه کردیم، به طور متناسب برآورد کنیم بد نیست آنیآلمانی ارا

 نویسد:مقایسه کنیم که در مورد وضعیت مطبوعات آن کشور  می دمکراسی در ایالات متحده

بونمان کافی است تا مخارج  انتشار یک روزنامه کار سهل و آسانی است؛ تنها چند آ»

منظم در ایالات متحده آمریکا از رو تعداد مطبوعات منظم و یا نیمهمین شود. از اینأنگار تروزنامه

ها را در های آمریکایی دلیل فقدان قدرت رسانهترین شخصیتنوع تصوری خارج است. مهم هر
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 (Tocqueville, 1968: 221f) .«دانندها میانشقاق و پراکندگی غیرقابل تصور قدرت آن

 

کید نیست که این تصویر که احتمالاً در زمان خود نیز با کمی آرایش مطرح شده بود، أنیازی به ت

رو است و در واقع های عظیمی روبهیچ ارتباطی با واقعیت امروزی که با روند تمرکز رسانه

لی از زمان مارکس )و بورژوازی بزرگ انحصار مطبوعات را به خود اختصاص داده، ندارد و

توکویل( فاکتور نوینی به آن اضافه شده است. کتاب ایدئولوژی آلمانی  به مطبوعات و به تولید 

 طبقات پایینی اشاره داشت. «فکرِ»و سرکوب آنی  «فکر»

 

و  "ها )...( زنانهتوده"باید پذیرفت که »گفت: می ۰۴در اواخر قرن  «گوستاو له بون»برعکس 

ها  روی ثیر قرار دادن و یا کنترل آنأرو باید برای تحت تکنند و از اینمی غیرمنطقی عمل

های ظاهراً خفته و یا برای پرستیقهرمان"تکیه کرد و برای  "تلقین"و روی  "احساسات"

 :Le Bon, 1980) «".هیولاهای دیگری که در ضمیر ناخودآگاه مخفی هستند در تنور اشتیاق دمید

63, 148.56fچیز احساسات، گرانیگاه مبارزه برای کسب  زمان کنترل افکار و قبل از هر ( از آن

 «ضمیر ناخودآگاه»اگر در وهله اول  ،شدیابی و حفظ چنین کنترلی حاصل نمیقدرت شد و دست

تجارتی  «تبلیغات»گرفت. و درست به همین خاطر باید از شیوه کار مورد استفاده قرار نمی

 شد: استفاده می

را آغاز کرده باید دقیقاً مثل تبلیغ برای یک د انتخاباتی و یا جنگی که دولت آنیک نامز

گونه  نیاز از هرفهم، بیادعای ساده و آسان»، به کمک تکرار سیستماتیک  یک «شکلات»

رابطه میان کم و بیش تبلیغ ناخودآگاه و تکرار  (159f : )همانجا .مطرح شود «ملاحظه و مدرکی

 را به کلی از بین ببرد. «توده»حال ضعیفِ  دارد نیروی دفاعی منطقِ در هر مند وظیفهوسواس

 

ای و ای، مصرف تودهگرد ملموس درخشان بیش از نیم قرن بعد به دنبال رشد تولید تودهاین عقب

ای به پراتیک روزانه و علمی مبدل گردید. تبلیغات تجارتی با هدف شکوفایی همین مصرف توده
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سازی پس از جنگ و در دوران اعجاز اقتصادی کتاب موفقی به نام های بازدر سال

در ایالات متحده  ۰۴۳۲که در سال  «کنندگان نامریی: تسخیر ضمیر ناخودآگاه فرد فرداءاغو»

منتشر شد و توجه عموم را به سوی یک پدیده ناشناس و نگران کننده جلب کرد، که این 

 بُعدتبلیغات تجاری مورد استفاده قرار گرفت و به در  سپس« تسخیر ضمیر ناخودآگاه فرد فرد»

زندگی روزمره ما مدام دستخوش »شد: جدیدی از کیفیت رسید. باید واقعیت در نظر گرفته می

هستند  «ییکنندگان نامراءاغو»؛ تنها «شویمتحمیق و دستکاری است که ما اصلاً متوجه آن نمی

 سر «های ناخودآگاه ویژهجلوه»تحلیل و تولید  که با «جادوگران در عمق»گیرند؛ که تصمیم می

تولیدکنندگان تصاویر به این نتیجه رسیده بودند که تنها فاکتور احساس در اقتصاد »کار دارند.  و

کنندگان مدام از عبارات کلیدی استفاده اءترین اغوباهوش»رو از این .«ای تعیین کننده استتوده

تحول  (Packard, 1964: 13,19,50,56,32).« پدید آورندکنند تا واکنش مناسب مطلوب را می

در مبارزات انتخاباتی   روابط عمومیای را در برنگرفت. تبلیغات تجاری  و تنها بخش مصرف توده

گیری کرد. به این صورت یک نتیجه اءای ایفو زندگی سیاسی نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده

این شیوه در سطح ملی در واقع در خدمت »که: کننده حاصل شد مبنی بر ایندلتنگ

مدارانی قرار گرفت که از طریق کاربست شدید نمادهایی که دستکاری شده و مدام تکرار سیاست

ثیر أشوند، تتر مانند سگ پاولف تربیت میروز بیشکنندگان که روزبهشوند روی انتخابمی

 (u. 14 191 : )همانجا.« گذارندمی

 

کرد؛ ا منظور است به طور عمده هنوز در درون مرزهای یک کشور عمل میسیاستی که اینج

المللی را کاملاً دربر نگرفته بود. برای درک این هنوز سیاست بین روابط عمومیتبلیغات تجاری و 

 «له بون»که چرخش دیرهنگام باید یک گام به عقب برگشت. چندین سال قبل از این

که گرفتار وسوسه کشورگشایی  «اوتو فون بیسمارک»ند، خود را منتشر ک روانشناسی توده

های بزرگ دیگر غربی به نام طور قدرتاستعماری بود که از طرف امپراتوری قیصر و همین

آیا »خطاب به همکارانش گفت:  شد،دوستانه تبلیغ میگسترش تمدن و دفاع از اصول انسان
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سوار بر موج برافروختگی اخلاقی ناشی  «توان جزییات دلخراشی در مورد عذاب مردم یافت؟نمی

فریقایی و اسلامی را آغاز کرد و نقش آتر ممکن بود جنگ صلیبی علیه وحشیگری از آن ساده

پردازان توان یکی از اولین فرضیهالمللی آلمان را تقویت نمود. صدراعظم آهنین را میبین

تاکنون همواره ملهم از عشق به  ۰۴محسوب کرد که از اواخر قرن  «دوستانههای انسانجنگ»

فریقا بوده است. در اینجا باید آداری در خاورمیانه و آزادی و عدالت و یا مخالفت با ادامه برده

 .«گویدکس مانند یک فرد آزرده و برآشفته دروغ نمیو هیچ»کلمات قصار نیچه را یادآور شد: 

(Jenseits von Gut und Böse: 26, u.  Losurdo, 2009, Kap. 32.2 اگر )«نسبت به  «بونله

نهاد، بیسمارک در خشم و برآشفتگی، احساس تعیین تولید فکر تکیه را روی تولید احساس می

رو تولید مصنوعی خشم و برآشفتگی و قدرت ناشی از آن، از ای را کشف کرده بود: از اینکننده

 المللی تبدیل شد.آن به بعد به ابزار سیاست بین

 

را مد  «هاوحشی»صورت که از این امکان استفاده کند، به اینکه ه این فکر رسید بیسمارک ب

نظر قرار داد، که اروپا و غرب باید به کمک لشگرکشی که از طرف توده برآشفته و خشمگین 

. ولی در ایالات متحده آمریکا که از آغاز زدها را به زانو درآورده و متمدن ساشد، آنحمایت می

عادت داشت سازوکار علیه مردم بومی را جنگ برای تمدن و دین بنامد، استفاده از  پیدایش خود

تر به یک عنصر اصلی اقدامات جنگی تبدیل شد، فارغ تولید و دستکاری خشم و برآشفتگی بیش

و  ۰۴اسپانیا در پایان قرن -که قرعه دشمنی نصیب کدام کشور شده باشد.  جنگ آمریکااز این

کاملاً جعلی که  «هاییادداشت»طرف واشنگتن از نظر ایدئولوژیکی با انتشار از  ۴۱آغاز قرن 

 :Millis, 1989بریده ) زن کوبایی را سر ۵۱۱کرد اسیران غیرمسلح را کشته و اسپانیا را متهم می

و از این طریق خشم و برآشفتگی شدیدی علیه دشمنی ایجاد کرد که گویا قادر  .( آماده شد60

از منظر »زند که بمل دست به اقداماتی أت( بی۰۲۴۲آوریل  ۴۱نامه کنگره روز عبر قط بود )بنا

 ,Commager) .شدمحسوب می «ننگی برای تمدن مسیحیت»منسوخ بود و  «اخلاقی مردم آمریکا

1963, Bd.2:5) 
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در طول جنگ جهانی اول که الهام درخشان بیسمارک به ویژه علیه میهن صدراعظم آهنین  به 

ها به خشونت و تر این سازوکار بودیم. بدنام کردن آلمانته شد، ما شاهد تشدید بیشکار گرف

رحمی به ویژه بسیار جذاب بود: اتهام ننگینی که از جمله روشنفکر درجه یک  انگلیسی بی

ها نسبت به زنان و حتی کودکان خشونت این که آلمان کرد مبنی برمطرح می «بیآرنولد توین»

بریده و یا به را های آنان کنند، زبان و سینهکشند یا چهارمیل می، مردان را به سیخ میدارندروا می

کشند. این اتهامات ننگین نه تنها از چشمانشان میخ فرو برده و تمامی روستاها را به آتش می

کید قرار أطور با تصاویر کاملاً دقیق مورد تبلکه همین ،شدطرف شاهدین عینی ابراز می

های هوشمندانه بود که در این راه صنایع سینمایی فت. ولی این تصاویر نتیجه دستکاریگرمی

کرد که مثلاً در نیوجرسی می اءایالات متحده که در حال رشد بود، سهم ماهرانه خود را ایف

که گویا نیروهای آلمانی در بلژیک صورت داده بودند، را های اعمال خشونت و جنایاتی صحنه

کرد! دو نکته به ویژه قابل تعمق بود. ایدئولوژی رسمی در ایالات متحده برداری میمتهیه و فیل

های جنسی نگرانی»حرمتی نسبت به زنان و بریدن پستان آنان کرد با مطرح کردن بیکوشش می

بودند،  «به صلیب کشیده شده»پوستان را دامن زند. و یا مردانی که نسبت به سرخ «و نژادی

ها منتقل شده شد به آلمانهای یهودی انتصاب داده میاسم که به بخشی از سنتگویی این مر

، «متمدن»های بین خلق ( به همان اندازه که تشدید مناقشهlosurdo, 2007, Kap. 5.1) باشد.

بیرون راندن دشمن از جامعه مدنی را به دنبال داشت، علیه آن سلاحی به کار گرفته شد که سنتاً 

توانست آگاه که میهای آگاه و ناخودرزرو شده بود. از کلیه پیام «هاوحشی»علیه  برای مبارزه

، شعاری که در کلیه «بسیج عمومی»درجه خشم و برآشفتگی را افزایش بخشد، استفاده شد. 

گرفت که در شد، همراه تحمیق مطلق صورت میکشورها در طی جنگ اول جهانی شنیده می

چه با آن «بون له»فروختگی قرار داشت. و از این طریق شیوه تلقینی مرکز آن تولید نیروی برا

و  "کشفیات"شد: وظیفه اصلی تبلیغات جنگی، تکرار مکرر ممزوج  ،که بیسمارک منظور داشت

های ناخودآگاه، ناپذیر تصاویر و تصوراتی است که به برکت استفاده از تکنیکتولید خستگی
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نوع جنایتی  که قادر به انجام هررا رآشفتگی علیه دشمنی شکن و محرک خشم و بموج مقاومت

 است، به حرکت درخواهد آورد.

 

طور که خواهیم دید، نه هم همانپس از پایان جنگ سرد یک جهش کیفی دیگر پدید آمد و آن

بود و باید  public relations روابط عمومیچه که مربوط به نقش اصلی و فعال فقط در رابطه با آن

تر بود: وظیفه تولید خشم و له بسیار مهمأشد. خیر، مسمی اءغاز و یا در طول جنگ ایفدر آ

د. به کنیوس و دلسرد أبرآشفتگی دیگر این نبود که نیروهای خود را تقویت کرده و دشمن را م

های اجتماعی، برافروختگی و آشفتگی برکت وجود تلویزیون و موبایل و رایانه و رسانه

ترین سابقه و نافذی برخوردار شود و قویتوانست از گسترش بیختگی میخودجوش و یا سا

طور از توانست از آن استفاده کند تا کشور متخاصم را همینآوری ارتباطی  میکشور در سطح فن

د. در جنگ ویتنام  ایالات متحده آمریکا این تجربه را به دست آورد که با کنثبات درون بی

توان از طریق ثیر دراماتیکی میأجنگ و بمباران شهرها و روستاها چه تهای پخش تصاویر صحنه

پردازان آمریکایی این پرسش مطرح شد: رو برای نظریهویزیون روی انظار عمومی نهاد. و از اینلت

نشانه گرفت و آن را  ،دفاع استای نیز کاملاً بیکه در سطح رسانهرا چه خواهد شد اگر کشوری 

ج و یسابقه تصاویر بمباران کرد. آیا این قدام برای تهینوعی( با رگبار بی) حتی به طور مص

 تر نخواهد بود؟المللی مناسببرافروختگی انظار عمومی در درون و در سطح بین

 

توان دو نتیجه گرفت: تر به آن بپردازیم. در اینجا میخواهیم اکنون بیشاین پرسشی است که می

صر از نظر سیاست داخلی کنترل انحصاری که سرمایه مالی بزرگ بر که: در دوران معااولی این

کند نسبت به دوران مارکس به مراتب نقش طور احساسات اعمال میوسایل تولید فکر و همین

نظر گرفته شود.  باید تناسب قوا در سطح جهان نیز در ،دار شده است. از طرف دیگرتری عهدهمهم

را این نظیر است.آسا و بیآمریکا در اختیار دارد، در تاریخ غول دستگاه نظامی که ایالات متحده

رو هستند مانند هدانند و کشورهایی که اجباراً  مدام با تهدید بمباران، جنگ و حمله روبهمه می
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تر مورد توجه نظر دارند. فاکت دیگری که نسبتاً کم این واقعیت را با دقت لازم زیر ،جنبش صلح

ای و ترورِ بازی رسانهتنگاتنگ با مورد اول مربوط است، قدرت ترسناک آتشقرار گرفته ولی 

کند، ریزی و یا آغاز میبرافروختگی است که هرگاه کاخ سفید یک حمله و یا تهاجم را برنامه

ها با محموله مرگبار خود به پرواز درآیند، یک افکنکه بمبتواند به آن تکیه کند. قبل از اینمی

ممکن منفرد و منزوی  حد افتد تا دشمن را تایداً گمراه کننده و دروغ به جریان میسازوکار شد

ملات مشابهی نیز در أآورد. ت کرده و علیه آن یک موج برافروختگی اخلاقی در سطح جهان پدید

کشور بالفعل و یا بالقوه دشمن است  کردنثبات گیرد که هدفش بیرابطه با عملیاتی صورت می

 مورد نظر واشنگتن را از درون مقدور سازد. «ژیمتغییر ر»تا 

 

 یکپارچگی غرب و قانون سکوت .۲

ها هنوز برای تعریفِ انحصارِ ضروریِ به دست آمده در تولید افکار و یا احساسات ولی همه این 

طور تغییر تناسب قوا را نیز در نظر کافی نیست. در تصویری که تاکنون ترسیم شده باید همین

المللی از آغاز بحران در جنبش سوسیالیستی و کمونیستی پدید آمده در سطح ملی و بینگرفت که 

کشوری در مقابل بوق شیپورهای طبقات حاکمه به نحوی  است. طی یک دوران تاریخی در هر

شد. و این ندا با ندای آرام طبقات پایینی و احزاب کمونیستی و کارگری و سندیکاها شنیده می

های ینده ابزار و وسایل اطلاعاتی در دست بورژوازی بزرگ مکراراً برای مدتوجود تمرکز فزا

مدیال را با ای و مولتیکرد. بدیهی است که دو جناح، مصاف رسانه اءمدیدی نقش مهمی ایف

دادند. از نظر مادی تناسب قوا آشکارا به نفع طبقه حاکمه غنی بود ولی های مشابه انجام نمیسلاح

های آلیستی و فداکاری تعداد گروهادل و یا برای کاهش نسبی نابرابری، اشتیاق ایدهبرای احیای تع

ها و مدارس ها و بخشآفرین بود. ایدئولوژی حاکم، سلولمیلیتانت کوچک و یا بزرگ نقش

شد و تقسیم و پخش می عادیهای ها را که خارج از پروسهها و شبنامهحزبی و مجلات و جزوه

های بلاانقطاع ها در مقابل بمباراننامید. ولی همه اینتلقین و تحمیق می ،گشتدست به دست می

های اطلاعاتی عظیم به راه افکنده بودند، پناهگاهی ای که صاحبان ثروت و قدرت و رسانهرسانه
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 رو بودیم: باهالمللی نیز ما با پدیده مشابهی روبسطح بین شد. دربرای زحمتکشان محسوب می

و جنبش  «اردوگاه سوسیالیستی»ای غرب، وزنه مقابل  یعنی ری مادی و رسانهوجود برت

 های ضداستعماری دراهمیت نبود و برای به ویژه جهان سوم که در آنجا انقلابکمونیستی کم

خراشد و نمود. ولی امروز تنها شیپورهای طبقه حاکم گوش مردم را میجریان بود، بسیار مهم می

ها و به ویژه دهد و از این طریق که تولید و گسترش ایدهن و تحمیق قرار میآنان را مورد تلقی

ر یکصدا بلکه مانند یک گروه کُ ،کند نه تنها قدرتمندتر و پرنفوذتر شدهاحساسات را کنترل می

 نماید.عمل می

 

که  طورباید ذکر کرد. همان ،المللی قابل لمس شدکه در سطح بینرا نیز و یک تغییر مهم دیگر 

های بزرگ در مانیفست حزب کمونیست آمده طی یک دوره کامل تاریخی، مناقشه بین قدرت

و  «عناصر فرهنگی»داری )مانند کلیه مبارزات درونی بورژوازی و طبقات حاکمه(، سرمایه

 ,MEW) .«ها قرار دادستم و خلق متعددی در اختیار طبقات زیر «عناصر روشنگری و پیشرفت»

1955-89, Bd. 4:471کرد. بریتانیای کبیر ای بود که درست لب کلام را مطرح می( این مشاهده

به خاطر اعمال خشونت بیش از حد که در جنگ علیه بوئرها مرتکب شد و از طرف انظار 

های مرگی که المللی متهم شناخته شده بود، واکنش نشان داد )بوئرها در اردوگاهگسترده بین

 وزیر ۰۴۱۰اکتبر  ۴۳شدند(. روز بود، اسیر نگاه داشته می ۴۱قرن  دار دوران وحشت درطلایه

در ادینبورو سخنرانی کرد و با اشاره به روسیه و اطریش و  «جوزف چمبرلین»مستعمرات انگلیس 

چه که ملل دیگر در لهستان و دولت انگلیس هرگز رفتاری نظیر آن»فرانسه و آلمان  گفت: 

 ,De Rosa).« اعمال نخواهد کرد ،روا داشتند ۰۲۲۱جنگ  قفقاز و بوسنی و تونکینگ و در

( به اعمال ننگینی اشاره کرد که رژیم 1988:354)« ماکس وبر»در طول جنگ اول  (1986:303

در ایالات متحده انجام داده بود )ولی با این وجود مدعی بود که   white supermacy «نژاد برتر»

وجود تجربه  ( با123 :1964) «کیپلینگ»سال بعد  ۴۱یباً باید به آلمان دمکراسی بیاموزد(. تقر

رزمی در جنگ اول جهانی، در پاسخ به ایالات متحده، که به خاطر سرکوب خشن جنبش هم
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مردمان »تواند از مردمی که گفت کشورش نمی ،کردطلبانه در هند از انگلستان انتقاد میاستقلال

 «شده نبود، نابود کردههیچ نژاد مدرن دیگر شناخته بومی قاره خود را با شیوه عملی که برای 

 اءهای بزرگ یکدیگر را افشسر احراز سرکردگی، قدرت درس اخلاق بگیرد. آری، در مسابقه بر

 کردند.می

 

رو است.  ههای متعددی روببا محدودیت «روشنگری»گری و ادرست است! امروز این عنصر افش

آشکار شد و فرانسه  ۴۱۱۵مناسبت جنگ دوم عراق در سال  البته بلافاصله پس از شکافی که به

شناس معتبر و مداح رسالت انگلیس به در تقابل با سیاست واشنگتن و لندن قرار گرفت یک تاریخ

عنوان امپراتوری سابق و رسالت ایالات متحده آمریکا به عنوان امپراتوری جدید، کشور سرکش 

 را به صورت زیر هدف قرار داد:

 بینند، بدوجدان مجسم جهانی را می "ژاک شیراک"جمهور فرانسه یسیکه امروز در ر کسانی»

 به وسیلۀنیست که در مورد نقش فرانسه در این دوره هولناک )کشتار خلق توتسی در رواندا 

 Juvenal"ژوونال هابیاریمانا "دولت  ۴۱که از اوایل دهه  هوتوها( بیاندیشند. این فرانسه بود

Habyarimana شد از نظر نظامی مورد حمایت قرار داد را که اکثراً از اعضای هوتو تشکیل می

)...( این فرانسه بود که ارتش اعزام کرد، با این هدف که در جنوب غربی کشور برای هوتوها 

 .«ایجاد کند "منطقه حفاظتی"که در بینشان افرادی وجود داشتند که متهم به کشتار خلق بودند، 

(Ferguson, 2005: 149) 

 

پایه  جنگی را که جورج دبلیو بوش و تونی بلر بر ۴۱۱۵کوتاه بگوییم: فرانسه که در سال 

ها کرد از آنای در دست فردی چون صدام که آرزو میهای کشتار تودهاطلاعات دروغ )سلاح

بود،  استفاده کند( و بدون مجوز سازمان ملل متحد آغاز کرده بودند، خونریزی غیراخلاقی نامیده

ای وحشتناک سهیم بود: رد و بدل اتهام، به خشم و چند سال پیش از آن خود در یک کشتار توده

 اءزد. امروز چنان پلمیکی اگر اساساً صورت گیرد، یک استثنبرآشفتگی دو کشور دامن می
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گیرد و در طول اعمال ها امروز با توافق مشترک صورت میالقاعده جنگشود: علیمحسوب می

ای نیز از طور از نظر رسانهبلکه همین ،دو سوی آتلانتیک نه تنها از نظر نظامی سواحل هرآن 

 کنند.یکدیگر حمایت می

 

آوری به دست آمده، ایالات متحده آمریکا توانست جهان به برکت برتری نظامی و فن

یارت واشنگتن آورد. رهبران اروپایی که به سفر و یا ز حمایت خود گرد داری را زیر چترسرمایه

به  ،زنندبهای اخلاقی و سیاسی آمریکای شمالی زانو روند، حتی اگر نخواهند در مقابل اولویتمی

 دارند.طور کلی غرب را به عنوان یک مجموعه محسوب می

 

نشانند. در بتوانند نظر خود را به کرسی هایی که دارای نظرات متفاوتی هستند به سختی میآن

غربی شدن »پردازان، در حال فروپاشی بود، یکی از فرضیه« سوسیالیستی اردوگاه»زمانی که 

 کرد:طور ترسیم میرا این« جهان

پرس )در  پرس و یونایتد آژانس خبری است: آسوشید ۲بازار اطلاعات عملاً در انحصار »

کلیه های رادیویی و تلویزیونی، پرس. کلیه فرستنده آمریکا( و رویتر )در انگلستان( و فرانس

در سطح جهان از « اطلاعات» ٪۲۳اند.  ها را آبونه کردهها در سطح جهان این آژانسروزنامه

 (Latouche, 1992: 29).« گیردایالات متحده سرچشمه می

 

کشوررهبری کننده آن تغییر کرده و حتی نابرابرتر  باً ده سال بعد وضعیت به نفع غرب وتقری

 شده بود:

)...(. زبان  کندمی اءچهارم نیاز بازار جهانی را ارضهای آمریکایی سهو فیلمهای تلویزیونی برنامه»

و بدل  رد WWW گستراینترنت انگلیسی است و بخش بزرگی از گفتمانی که از طرق وب جهان

های آمریکایی را التحصیلان دانشگاهگردد منبعش در ایالات متحده آمریکاست )...(. فارغمی

 (Brzezinski, 1998: 38).« های جهان یافتکلیه  دولت توان تقریباً درمی
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 ای تنها یک نمونه کافی است:ثیر فجیع تناسب قوای امروزی در سطح رسانهأبرای درک ت

استریت وال»و  «یو اس تودی» و «نیویورک تایمز»و  «آنجلس تایمزلوس» ۴۱۱۴قبل از سال 

ی خفه کردن زندانیان در آب( را بین ساز)شبیه waterboardingسال متمادی  ۲۱ «جورنال

که ایالات متحده خود اقدام به چنین کاری هنگامی ۴۱۱۴شکنجه نامیدند. پس از سال   ٪۴۲تا   ۲۰

 (Thakur, 2014)« موارد آن را شکنجه نامیدند. ٪۳تر از های نامبرده تنها در کمکرد روزنامه

 

ه کشور رهبری کننده غرب به کار ای را کشگرف شکنجهی تواند به نحوقدرت رسانه می

 گیرد، ناپدید کند.می

 

وجود توسعه اقتصادی چین و دیگر کشورهای در حال رشد تصویر مربوط با تولید فکر و  با

بلکه حتی کنترل تصاویر و اطلاعات در مورد تولید  ،احساس هنوز تغییر محسوسی  پیدا نکرده

 تری یافته است.بیشفکر و احساس به کمک اقدامات کمکی سیاسی شدت 

 

شدند، ظاهراً  از های جنگ در ویتنام اعزام میای که در گذشته به جبههتوده عظیم سربازان وظیفه

استخدام خود راضی نبودند و درست به خاطر این تضاد اغلب منبع اطلاعات و گزارشات 

توان سادگی میرو به مدهای هولناک آن بودند. از اینآبرانگیزی در مورد جنگ و پیجنجال

خصوصی -ای و پیمانیارتش حرفه به وسیلۀدریافت،  چرا خدمت وظیفه عمومی منحل و 

 جایگزین شد.

 

هایی از حقیقت به دلیل وجود خلل و ی اسرار جلوگیری کرد. تکهاتوان از افشاز این طریق می

یز اگر دلیل شود ولی بدون چنین خلل و فرجی نبینی نشدهِ سیستم کنترل آشکار میفرج پیش

چه را که توانیم آنجو کنیم، میوخودکشی فزاینده سربازان و پیشکسوتان آمریکایی را جست
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شود، متصور شویم. باید پذیرفت که سیستم زیر عنوان حقیقتی که اینجا با تمام قوا مخفی می

 سیده است.کنترل تولید و ترویج افکار و احساسات به مرحله کاملاً نوینی از صلابت و کارآیی ر

 

 احساس ترحم نسبت به نوزادان و آغاز جنگ .۳

که را های مهمی توان تفاوتنگارانی وجود دارند. ولی اینجا هم نمیطبیعی است که هنوز روزنامه

 embeddedنگارانی که در درون ارتش متجاوز  مورد اغماض قرار داد. روزنامه ،پدید آمده

نگاران سنتی را گرفتند. این سیستمی بود که نند، جای روزنامهشده و نهایتاً وابسته به آ «جاسازی»

نظامی  «تفننی»در جنگ اول خلیج طراحی و با موفقیت به اجرا درآمد. جنگی که پس از عملیات 

 «سندروم ویتنام»، مردم آمریکا را از ۰۴۲۴و پاناما  ۰۴۲۵نادا او یا حملات کوتاه و سریع در گر

نگار شجاع ها شد. یک روزنامهمدتی مزه جنگ را مجدداً یادآور آن رهایی بخشیده و حداقل برای

ها به دنبال شکست فاحش رسانه»و یا « ها چیره شدپنتاگون بر رسانه»کرد که چگونه  اءافش

 (MacArthur, 1992: 208 u. 22). چگونه مقدور گردید« های دولت آمریکافعالیت

 

سر این بود که مردمی  له برأفید زیاد ساده نبود. مسوضعیت برای پنتاگون و کاخ س ۰۴۴۰در سال 

از ضرورت آغاز یک جنگ جدید  ،کردضمیرشان سنگینی می که هنوز خاطره جنگ ویتنام بررا 

نگاران برای تماس با متقاعد کرد. چگونه؟ ترفندهای متفاوتی به شدت از امکانات روزنامه

شد: الامکان همه چیز باید فیلتر میاست. حتیها کسربازان و یا حضور و گزارش مستقیم از جبهه

بوی تعفن مرگ و خون و درد و رنج و اشک مردم غیرنظامی مجاز نبود مانند دوران جنگ ویتنام 

له مرکزی و اصلی که باید حل أبه خانه شهروندان آمریکایی )و مردم جهان( راه یابد. ولی مس

چندی این کشور با حمله خود به  شد. تابدنام میله دیگری بود: باید عراقِ صدام حسین أشد، مسمی

ایران که تازه از درون انقلاب اسلامی و ضدآمریکایی برخاسته بود و قصد داشت در خاورمیانه 

انقلاب خود را تبلیغ کند، در چشم آمریکا افتخارات فراوانی را به دست آورده بود. البته بدنام 

د اگر قربانی این کشور )کویت( خود خوشنام و بوثرتر میؤتر و معراق خیلی ساده کردن
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نوع  هم نه فقط به خاطر سرکوب هرگونه بود. ولی کار، کار بسیار سختی بود و آنفرشته

گرفت. بدتر از آن وجود مهاجرین رحمانه صورت میاپوزیسیون در کویت که بسیار خشن و بی

که اغلب « داریعملاً در شرایط برده» شد وها ارجاع میترین کارها به آنبود که بدترین و پست

 (I.7)ن.ک. به بالا، . بردندشد، به سر میبه شیوه آسیایی اعمال می

 

یایی نیز دریافت ؤکه پاداش سخاوتمندانه و ر حال یک آژانس خبری ایالات متحده آمریکا به هر

یات یزکرد، اکسیری برای همه دردها پیدا کرد: آژانس خبری توجه همگان را به سوی ج

 ،کردندکه مقاومت میرا هایی ی کویتی"هاگوش"سربازان عراقی »ناگواری جلب کرد: 

بریدند. ولی اوج این سازو کار نمایشی جای دیگری بود: متجاوزین  به زور وارد یک می

نوزاد را از انکوباتور بیرون کشیده و روی زمین سرد بیمارستان  ۵۰۴"بیمارستان شدند و گویا 

 (MacArthur, 1992: 54) «."به کام مرگ سپردند کویت سیتی

 

 

 

واقع  : او در1۱۱1جنایت انکوباتوری در مقابل کنگره آمریکا در اوت « نیره شاهد عینی)»

های او با همکاری هنرپیشگان از قبل ها و اشکدختر سفیر وقت کویت در واشنگتن بود. دروغ

 تمرین شده بود(

 

کید کنگره و أبوش پدر و ت جمهور ایالات متحده، جورجیسیرف رطبیعتاً این خبر که مدام از ط

 ،چند غیرقابل باور الملل بزرگ جلوه داده و تبلیغ شد، هرهای معتبر و نهایتاً سازمان عفو بینرسانه
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کرد که موج ای دقیق بود و حتی تعداد قربانیان را نیز اعلام میحال به اندازهولی در عین

انداخت: صدام یک هیولا بود، یک هیتلر جدید. جنگ علیه او نه به جریان  برافروختگی عظیمی را

وبیش به کم باید ،کردکه با این جنگ مخالفت میرا کس  بلکه حتی عاجل بود و هر ،تنها لازم

دست آگاه این هیولا و یا هیتلر جدید شناخت! این گزارش ظاهراً  یک خبر جعلی بود عنوان هم

 منتشر شد و به همین دلیل نیز آژانس خبری مذکور پول خوبی به جیب زد. که آگاهانه تولید و

 

بازسازی  Selling Babies« تبلیغ با نوزادان»در یک بخش از کتاب نامبرده، این داستان زیر عنوان 

 شده است. در حقیقت تنها با نوزادان تبلیغ نشد.

 

 

 

در سطح جهان  Cormorantگ درست در ابتدای عملیات جنگی تصویری از یک باکلان بزر

شد. نفتی خفه شده بود و مسبب آن عراق و یا صدام حسین معرفی می که در یک چاله پخش شد

حقیقت بود یا تحمیق؟ آیا صدام مسبب فاجعه زیست محیطی بود و یا مخالفان او؟ و آیا اساساً در 

تفاوت بود. عصبانی و هم بیشد؟ آناین منطقه و در این وقت از سال باکلان بزرگ یافت می

شده در مورد یک قربانی نه انسانی، باعث شد تا ترحم عمومی به برافروخته و به خاطر آن بسیج

بازی تصور کند. مانند آتش ،شدکه روی بغداد خالی میرا هایی ضد آن تبدیل گردد و بمب

ذارد و تصاویر ثیر گأبرافروختگی ت بدیهی است که بغداد هم کوشش کرد خود در تشدید احساس

را به غرب صادر کرد. پاسخ واشنگتن که از طریق «  هوشمند»های قربانیان غیرنظامی بمب

ول این کشتار رژیم عراق است ؤشد فوری بود: مسای هدایت میقدرت غیرقابل تحمل آتش رسانه

که زنان و کودکان را در درون یک هدف نظامی کشته است. آیا این یک اتهام نزدیک به 
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توان گفت این است که جریان حس ترحم عمومی با یقت بود؟ تنها چیزی که با اطمینان میحق

شد، رشد اضطراب و ترس به خاطر جنایات جدیدی که به دشمنِ محکوم به مرگ منصوب می

ها کشنده تر از آنهایی که کممجدداً تغییر جهت داد و به این صورت با بمباران )و با  تحریم

که وجدان بدون این ،نهایت ادامه یابدنست ویران کردن سیستماتیک عراق تا بیتوانبود(  می

 .دار گرددولین و بینندگان خدشهؤآسوده مس

 

 جنگ سایبری و جنگ روانی، انقلاب در روابط نظامی .۲

Selling Babiesزمان با جنگ اول خلیج کتابی مل کنیم. همأ: لازم است روی این عبارت کمی ت

کرد جنگ کره حرکت می أمتحده آماده شد و انتشار یافت که البته در وهله اول از مبددر ایالات 

و در ادامه، فرضیه اصلی خود را  داشتکید أیعنی جنگ روانی ت Psywarولی روی نقش مرکزی 

 کرد:هایی ارایه میداد و یک سلسله پیشنهادها و توصیهتوضیح می

دادن حقیقت را دربر  های عمدی و وارونه نشانروغسیاست کاربردی جنگ روانی، تبلیغات و د

توانند ها میثیر قرار دهد )...(. آنأالمللی را علیه دشمن تحت تدارد تا فکر و ذکر انظار بین

های خود را با تصاویر مدارس ویران شده و کودکان زخمی ناشی از بمباران ثابت کنند )...(. ادعا

شود که یک نوجوان فقیر و نحیف را آزار به معرفی میدشمن شما مانند یک فرد خیکی و فر

گیرد و دهد، یک قدرت جهانی که توان نامحدود خود را به طور غیرقانونی به کار میمی

توانند اطمینان خاطر دهند که ها میگذارد. آنپا می المللی را زیرهنجارهای متعارف بین

ها دست به بدون عذاب وجدان آدم بکشند. آن توانندای بوده و میسربازانشان، سربازان حرفه

کشند شما را با ها نقشه میکنند. آنزنند و از میکرب و گازهای شیمیایی استفاده میکشتار می

چیست: شما  "حقیقت"له این نیست که أبمب اتمی به طور مطلق نابود کنند. کوتاه بگوییم مس

 (Pease, 1992:6f) .«فرد مقبولی هستید و دشمن، ابلیس است و مرگ مجسم

 

یس بخش سیستم پیشرفته ستاد کل نیروی یر»از روی جلد کتاب ممکن بود دریافت که نویسنده 
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است. ظاهراً او فرد بانفوذی بود که « ایسال تجربه حرفه ۴۱هوایی و افسر اطلاعاتی با بیش از 

ه بود، عمل کند. و توانست در درون دستگاه جنگ روانی که بسیار عینی تعریف کردآزادانه می

شد و یا در جریان بود متن نوشته خود را ریزی میکه جنگ اول خلیج برنامههم او بود که هنگامی

دقیقاً متناسب با  ،هایی که در کتاب تعلیمی در مورد جنگ روانی آمده بودآماده کرد و توصیه

« شیطان»اهد که دشمن، خومی Psywarرفتار و کشفیات پنتاگون و کاخ سفید بود. کتاب تعلیمی 

نیروهای  ۰۴۴۰گذرد و اینجا بود که در سال گناه نیز نمیمعرفی شود که حتی از کودکان بی

نوزاد را از انکوباتور بیرون کشیده  ۵۰۴زیرا گویا  ،صدام حسین انزجار جهانیان را برانگیختند

مرگ بسپارند. شیطانی  ها را بدبخت و مفلوک روی زمین سرد بیمارستان به چنگالبودند، تا آن

رفت تا با بمب اتمی خود توده که طبق دستورالعمل ساخته و پرداخته شده بود، اکنون می

گناه را نابود سازد: به مناسبت جنگ دوم خلیج در چارچوب یک سازوکار نامحدودی از مردم بی

کرد. ه میتبلیغاتی درست همین اتهام به صدام حسین وارد شد که روی خطر تهدیدکننده تکی

قربانیان خود با بمب  کردنساخته و پرداخته دستورالعمل جنگ روانی حتی با نابود « شیطان»

که در اختیار نیز « شیمیایی سلاح»و « باکتری»اتمی هم راضی نبود و بلکه حتی آماده بود از 

خود در امور خارجه وقت ایالات متحده در سخنرانی  وزیر «کالین پاول»استفاده کند:  ،داشت

در مقابل شورای امنیت سازمان ملل سعی کرد ثابت کند که صدام حسین مجموعه  ۴۱۱۵سال 

های بیولوژیک و شیمیایی در اختیار دارد و یا شب و روز در تلاش به دست عظیمی از سلاح

 آوردن آنست.

 

 

 

را باید  لکن این واقعیت ،کنندطبیعی است که کشورهای دیگر نیز از جنگ روانی استفاده می
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گیری برخوردار است و در پذیرفت که در این زمینه تنها ابرقدرت جهانی از برتری چشم

ای که مورد تحلیل قرار رسد. علاوه بر جزوهوجدانی اخلاقی هیچ کشوری به پای آن نمیبی

برای اثبات  ،هایی که متهم به ضدآمریکایی بودن نیستندگرفت مقالات متعددی از طرف رسانه

بخشی نبود. چندین سال پیش صحبت از یک دانشمند رشته منتشر شده که دارای محتوای آرامامر 

بود که در کتاب خود  «موفربکا له»شناسی دانشگاه ایالت واشنگتن به نام خانم انسان

شرح  «۳۱پزشکان را در دهه ترین روانهای غیرانسانی سازمان سیا و برخی از بزرگآزمایش»

( و از این Careto, ۴۱۱۲) «.کردندمی اءویران کرده و دوباره احی»بیماران را  داد که روانمی

 ۰۴۳۰اوت  ۰۲ای را درک کنیم که در آن زمان به وقوع پیوست. روز توانیم واقعهطریق می

یک شهر کوچک و »، Pont saint Esprit« پونت سنت اسپری»ای وقایع عجیب و هشداردهنده

منطقه به دنبال موج مرموزی از جنون اشتراکی »را تکان داد. « نسهآرام و زیبا در جنوب فرا

نفر مردند و چندین و چند نفر به تیمارستان منتقل شدند، صدها نفر علایم  ۳منقلب شد. حداقل 

رازی که  «.بسته به بیمارستان تحویل داده شدندوهم و هذیان بروز دادند )...(. بسیاری  دست

را پس پرده قرار داده بود، ظاهراً امروز آشکار « جنون اشتراکی»به ها این شیوع غیرمترقمدت

، SODر عملیات ویژه کسازمان سیا همراه لش»کرد  اءافش «سرا لا کوریره د»شده است. روزنامه 

هایی ... ند، در آزمایشلادر مری "فورت دتریک"یک واحد به شدت مخفی ارتش آمریکا از 

که منجر به ایجاد علایم نامبرده « آلوده کردند LSDفروختند با ل میهای محهایی را که نانوایینان

چند ایالات متحده  های اولیه آغاز جنگ سرد بودیم:  هر( ما هنوز در سالFarkas, 2010) .شد

پیمان فرانسه بود ولی درست به همین خاطر برای آزمایشات جنگ روانی، که البته آمریکا هم

چون به سختی ممکن  منتهاهای ضداستعماری( را در نظر داشت انقلاب)و « اردوگاه سوسیالیستی»

را در کشورهایی که آن سوی پرده آهنین قرار داشتند به اجرا درآورد، بسیار مناسب بود آن

 نمود.می

 

در اوج شکوفایی خود بود و تنها  Revolution in Military Affairsانقلاب در روابط امور نظامی 
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کرد. جنگ روانی نیز های نظامی به معنی محدود کلمه بسنده نمیوشک و سیستمبه هوانوردی، م

های اجتماعی نیز در بوک و توئیتر و رسانهشد که امروزه اینترنت و موبایل و فیسمشمول آن می

نظامی آوری نظامی و شبهاختیار آن قرار گرفته است. در این وضعیت بخش جدیدی در تاریخ فن

خواهم این بخش را با استناد به نویسندگان و المللی و در جنگ آغاز شده بود و میو در روابط بین

وجه در موضع اپوزیسیون در مقابل سیستم حاکم ای آمریکایی و غربی که به هیچهای رسانهارگان

در روزنامه نیویورک هارالد تریبیون  ۴۱قرار ندارند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. در پایان دهه 

را کس که قادر باشد آن هر« .المللی را تغییر داده استآوری نوین سیاست بینفن»آمده بود: 

ثبات کردن کشورهای از نظر در بیرا حد قدرت و توان خود کنترل کند رشد و توسعه بی

یک سلاح  دیگر( Schmitt, 1997) لمس خواهد کرد.، ترتر رشدیافتتر و کمآوری ضعیففن

المللی را آشکارا به نفع غرب و ملت توانست تناسب قوا در سطح بینکه می مده بودجدید پدید آ

های هری نبود. چندی پیش سلطان طنز سریالسرکرده آن تغییر دهد و این دیگر راز سر به مُ

توان دیکتاتورها را از طریق اینترنت خیلی ساده مانند اگر می»گفت:  «جان استوارت»آمریکایی 

ای در مجله (Gaggi, 2010) «کنیم.کفش سرنگون کرد، چرا ما سرباز اعزام می خرید یک جفت

ها خارجه آمریکا بسیار نزدیک است دانشمندی این بار توجه عموم را به شانس که به وزارت امور

 .خود به همراه دارد، جلب کرد با« های نوین به عنوان اسلحهاستفاده از رسانه»و مشکلاتی که 

(to weaponise اگر  این عملیات خود را روی اهداف عاجل و در رابطه با کشور مشخصی )

 ,Shirky). تری دنبال شودنخواهد بود، بهتر این است که اهداف درازمدت متمرکز کند ساده

 حال سلاح جدیدی در زرادخانه نظامی یافته شده بود. ( ولی به هر31 :2011

 

کشور دشمن منظور شده  کردن ثباتاول برای بی العاده است که در وهلهاین یک سلاح فوق

 اءامض ۴۱۱۵در سال  «دونالد رامسفلد»که از سندی که وزیر دفاع وقت آمریکا است. به طوری

توان در سطح نظامی از  ها بود به این فکر بود که چگونه میپنتاگون مدت» :آیدبرمی ،کرد

منظور «  .گذارد به بهترین وجهی استفاده کردیامتیازاتی که وسایل ارتباطی جدید در اختیار ما م
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پخش ضداطلاعات، همراه با عملیات روانی »های سنتی جنگ نبود: به کمک او تنها صحنه

(Psyopsدر خارج از کشور ) »توان روند تکامل درونی در این یا آن کشور را شکل بخشید و می

 تعیین کرد. یعنی:

)...(. عملیات  داطلاعاتی ایالات متحده آمریکا شده استاینترنت ابزار و وسیله ارجح سیاست ض

نهند، نگاران مینظر گرفته شده است: نمایندگان دولت، که اطلاعات در اختیار روزنامه مختلفی در

کنند تا افکار و اعتقادات دشمن را نیروهای نظامی که ویژه عملیات روانی هستند و کوشش می

ای دشمن را مخدوش های رایانهشبکه کنندکوشش می منحرف سازند و هکرهای متبحری که

هایی از زمین روییدند که اطلاعات دروغ و انحرافی در مورد سایتطور وبکنند )...(. همین

 .فریقا و بالکان منتشر کردند که همگی از طرف پنتاگون سازمان داده شده بودآهای سیاست

(masera, 2006) 

 

های آوری غیرنظامی یکی از ستونالات متحده که فراسوی فنای های تحقیق و توسعه دربخش

و  Internet Warsطور برای جنگ سایبری آوری نظامی است، در صدد است همیناصلی فن

فردی » ای تهیه کرده تاای تکامل بخشد. شرکتی برنامههای ویژهدستگاه PsyOpsعملیات روانی 

هویت متفاوت برای  ۲۱دارد بتواند در آن واحد  کار و که با سازوکار تحریف و ضداطلاعات سر

های مختلف در اطاق های کاربرینامهای مجازی و یا خود انتخاب کند )پروفایل در شبکه

که هویت کسی که کارها بدون آن ها استفاده نماید. و همه ایناینترنتی( و به طور موازی از آن

د، فاش شود. چه کسی متوسل به چنین گردانبازی مجازی را میهای خیمه شباین عروسک

وجه شد و به هیچ ذکرای که در بالا ال مشکل نیست. روزنامهؤشود؟ پاسخ به این سهایی میبرنامه

برای نهادهای مختلف »تر نوشت که شرکت نامبرده توان به آن انگ ضدآمریکایی زد، دقیقنمی

( انسان به فکر Formenti, 2011) «.کنددولتی مانند سازمان سیا  و یا وزارت دفاع کار می

موج  "پونت سنت اسپری"که در شهرک زیبا و آرام فرانسوی  ۰۴۳۰آزمایش سیا در تابستان »

« جنون اشتراکی»ال کرد: آیا این ؤافتد. باید سمی ،«مرموزی از جنون اشتراکی را به دنبال داشت
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« آوری نوینفن»تواند نتیجه استعمال توان تنها از طریق دارویی ایجاد کرد و یا امروز میرا می

لی برخوردار است که تمیز حقیقت از یای باشد؟ و چون جنگ روانی از ابزار و وساارتباط توده

رو نسبت به گذشته به طور غیرقابل قیاسی از اهمیت زیادی سازد، از اینتحمیق را غیرممکن می

های اجتماعی و انقلاب در ای همراه و رسانههاینترنت و تلفن»باشد. باید درک کرد: برخوردار می

کنند و عنصر می اءآوری ارتباطی در این بین نقش مهمی در ژئوپولیتیک عصر ما ایففن

 (Brzezinski, 2012: 31f u. 112) «.ای در نمایندگی قدرت هستندکنندهتعیین

 

لوح )و یا افراد بسیار ولی آیا اینترنت تجلی خودجوشی فردی نیست؟ ولی تنها افراد بسیار ساده

)که از زمان ریگان و  Paal «دوگلاس پال»کنند. به قول طور استدلال میپروا( ایندریده و بی

شود هدایت می NGOیک نهاد غیردولتی  از سویدر واقع اینترنت »بوش در خدمت دولت است(: 

ل ی( آیا فقط مساPaal, 2010« ).ای از وزارت اقتصاد ایالات متحده آمریکا استکه در واقع شعبه

، یکی از «جیمز بامفورد»از  Die Zeitنامه آلمانی اقتصادی مطرح است؟ در این رابطه هفته

ها جاسوسی ایالات متحده کمک خواست: ترین کارشناسان برای روشنگری در مورد سازمانمهم

تاً ابزار های آمریکایی مثل گوگل در سرزمین چین نهایها نیز نگرانند که شرکتچینی»

های جاسوسی ایالات متحده هستند. آیا برداشت نتیجه پارنویا و بدگمانی است؟ اصلاً و سازمان

 های جاسوسی ایالات متحده که عموماً قادرند در هربه این صورت )سازمان»او اضافه کرد: « .ابداً

رهای جهان دانست( ترین هکها را بزرگهای تلفنی را شنود کنند و باید آنگوشه از جهان رابطه

دو  Zeitنامه ( در هفتهBamford, 2010) «.کنندها و نهادهای خارجی نفوذ میبه سازمان

 کنند: کید میأنگار آلمانی هم تروزنامه

لیتیکی ایالات متحده وای برای اعمال سیاست ژئوپهای اینترنتی به وسیلهتردیدی نیست که کنسرن

های سیاسی در مخفی پرزحمتی لازم بود تا بتوان جنبشاند. در گذشته عملیات  تبدیل شده

آوری ارتباطی از غرب کار کمی فنکشورهای دور را مورد حمایت قرار داد. امروز برای این

اکنون هم NSA (Natinal Security Agency)کافیست )...(. سازمان جاسوسی فنی ایالات متحده 
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 (Fischermann/Hamann,2010). د کرده استهای نوینی برای جنگ در اینترنت ایجاسازمان

 

یید کرده بود، که اجباراً او را أها را تهای اسنودن همه این چیزگریاکید نیست که افشأنیازی به ت

 به فرار  وا داشت و  به سرنوشتی خطرناک محکوم کرد.

 

 

 

نخواهند نشست:  اند ساکت های نوین قرار گرفتههایی که مورد حمله سلاحالبته کشورها و جنبش

به  ،نقاط ضعف خود را جبران کنند تر کوشش خواهند کردجنگ دیگری حرفان ضعیف مانند هر

مند است که: موزند. به همین دلیل حریف آخری گلایهاصورت که از حریف قوی خود بی این

اسی اند، نیروهای سی های اجتماعی حاکمهای مدرن و شبکهکسانی که امروز در لبنان بر رسانه»

ها به معنای محدود کلمه، ترین سلاحاست. درست مانند پیشرفتهالله بلکه حزب ،«غربگرا نیستند

های مدرنِ اطلاعات های جدید و سلاحآوریپیمانانش مایلند انحصار فنایالات متحده آمریکا و هم

باقی گسترده و ضداطلاعات را نیز در دست خود نگاه دارند به این صورت که در خاورمیانه و 

سفانه دیگر غرب أکند: متیس روابط خارجی شکوه مییر «موسی نئیم»کنند. جهان قانون وضع می

های مشابه دست به حمله امروز با سلاح»ها رو نیست. آنروبه« پوکربازان اینترنتی گذشته»با آن 

به ( که از دید Gaggi, 2010) «.کنندرا مسموم می زنند، ضداطلاعات پخش کرده و جوّمی

های نامصممی که برای شود! کوششاصطلاح قهرمان پلورالیسم یک تراژدی جدی محسوب می

آن مدیریت  از سویدر مقابل فضایی که در انحصار تنها ابرقدرت است و  ایجاد فضایی آلترناتیو

اکنون شود: آن کسانی که که همنامیده می«  مسموم کردن جوّ»گیرد، گردد، صورت میمی

نام کردن و  کنند با بدها و احساسات را در اختیار دارند، سعی میسی تولید ایدهانحصار اسا
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 .این انحصار را تشدید کنند ،دهندها ایستادگی به خرج میمرعوب ساختن کسانی که در مقابل آن

 

 آوری جنگی. از جامعه جنجال گرا به جنجال به مثابه فن۳

( البته نگارندۀ این Debord, 1992, These 9« )است.ای از دروغ حقیقت، لحظه»در چنین شرایطی 

توانست اختصاص داده، نمی« گراجامعه جنجال»مشاهدۀ دقیق که کتاب مشهور خود را به تحلیل 

که آوری واقعی جنگی تبدیل گردد. با اینتواند به فنمتصور شود که جنجال و غوغاسالاری می

یان انقلاب الجزیره و پس از حمله آمریکا به کوبا یعنی چند سال پس از پا ،۰۴۲۲کتاب در سال 

های اتمی )با به جان خریدن خطر یک ها( و بحران ناشی از استقرار موشک)حمله در خلیج خوک

کرد، که جنگ آمریکا در ویتنام غوغا میطور در زمانیالمللی اتمی( و همینهولوکاوست بین

کرد که جهان ذاتاً یکدست است. به قول اد را تبلیغ میحال کتاب کاملاً این اعتقمنتشر شد، با این

 کند و بارا همراهی می« تمامی جنجال»وی انسان نباید به خاطر تضادهای روشن و آشکاری که 

 .گمراه شود« شودتقسیم وظایف جنجال در سطح جهان محسوب می»وجود این جزیی از 

که در زمینه استفاده « بونله»جنگ،  گرا و( در تعیین رابطه بین جامعه جنجالThese ۳۲)همانجا،

هم جلوتر  کرد بازه مییگذاریِ تبلیغات تجاری، فنون خود را اراثیرأآوری، تنظامی از فن-سیاسی

ای همواره خصلت سزاری خواهد داشت. کلاهخود نمونه اولیه یک قهرمان توده»گفت: رفته و می

 Le) «.هراساندسازد و شمشیرش آنان را میعوب میکند، قدرتش آنان را مرمی اءاو توده را اغو

Bon, 1983: 89 u. 34مل کنیم؛ أخواهیم در چارچوب سیاست داخلی تاینجا هم می ،حال( با این

کرد که محبت انظار عمومیِ کشورِ رهبر را به سوی تکنولوژی مطبوعاتی این هدف را دنبال می

د ولی هنوز به کنو تحمیق  اءه توده مردم را اغوخود جلب کند و این وظیفه را به عهده داشت ک

 آن تبدیل نشده بود. کردنثبات ای برای حمله به یک کشور مخالف و یا خصم و بیوسیله

 

نام شده بود  چند که بد سکو در رومانی هرشائوچصورت گرفت. نیکولای  ۰۴۲۴چرخش در سال 

ای غربی اطلاعات های تودهرد؟ رسانهولی هنوز در قدرت بود. چگونه ممکن بود او را سرنگون ک
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که به دستور چائوشسکو از طرف پلیس در را « ایکشتار توده»و تصاویر هولناکی در مورد 

بین مردم پخش کرد. ولی واقعاً در آنجا چه اتفاقی رخ داده بود؟ ، صورت گرفته بود «تیمیشوارا»

گرا وقایع در مورد جامعه جنجال «دِبورد»، فیلسوف ایتالیایی با استفاه از تحلیل «جورجیو آگامبن»

 بندی کرد:نامبرده را استادانه جمع

 

 

 1۱۹۱تا  1۱1۹نیکولای چائوشسکو 

 

برای اولین بار در تاریخ بشریت اجساد نیمه مدفون و یا انباشته شده در انستیتوهای کالبدشکافی به 

یزیون تصویرهای یک کشتار های تلوسرعت جمع آوری شده و شکنجه شدند تا در مقابل دوربین

چه را که تمام جهان در بایست به رژیم جدید مشروعیت بخشد. آنکنند، که می قاءای را التوده

که جعلی بودن کرد، دروغ مطلق بود؛ و با اینصفحه تلویزیون به عنوان حقیقت واقعی مشاهد می

واقعی جلوه داده شد تا معلوم ای در سطح جهان سیستم رسانه از سویحال آن آشکار بود، با این

از این طریق حقیقت و دروغ از  ای از حرکت لازم دروغ است.شود که حقیقت اکنون تنها لحظه

 یابد.سالاری با آغاز غوغا مشروعیت میشود و غوغایکدیگر غیرقابل تمیز می

 

شد، پس از یطور که گفته مسالار شد و هماناز این منظر تیمیشوارا،  آئوشویتس جامعه غوغا

طور پس از تیمیشوارا نیز توان مانند گذشته نوشت و یا فکر کرد، همینآئوشویتس دیگر نمی

 (Agamben, 1996: 67) .مقدور نخواهد بود مانند گذشته به صفحه تلویزیون نگریست

 

آوری جنگی در سالی بود که گذار از جامعه غوغاسالار به غوغاسالاری به عنوان فن ۰۴۲۴سال 
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در « انقلاب هولیوودی»چند هفته قبل از کودتا و یا ۰۴۲۴نوامبر  ۰۲ح جهان تثبیت شد. روز سط

پیروز « عشق و حقیقت»پراگ با شعار گاندی « انقلاب مخملی( »Fejtö, 1994: 263رومانی )

شد. در حقیقت ترویج خبر دروغ که یک دانشجو به دست پلیس به قتل رسیده، نقش 

نگار و یکی از رهبران یک روزنامه "یان اوربان"»سال بعد  ۴۱رد. ک اءای ایفکنندهتعیین

دگراندیش از خودراضی اعتراف کرد که وظیفه دستکاری و تحمیق به عهده او بوده است: 

 ،ها را برانگیخت و سرنگونی رژیمی را که به هر حال به لرزه افتاده بوداو خشم توده "دروغ"

 (Bilefsky, 2009).« میسر کرد

 

دبیر حزب کمونیست  «هو یائوبانگ» ۰۴۲۴آوریل  ۲اق مشابهی نیز در چین رخ داد: روز اتف

، در نشست دفتر سیاسی حزب دچار حمله قلبی شد و یک هفته بعد از آن ۰۴۲۲چین تا ژانویه 

اجتماع کرده بود )و یا آنانی که قصد داشتند توده را  «منتینان»ای که در میدان جان سپرد. توده

 ،های سیاسی که در این نشست پدید آمدن وادارند( مرگ او را در رابطه با درگیریبه عصیا

( او به نحوی به عنوان قربانی سیستمی که در Domenach/Richter, 1995:550) .مربوط کردند

سه مورد اختراع و یا اتهام جنایت به این خاطر بود تا موجی از  معرفی شد. در هر ،حال زوال بود

که ارتجاع در ن  را که جنبش شورشیان به آن نیاز داشت، پدید آورد. در حالیخشم و عصیا

چکسلواکی و رومانی )که با ورود ارتش سرخ سوسیالیسم در آنجا مستقر شده بود( موفقیت پیدا 

یک انقلاب سوسیالیستی از بطن  کرد، این سیاست کاربردی در جمهوری خلق چین که علاوه بر

رو شد و این شکست مبدأ سازوکار جنگ همده بود، با شکست روبیک انقلاب ملی پدید آ

ای عظیمی گردید که هنوز در جریان است و از سوی ابرقدرتی به جریان افتاده که تاب و رسانه

 توان تحمل نه رقیب بالفعل و نه رقیب بالقوه را دارد.

 

مبین آن بود، « لارساآئوشویتس جامعه غوغا»و یا  «تیمیشوارا»سال بعد از چرخش که  چند

تکه شدن یوگسلاوی آغاز شد. علیه صربستان که پیشکسوت فرآیند تاریخی انحلال و یا تکه
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های های واقعی، امواج متعدد بمبارانها قبل از بمبارانوحدت این کشور کثیرالمله بود، ماه

نگار آلمانی از نامهنگاران آمریکایی و یک روزروزنامه ۰۴۴۲ای آغاز شده بود. در ماه اوت رسانه

کودک در نزدیکی  ۲۵۱، از جمله اییشهروند آلبانی ۳۱۱ای مرکب از وجود گورهای توده»

های دیگر غربی با روزنامه از سویگزارش کردند. این خبر  ،«که منطقه جنگی بود "اورهواچ"

که معلوم شد، طور این ییگزارش کمیسیون ناظر اتحادیه اروپا بر کید اقتباس شد. ولی بعد بناأت

 (Morozzo della Rocca, 1999: 17) .تمامی این خبر غیرواقعی بوده است

 

با این وجود صنایع پیچیده و مبتکر دروغ و برافروختگی صوری دچار بحران نشد. در اوایل سال 

های غربی با انتشار تصویر اجسادی که بعضاً سرشان بریده شده و یا اعضای بدنشان رسانه ۰۴۴۴

المللی  پرداختند؛ ه شده بود و ته گودالی تلنبار شده بودند به کار روی انظار عمومی بینتکتکه

تبارهای کرد مدعی بود که قربانیان آلبانیعنوان تصویرها و مقالاتی که این تصویرها را بدرقه می

 اند. ها به قتل رسیدهصرب به وسیلۀاند که  غیرمسلح و غیرنظامی بوده

 

لی بود تا بتوان  آئزکننده است، قطع عضو و سرهای بریده. این صحنه ایدهکشتار راچاک مشم

المللی را برانگیخت. ولی چیزی در وضعیت این کشتار غریب به نظر نفرت انظار عمومی بین

کشند )...(. از جنگ بوسنی آموختیم ها بدون توسل به قطع عضو آدم میرسید. معمولاً صربمی

ها سلاح رایج تبلیغات بود )...(. بریدن عضو، علایم شکنجه و یا سر که اتهامات در مورد قطع

 (249 :)همانجا .اند تبار  مسبب قطع عضوها بودههای آلبانیها، بلکه پارتیزاناحتمالاً نه صرب

 

های مسلح بود که بعداً طوری های متعددی نظامی بین گروهشاید این اجساد، بدن قربانیان درگیری

کند تا از آن طریق  قاءرحمانه و خشم حیوانی را الد که تصویر یک کشتار بیدستکاری شدن

 (Saillot, 2010:II-8) .فوراً متهم و محکوم نماید ،را داشتکشوری که ناتو قصد ویرانی آن
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رحمانه و مصّر تبلیغات دروغ بود. چند سال پیش از سازی راچاک تنها اوج یک سازوکار بیصحنه

ر سارایوو به ناتو امکان داد خود را به عنوان مرجع والای اخلاقی معرفی کند که آن بمباران بازا

در  یتوان حتمجازات گذارد. امروز میها را بیصرب« جنایات»تواند به خود اجازه دهد نمی

منشأ بمبی که آن فاجعه را در بازار سارایوو به وجود آورد »خواند که  «کوریر دِ لا سرا»روزنامه 

( با این Venturini, 2013« ).ناتو به صربستان را باعث شد، بسیار مشکوک بوده است و حمله

، تکراری که چند سال بعد صورت گرفت "تیمیشوارا"زمینه تاریخی امروز راچاک نوعی تکرار 

 رسد.به نظر می

 

دا حال در این مورد نیز موفقیت حاصل شد. فیلسوف مشهوری که در اثر کوتاه خود که ابت به هر

سال بعد در  ۳گفت، سخن می« آئوشویتس جامعه غوغاسالار»انتشار یافت و از  ۰۴۴۱در سال 

سقوط ناگهانی رهبران طبقه کمونیست سابق به »صف مبلغین نظر حاکم قرار گرفت و علیه 

 ,Agamben).« به میدان آمد«( تصفیه نژادی»نژادپرستی افراطی )مثل صربستان با یک برنامه 

1995: 134f) شکل گرفته بود  «تیمشوارا»سازی او که وضعیت جدیدی  را که پس از صحنه

خیلی خوب توصیف کرده «( توان مثل گذشته به یک تصویر تلویزیون نگاه کرددیگر نمی)»

گویی که چنین  ،بود، اکنون همگام با صنایع تلویزیونی غرب به دروغ و برافروختگی روی آورد

حق »و  پس از یک تحلیل قاطع در مورد غیرقابل تمیز بودن تراژیک اتفاقی هرگز نیافتده باشد. ا

یید آن دو رسید، به این صورت که أگرا، اکنون ناخواسته به تدر چارچوب جامعه جنجال« از باطل

ای سیستم رسانه»عجولانه نسخه )و یا تبلیغات جنگی( را که قبلاً به عنوان منبع اصلی تحمیق که 

حرکتِ لازمِ  لحظهِ»را به « حق»که نامیده بود، پذیرفت؛ او پس از این ،کندترویج می« جهانی

گردد، تقلیل داد، تنها به این قناعت کرد که به گرا ترویج میجامعه جنجال به وسیلۀکه « باطل

خلاصه « لحظه حرکت لازم باطل»کند، که به یک  اءظاهری فیلسوفانه و عمیق اعط« حق»این 

 شد.می
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ما را به  «تیمیشوارا»تر از یک عنصر تعیین کننده متفاوت جنگ یوگسلاوی بیشاز طرف دیگر 

 است: public relationsسر روابط عمومی  له برأکند. مسجنگ اول خلیج هدایت می

 پسندد و با رغبت در صحنه ظاهرمیلوسوویچ یک فرد خجالتی است و انظار عمومی را نمی

های گسستگی یوگسلاوی کند. با ظهور اولین علامتشود و در حضور مردم سخنرانی نمینمی

در کویت فعالیت داشت  ۰۴۴۰که در سال  Ruder&Finnظاهراً شرکت خصوصی روابط عمومی 

به او مراجعه کرده و گویا خدمات خود را به او عرضه نموده بود. پیشنهاد آنان مورد قبول واقع 

میلیون  ۰۲تبارهای کوسوو با وسنی و آلبانیها فوراً از طرف کرواسی و مسلمانان بنشد ولی آن

ها خوب کار را تبلیغ کنند و آندلار استخدام شدند تا از وجهه سه گروه حمایت کرده و آن

 کردند.

 

ما »ای اطمینان خاطر داد: طی مصاحبه Ruder&Finn Global Public Affairsمدیر  «جیمز هارف»

ای هستیم. ها را مشابه هم قلمداد کنیم )...(. ما حرفهزیها و ناتوانستیم در بین انظار عمومی صرب

 Toschi« ).گیریمرا انجام خواهیم داد. ما به خاطر اخلاق پول نمیاگر باید کاری انجام دهیم، آن

Marazzani Visconti, 1999: 31) 

 

 خارجه ایالات متحده امور وزیر ۴۱۱۵: در روزهای اول فوریه بازگردیم به جنگ دوم خلیج

های سیار برای در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصاویری از لابراتوار «کالین پاول»آمریکا 

اختیار دارد، ارایه کرد. چندی بعد  های شیمیایی و بیولوژیکی که گویا عراق درتولید سلاح

ها وزیر بریتانیا آقای تونی بلر روی دست آقای پاول بلند شد و ادعا کرد صدام حسین نه تننخست

 ۵۴طی »ها را نیز آماده کرده و قادر است بلکه طرح استفاده از آن ،ای استهسته دارای سلاح

پرده ( و باز، جنجال که چیزی بیش از پیشFerguson, 2003: 159) .ها را فعال سازدآن« دقیقه

ای علیه جنگ بود از تروریسم برافروختگی استفاده کرده و از طرف سازوکارهای چندرسانه

 بایست خود را از شر او آزاد سازد، مشایعت شد.شمنی که بشریت مید
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شد هنوز خالی نشده پردازی که آماده و مورد استفاده قرار گرفته میولی زرادخانه سلاح دروغ

، سازمان سیا در نظر «نام کند رهبر عراقی را در مقابل چشمان خلق خود بد»بود. با این هدف که 

گرا معرفی نماید. این فیلم قرار بود جنساق پخش کند و صدام را همفیلمی در عر»گرفت 

شد که گویی این فیلم با یک طور وانمود میدیکتاتور عراقی را با یک پسربچه نشان دهد. باید این

طور در مورد این همین« .دوربین مخفی گرفته شده و گویا نتیجه مشاهدات غیر علنی بوده است

پخش برنامه تلویزیون عراق را با یک خبر »گو صورت گرفته بود که وفتپیشنهاد نیز بحث و گ

که صدام از حکومت کناره گرفته و تمامی قدرت در دست این ویژه و دستکاری شده مبنی بر

 (Franceschini, 2010« ).قرار گرفته است، قطع کرد "عدی"فرزند منفور و مخوف وی 

 

شد، نمایش گذارده شده بود و باید به شدت محکوم می باطل با تمام ابعاد هولناکش به حال که

 ۰۴۴۴گردید. در دسامبر بایست با تمام شکوه و جلال خویش مطرح میطبیعی است که حق می

 ها دوسربازان نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در سواحل موگادیشو پیاده شدند. در واقع آن

اطر وقوع مشکلات نظامی و تدارکاتی غیرمنتظره نبود. بار آنجا پیاده شدند و تکرار عملیات به خ

های ویژه له اینجا بود که به جهان نشان داده شود که نیروی دریایی آمریکا تنها از یکانأمس

سسه خیریه است که به ؤبلکه در وهله اول یک سازمان غیرانتفاعی و یک م ،نظامی تشکیل نشده

سازد. تکرار این ورود د و لبخند بر لبان آنان جاری میبخشخلق گرسنه و نیازمند سومالی امید می

د. خبرنگاری که در محل کنجنجالی وظیفه داشت جزییات ناقص و غلط پیاده شدن اول را ترمیم 

 حضور داشت نوشت:
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های آینده به وقوع خواهد پیوست یک دهد و در هفتهچیز که امروز در سومالی رخ می هر»

ست )...(. در آن شب عجیب در موگادیشو  در واقع دوران جدیدی نمایش دیپلماتیک و نظامی ا

به نه تنها اولین عملیات نظامی بود که « عملیات امید»در تاریخ سیاسی و نظامی آغاز شد )...(. 

ریزی و ساخته و پرداخته شده های تلویزیونی مستقیماً پخش شد، بلکه از قبل برنامهدوربین وسیلۀ

 (Zucconi, 1992). یونی به اجرا درآمده بودو مانند یک شوی تلویز

 

 

 

موگادیشو نسخه شبیه تیمیشوارا بود. تنها چند سال پس از معرفی مظهر شرارت )یعنی کمونیسم 

باری به کنار رفته بود(، معرفی و توصیف حق )یعنی امپراتوری آمریکا، که که به شکل رقت

 د( آغاز گردید.شپیروزمندانه به عنوان مرجع خیرخواه قلمداد می

 

بر های آن کاملاً روشن شد. ولی های جنجالی و موفقیتدهنده جنگاز این طریق عناصر تشکیل

و یا در ادامه کار او صورت  Debordپرست که از طرف هم تحلیلِ انتقادیِ جامعهِ جنجالروی

فرض اشتباه زیرا کماکان از ت، احساسی و نادقیق اس قدر هم که درخشان به نظر رسد گرفت هر

رو تحمیق و دستکاری که در وهله کند. از اینای حرکت میوحدت وجود جهانی چنین جامعه

آید، هیچ تردید و انتقادی به اجرا درمیاول تحمیق و دستکاری از طرف امپراتوری است، اساساً بی

وزنامه معتبر در یک ر ۴۱۱۴را پنهان کرد. در تابستان گاه لازم نیست آنآن قدر بلامانع که گه

 ایتالیایی آمده بود:

انتشار یافته )...(. ما تصویری با  ،ر عکسی که منبع آن معلوم نیستئیتروزی است که در تو چند»

 ای از دوران معاصر ما.قدرت نمادی در مقابل دیدگان خود داریم: جنبه
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راط در نمادهای تن و یک شلوار جین به پا دارد: اف زنی با چادر سیاه، که یک پیراهن سبز بر

راستش را بلند نموده. در مقابل یک خودروی  ۀگره کرد شرقی و غربی. زن تنها ایستاده و مشت

SUV ای جدی در معیت بادیگاردهای خود روی سقف آن به چشم نژاد با چهرهکه محمود احمدی

 خورد.می

ه زن و چهره عرفانی و آمیز و نومیدانها بسیار برجسته و نمایان است: اقدام تحریکبازی چهره

 «جمهور.یسیاسرارآمیز ر

 

جا زد تا به هدفی « واقعیت محتمل»را جای شد آنبود که مطمئناً می« فتوشاپ»البته این یک 

ولی  (Trione, 2009) «.الامکان کارا مشروط کردبه طور حتی»را « ها و اعتقاداتایده»رسید که 

 زند.باز می دستکاری و تحمیق سر نویسنده مقاله نامبرده خردمندانه از طرد

 

های اطلاعاتی غرب طور تمام رسانههای نوین در ایران و همینرسانه ۴۱۱۴طور در تابستان همین

خون او »پخش کردند:  ،یک گلوله مضروب شده بودبه وسیلۀ که را تصویر یک دوشیزه زیبا 

تواند نمی کسو خواهد مرد. هیچهوش شد. در این لحظات و شاید کمی بعد ابیرون ریخت و او بی

بگوید که آیا او به طور تصادفی در مسیر رگبار گلوله متقابل قرار گرفته بود و یا عمداً مضروب 

جوی حقیقت آخرین کاری بود که به آن پرداخته شد. مهم، چیز دیگری وولی جست« .شده بود

 بود:

بود خبری را که در انتظار آن  سرانجام ممکن شده« .اکنون شورش صاحب نام شده بود: ندا»

و  «.جوانان دلیر در مقابل رژیم منفور»؛ و یا «نژادگناه علیه احمدیندای بی»بودند، منتشر کنند: 

ممکن نیست که بتوان با خونسردی و به طور »ناپذیری داشت: ثیر مقاومتأپیام این اخبار ت

آن سکانس کوتاه که در آن پدر دختر  سلطان را در اینترنت مشاهده کرد،آقا وی ندا یمنطقی وید

 ,Kreye) «.ساله ایرانی را نجات دهند ۴۲کنند تا جان دختر جوان و یک پزشک کوشش می

یات این فیلم )از نظر سینمایی و سیاسی و روانی( با دقت آماده ی( در این مورد هم کلیه جز2009



 تارنگاشت عدالت                                            024                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

را یش اسرائیل و غرب آنو حساب شده بود با این هدف که رهبری این کشور که از چندی پ

الامکان منفور گردد. و بار دیگر جامعه نام شود و حتی تهدید به جنگ کرده بودند، بد

 یا عملیاتی برای فراهم پا کرد که در عین حال یک عملیات جنگی و پرست، جنجالی برجنجال

 کردن مقدمات جنگ بود.

 

 

ایی که غرب و ناتو علیه لیبی رسانه جنجال و جنگ کماکان ادامه داشت. به مناسبت سازوکار

نوشت که به « استفاده راهبردی تقلب»قذافی به راه انداخت، یک مجله ژئوپولیتیکی ایتالیایی از 

 (Dottori, 2011: 43f) .یید شدأت« جمعی تقلبیهداستان نگران کننده گورهای دست»ویژه با 

 

های پلاستیکی کیسه»خبر ضبط  SANAی از لیبی به سوریه. در ابتدای بحران، آژانس خبری سور

شده و مجروح مورد  از تظاهر کنندگان کشته« وهای جعلی آماتورییوید»که در تهیه را « خون

شدن یک  ور( اندکی پس از آن با شعلهTrombetta, 2011) .پخش کرد ،گرفتاستفاده قرار می

المللی تعداد کشته و یری بینطور با درگتر شد و همینروز وخیمجنگ داخلی هولناک که روزبه

شمار گردید. ولی دستکاری و تحمیق و ایجاد برافروختگی و خشم در این مجروح واقعی و بی

های پلاستیکی خون مصنوعی باعث شد تا کرد  و یا تا چه حد این کیسه اءتراژدی چه نقشی ایف

 خون واقعی جاری شود؟

 

ای در ایتالیا مقاله La Republicaت که روزنامه سال بود که جنگ داخلی در سوریه ادامه داش یک

ها جار زده بودند و حقیقتی را که در ای را که رسانهرا با تصویر و زیرنویس منتشر کرد که نسخه

 کلمات از من است(: کرد )تکیه بره مییارا ،شده بود اءآن زمان افش
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سیون مدعی است که علیه . شروع رسمی شورش و تظاهرات در شهر درعا. اپوزی۴۱۰۰مارس  ۰۳

ولی کسی کند. دیوارها نوشته بودند، اعتراض می بازداشت چند نوجوان که شعارهای ضدرژیم بر

گرا در جنسیک دختر هم»ژوئن. امینه،  ۲)...(   .رو نشده استهتاکنون با این نوجوانان روب

المللی انتشار یافت. ینهای بسازمان امنیت سوریه ربوده شد. این خبر در رسانه از سوی «دمشق

در واقع او یک مرد کرد.  فاشنگار انگلیسی هویت این دختر بلاگر را چند روز بعد یک روزنامه

نوزاد در انکوباتور که در اثر قطع  ۲اوت. تصویر  ۲. بردآمریکایی بود که در سوئیس به سر می

نوزادانی که در انکوباتور شد:  برق مرده بودند، جهان را درنوردید. تصویر اصلی که در مصر یافته

منبع اصلی گزارشات از سوریه است و در « دیدبان حقوق بشر سوریه». )...( فوریه. مدیر اند خفته

. رامی عبدالرحمان وجود نداردیس مفروض یکنند که رکند. کنشگران ادعا میلندن زندگی می

(Stabile, 2012) 

 

 

 

طفلی میان قبر »تصویر دلخراشی را از توئیتر منتشر کرد:  «لا سرا کوریر د»تقریباً دو سال بعد 

اینجا نیز باز نمونه دیگری « .خوابیده بود ،والدینش که به دست رژیم )سوری( به قتل رسیده بودند

( ولی دستکاری و تحمیق که نهایتاً برملا شد تنها نوک کوه عظیم Frattini, 2014). از تقلب بود

پردازی در این هنگام بخش شود: صنایع دروغتر میروز بزرگیخی است که روزبه

 ناپذیری از دستگاه جنگی شده است.جدایی

 

نگار رپوبلیکا که در بالا ذکر شد کار پرارزش خود را با یک کامنت که هم ولی همین روزنامه

طرف به  خراب کرد: همیشه دو ،کردمی نمود و هم حقیقت را مخدوشپا افتاده میرا پیشآن

شرط جنگ، تواند تردید داشته باشد که پیشزنند! چه کسی میای دامن زده و میرسانه جنگ



 تارنگاشت عدالت                                            026                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

پاافتاده قناعت کردن نه تنها به معنی مسکوت  گیری پیشمقابله دو جبهه است؟ تنها به این نتیجه

ای مربوط چه به جنگ رسانهطور آنگذاردن حقیقت، بلکه به معنی تحریف حقیقت است. همین

های بزرگ از یک طرف باید تناسب قدرت را تحلیل کرد به این صورت که بین قدرت شود،می

تر و یا بین مهاجم و کشور مورد هجوم قرار گرفته دفاعو یک کشور کوچک و به مراتب بی

هم از طرف غرب مورد حمایت قرار داشتند و هم در عرصه « شورشیان»تمیز قایل شد، زیرا 

ترویج و توسعه آن در همه سو نیز از برتری عظیمی برخوردار  تولید کذب و دروغ و امکان

رسید. ها مشکوک به نظر مییات دقیق در مورد نوزادان و بستر آنیچیز جز بودند. و بیش از هر

ثر ؤهایی را که ما در جنگ اول خلیج شاهد بودیم، بدون هیچ تردیدی از ابزار بسیار مچنین نمونه

آوری جنگی در جنگ طور به عنوان فنکشورهای غربی و همین روابط عمومی ارتش آمریکا و

 گردد.پرست محسوب میروانی و در جامعه جنجال

 

 . انتخاب و هدایت خشم و برافروختگی۱

ای بلکه منوط بر استدلالی است که ارتباطات زنجیره ،حقیقت تنها بسته به وجود یک بیان نیست

و هشدار هگل ظاهراً امروز که حقیقت تنها به یک بیان  آن باید مورد بررسی قرار گیرد: این نظر

خواهد نماید، حقیقتی که میزمان دیگری مهم می و ادراک ساده و ابتدایی تنزل یافته بیش از هر

کاری یک تصویر اگر نه آگاهانه دست به وسیلۀمستقیم و غیرقابل تغییر باشد، ولی در حقیقت 

در  Debordشود. از این منظر به قول ه مییتخاب گردیده، اراشده، ولی حداقل با دقت و هدفمند ان

آوری جنگی مبدل آوری جنگای که جنجال را به یک فنجامعه جنجالی )و به ویژه در جامعه

« ای از باطللحظه»وجود داشته باشد، حق تنها « حق و حقیقت»ساخته( اگر هنوز جایی برای 

اند و یا مرغ دریایی آغشته  های خود بر زمین پرتاب شدهخواهد بود. تصویر نوزادانی که از بستر

باشد و از اینجا « دود اسلحه»جمعی مفروض و غیره وظیفه دارد نمایانگر هبه قیر و یا گورهای دست

کس اجازه داده ال ببرد و به هیچؤکس اجازه ندارد خطرناک بودن دشمن را زیر سبه بعد هیچ

خالفت کند و یا از آن جلوگیری کند. دیدیم که هدف شود با جنگ علیه دشمن شرور منمی
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آوری به کمک تبدیل دشمن به شیطان مجسم بود. این فن Psywarصریحاً اعلام شده جنگ روانی 

ابتدا مبارزه مانند دوئلی بین  در»یابد: ای دست میهای مدرن به قدرت کشندهاینترنت و رسانه

گردد که بعد با سرعت به دفاع مطرح میو بی گرفته طرف قدرتمند و طرف مورد حمله قرار

توان های نوین که دیگر نمیدر اینجا رسانه« .گرددمقابله بین حق مطلق و باطل مطلق تبدیل می

آوری تحمیق در مقابل خود کنند. ما نوعی فنها را ابزار دمکراسی نامید، ضد آن عمل میآن

ثیر أبه کمک به ویژه ت»و « کندشدت محدود میگیری بینندگان را به آزادی تصمیم»داریم که 

 ,Dottori« ).گردداحساسی نمایش تصویرهای مکرر، فضا برای تحلیل منطقی به شدت محدود می

2011: 43fسازد.ای برافروختگی را ممکن می( و درست همین امر، تروریسم رسانه 

 

 ،کندی را به آلت قتاله تبدیل میکه برافروختگ که تقریباً روشن است ولی بهتر است روندیبا این

که برافروختگی تمام نیروی مخرب خود را به کار گیرد، باید آن تر بررسی کنیم. برای ایندقیق

را کانالیزه کرد و به سوی جهتی که دقیقاً از پیش مشخص شده هدایت نمود. مثلاً جنگ علیه 

گیریم. بدر نظر  ،زده در جهان نبودانکه در آن زمان واقعاً تنها منطقه بحررا یوگسلاوی، کشوری 

 ۰۴۴۴کردها را در سال « عامکارزار قتل»داشت که عضو ناتو بود و  در نزدیکی آن ترکیه قرار

( شاید بدتر از آن وقایعی بود که در Johnson, 2001:34). دادوز ادامه مینبه راه انداخته بود و ه

ایع بود در کتابی که چندی پیش انتشار یافت، داد. یک هلندی، که شاهد عینی وقفریقا رخ میآ

میلیون نفر به قتل  ۳اگر نه  ۵تنها در کنگو به خاطر جنگ حداقل  ۰۴۴۲از سال »نوشت: 

 ۰۴۰۲های اروپایی از جنگ الهاماین، این وقایع با  ( علاوه برReybrouck, 2012: 518« ).رسیدند

 از سویها ت در رواندا با کشتار توتسینام گرفته بود: وحش« فریقاییآجنگ بزرگ » ۰۴۰۲تا 

شناس مشهور انگلیسی روی حمایت هوتوها تشدید پیدا کرد. ما دیدیم که چگونه یک تاریخ

عام قتل»فرانسه تکیه کرد. ولی کشورهای دیگر غربی نیز در رابطه با این  به وسیلۀقاتلین 

شناسی خود بروز ندادند. تاریخ رفتار بهتری از ۴۱در دهه « نقض فجیع حقوق بشر»و یا « آشکار

آور به یک کشتار به توجهی شرمبی»که از او نقل قول کردم در رابطه با ایالات متحده آمریکا از 
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خودداری آمریکا »گفت. در واقع سخن  می« چه که در بالکان رخ دادآن تر از هرمراتب گسترده

 ,Ferguson« )عام شرکت داشتندقتلهای رادیویی هوتوها که در این از مختل ساختن برنامه

رو هانگاری ساده تفاوت دارد، روبما را با امر دیگری که مطلقاً با یک سهل ،(148-150 :2005

 کند.می

 

ای نسبت به جنگ بزرگ طور در سطح رسانهتوجهی که همینولی نکته اصلی چیز دیگر است. بی

ای که مقدمات حمله مسلحانه به بالکان، منطقه داد تا نگاه ما رویفریقایی اعمال شد، اجازه میآ

متمرکز گردد. این صحنه اول انتخاب برافروختگی بود ولی هنوز به صحنه  ،آن در دست اجرا بود

 ،رو شدهها یوگسلاوی و یوگسلاوی سابق با آن روبهایی که در آن سالآخر نرسیده بود. تراژدی

نظر کنیم: آیا ال صرفؤتوانیم از پاسخ به این سها نمیجوی درک علل آنومتعدد بود. در جست

مقاومت  سیس شد ولی در طی نبردأانحلال این کشور، کشوری که پس از جنگ اول جهانی ت

جاویدان و آزادی ملی علیه تجاوز فاشیسم نازی تثبیت گردید و حتی به یک کشور برجسته در 

تکه های مختلف، آیا تکها فرهنگجهان سوم تبدیل شد، کشوری کثیرالمله و کثیرالمذهب و ب

نگار روزنامهبه وسیلۀ  ۰۴۴۰شدن آن واقعاً تنها دلایل داخلی داشت؟ در کتابی که در سال 

کنفدراسیونی »و ایجاد « شدن سیاسی تکهتکه»تایمز منتشر شد با امیدواری کامل  نیویورک

شد که آلمان و فرانسه سبب میبینی شده بود. این امر پیش«  های واقعاً مستقلمتشکل از جمهوری

 ,Burstein) «.در این بازارها و در این منطقه تضمین نمایندرا سلطه خود »دخالت کنند تا 

زمان با آن اقداماتی صورت زنی یک ناظر منفرد سیاسی نبود. هم( این تنها گمانه1991:400

شناس لام را به دست تاریخهایی برداشته شد تا این هدف تحقق یابد. مجدداً رشته کگرفت و گام

بود که با  «هانس دیتریش گنشر"این وزیر امور خارجه آلمان آقای » انگلیسی نامبرده بسپاریم:

 صورت گرفته بود، با به رسمیت ۰۴۴۱سرمستی ناشی از وحدت دو آلمان که به سادگی در سال 

جمهوری یوگسلاوی را یز سال بعد انحلال یصبرانه و سریع اسلونی و کرواسی در پاشناختن بی

( این ابتکار به ایجاد تنش و پلمیک در درون اروپا و Ferguson, 2005: 144) «.شتاب بخشید
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له این بود که برافروختگی انظار عمومی جهان متوجه تنها یک أغرب منجر شد ولی وقتی که مس

 ها نفی و به فراموشی سپرده شد.هدف گردد، همه این

 

تنها روی یوگسلاوی متمرکز بماند، به سادگی قابل دسترس نبود. که توجه ولی آرزوی این

ای در مقابل اقدامات مقدماتی برای آغاز جنگ بود؛ مقاله وضعیت واقعی کشور مانع بزرگی در

تعداد پناهندگان در صربستان بالاترین »یادآور شد  های ناتوکمی بعد از آغاز بمباران« استامپا لا»

ت حاکمه أ( به ابتکار  هیZaccaria, 1999) «.هزار نفر است ۲۱۱بیش از تعداد در اروپا، یعنی 

ها )عمدتا شد، آنمین میأکرواسی که از حمایت غرب برخوردار بود و از نظر مالی و تسلیحاتی ت

ای آن از کراینا( از مهین خود رانده شده بودند. این تراژدی مطلقاً مورد توجه ناتو و دستگاه رسانه

چیز رسید. همه: اکنون پرده جدیدی از هیجان و برافروختگی انتخابی لازم به نظر میقرار نگرفت

های ییمدت زیادی نیست که کوسوو»شد ولی این کافی نبود: باید روی کوسوو متمرکز می

های کوسوو را سرکوب کرده و پاکسازی نژادی هولناکی را به اجرا گذارده تبار صربآلبانی

تر بگوییم: این فشارها ظاهراً هرگز پایان نیافت و کماکان ( دقیقRosenfeld, 1999) «.بودند

 ,Morozzo Della Rocca) .دادرا هدف قرار می UCKدر مناطق زیر سلطه « تبارشهروندان صرب»

ای را که در ماند تا بتوان مناقشهشد و مسکوت میبایست کتمان میها می( همه این18 :1999

سیاه و سفید مطلق نشان داد و مطابق با مقررات معروف جنگ روانی،  جریان بود منطقه در

 ای از افراد شرور معرفی نمود.ها را به عنوان تودهصرب

 

UCK آمیز بود؟ یک سازمانی بود که شورش را آغاز کرده بود. آیا آن یک شورش مسالمت

فاده قرار داد و گزارش کرد روزنامه معتبر ایتالیایی یادداشت روزنامه واشنگتن پست را مورد است

کرد خود را به اردوگاه را مجبور می ۳۱تا  ۰۲دست فراریان مرد بین سنین مسلسل به UCKکه 

رو ه( و به این صورت ما با باندهای مسلح و یا ارتشی روبBattista, 1999) .تعلیمی معرفی کنند

تو به این سازمان اجازه داده بود که بودیم که نفرات و یا افرادش آزادانه به آن نپیوسته بودند. نا
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نوع  ها قصد حفاظت و نجاتشان را داشتند خارج از هرها و آوارگانی را که گویا آنخانواده

کشت؟ در این  یی راچقدر جوان کوسوو UCKمحدودیت قانونی مورد آزار و اذیت قرار دهند. 

از « همکاری با دشمن»که به جرم شماری تبار بیهای آلبانیییطور در مورد کوسوومورد و همین

 کنند.ها سکوت پیشه میهای مزدور غرب به قتل رسیدند، رسانهطرف پارتیزان

 

بر گزارش  آمده بود، بنا «فارین آفرز»تکه شدن یوگسلاوی چه وقایعی رخ داد؟ در پس از تکه

تجارت  "اششرکای سیاسی"و  "هاشم تاچیچ"وزیر کوسوو، نخست» ییشورای اتحادیه اروپا

در ساختارهای »و مواضع مهمی « سایر مواد مخدر را شدیداً زیر کنترل خود دارند هروئین و

( در همان Naim, 2012: 104« ).هاستمافیایی کوسوو در اختیار آنهای بزهکار شبهسازمان

های دیگری که دوران جنگ تجارت پرتحرکی در جریان بود که البته در مقایسه با فعالیت

، در مرکز Rripeای در کارخانه»نمود: لاران مورد حمایت ناتو داشتند بسیار ناچیز میساجنگ

به یک سالن جراحی بزرگ تبدیل شده بود؛ اسیران جنگی صرب به  UCKافراد  از سویآلبانی 

با -هاهای آنعمل جراحی و بیرون آوردن کلیه-هایک ضربه به پس سر آن-عنوان بیمار

 (Gergolet, 2012« ).، احتمالاً غربیهمکاری پزشکان خارجی

 

 

 

های ارزشمندی در اختیار اربابان غربی خود نهاد رحم کمکصفت و بیدرست همین سازمان سگ

 ای علیه دولت مورد نظر در بلگراد به راه اندازد:تا برافروختگی اخلاقی گسترده

UCK این تاکتیک را به کار  هاها غالب شود. آنداند که قادر نیست به تنهایی بر صربمی

ها را تحریک کنند به این شکل که افراد پلیس و مردم غیرنظامی را به قتل بندند که صربمی

کنند تا  رحمی با مردم غیرنظامی برخوردها نیز با همین شقاوت و بیرسانند، به این امید که آنمی
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 :Morozzo Della Rocca, 1999). ها مجبور به دخالت شوندییکه مثل همیشه ناتو و آمریکااین

16f) 

 

دهی شد، با این هدف که بین های در نظر گرفته شده، کنفرانس رامبوایه سازماندر آستانه بمباران

شرمانه گری کند ولی در واقع در این کنفرانس تنها یک اتمام حجت بیهای درگیر میانجیجناح

انه آغاز جنگ اول جهانی پس از را در آستشناس مهم آنصورت گرفت. اخیراً یک تاریخ

مقایسه کرد. اولتیماتوم قبلی در  ،سوءقصد سارایوو با اولتیماتومی که اطریش به صربستان داد

 ،از طرف دولت پادشاهی اطریش که از طرف آلمان ویلهلمی تقویت شده بود ۰۴۰۲تابستان 

که  ر تعبیر شدانجی صورت گرفت و به درستی هم در آن زمان و هم بعدها به عنوان برگ

 ،که پیشاپیش تصمیمن گرفته شده بودرا جنگ  فتیلهمتظاهرانه تصمیم در مورد روشن کردن 

 ۲۳تر از اولتیماتومی بود که به مراتب ملایم ۰۴۰۲کتمان کند. با این حال این اولتیماتوم در سال 

ولت صربستان آن اولتیماتوم برخلاف رامبوایه خواستار تسلیم کامل د»سال بعد صورت گرفت: 

ای برای آغاز شک حق داشت که رامبوایه را نوعی تحریک و بهانهکیسینجر بی« ».شدنمی

 (Clark, 2013: 456f) «.بمباران بنامد

 

نام کردن حریف را به اوج  عدم گردن نهادن به کاپیتولاسیون بلگراد به غرب امکان داد روند بد

متهم به اعمال « عامقتل»جای متهم بودن به اجرای  تری گرفت و بهبرساند که بعد بازهم اوج بیش

 کارگردان فیلم مستند هولوکاوست نوشت: «کلود لانزمان»شد. « هولوکاوست»

)جبهه آزادیبخش ملی(  FLNحتی در بدترین دوران جنگ الجزیره، وقتی که مبارزین »

 خالی از سکنه های وسیع کشور کاملاًشدند و بخشرسیدند و شکنجه میجمعی به قتل میهدست

همین طور در جنگ ویتنام که صدها دهکده و جنگل و مزارع برنج و غیره با خاک  ،شده بود

را با هولوکاوست مقایسه نکردند. این استناد مکرر به روشنفکران آن یکسان شد )...(

نوع بحث و گفتمان بود. ممنوع  کردن هر ای برای خفههولوکاوست )در جنگ یوگسلاوی( شیوه
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 :Gibbs, 2009)در  گو به پایان رسیده بود!وود که در این باره سخنی گفته شود! بحث و گفتب

218) 

 

طور که در دستورالعمل جنگ تروریسم برافروختگی در جریان بود! مقایسه دشمن با شیطان همان

رای ادامه میلوسوویچ ب کردننام  بد»ها به پایان نرسید. روانی آمده بود مطمئناً با آغاز بمباران

نگار آمریکایی بود ( این اظهارات یک روزنامهCohn, 1999« ).ها لازم و ضروری استبمباران

دمکراسی »گذار ایتالیایی پاسخ داد: ولی به دستورهای پنتاگون شباهت داشت. یک ژنرال سیاست

 ,Jean) «.نام کند تا انظار عمومی را به خط نموده و یکدست سازد مجبور است دشمن را بد

ترین جنگ ایاین رسانه»بود که صریحاً گفت:  «جیمی شی»این سخنگوی ناتو  ،( در ضمن1999

خواهم در آن شرکت داشته باشم و تمام توان و کوشش خود را قرن بیستم است و من می

 (Di Foe,1999در: ) «.مصروف آن سازم

 

وجود این کاپیتولاسیون کشور  باتوانست ادامه پیدا کند. وقفه میها بیو از این طریق بمباران

بستی که دفاع به سرعت صورت نگرفت. برای غلبه بر بنمورد حمله قرار گرفته و در واقع بی

بر « .گرفت های غیرنظامی را نیز دربرهدف»های غربی دولت« جنگ هوایی»پدید آمده بود، 

ها  قربانی اد زیادی از آنشدند، )که تعد تعداد افراد غیرنظامی که به دست ناتو کشته»هم روی

ها منفجر شد( تقریباً با تعداد بودند که پس از اعلام رسمی پایان خصومت«  ایهای خوشهبمب»

 ,Ferguson) «.برابر بود ،ها به قتل رسیدندصرب از سویتبار کوسوو که شهروندان آلبانی»

ر نتیجه یک جنگ داخلی ( )باید اضافه کرد( با این تفاوت که در مورد دوم کشتا413 :2001

ها مورد اصابت بایست خلبان جنگندهکه در مورد اول میخونین بین دو طرف مناقشه بود در حالی

 را نداشت.گرفتند که پدافند هوایی کشور عملاً توان آنقرار می

 

های نژادی پایان بخشد و تسویه حساب را به پایان ها حداقل توانست به خشونتآیا بمباران

نگار ولیت انسانی  یک روزنامهؤسال و نیم پس از پیروزی به اصطلاح مسند؟ بیش از یکبرسا
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دهنده ولی یک واقعیت تکان»و یا « له جدید تراژیکأمس»ایتالیایی توجه عموم را به یک 

در کوسوو تعداد »، جلب کرد: «منبعی را هم بخواهیم مورد استفاده قرار دهیم انکارناپذیر، حال هر

( در این میان Zaccaria, 2001) «.تر شده استشدگان جنگی بیشاز کشته "صلح مردگان"

با یک پایگاه « مستقل»وبیش تکه کردن یوگسلاوی به پایان رسیده بود و یک کشور کمتکه

جنگ »زمان با آن پایان پیروزمندانه عظیم نظامی آمریکایی در مرکز آن پدید آمده بود. هم

له أناپذیر در مورد مس، که قهرمان مقاومترا به نفس غرورآمیز غرب ، اعتماد«دوستانهانسان

 تقویت کرد.، بشر است حقوق

 

 هاتصویرها و استفاده مستقل از مقوله« وضوح. »۷

رو کرد. در روبه« دوستانهجنگ انسان»سازوکار علیه لیبیِ قذافی ما را با شکل افشاگر دیگری از 

تحلیل ذکر شده بود. مسأله در وهله اول بر سر این بود که  آغاز، روند این سازوکار مطابق با

واقعیت واژگونه جلوه داده شود، به این صورت که هدف مورد نظر اول زیر بمباران خشم و 

 ۴۱۰۰برافروختگی قرار گرفته و سپس به وسیلۀ نیروی هوایی واقعاً بمباران شود. طبیعتاً در سال 

های اخلاقی دوستانه و برآشفتگیهای انسانه باعث نگرانیدر خاورمیانه اوضاع و رفتارهایی ک

وقفه ادامه اسرائیل که بی« نژادسالاری»شود، کم نبود. از یک طرف کشورگشایی استعماری  و 

نظیری در داشت و از طرف دیگر درد و رنج خلق فلسطین که زیر اشغال نظامی درازمدت و بی

رو بودند و هستند که دستگیر شوند و یا با این خطر روبهتاریخ  قرار داشت: مردم فلسطین همواره 

در اردوگاهی زندانی گردند و یا بدون مجوز قانونی و حقوقی تنها بنا بر تصمیم اشغالگران اعدام 

برای فعال ساختن شورای امنیت برای ابراز نگرانی و یا سرزنش این وضعیت با  شوند. کوشش

شد. در این مورد مشخص واشنگتن حتی یک انتقاد ضعیف، یوتوی ایالات متحده آمریکا مواجه م

 کند.آمدهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک را غیرقابل تحمل احساس میبدون پی
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که نیروهای عربستان سعودی در بحرین به کمک حکام سرکوبگر آن ولی بحران لیبی در زمانی

روزنامه هرالد تریبیون کارنامه گویایی منتشر  شتافتند، به نقطه عطف خود رسید. در این مورد در

 شد:

در هفته گذشته من اجساد تظاهرکنندگانی را دیدم که از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار »

پیچید. من امدادگرانی گرفته بودند. من دختری را دیدم که مضروب شده بود و از درد به خود می

 «نجات تظاهرکنندگان شتافته بودند. را دیدم که مضروب شده بودند، زیرا به

 

 و در جای دیگر:

دهد که از فاصله چند متر یک گلوله گاز یک ویدیو از بحرین ظاهراً نیروهای امنیتی را نشان می»

کند مجدداً افتد و کوشش میکنند. آن مرد به زمین میسالی خالی میآور به سینه مرد میاناشک

 «کنند.به سر او خالی میها گلوله دیگری بلند شود و آن

 

خشونت در زندگی « رود.چیز بد پیش میدر روزهای اخیر همه»و باز این تمام داستان نیست: 

شد، مجبور بود شد: اکثریت مردم که از شیعیان تشکیل میتر ظاهر میروز بیشروزمره روزبه

ها، تانک»و « خارجی مزدوران»را تحمل کند. برای تقویت دستگاه سرکوب از « آپارتاید»رژیم 

شود(. شد )و هنوز هم کمک گرفته میآمریکایی کمک گرفته می« آورها و گازهای اشکاسلحه

نگار اینترناشنال هرالد تریبیون که از رویداد گویایی گزارش کرده بود، نقش به نوشته روزنامه

 ایالات متحده آمریکا تعیین کننده بود و هست:
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از روزنامه نیویورک تایمز از طرف نیروهای  "مایکل سلاکمان"ن چندین هفته پیش همکار م»

امنیتی بحرین دستگیر شد. او برایم تعریف کرد که او را با اسلحه تهدید کرده بودند. او از ترس 

نگار که او را بکشند، پاسپورت خود را بیرون آورده بود و فریاد زده بود که یک روزنامهاین

ای تغییر کرد. فرمانده گروه به او نزدیک شده ظه جوّ به طور غیرمترقبهآمریکایی است. از این لح

 ,kristof) «ها را دوست داریم!نترس! ما آمریکایی»و با او دست داده و به گرمی گفته بود: 

2011) 

 

حقیقت این است که ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین مستقر بوده و هست و در نتیجه 

یل باید اجباراً روابط با بحرین و عربستان سعودی را نیز شامل شود. اخباری سکوت در مورد اسرائ

شد، اجباراً ممنوع بود. وظیفه که این امر را نقض کرده و باعث انحراف انظار عمومی می

گرفت، ای که در لیبی صورت میبایست به فوریت خود را تنها روی مناقشهدوستانه میانسان

 متمرکز کند.

 

جا پرده دوم جنگ روانی مورد استفاده قرار گرفت و آن سیاه و سفید نشان دادن مناقشه و در این

ها در مقابل واقعیات، روند تعریف و تجلیل در این کشور شمال آفریقایی بود. با وجود همه این

رو بود. اینجا و آنجا مطبوعات غربی در بین شورشیان شاهد شورشیان ضدقذافی با اشکالاتی روبه

هایی شدند که در رابطه با اصولگرایان اسلامی قرار داشتند و مخالف شدید آزادی ر گروهحضو

آوردهای انقلاب ضداستعماری بود، بودند. حتی در یک روزنامه معتبر آمریکایی زنان که از دست

« ها مزدور بودند.پوست را به قتل رساندند، زیرا آنشورشیان اسرای جنگی سیاه»آمده بود: 

هایی که پوستان آفریقایی که ارتباطی با این مناقشه نداشتند نیز لینچ شدند و یا از کشتیسیاه

 ,Pelhamهای اروپایی برای تخلیه مردم غیرنظامی آماده کرده بودند، به دریا ریخته شدند. )دولت

 مهاجرین غیرمسلح آفریقایی»( آری یک منبع غیرقابل تردید دیگر نیز تأیید کرد که 77 :2011

و به قتل رسیدند. « از طرف مخالفین قذافی با مزدوران در خدمت رژیم اشتباه گرفته شده
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(Dottori, 2011: 45) 

 

توان برداشت کرد، رفتار شورشیان در می» کوریر د لا سرا»ای در روزنامه به طوری که از مقاله

و منازل نیز صورت ها در سردرگمی عمومی دستبرد به دکان»انگیز بود: قبال مردم لیبی بحث

که شورشیان تلویزیون و لحاف و دشک آن را دزدیدند  "الفضیل"گرفت. این امر در رستوران می

 (Cremonesi, 2011a« )دانی مبدل کردند، قابل رؤیت بود.را به زبالهو آشپزخانه و راهروهای آن

 

اوت  ۴۲ای که روز ه مقالهدر مورد رفتاری که در قبال نفرات ارتش قذافی اعمال شد، مایلم تنها ب

 در روزنامه هرالد تریبیون منتشر شد، اکتفا کنم: ۴۱۰۰

نفر از هواداران قذافی که با گلوله سوراخ سوراخ  ۵۱در انباری در مرکز طرابلس اجساد بیش از »

طور به نظر ها دستبندهای پلاستیکی داشتند و اینشده بودند، یافته شد. حداقل دو نفر از آن

نفر در بیمارستان صحرایی یافته  ۳ها اعدام شده اند. در بین این کشته شدگان د که آنرسیمی

شدند؛ یکی روی برانکارد یک آمبولانس با تسمه بسته شده بود، که سوزن یک سرم وریدی را 

 (Fahim/Gladstone, 2011) «هنوز در بازوی خود داشت.

 

کند به سفید نشان دادن مناقشه را  نفی می های تجربی که سیاه وطور که مشهود است فاکتاین

ای نابود شد و یا مورد اغماض قرار نوع ملاحظه ها بدون هرحد کافی موجود است. ولی این فاکت

نوع پستی و رذالتی  ول هرؤقیمت این باور گسترده شود که مس له این بود که به هرأگرفت: مس

قی خود باید او را بمباران کرده و به قتل است که غرب به خاطر وظیفه اخلا« دیکتاتور»این 

 رساند.

 

های جاسوسی غرب بدون مجوز شد که سازمانبایست این واقعیت پنهان میچیز می از هر قبل

قذافی در لیبی مشغول « هایشرارت»شورای امنیت سازمان ملل متحد خیلی زودتر از کشف 
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« از سه هفته پیش صدها»کرد که  ءاافش ۴۱۰۰مارس  ۴۱روز  «ساندی میرور»فعالیت بودند. 

 Special Airهای ویژه جهان ترین یکانترین و موذیسرباز انگلیسی که از اعضای یکی از مخوف

Service SAS به »که وجود داشت، ها یک یکان ویژه در لیبی مشغول به کارند. در بین آن ،بودند

( در نتیجه تجاوز قبلاً آغاز شده Hamilton, 2011) «.شدنامیده می Smashآن  گرخاطر توان ویران

« گروه کوچکی از افراد سازمان سیا» «دولت اوباما»به ویژه به این خاطر که به دستور  ،بود

قبل از آغاز « »کندنیروی گسترده غربی که در خفا عمل می»تشکیل شد که در چارچوب یک 

به شورشیان  کمک نمود تا » با صدها سرباز انگلیسی همکاری کرده و« مارس ۰۴ها در خصومت

( این عملیات از این نظر Mazettim, Schmi, Somaiya, 2011: 1) «.رمق نمایدارتش قذافی را بی

ثبات برقه یعنی محلی که نفاق کهنه ای بود، زیرا در منطقه طرابلس و منطقه بیدارای اهمیت ویژه

تی بود که دارای سابقه طولانی بود: عملیا ،گرفت. و علاوه برآنصورت می ،ای وجود داشتقبیله

سرهنگ قذافی را » در صدد بودند ۰۴۴۲های جاسوسی انگلیس از سال سازمان «بزرورآ»به نظر 

های مبالغ هنگفتی در اختیار هسته»و برای رسیدن به این هدف حاضر بودند « به قتل رسانند

مه انترناشنال هرالد تریبیون این ( و به قول روزناBright, 2002) «.القاعده در لیبی قرار دهند

 ۲۱ای و یا موشکی به گلوله»روز بعد امیدواری خود را اعلام کرد که  ۰۲دولت اوباما بود که 

 Sanger, 2011: 8)) «.پایان بخشد یسال حکومت دیکتاتور

 

 

 

ار شمبی انبوه به وسیلۀتوانست به بیرون درز کند، ها این اطلاعات میاگر با وجود همه این

شد. تنها تعداد محدودی از های تبلیغاتی و دروغ، خفه و خنثی میگزارشات مشاطه شده و اطلاعیه

هایی از این توانستند به بخشعلاقه نبودند از این اطلاعات استفاده انتقادی کنند، میافراد که بی

و سفید جلوه  یاهحقیقت دست یابند. ولی اصولاً تردید در این نیست که تعبیر رسمی این مناقشه س
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ها پیش در به غلیان آوردن برافروختگی و آغاز جنگی که غرب از مدت برایدادن آن بود. 

 بود. دود اسلحهانتظار آن نشسته بود، نیاز به وجود 

 

که قذافی سربازان خود درست به موقع و بسیار مناسب شایعه یک جنایت جدید قذافی مبنی براین

تر بتوانند به زنان تجاوز جنسی کنند، پخش شد. این کند تا سادهن میمیأت «وایاگرا»را با قرص 

های شهوانی مبتکر آن بود خیلی سریع به سخره گرفته شد ولی از یکه احتمالاً بیان فانتاز« خبر»

ای نبود. وقت کم بود و نتیجه این شد که جامعه طرف دیگر هنوز خبری از گورهای توده

در پیش که گویا رژیم در نظر « کشتار»ری جنگی در مورد یک آوپرست در مقام فنجنجال

های بمباران»پا کند، آژیرها را به صدا درآورد.  غازی و مردم غیرنظامی برداشت علیه بن

های گزارش از سویمبین آن بود. ولی در این مورد نیز این و یا آن بخش از حقیقت « تروریستی

 ۰روز  «استمپا لا»هایی چون به بیرون درز کرد. روزنامه مبالاتخبرنگاران شجاع و یا شاید بی

 ,Ruotolo) «.این حقیقت دارد و احتمالاً هیچ بمبارانی صورت نگرفته بود»نوشتند:  ۴۱۰۰سپتامبر 

 ۰۲سرا روز  لا کلی تغییر پیدا کرد؟ روزنامه کوریر ده ( آیا وضعیت در چند روز بعد ب2011

های دیگر که نیروی هوایی حمله کرده بود در بدترین نند مکانو ما»مارس از طبرق گزارش داد: 

خواستند بترسانند. یک سخنگوی ها میکننده بود. آن حالت این حملات تنها هشدارهای غافلگیر

 ,Cremonesi) «".گونه خسارتیاتر بدون هیچئهمه ت این"دولت موقت )شورشیان( با تلفن گفت: 

2011b ها بود و در که متوجه آنرا « قتل عامی»نوع  بودند که هر« قربانیان»( در واقع خود

 کردند.نفی می، رفتبه کار می« هدوستانانسان»غرب برای توجیه جنگ 

 

 ۴۱۰۰مارس  ۴۱روز  ،بلکه برعکس ،ولی با این حال سازوکار دخالت در امور لیبی پایان نگرفت

فراز  رفته و در حال سقوطی را برسرا تصویر هواپیمای آتش گ لا د هنگامی که روزنامه کوریر

غازی منتشر کرد، به اوج خود رسید. هم تیتر تصویر و هم مقاله مربوط به آن از یک بن

که به گروه شورشیان تعلق « ایخلبان باتجربه» به وسیلۀکه در جنگ با رژیم قذافی « شکاری»



 تارنگاشت عدالت                                            039                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

سخن  ،ار گرفته بودیک موشک زمین به هوای قذافی مورد اصابت قر باشد و داشت هدایت می

و نه غیرمسلح  دفاعبیطور که معلوم بود شورشیان اصلاً نه ( لذا اینcremonesi, 2011c). گفتندمی

ای برخوردار بودند. طور از پرسنل با تجربههای تهاجمی پیشرفته و همینبودند و حتی از سلاح

دوستانه جهت ود را عملیات انسانهای خبایست ایدئولوژی جنگی ناتو را که بمبارانها میهمه این

کرد، دچار اشکال کند. ولی اکنون عام مهلک اعلام میدفاع از یک قتلنجات مردم غیرنظامی و بی

به  ،توصیه کرده بود «بونله»طور که آن« مل و اثباتأنوع ت ادعای ساده و خالص و فارغ از هر»

وژی جنگی و نه تکرار تصویر شکاری در های ایدئولکار گرفته شد: از این پس تکرار مکرر دگم

در دستور کار قرار  ،کرداعتبار میها را به یکباره بیحال سقوط شورشیان که همه آن دگم

ای نیروی تحمیقِ تا آن لحظه ناشناخته به وسیلۀگرفت. و به این صورت دگمی که علناً باطل بود 

رسید و به قبول خرد و منطق گوش میه جا بناپذیر شده و تثبیت گردید. بانگی که اینجا و آنضربه

 ای در روزنامه فرانکفورتردانی طی مقاله. حقوقآمدمیرمق به نظر نمود، بسیار بیدعوت می

معارضین شورشی که تا چند ساعت پیش نانوا و کفاش و یا معلم »تسایتونگ نوشت:  آلگماینه

مایکل »رو فیلسوف آمریکایی این ( ازMerkel, 2011) «.شوندبودند، غیرنظامی محسوب نمی

« عامدوستانه برای جلوگیری از یک قتلدخالت انسان"کید کرد: صحبت کردن از أت :والزر

 (Lau, 2011) .:«معنی استبی

 

 

 

توانست متصور نمی «بونله»وردهایی داشت که حتی آای غرب و ناتو دستقدرت آتش رسانه

میل کنند که نه تنها  ثابت نشده بود، بلکه حتی در مقابل ای را تحها توانستند فرضیهشود. آن

شد، خلبان شورشیان هدایت می« ترینباتجربه» به وسیلۀتصویری یک شکاری جنگی که « سند»
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قرار داشت. به هر حال پس از حمله ناتو، لیبی در مقابل دشمنان خود که آن را بی هیچ مجازاتی 

ایی )اغلب شهروندان غیرنظامی( را به قتل رساندند، بدون بمباران کردند و هزاران شهروند لیبی

 از سویسلاح ماند. با این حال دگمی که دفاع  و بیکه خود مورد خطر ضربه قرار گیرند،  بیاین

زیرا یک دگم بود. به سخن دیگر: لیبی قذافی در  ،های اروپایی اعلام شده بود صادق بودمتروپول

های واقعی غرب مانند بمباران از سویها غرب و استفاده اختیاری مقوله ایهای رسانهمقابل بمباران

 دفاع ماند.بی

 

  پرست. دو عملکرد جنگی جامعه جنجال۸

آورد که به ای معمولاً چیزی را پدید می، بمباران رسانه«دوستانهانسان»وبیش در آستانه جنگ کم

طور غرب خواستار آمریکا و همین ای از مردمشهرت یافته است: بخش عمده« CNNثیر أت»

ها به یید قرار دهد تا وحشیأبمب و موشک شده و حاضر بود استعمال آن را مورد ت استفاده از

تلویزیون به اندازه کافی روشن و  به وسیلۀسزای جنایات خود که به طور مستقیم و بلاتردید 

رت عنصر جنگی جامعه مبرهن به نمایش گذارده شد، برسند و نابود گردند. به این صو

کنندگان برای خرید این سر متقاعد کردن مصرف له دیگر برأپرست کاملاً روشن شد. مسجنجال

گفت انتخاب این و یا آن نامزد انتخاباتی نبود. یک می «بونله»طور که و یا آن« شکلات»و آن 

قدرت سرپیچی » گفت: هدف اصلی اینجاست کهمی «هارولد لاسول»دانشمند آمریکایی به نام 

ای مملو ها نفر انسان را به تودههزاران و یا حتی میلیون» و« افراد در بوته رقص جنگ ذوب گردد

( Losurdo, 2008: Kap.. 5,2) «.از نفرت و خواستن و امید داشتن، یعنی مشتاق جنگ مبدل سازد

شود. تقریباً بال میها و ابزار دیگر دنبینیو درست همین هدف امروز نسبت به گذشته با جهان

معنی است که امروز مانند دو جنگ جهانی، روحیه شهیدپروری و آمادگی برای قربانی دادن بی

های نواستعماری که نگران سلامتی خلبانان خود باشد جنگتبلیغ شود: امروز که ناتو بدون این

وبیش به جوخه آورد و پرسنل نظامی غرب به جای یک ارتش سنتی، کمدرمی اخود را به اجر

سر این هم نیست که حس  له برأد و حتی منسوخ است. مسیاعدام تبدیل شده، این کار زا
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پرستی افراد تحریک شود، که مطمئناً پژواک ضعیفی خواهد داشت و در ضمن در تضاد با وطن

ار کنند، قرتبلیغ می« دوستانهانسان»های ی و انترناسیونالیسمی که هواداران دخالتیگراجهان

ها استفاده های رسانهله اینجاست که از وفور فزاینده تنوع و مهارتأمس ،خواهد داشت. برعکس

کس در چنان موج برافروختگی پدید آورد که هیچکرد تا علیه دشمنی که باید به زانو درآید آن

 مقابل آن یارای مقاومت نداشته باشد و نهایتاً یک سرکوب تروریستی میسر گردد: تبعید از

شود که و نوع بشر نه تنها شامل حال دشمن، بلکه شامل حال کسانی می« المللیجامعه بین»

گیری نیستند، خلاصه به این و یا آن دلیل نظر حاکم را قبول طرفند و یا قادر به تصمیمبی

 کنند.نمی

 

معه در خاورمیانه صورت گرفته جا ۰۴۴۱های نواستعماری که از سال توان گفت که در جنگمی

پرست نقش مضاعف داشته است، که از یک طرف به تنور تروریسم برافروختگی علیه جنجال

هزار کشته و زخمی و  هادمید و از طرف دیگر سعی داشت از این طریق که دهدشمن می

را هایی گذارد، بمبارانشمار آوارگان را ناگفته میهای زیربنایی غیرنظامی و توده اغلب بیویرانی

دهد. کننده نشان حتی سرگرم شد مانند یک بازی معصوم وانجام می ه دشمن مورد نظرکه علی

یک  شنیدیم که پرنس هاری، دومین فرزند خانواده سلطنتی امتحان خود را در افغانستان پس داد و

نفر از افراد دشمن را به قتل رساند. او وظیفه خود را درون یک بالگرد آپاچی یعنی بدون  یا دو

« همه چیز را مانند یک بازی»انجام داد.  طبیعی است که او  ،که هیچ خطری متوجه او باشداین

های خسارت»احساس کرده بود. آیا واقعاً این یک بازی است که مدام در بین مردم غیرنظامی 

کننده خوشش های ناراحتگذارد؟ پرنس هاری نیز مانند همکارانش از پرسشبه جای می« جنبی

آور بود ولی خوشبختانه موریت بسیار ملالأکرد که اوقات بین دو مهاری تعریف می»آید: نمی

استیک ممکن بود پرواز با آپاچی را تمرین ویی وجود داشت و در واقع با جوییچند بازی وید

شد، باعث شد که یک بازی قدیمی موریت جنگی که تا حد یک بازی تنزل داده میأاین م« .کرد

بازو در مقابل  شکسته بر فریقا با علامت صلیبآر کد. پرنس در اونیفورم لشدیگر فراموش گرد
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های پرست جنگ( جامعه جنجالSabadin , 2013; Gallo, 2013). عکاس ژست گرفته بود

طور جنگ رایش سوم را تا حد ناتو( و همین های انگلیس  )وهای گذشته، جنگامروزی و جنگ

 دهد.بازی تنزل می

 

 

 

پرست در گذشته را پیدا کنیم، باید بین هیم نمونه دیگری از کنش دوگانه جامعه جنجالبخوا اگر

کرد. جنوب ایالات متحده آمریکا مراجعه کنیم که رژیم برتری سفید غوغا می به ۴۱و  ۰۴قرن 

ترین شدند به بدترین و کثیفپوستانی که اغلب به غلط متهم به تجاوز به زنان سفیدپوست میسیاه

حال های محلی فعالانه شرکت داشتند و در عینشدند. در این سازوکار رسانهنمایش داده میوضع 

کردند و از این طریق بعد از کنش اول جامعه تاریخ و ساعت و محل اعدام هیولا را منتشر می

کرد. کنش دوم ادامه پیدا می ،نام کردن فرد قربانی بود پرست که غیرانسانی نمودن و بدجنجال

گرفت: مرد و زن )اغلب با کودکان در اسم اعدام با حضور تعداد زیادی از مردم صورت میمر

های طور تماشاچیانی که با واگنها تعطیلی داده بود و همینبغل(، آنانی که مدرسه به آن

آمدند. قبل از تیر خلاص و پیش کار به قطار وصل شده بود از راه دور می العاده که برای اینفوق

 های سختی، از جمله اختهکه قربانی مرگ را به عنوان رهایی پذیرا شود، او باید شکنجهایناز 

ها برای توده وسیع شد. ولی همه اینشدن و یا قطع عضوهای مختلف دیگری را متحمل می

پرست حتی قادر بود تماشاچی سرگرم کننده و حتی سروربخش بود: دو کنش جامعه جنجال

های آوری را تا سطح فقط یک جنجال تنزل دهد. مثل آمریکاییخشونت مطلقاً تهوع

به قتل رسیدند، قذافی نیز  White Supermacyتباری که به دست رژیم نژاد برتر سفید فریقاییآ
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دادن او  کردن و شرور جلوه نام ای شد و بدمتهم به تجاوز به عنف و یا حتی تجاوز به عنف توده

تمامی یک کشور و زیربناهای غیرنظامی آن و  کردن ریق  ویرانبه اوج خود رسید و از این ط

ها نفر، هزار شهروند لیبیایی به جنجال و صحنه نمایشی تبدیل شد که میلیون هاطور مرگ دههمین

که راضی و آرام بین دو لقمه صبحانه و یا نهار و یا شام  ناظر آن بودند و این تصاویر را دنبال 

 کردند.می

 

پرست لینچ کردن قذافی  خود ورت در گذار از کنش اول به کنش دوم جامعه جنجالو به این ص

رو هیچ نوع واکنش دفاعی به دنبال نداشت. عملکرد به نوعی صحنه نمایش تبدیل شد و از این

ناپذیری له بر سر این بود که اجتنابأدو اعدام جنجالی یکی و یا تقریباً مشابه بود: مس آموزشی هر

که همراه قذافی کید قرار گیرد )گذشته از اینأمورد ت« برتری غرب»و یا « دهاسفی»رژیم 

دانیم که گرفتار لینچ شدند(. امروز می ،پوست بودندکه از بدشانسی سیاهنیز های فراوانی فریقاییآ

های هایی که در گذشته به آمریکاییشد مانند تهمتاتهام تجاوز به عنف که به قذافی زده می

طور آشکار شد که درست همان شورشیان اعتبار بود و همینشد، دروغ و  بیتبار زده میییفریقاآ

پیروزمندی که مورد حمایت غرب بودند حال چه در لیبی و چه در سوریه در مورد زنان کرد که 

 .نمودند اءایف« تجاوزهای جنسی سیستماتیک»ای در به اسارت گرفته شده بودند نقش برجسته

 (I.8و  I.5د به بالا)نگاه کنی

 

سامان لیبی امروزی برخی از مقامات بلندپایه ناتو اعلام وجود وضعیت نابه ها و باوجود همه این با

که  ،اندازدکنند که از ثمره کار خود در لیبی راضی و مغرورند، که ما را به یاد غروری میمی

روزمندان که عملکرد آموزشی غرور پی .داشتندکلان در گذشته ابراز می کلوکس رهبران کو

آوری ناپذیر جامعه جنجالی و جنجال به مثابه فنکند، بخش جداییهای جنجالی را تقویت میلینچ

 دهد.جنگی را تشکیل می
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 داندیکه اخلاق را فقط در انحصار خود م یو ملت یوود. هال۱

آوری از یک ته رشد فنبدیهی است که تحمیق و دغلکاری پدیده نوینی نیست ولی نسبت به گذش

توانایی و عمق و امکانات متعدد جدیدی  ،شناسی از طرف دیگرطرف و استفاده بهینه از روان

آورده است. بلندگوی دورانِ نوینِ تحمیقِ مطلق  ها پدیدبرای رفتار دغلکارانه و تحمیق توده

کلاسیکِ  آختهِ تئوریِیک از دو کشور و یا رژیمی که سوژه و درونتوانست هیچنمی

رحمانه ل اطلاعاتی و سرکوب بییباشد. با وجود کنترل انکارناپذیر وسا ،گرایی بودندسلطه

داد. دار نشان میدگراندیشان، شورویِ استالین به خاطر ملاحظه مکتب مارکسیستی، خویشتن

ی المللداد که هم در درون و هم در عرصه سیاست بینقدرت باید برای کسب مشروعیت نشان می

 کند: هرطور برنامه انقلابی اولیه حرکت میهای پدران مارکسیسم و همیندر مطابقت با آموزه

حال به عنصری از انتقاد وضعیت موجود کننده بود با این یوسأقدر هم که این کوشش سخت و م

. به هر شدانجامید که مدام با مدلی بسیار بلندپروازانه، قاطع و نهایتاً غیرقابل دسترس مقایسه می

 تواند به عمق رسوخ کند و بسیار کاراست، نمانده بود.حال جایی برای برخورد نهانی که می

 

شود این کشور در جنگ اول جهانی تمام توان خود را روی قدرت چه که به آلمان مربوط میآن

ن س خود را ناشی از آأی «ارنست یورگن»ای مانند نظامی متمرکز کرد. پس از شکست، نویسنده

وجه درک نکرد که باید دانست که در مقابل تهاجم ایدئولوژیکی دشمن، کشورش به هیچ

ای قرار دهد. ولی این هشدار ضمنی از طرف رایش سوم جدی تلقی نشد. گوبلز و دستگاه گزینه

تر برای فاکتور ایدئولوژیکی در سطح ملی اهمیت قایل بودند و نه در سطح تبلیغاتی نازی بیش

های بزرگ، انظار عمومی و به اندازه کافی درک نکردند که در مناقشه بین قدرت المللیبین

 ،توانست دشمن را خبیث جلوه دهدها و احساسات که میجهانی وارد صحنه شده و بسیج ایده

و رادیکالیزه کردن سنن  اءبسیار جدی و اساسی گردیده است. از طرف دیگر کوشش برای احی

بایست با های مستعمرات آغاز شده بود، میبخش  خلقنبش رهاییاستعماری در زمانی که ج
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 شد.رو میهای در سطح جهان روبمقاومت گسترده

 

ای به راه انداخت  که تکه کردن چکسلواکی یک سازوکار رسانهچند رایش سوم قبل از تکه هر

را در  Völkischer Beobachterها چیزی از تبلیغات جنگی امروزی کم نداشت. مثلاً روزنامه نازی

سربازان چک از شهروندان آلمانی تبار »نظر بگیریم. برخی از سرتیترهای آن عبارت بود از: 

تبار های آلمانیکی با سودتنلندی تا»و یا « کنندبه عنوان سیبل تیراندازی استفاده می "سودتنلند"

و مرگ  خون، درد و رنج( »۰۴۵۲اوت  ۴) «رفتار خواهد شد؟ جنگیمانند غنیمت 

شد علیه قربانی ( اینجا هم معلوم است که کوشش می۰۴۵۲) اوت ۰۵«.تبارهای آلمانیسودتنلندی

ها در مقابل که هیتلر قصد حمله به آن را گرفته بود خشم و برافروختگی ایجاد کرد. ولی همه این

بندی سرهمکارهای بسیار دقیق امروزی چقدر ناشیانه و سازوکارهای علمی روابط عمومی و راه

 رسد!شده به نظر می

 

کاری مطلق، درست گزین شده دوران تحمیق و دغلدرکش مشکل نیست که بلندگوی پیش

و مکزیک و « کافر»پوستان و سرخ« هاوحشی»همان کشوری است که به نام اخلاق و دین علیه 

کشور شرکت  این ۴۱اسپانیای کاتولیک و هوادار پاپ جنگ به راه انداخته بود. در طول قرن 

 نامید و« هاترین جنگجنگ مقدس  و یا مقدس»در جنگ اول جهانی از زبان ویلسون را خود 

« جنگ صلیبی»در جنگ دوم با قلم آیزنهاور را طور شرکت خود را ستایش کرد و همینآن

موریت مقدس معرفی أنامید؛ و در طول جنگ سرد نیز خود را درست مانند پیشکسوت یک م

( و این Eisenhower, 1948; Losurdo, 2011. Kap. 6.12 und Kap 3.6ه کنید به )نگا. نمود

پرست جامعه جنجال پیشگاملیوود به اطور به برکت هکشورِ از نظر مذهبی و اخلاقیِ نمونه، همین

 و پرچمدار جنجال به عنوان راهکار جنگی تبدیل شد.

 

جهانی و سپس نقش تنها ابرقدرت، از بدو  ایالات متحده آمریکا به دارنده نقش یک قدرت اءارتق
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تصورات و تصاویری که تروریسم حاد و برافروختگی را تحریک  با استفاده ازهای گذشته جنگ

 کرد، مشخص شده بود:می

در  Main: جنگ علیه اسپانیا از طرف واشنگتن به عنوان پاسخ به غرق کشتی جنگی ۰۲۴۲( الف

ید تقصیر أیدر ت البته هیچ مدرکی نیز ویک سانحه بود  بندر هاوانا معرفی شد که احتمالاً

ها وجود نداشت. چه کسی قادر بود در مقابل موج برافروختگی که ناشی از تبلیغ در اسپانیایی

دشمنی که با  از سویاقدام  .مقاومت کند ،مورد اقدام خائنانه قتل ملوانان آمریکایی ایجاد شد

 نوع رسوایی بود. اش قادر به ارتکاب هرهواداریش از پاپ و اصولاً کافرمنشی

 

 

 

بود  «لوزیتانیا»: دخالت در جنگ جهانی اول ظاهراً واکنشی نسبت به غرق کشتی ۰۴۰۲( ب

)عمداً محمولات تسلیحاتی و نظامی کشتی مسکوت گذارده شد تا بتوان در مورد مسافرین 

جنایت جنگی که به خوبی  کشتی سخن گفت(. و باز برآشفتگی و خشم در مورد این «بدفرجام»

ناپذیر بود. به ویژه که وحشیگری دشمن آلمانی قبلاً با تصاویر ریزی شده بود، اجتناببرنامه

داد چگونه سربازانی آلمانی در بلژیک ای که در نیوجرسی پخش شده بود و نشان میکنندهمشمئز

یدن سینه زنان بدبخت تفریح رساندند و با بردلیل کودکان و زنان را به قتل میاشغال شده بی

 کردند، به اثبات رسیده بود.می
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تر از بینی بود: کمی کمهاربور. این حمله کاملاً قابل پیش : حمله ژاپن به پرل۰۴۲۰دسامبر  ۲ (ج

کرد رفتار مشابهی در قبال روسیه سال پیش از آن سرزمینی که خورشید در آن طلوع می ۲۱

رف دیگر تحریمی را که ایالات متحده در مورد ژاپن به اجرا گذارده تزاری نشان داده بود؛ از ط

بود دولت توکیو را با وضعیت غیرقابل قبولی مواجه کرده و در عمل این دولت را مجبور نمود 

پوشی از اهداف کشورگشایانه خود بین ورود به جنگ و یا کاپیتولاسیون و از این طریق چشم

)و  بینیشناسان فرانکلین د. روزولت حمله را پیشل توجهی از تاریخانتخاب کند. به نظر تعداد قاب

دسامبر  ۲حال او فرصت را غنیمت شمرد  و روز  کرده بود؛ به هر را تحریک(شاید آن یحت

نامید که درست زمانی صورت گرفت که دولت ایالات « ننگین تجاوز خائنانه»را تاریخ  ۰۴۲۰

در تلاش بود. این ادعای آخری یک دروغ محض « وس آراماستقرار صلح در اقیان»متحده برای 

چه که به ایالات آن ،حال بود: مقدمات ورود به جنگ در دو طرف به شدت در جریان بود. به هر

ن تقصیر منحصراً به گردن توکیو نداختشود، استفاده بهینه از بحران و امتحده آمریکا مربوط می

 ,Bruce). بود« نظیرب خشم، انرژی و اصول در وحدتی بیتزریق آدرنالین به عروق ملی و ترکی»

1995: 24-29) 
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و غیرقابل فهم ویتنام شمالی در خلیج تونکین به یک واحد  مشکوک : حمله۰۴۲۳اوت  (د

های سیستماتیک و قدرتمندترین نیروی دریایی جهان، این بهانه را به واشنگتن داد تا بمباران

ول این تجاوز غیرقابل توجیه معرفی شد، آغاز کند.  این در ؤکه مس نامعلیه ویترا تروریستی خود 

 پایه و دروغ بودن آن امروز برای همگان روشن است.سازی بود و بیواقع فقط یک صحنه
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تا امروز ـ دو سری  ۹۱۸۱و از  ۹۱۷۳از ترومن تا  -چهارم

 کودتا

 

 دتروریسمِ احساسی در شکل گذشته خو .۹

زمان حال، تروریسم برافروختگی در گذشته نیز وجود داشت. در مقابل یک تصویر واقعی  ه جزب

توان یک چهره کاملاً متضاد، یک صورت دقیق و متناسب انتخاب شده می و یا کاذب که در هر

 فراهم ،و مسخره عموم قرار گیرد  یشخنددشمن بالقوه که باید بدنام شود و یا بهتر بگوییم مورد ر

اجبار بنا بر به های غربی در اوایل ژوئن رسانه منتینانکرد. در سالگرد یادبود تراژدی میدان 

که غیرمسلح و با شهامت در مقابل یک تانک ارتش ایستاده را سنت همیشگی تصویر جوان چینی 

د، برال میؤمنتشر کردند. پیام این تصویر روشن است: آن کس که استبداد و تکبر را زیر س ،بود

های برجسته که تنها در غرب موجود را مدام یکی از خصلتمبارز راه آزادی است که غرب آن

 نامد.می ،است

 

 

 

طور روشن و واضح است و اساساً جای هیچ تردیدی نیست؟ آیا قبل از چیز اینولی آیا همه

غز ما جایگزین شود گردد تا در مشود و یا تحمیل میکه این پیام سیاه و یا سفید که مطرح میاین
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باز زدن از  را بپذیریم، این امید که کمی بیاندیشیم به معنی مو از ماست کشیدن و سرو ما آن

در انتظار نشسته.  ،واسطه و ایجاد خشمپذیرش دلایل اخلاقی است؟ تروریسم تعبیر مستقیم و بی

که به ند و قبل از اینمل کأکس که بخواهد از این دام برهد، باید کمی ت باید هوشیار بود. هر

هایی را مطرح کند. بلکه با تکبر از خارج تحمیل شده برسد، پرسش ،یک نتیجه نه تنها عجولانه

شماری وجود دارد حال تصویرهای بیکنیم، با این اءخواهیم به دوران معاصر اتککه میحتی با این

جوی ور گیرد. در جسترحمی مورد استفاده قراتواند به عنوان نماد خشونت و بیکه می

های بزرگ امکانات تصویرهایی که برای بیدار ساختن وجدان اخلاقی بشریت مناسب است رسانه

که را هایی توانند تحقیر و بدرفتاری و زجر و شکنجه عراقیها میشماری در اختیار دارند. آنبی

زندانیانی  توانند چهرها مییادآور شوند و ی ،بردندریب در حصر به سر میغدر زندان آمریکایی ابو

برند، ای را که مغایر با قانون و بدون حکم دادگاه در بازداشتگاه گوانتانامو به سر میکشیده محنت

که به خاطر اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده و اعتصابشان به زور از طرف 

های غربی مطلق از طرف رسانهند، خبری که به طور کنمنتشر  ،مقامات زندان شکسته شده بود

که « شورشیان»تر؛ چرا تصویرهای این نوع مورد اغماض قرار گرفت. و یا حتی یک مورد سخت

د و از طرف غرب نبلعد و مینکشجگر سرباز رژیم مورد نفرت غرب را از شکمش بیرون می

 نشان ندهیم؟ ،دنگیرمورد حمایت قرار می

 

متمرکز کنیم؟ باید پذیرفت که  ،رخ داد منتینانکه در میدان آیا باید فقط خود را روی وقایعی 

چین کردن رده بعدی چگونه چین کردن اخبار صورت گرفته است. حال دستاولین روند دست

داد بود؟ در طول این واقعه در اینترنت تصویر دیگری نیز در گردش بود که سربازی را نشان می

به آتش کشیده شد و سپس از تیرآهنی آویزان گردید. آیا تظاهرکنندگان زنده زنده  به وسیلۀکه 

در نظر بگیریم؟  ،خواهیم این تصویر را هم که به هر دلیل بسیار سخت قابل دسترسی استمی

نهیم و که امکان کوچکی برای تفکر پیدا کنیم، استفاده از مدارک صوری را به کنار میبرای این

عملیات به اصطلاح مخفی با سروصدای زیاد منتشر کرد و  که غرب به دنبال« منتیناناوراق »به 
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آن را اثبات نهایی و قاطع رسوایی رژیم حاکم در چین که مذبوحانه سعی به مخفی کردن آن 

یات یکنیم. به برکت این نوشته ما با وضعیت غیرقابل انتظار و جزداشت نامیده بود، بسنده می

 شویم:رو میهزیادی روب

وان دوان از دور آمد و چیزی به سوی خودروی ارتشی پرتاب کرد و سپس ناگهان جوانی  د

ناپدید شد. چند لحطه بعد دود زرد و سبزی از خودرو برخاست. در این هنگام سربازان درون 

که گلوی خود را با دست زمین افکندند و در حالی خودرو از خودرو بیرون ریختند، خود را بر

اند ولی مقامات  ها گاز سمی استنشاق کردهد. فردی گفت آنفشردند با مرگ گلاویز شدنمی

 وجود خشم شدید کنترل خویش را حفظ کردند. ول و سربازان باؤمس

 

کافی بود فقط توجه عموم به سوی تشنج و مرگ سربازان ناشی از استنشاق گاز سمی جلب شود 

دردی شامل حال ساس همدردی و برافروختگی به ناگاه تغییر یابد. احوسوی جریان همتا سمت

داری از خود خویشتن»ها توانسته بودند وجود همه این شد )که بابخش میسربازان ارتش آزادی

شد که مسلح و مصمم بودند حتی از ختگی نصیب تظاهرکنندگان میوو خشم و برافر«( نشان دهند

 های شیمیایی نیز استفاده کنند. در ادامه آمده بود:سلاح

)...( در خیابان  ودروی نظامی در چندین چهارراه بزرگ شهر به آتش کشیده شدخ ۳۱۱بیش از 

نفر از تظاهرکنندگان  ۴۱۱یک خودروی نظامی به خاطر نقص فنی متوقف شد.  «آنگچان»

 «کوکی وای»راننده خودرو را مورد حمله قرار داده  و او را به قتل رساندند )...( در چهارراه 

ی جلوگیری از برخورد با تظاهرکنندگان از سرعت خود کاست. خودرو حامل سربازان برا

اثر  گروهی از تظاهرکنندگان با سنگ و کوکتل مولوتف به آن حمله بردند. لاستیک خودرو در

هایی که تظاهرکنندگان در خیابان پخش کرده بودند ترکید و خودرو چپ شد. میخ

پرتاب کردند که به انفجار باک بنزین تظاهرکنندگان چیزهایی را آتش زدند و به سوی خودرو  

 (Nathan/Link, 2009:435, 446) .سرنشین آن در میان آتش جان سپردند ۲آن انجامید. هر 
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مل کنیم: سربازان در آن لحظه که سعی داشتند تا حیات و سلامت أبیایید روی این پرده آخر ت

این هم باز نماد محتمل کردند. مهاجمین را حفظ کنند خود را محکوم به مرگ احساس می

بلکه از طرف  ،های انسانیِ معرفِ حزب کمونیست حاکم چین نبوددیگری از شقاوت

 شد که مورد حمایت و تشویق غرب بودند.اعمال می« دگراندیشانی»

 

ال کنیم که چرا باید هیبت آن جوان چینی که در مقابل تانک ؤدلیل بیایید از خود س حال به هر

ده بود این قدر برجسته مورد بررسی قرار گیرد؟ خوب، چنین تصویری معمولاً ارتش سینه سپر کر

بخشی از یک سکانس است. راننده تانک چگونه با جوان غیرمسلحی که او را به چالش طلبیده 

خواهد کرد و یا با مسلسل خود او را زیر  برخورد خواهد کرد؟ آیا او جوان را زیر تانک له

رشته  «منتیناناوراق »که او را دور خواهد زد؟ در اینجا داد و یا اینرگبار گلوله قرار خواهد 

 سپارد:کلام را به فردی از رهبران پکن می

شد بررسی کردیم. تصویرهای فرد جوانی را که مانع از حرکت خودروی زرهی ارتش می»

تی وقتی او سعی ماند. حخودرو چندین بار سعی کرد او را دور بزند ولی او باز در وسط خیابان می

داری کرده و به روی او شلیک نکردند. امر خیلی کرد از تانک بالا رود، سربازان ما خویشتن

شدیم. سربازان ما رو میهکردند ما با بازتاب دیگری روبگویا است. اگر نظامیان تیراندازی می

وانستند در چنین ها تآور بود که آندستورات حزبی را تمام و کمال اجرا کردند. بسیار تعجب

 ( 486)همانجا، «وضعیتی آرامش خود را حفظ کنند

 

چالش کشیدن راننده خودرو و هم از  هم از پایداری جوان غیرمسلح در بهکه اگر امکان داشت 

 ،پایداری متناسبی که راننده خودرو از خود نشان داد تا جان و سلامت چالشگر خود را حفظ کند

صورت شاید احترام و علاقه و تحسین ناظر تنها متوجه یک سو کردیم در آناطلاع پیدا می

طلبد ارتش را به چالش می کاست. با پخش تصویر فرد جوان که تان آشکارشد. این یک امر نمی

کند از تصادم با جوان دهد چگونه راننده تانک کوشش میو با حذف تصویرهایی که نشان می
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رسند و به این دلیل چین کردن میروند سوم دست های غربی بهچالشگر ممانعت کند، رسانه

شد را به عنوان یک مدرک مستقیم تعبیر  منتینانتوان تصویری را که نماد تراژیک میدان نمی

کند و نه دارای یک محتوی روشن و گویا است.  این ها را منعکس میکرد زیرا نه واقعیت

ای بود. این تصویر چینی سه مرحلهدستزیرا نتیجه یک روند  ،تصویر یک مدرک مستقیم نبود

چین کردن مکرر و هدفمندی زیرا با وجود دست ،محتوایی نداشت که به خودی خود گویا باشد

توانست دارای گرفت مینهاده بود اگر به دقت مورد بررسی و تعبیر قرار می سر که پشت

از آب  ،حاکم در نظر داشت چه که ایدئولوژیمحتوایی کاملاً متفاوت و شاید حتی متضاد با آن

توانید تصور کنید که در وضعیت مشابهی در مناطق اشغالی  فلسطین یک راننده درآید. آیا می

 داد؟میداری مشابهی از خود نشان اسرائیلی  و یا غربی  مانند راننده چینی خویشتن

 

ر جدیدی بر وقایع های اخیر نظرهای غیرمنتظره و جدی برخی از افراد  باعث شد تا نودر سال

یادآور شد که تصمیم به دخالت  «هلموت اشمیت»بتابد. صدراعظم سابق آلمان  منتینانمیدان 

بینی نبود، گرفته نظامی در پکن به دلیل وجود وضعیت غیرقابل تحملی، که پایان آن قابل پیش

را هم رد  اینوع پیشنهاد مصالحه کردند و هرمی مسدودشد. )تظاهرکنندگان کار دولت را 

در ابتدا آرامش را »عهده داشتند  چیز سربازان که وظیفه حفظ نظم را بر کردند( و قبل از هرمی

های خود از حفظ کردند ولی بعد که با سنگ و کوکتل مولوتف مورد حمله واقع شدند با سلاح

از طرف  ( و این نسخه از وقایع به طور غیرمستقیمHelmut Schmidt, 2012« ).خود دفاع کردند

یید قرار گرفت: توسل به ارتش وقتی تصویب شد که أسفیر ایالات متحده در پکن نیز مورد ت

ولی به روشنی این تصمیم با رغبت گرفته « ای جز از دخالت نظامی نداشت.دولت دیگر گزینه»

تر به یاد صف بچه انسان را بیش»نشد: اولین سربازانی که قرار بود میدان را ترک کنند 

بودند. در « سربازان غیرمسلح»ها آن« .و نه  یک سیاست کاربردی نظامی نداختاها میایسهمدر

کردند. نشینی میسربازان باید عقب« .توده خشمگین، ده خودرو نظامی را منهدم نموده بود»مقابل 

ای اظهار کرد: شکست با رضایتِ حرفه «جک لاید»مستشار نظامی سفارت آمریکا ژنرال 
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 :Lilley, 2004« ).نشینی ناپلئون از مسکو بودنسخه چینی عقب»بخش خلق ه ارتش آزادیمفتضحان

309, 331)  

 

 :ناپذیر بود ولی یک نکته مهم را نباید فراموش کردکوشش مجدد برای تخلیه میدان اجتناب

در چارچوب امکانات کوشش شد تا از خونریزی جلوگیری شود و یا « دنگ دستور کشتار نداد!»

سفیر وقت آمریکا تعریف شد  به وسیلۀهایی که حداقل ممکن تقلیل داده شود. در واقع صحنه به

زنده زنده در آتش »به اندازه کافی گویاست: یک سرباز از درون خودرو زرهی بیرون جست تا 

کردند تا در ضلع شمال غربی میدان خود پیت بنزین حمل می با»و یا دانشجویانی « نسوزد

)همانجا « .امی مستقر را به آتش کشند ولی از طرف سربازان دستگیر شدندخودروهای نظ

316,318,320) 

 

کنند، در عین حال از سانسور های غربی سالی یک بار تصویر نامبرده را منتشر میوقتی رسانه

کنند تا تصویرهای گویند حکام چین بیهوده کوشش میکنند و میدولتمردان چینی شکوه می

را از خاطرها بزدایند. در اینجا شاید این پرسش نگران کننده مطرح شود « منتینانن وقایع میدا»

کند و یا عدم وجود سانسوری که که آیا این سانسور چینی است که حقیقت را دستکاری می

زیرا  ،رو هستیمهکردن حقیقت روب غرب به آن مفتخر است؟ در مورد اول ما بدون شک با مثله

بلکه آن بخش و یا آن  ،شودشود. در مورد دوم چیزی قطع و کم نمییده میبخشی از حقیقت بر

چین کردن است، مدام به نمایش گذارده شده و برجسته تصویر که نتیجه سه فرآیند دست

شود. بدتر از آن چنین حقیقتی نه ای از باطل کل بدل میگردد، به طوری که حقیقت به لحظهمی

باطل است، بلکه تقلبی است که هدفش تسخیر استدلال و منطق و تنها بخش تفکیک ناپذیری از 

کند و برای واکنش است و مانند رفلکس پاولف خشم و برافروختگی دستکاری شده ایجاد می

که اولین عملکرد جنگی جامعه گیرد. در اینجا در حالیبرداری قرار میگینی مورد بهرهناهداف ن

یا قدرت متخاصم مشغول به کار است، عملکرد بعدی  پرست یعنی بدنام کردن دشمن وجنجال
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بشر به سطح یک نمایش و یا یعنی تقلیل خشونت اعمال شده به نام بشردوستی و یا دفاع از حقوق

که در مقابل یک  را شناسی در آینده تصاویر جوان چینیجنجال آماده عمل ایستاده. احتمالاً تاریخ

قرار خواهد داد که در رابطه با غرق کشتی « هاییدداشتیا»تانک ایستاده در مقابل تصاویر و 

هاربور غرق شدند و یا  هایی که در پرلو یا کشتی «لوزیتانیا»و یا کشتی بخاری  «ماین»جنگی 

 قرار خواهد داد. ،واقعه خلیج تونکین

 

 «منمیدان تینان»در « مترقی استبداد» .۲

ای از باطل کل است. به ستاده، تنها لحظهحقیقت تصویر مرد جوانی که در مقابل یک تانک ای

کمک تروریسمِ ادراکِ مستقیم و ایجاد برافروختگی هدف انتشار از این تصویر ممانعت از ایجاد 

جویی نبود پس آیا گریزی و مسالمتسر خشونت له برأال است. اگر مسؤواکنش و طرح س

زیادی از تظاهرکنندگان با دیده من واقعاً برای احراز دمکراسی بود؟ بخش جنبش میدان تینان

 اءکه به صدر رهبری چین ارتقاو قبل از این  نگریستند.می «یانگ ژائوزی»تحسین و علاقه به 

شهرت پیدا کرده  «چوآنسی»در « رادیکال های چپبه خاطر سرکوب آخرین تلاطم»پیدا کند، 

 .سالارانه بوددرسالارانه و فنپ« اتوریته نوین»او خواستار استقرار  ۰۴۲۴بود. در بحران بهار 

(Domenach/ Richter 1995: 697, 550 او یکی از نمایندگان )«محسوب « دیکتاتوری مترقی

 ,Minqi Li) .مدار مورد احترامی بودالمللی سیاستشد و در بین برخی از محافل چینی و بینمی

2008: XI)  آهنین  شش داشت تا با مشتها کوژائو فرد دمکراتی نبود. او در آن سال»بدون شک

های آن زمان شانس خود را او در این شرایط و با وجود ناآرامی« .اقتصاد بازار را برقرار سازد

 شناخته بود:

ها از طرف نیروهای رفرمیست حزب کمونیست چین اجازه انجام تظاهرات بخش وسیعی از توده

های دولتی  و ت و کارخانههای دولگرفته بود و تظاهرکنندگان با خودروها و اتوبوس

صورت برای دانشجویان نیز  ها به محل تجمع تظاهرات منتقل شده بودند. به همینوزارتخانه

فراهم  «یانگ زیژائو»های خصوصی نزدیک به امکانات تدارکاتی از طرف کاربران و شرکت
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 (Ferraro,2001) .«شده بود

 

توان را می «یانگ ژائوزی»نویسنده آمریکایی،  کید دوأبه ت

ترین رهبر چینی در تاریخ معاصر این به عنوان آمریکوفیل

( ولی او از Bernstein/Munro, 1997:31) . کشور دانست

آمد؟ آیا علاقه او به آزادی بود چه چیز آمریکا خوشش می

که برعکس در صدد بود  ،تر به نئولیبرالیسم خالصو یا بیش

تی به اقدامات تبدیل شود و ح« اتوریته نوین»به یک 

 حزب افزود؟ مستبدانه توسل جوید که به محبوبیتش بین دو

 

من یک واقعه کاملاً چینی و کنیم: آیا قیام میدان تینانو ما باز پرسش آخر را دوباره مطرح می

 ،ال را ممکن ساخت. وقتی چندی پس از این فاجعهؤداخلی بود؟ کنفرانسی پاسخ به این س

مذاکره کنند، دنگ  «پینگ یائوشدنگ »به پکن رفتند تا با  «بوش پدر»جمهور یسینمایندگان ر

من در وقایع میدان تینان« عمیقاً»ایالات متحده آمریکا  ،تحقیقات حاصله بر گلایه کرد که بنا

توانست به جنگ باید صادقانه بگویم که این امر می»داشته است و اضافه کرد: « دخالت»

گرایی و اعتدال شهرت این سخنان فردی  بود که به عمل (Kissinger, 2011: 418f) «.بیانجامد

در آن لحظه بسیار  ،المللی نبود و علاوه برایندر سیاست بین« ایتجربه با»پرداز داشت و فرضیه

و کشور را از انزوای سیاسی و اقتصادی خارج سازد. و  اءعلاقمند بود تا روابط با واشنگتن را احی

  Realpolitik« سیاست عملی»کرد نیز یکی از نمایندگان نظر را گزارش می فردی که این ابراز

ای کرد و اشارهبود که هیچ نیازی به محکوم کردن چنین اتهامات سنگینی در خود احساس نمی

ت آمریکایی مذاکره با رهبری چین در پاسخ به این اتهامات پولیمیکی صورت أنیز نکرد که هی

 داده باشد.
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بلکه برداشت او از واقعیت امروز به طور غیرمستقیم از سوی  ،رد نشد «دنگ»ه تنها نظر در اینجا ن

آورد ید قرار گرفت. او به خاطر میأیمورد ت ،یعنی سفیر وقت آمریکا در چین ،یک شاهد معتبر

که « ده اطاق سفارت  صد بار مورد اصابت گلوله ارتش چین قرار گرفته بود»که در آن روزها 

سرباز یک گروهان در حال »که « تیراندازیتک»هبری چین در مقابله با یک به زعم ر

گفت  که در آن زمان فوراً اشاره کرده بود: سفیر می« .نشینی  را کشته بود، صورت گرفتعقب

( ممکن است! Lilley, 2004: XII) «.ها سعی کردند پیامی به ما ارسال کنندکنم چینیفکر می»

 د؟ولی این چه پیامی بو

 

که تقابل بین تری دست یابیم. در حالییات بیشیتوانیم به جزاز این گزارش شاهد عینی ما می

با همکاران خود در »شد، مستشار نظامی این کشور در پکن دانشجویان و دولت چین تشدید می

و خواستار « های استرالیا و بریتانیا و کانادا و فرانسه و آلمان و ژاپن تماس گرفتسفارت

 همکاری تنگاتنگ آنان شد. با کدام هدف؟

 

اطلاعات حاصله از گشت و گدارهای خود را »های مختلف تقسیم کردند و ها شهر را به منطقهآن

های مختلف به عنوان با یکدیگر مبادله نمودند. در اواخر ماه مه مستشاران نظامی  سفارتخانه

 «جک لاید»پا کردند. ژنرال  ود برپست شن ۴۲پاسخی به کاهش بحران در نقاط مختلف شهر 

های هتلی اجازه مستشار نظامی سفارت آمریکا با دوراندیشی  قابل توجهی برای اجاره اطاق

کنندگان آمریکایی قرار داده شد. ها در اختیار کنترلکه پس از دریافت مجوز این اطاق ،گرفت

اق مجاور یکدیگر در هتل در بخش غربی شهر، دو اط« مانفوکینگ»به جز یک اطاق در هتل 

، من اجاره کردیم که درست مشرف به میدان بود. علاوه براینپکن در شمال شرقی میدان تینان

های تاکی واکی که به طور قاچاق وارد کرده بود، مجهز کرد. مورین خود را با دستگاهأم «لاید»

یک مجاز نیستند که از زیرا در چین نمایندگان دیپلمات ،این کار نقض پروتکل دیپلماسی بود

 .های ارتباطی خصوصی خود استفاده کنند. ولی با وجود این در این مورد خوشحال بودمدستگاه
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 (۵۲۱)همانجا، 

 

)و هوادار غرب( که به همت  ترین کشورهای غربیهای مستشاران مهمآیا هدف فعالیت

های شنود این ها برای قاچاق دستگاهلژنرا« ترینمهم»دوراندیشی و به دستور غیرقانونی یکی از 

ثیرگذاری روی این بحران بود؟ با أها تکه هدف آنبود که فقط بحران را دنبال کنند و یا این

احاطه برجسته برخی از اعضای تیم به زبان چینی، تیم دیپلماتیک ما )آمریکا( در پکن »استفاده از 

طبقه روشنفکران این کشور برقرار کرده  روابط نزدیکی با اعضای ارتش و جنبش دانشجویی و

« هایسودمندی( »۵۰۲، ۵۱۲)همانجا، . های فراوانی به همراه داشتو این روابط سودمندی «بود

 هایی باشد؟توانست چه نوع سودمندیهایی از ارتش مینامبرده از رابطه با بخش

 

مور سیا أتقریباً سی سال م»ی آید نویسنده این مشاهدات عینطور که از جلد کتاب فوق برمیهمان

به  ۲۱کنگ و لائوس و بانکوک و کامبوج و پکن بوده و اوایل دهه  در توکیو و تایوان و هنگ

در این « .سر نهاده بود وزارت امور خارجه منتقل گردیده و سلسله مراتب درخشانی را پشت

 ,Engdahl) .داشت نیز در پکن حضور« های رنگینانقلاب»پرداز ، فرضیه«جین شارپ»روزها 

توان توضیح داد که درست در همان زمان یک تصادف بود؟ و چگونه می نیز ( آیا این93 :2009

از تکرار  «بیل کلینتون»جمهور بعدی یسیسفیر سابق پکن و مشاور مهم ر «وینستون لرد»نیز 

خسته  ،«ذیر استناپهای آینده اجتنابها و ماهسقوط رژیم کمونیستی  در چین در هفته»که این

 (Bernstein/munro, 1997: 95)؟ شدنمی

 

 ارگان رسمی حزب کمونیست چین برای چه بود؟« سرتیتر روزنامه خلق»و جعل 

(Nathan/Link, 2004: 324و چه کسی مس )توانست حزب ول چنین عملیات بغرنجی بود که میؤ

 حاکم و دولت را به دو فراکسیون در مقابل هم قرار دهد؟
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ت نمایندگی أهی ایپینگ که نه از طرف کیسینجر و نه اعضیائوش این لحظه هشدار دنگدر 

شد که ایالات یادآور می ،آمریکا تکذیب شد

به »توانست ول عملیاتی بود، که میؤمتحده مس

آیا این عملیات که از خارج « .جنگ بیانجامد

کرد تا شد و این هدف را دنبال میهدایت می

رساند، کسانی که آماده بودند نوعی برا به قدرت « ن هوادار ایالات متحده آمریکارهبرا»احتمالاً 

با شاخ و برگ نئولیبرالی را برقرار سازند، چیزی جز یک کودتا نبود؟ با « دیکتاتوری مترقی»

تمرین نهایی برای کودتاهایی بود  ۰۴۲۴من  در سال نگاه به گذشته، وقایع اتفاقیه در میدان تینان

 های بعد به اجرا درآید.در سال« های رنگینانقلاب»ار بود به عنوان که قر

 

 جنگ سرد و اولین موج کودتاها .۳

سیاسی و  دهنده جوّآمیز تلقی شود ولی بازتابهای من از وقایع توهینممکن است برداشت

 ۰۴ پایه دکترینی که روز ایدئولوژیکی است که پس از آغاز جنگ سرد در غرب  پدید آمد. بر

جمهور آمریکا هاری ترومن فرموله شد و به نام وی به ثبت رسید، لازم یسیطرف ر از ۰۴۲۲مارس 

طور با شد و همینکه از سوی استبداد کمونیستی اعمال می« تهاجم مستقیم و غیرمستقیمی»بود با 

دکترین ( در این commager, 1963, Bd. 2:52). ناشی  از آن مقابله شود« نفوذ سیاسی مفروضِ»

« تهاجم»و « نفوذ»ها ها در متقاعد ساختن تودهی و قدرت کمونیستیثیر سیاسی و تواناأت

کرد که نماینده یک ها را متهم میشد. ترومن در این سند دولتی کمونیستها معرفی میکمونیست

 رد( در سوی دیگر آتلانتیک یک جنگِ سG. Smith, 1994: 66). هستند« نوین اعتقاد متعصبانه»

 ۵۰و  ۴۳ی دو مصاحبه در روزهای ط ( 7809 ,7800 :1974)چرچیل سالارِ دیگر، یعنی وینستون 

زیرا  ،اولی زیاد خطرناک نبود»نازیسم و کمونیسم را همسان قرار داد و گفت:  ۰۴۲۳ مارس

تواند روی که دومی میبنا گردد در حالی "غرور خلق برتر و نفرت ضدسامی تنها بر"توانست می

 و در بین هر "کلیسای کمونیستی ماهر بنا شود که ارشادگران آن در کلیه کشورهای جهان" یک
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شدند که مانند سربازان ارتش نازی مبارزین کمونیست نه به این خاطر متهم می «خلقی حضور دارند.

ا شوند، بلکه به این دلیل که مانند ارشادگران مذهبی در درون کشورهبا خشونت از خارج وارد می

خنثی  یرا باید به هر قیمت« ارشادگرایان»نمایند. این مردم را به پذیرش اعتقادات خود دعوت می

ایالات متحده آمریکا با غیرقانونی کردن احزاب کمونیست در کشورهای آمریکای لاتین »کرد: 

وزی بود، پیرقدر هم که انتخابات آزاد و دمکراتیک می هر (G. Smith, 1994: 15) «.موافق است

شد و ترومن نامشروع اعلام می از سویپیمانان واقعی و مفروض  آنان پیشاپیش ها و همکمونیست

از این طریق واشنگتن یک کودتا پس از کودتای دیگر علیه رهبران دمکراتیک منتخب مردم به 

بود. این  ۰۴۳۲و یا در گواتمالا در سال  ۰۴۳۵ها، کودتا در ایران در سال از جمله آن .اجرا درآورد

بایست نظام و کودتاها سرآغاز یک سلسله طولانی از کودتاهای نظامی بود که در وهله اول می

 بر ایالات متحده آمریکا و نهایتاً در سایر نقاط جهان را برقرار کند. بنا« حیاط خلوت»آرامش در 

ستانه انتخابات یت عموم آزاد کرد، در آؤسال پیش برای ر اسنادی که ایالات متحده آمریکا چند

سازمان سیا آماده بود تا در صورت پیروزی نیروهای چپ در این کشور،  ۰۴۲۲ایتالیا در آوریل 

( فارغ از Molinari, 1999). طلبانه در سیسیل و ساردنی را مورد حمایت قرار دهدجنبش استقلال

ایی از آن زیر کنترل هنتایج انتخابات و خصلت دمکراتیک آن باید ایتالیا در مجموع و حداقل بخش

 ماند.ایالات متحده باقی می

 

پرداز بزرگ صراحتاً از طرف فرضیه ۰۴۳۱این نوع کودتاها در سال 

بینی شده پیش «جورج ف. کنان» Containtment« بازداری»سیاست 

های مردم را به سوی که قادرند توده اند ها ثابت کردهکمونیست»بود: 

د و سازمان دهند. برای مقابله با چنین تهدیدها و خطراتی اقدامات شدید تهییج نماینکنند، خود جلب 

های دیگر تفهیم کند که لازم است تا این خطرات را به دولت "اقدامات اجباری"و تنبیهی از جمله 

 ,G. Smith).« های ضدآمریکایی، دشمنی ما را به همراه خواهد داشتتحمل بیش از حد فعالیت

1994: 69) 
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پس از ماجراجویی  «کندی جان ف.»ای در وین در جلسه ۰۴۲۰وجه بود که در سال ت جالب

ها و دینامیک ها و حمله به کوبای کاسترو در مقابل خروشچف به موفقیتنافرجام خلیج خوک

تواند رژیمی را تحمل کند که ایالات متحده نمی»انقلاب کوبا اشاره کرده بود و گفته بود: 

ای که دارای اهمیت منطقه"کشد. در را به چالش می "کره غربینیم" سرکردگی این کشور در

است، )مثلاً در ورشو( اتحاد جماهیر شوروی نیز حاضر به تحمل دولتی که هوادار ایالات  "حیاتی

بلکه  ،وجه فراخوان به رستگارباوری نبودهدف این سخنان به هیچ« .نخواهد بود ،متحده آمریکاست

 اگر بخواهیم از هولوکاوست اتمی جلوگیری کنیم، باید به جای در داد.قرار میرا مورد انتقاد آن

حفظ تعادل موجود بین نیروها متمرکز »تر روی ها توجه خود را بیشگرفتن خواست خلق نظر

 «.در موازنه قدرت در جهان تغییری به وجود نیاورد»تنها آن تغییراتی قابل تحمل است که « .کنیم

(Schlesinger Jr., 1967: 338) 

 

 ۰۴که « تعادل قدرت جهانی»واقع برای تثبیت  رد

سال بعد به دنبال انتخابات آزاد در شیلی و به قدرت 

 ۰۴۲۵رسیدن سالوادور آلنده، تغییر کرده بود در سال 

جمهور دمکرات و منتخب مردم که بلافاصله پس از انتخابش روند فراهم یسیکودتای نظامی علیه ر

یس وقت سازمان سیا در کتاب یر «ریچارد هلمز»ت آن آغاز شد، صورت گرفت: ساختن مقدما

طور نیکسون دچار این وسواس بود که شیلی را از دست خواهد داد، همان»خاطرات خود نوشت: 

با سرنگونی و قتل آلنده سیکل کودتاهایی  (Chierici, 2013: 42) «.که کندی کوبا را از دست داد

لهم از دکترین ترومن و سرنگونی و تبعید حکومت ملی و دمکراتیک دکتر د که میبه پایان رسا

هستیم که نه تنها از طرف  روهمورد نظر، ما با کودتاهایی روب مرحلۀبود. در  ۰۴۳۵مصدق در سال 

ریزی و اجرا شد، پایه یک تئوری دقیق برنامه درآمد، بلکه بر ریزی شد و به اجراواشنگتن برنامه

بینم که با هیچ دلیلی نمی»طور فرموله کرد: آمیز همیشگی خود  اینصراحت طعنه که کیسینجر با
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ولیت رفتار ؤمسشود، زیرا خلق آن بیصبر و حوصله شاهد باشم، چگونه کشوری مارکسیستی می

 (Cjierici, 2013: 39« ).کندمی

 

حقوق »تر اعلام کرد کار به پایان نرسیده بود که جیمی ۲۱سپس دوران گذار آغاز شد. هنوز دهه 

البته این بیان « .بشر روح سیاست خارجی ما است

مانع از این نشد که شاه ایران را که به دنبال یک 

کودتای نظامی و سرنگونی دولت قانونی و 

دمکراتیک مجدداً به قدرت رسیده بود،  با سخنانی 

خار بزرگی است که مردم حضرت، برای شما و رهبری شما افتاعلی»پرشور مورد ستایش قرار دهد: 

این سخنان  «.دارندکشور شما، نسبت به شما این چنین عشق و علاقه و تحسین و احترام ابراز می

در تهران گفته شد. چندماه بعد از آن تبلیغات انقلابی کشور را درنوردید و  ۰۴۲۲دسامبر  ۵۰روز 

روابط بر »ت کرد تا ر با عجله تلفنی با شاه صحبترس و وحشت و سرکوب آغاز شد. کارت

کند و یادآور شود که تا چه حد  کیدأتو تنگاتنگ و دوستانه بین ایران و ایالات متحده تضمین 

های دیکتاتوری پس از آن قیام مردم ستون« ادامه وجود پیمان بین ایران و غرب مهم است.

دسامبر  ۰۴هد. روز ثیر قرار دأکه کارتر را زیاد تحت تبدون این ،وحشتناک  را به لرزه  افکند

من اطمینان دارم که شاه قدرت را در دست نگاه خواهد داشت )...( شاه مورد »کارتر گفت:  ۰۴۲۲

زمان با آن تقریباً هم (T.Smith, 1994: 241,251« ).تواند روی ما حساب کندحمایت ما است و می

سوموزا چنان اشتیاقی   در نیکاراگوئه نیز تحول رادیکالی صورت گرفت ولی سرنگونی دیکتاتوری

به علاوه رهبران جدید دارای این نقص بودند که به جای ایالات متحده  .در واشنگتن پدید نیاورد

ول استقرار استبداد خونین خاندان سوموزا در نیکاراگوئه بود( با علاقه به ؤ)یعنی کشوری که مس

طور جهان کمونیستی اصول و همین ها با نگاه به تجربه کوبانگریستند. هنوز در این سالکوبا می

شد و البته دقت مشروعیت دمکراتیک از طریق انتخابات آزاد و شرکت احزاب مختلف رعایت می

 نشاندگان امپراتوری به خطر نیافتند.پیمانان و دستشد تا هممی
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 دوم کودتاها موج: ۹۱۸۱از سال  .۲

رفته رو به نزول کمونیستی رفته که قدرت و کشش جنبشدر آخرین فاز جنگ سرد پس از این

و )رعایت حقوق بشر( را جزو اصول « انتخابات آزاد»گذاشت، ایالات متحده همراه با بازار آزاد، 

موریت را برای خود در نظر گرفت تا بازار آزاد و أعام مشروعیت قدرت اعلام کرد و این م

 دمکراسی را به زور اسلحه صادر کند.

 

موج »تن تلاشی سوسیالیسم در کشورهای اروپای شرقی اکنون صحبت از نظر گرف در به ویژه با

های اول پس از پدید آمد و موج دوم در سال ۴۱و  ۰۴دمکراسی بود. موج اول در بین قرن « سوم

( جای تردید نیست که در Huntington, 1995: 34-48) .پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفت

نیز انتخابات با حضور احزاب « دوگاه سوسیالیستی سابقار»کشورهای اروپای شرقی، یعنی در 

تواند گرفت ولی دمکراسی میحفظ اصول مشروعیت دمکراتیک صورت می مختلف رقیب و

های سیاسی مختلف و  متفاوتی باشد. ایالات متحده اشکال مختلفی به خود گیرد و معرف پروژه

های ارجح این دمکراسی را تقویت کنند حلکه راهدرست به خاطر این ییآمریکا و اتحادیه اروپا

ای درنگ نکردند. تقریباً پس از پایان دوره اول در استفاده از خشونت لحظه ،و یا مانع شوند

سخن  ،کودتاها ما محقیم تا از دور دوم کودتاها که پس از پایان جنگ سرد صورت گرفت

 آغاز شد.« موج سوم دمکراسی»مان با زگوییم. این دور دوم کودتاها در اروپای شرقی تقریباً همب

 

وجود تهدید صریح ایالات متحده به دخالت  های اقتصادی و بابا وجود تهدید ۰۴۴۱های در سال

در سازوکار انتخاباتی )سفیر آمریکا در تریبون انتخاباتی حزبی که به واشنگتن بسیار نزدیک بود 

لغارستان در انتخابات پیروز شد. نتیجه حضور داشت( حزب سوسیالیستی سابق و پساکمونیستی  ب

باطل گردید.  ،شدمین و تقویت میأهای خیابانی که از طرف غرب تاین انتخابات به دنبال شورش

 (Blum, 2003: 466, 474) .این سناریویی بود که در سال بعد در آلبانی نیز با موفقیت تکرار شد
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کننده است،  اءترین کشور شرق اروپا افشمهمچه که در اتحاد جماهیر شوروی، ولی به ویژه آن

 این بود:

های آخر حیات این کشور دو پروژه ایجاد دمکراسی در مقابل یکدیگر قرار ها و یا سالدر ماه

که در نهایت با کاپیتولاسیون پایان یافت و راه دوم  داشت. اولی به ابتکار گارباچف آغاز شد،

وم یلتسین بود که به شکل قاطعی  مورد حمایت غرب ق آمد. چهره سرشناس پروژه دیبرآن فا

سازی بود و برای ایالات متحده و اتحادیه که به شدت خواستار اجرای سریع و گسترده خصوصی

امتیازهای اقتصادی و سیاسی وسیعی فراهم کرد، قرار گرفت. ولی پیروزی رهبر جدید  ییاروپا

سپتامبر همان سال  ۴۰آمد: روز می سربلند بیرون ۰۴۴۵باید در برخورد قدرت در سال 

 ،با قانون اساسی روسیه که تازه به تصویب رسیده بود آشکارجمهور یلتسین در تضاد یسیر

به کمک  نهایتاًرا آنسپس بمباران نمود و ، مجلس را که گویا قصد مقاومت دارد، منحل کرد

 .کردهای ویژه و تانک ویران یکان

 

 

 

که  در واقع شبیه سناریویی  بود ۴۱۱۵سرخ نوامبر  بود: انقلاب گل ده سال بعد نوبت گرجستان

قبلاً در بلغارستان و آلبانی به اجرا درآمده بود. البته ذکر تفاوت کوچکی که وجود داشت 

شد، متهم شد که به طور بایست سرنگون میرنادزه، رهبری که اکنون میانیست:  شو یمسمبی

بادن آلمان است. تصویر ویلای ندارای ویلای لوکسی در باداندوزی کرده و غیرقانونی ثروت

پایان اینترنت انتخاب شده بود، باوجود استفاده مزبور که وسیعاً منتشر شد در واقع از گنجینه بی

حاصل نشد: برای رهیافت از ، طور که منظور بودزیرکانه از این تصویر جعلی نتیجه انتخابات آن

 .ف غرب  سازماندهی، حمایت و تقویت شد و مشروعیت پیدا کرداین معضل باز شورشی از طر
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در این  ییبه طوری که تحقیقات معتبر نشان داد، نقش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا

 .های رنگین بسیار آشکار بوده است. قدرت امپراتوری غالب حرف خود را به کرسی نشاندانقلاب

(Losurdo, 2015m, Kap. 9.2استف )سسه تحقیقات رنگ ؤاده از یک رنگ مشخص به تحقیقات م

Color Research Institut  های اول پس از اشاره دارد  که در سال« اغوای پنهانی»در رابطه با

 (Packard, 1964) .گذاران آمریکایی قرار داشتجنگ مورد توجه سیاست

 

له أرو هستیم. این مسهروب ،ه بودریزی شدبا یک سلسله از کودتاهایی که به طور کامل برنامه ما

 ۴۱۱۵ید قرار گرفت. این کشور در سال أیدر اوکرائین رخ داد مورد ت به تازگیوقایعی که  با

را « تعداد زیادی از نهادهای غیردولتی ایالات متحده آمریکا»با شرکت « انقلاب نارنجی»یک 

نقلاب بودیم. از نیمه دوم نوامبر این ا رونوشتسال بعد ما شاهد  ۴( Romano, 2013) .تجربه کرد

طور همین )و ییاوکرائین که چندی قبل از امضای قرارداد برای عضویت در اتحادیه اروپا ۴۱۰۵

دسامبر روزنامه ایتالیایی که  ۵رو شد. روز هباز زده بود با تظاهرات اعتراضی شدیدی روب ناتو( سر

به انجام رسیده خبر داد. مرکز اعتراضات  «کودتای»شدیداً هوادار پیمان آتلانتیک است از یک 

در اپوزیسیون کامل با تحولاتی  ،بیهوده در کیف انتخاب نشده بود. این شهر دور از مناطق شرقی

 شد:گردید، یعنی مرکز قدرتی که باید سرنگون میقرار داشت که در پایتخت آماده می

ای است که باید شدهی از برنامه طراح های مهم دولتی بخشیها و اشغال ساختمانکردن راه مسدود

های پلیس به طور چرمیکلاه به وسیلۀد. سرکوب کنمانند یک کودتا دولت را سرنگون 

در نیمی از جهان ترتیب را ای آمیزی بزرگ جلوه داده شد تا بتوان سازوکار تبلیغات رسانهاغراق

م اروپا، حامیان پرقدرتی در های ناسیونالیستی به ناگروه« خودجوش»داد. و در پس شورش 

همسایه لهستان و کشور قوی آلمان ایستاده بودند )...(. در مرکز شهر سنگر گرفته شد.  کشور

سیس شد. أت« کمیته مقاومت انقلابی»شهرداری اشغال گردید و در دفتر مرکزی سندیکاها 

کردند ورش را تعیین میهای بعدی شهای سیاه چرمی گامهایی از جوانان ورزیده با اونیفورمگروه
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های غرب اوکرائین را که حقوق ناچیزی دریافت توانست پلیسشورشیان می« گارد سفید)...(. »

 (Biloslavo, 2013) .کردند به سوی خود جلب کندمی

 

 :Romano, 2014) .ید شدأیاز طرف یک دیپلمات بلندپایه در مجموع ت« کودتا»بعدها فرضیه 

آمیز قدر هم که دمکرات باشد، مطمئناً رفتار خشونت ی، هر( در هیچ کشور دیگر115

کردند فعالیت نهادهای دولتی را مختل سازند و تظاهرکنندگان که صراحتاً و عمداً سعی می

شد. به ویژه که های دولتی را مسدود نموده و تغییر رژیم را تحمیل کنند، تحمل نمیشاهرگ

های جوانان گروه»مولوتف به نیروهای انتظامی به شورشیان در حملات خود با چماق و کوکتل 

طور که ها ملهم از ایدئولوژی نگران کننده و همانکردند. اینتکیه می« ورزیده با اونیفورم

های بزرگ بعدها اذعان نمودند ملهم از قهرمانان ناسیونالیست اوکرائینی  بودند که چندین رسانه

طور یهودیان، همراه لیه دشمن یهودیِ بلشویک و همیندهه قبل در جنگ علیه اتحاد شوروی و ع

 (Valli, 2014). ها فعالیت کرده بودندنازی

 

 

 

 

جو و تظاهرکنندگان مسالمت»اقدامی از طرف نیروهای انتظامی علیه  ها هروجود همه این با

گردید که خورد و محکوم میدر کیف پیشاپیش از طرف غرب مهر خشونت می «دوستصلح

کرد کشور را زیر فشار تحریمات قرار دهند. می« ظفؤم»تاً واشنگتن و بروکسل را نهای

با عجله به کیف شتافتند تا یی نمایندگان درجه اول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا

تظاهرکنندگان و یا شورشیان را ترغیب و تشویق کنند. ناتو یعنی سازمانی که به داشتن تعهد به 

هم صرفاً خشونتی و آن« اعمال خشونت»از را ت شهرت دارد، برافروختگی خود خشون اصل عدم

 ابراز کرد! ،شدکه از جانب دولت اوکرائین  اعمال می
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شد و از شد: باید قدرت دولتی بلوکه می ءدقیق و مشخص اجرا نقشۀها طبق یک همه این

الامکان به درازا نی حتیومرج و ناامآمد و هرجممانعت به عمل می عدیبازگشت به وضعیت 

بردند غرب(  که در وضعیت اقتصادی بدی به سر می )در شد. نیروهای پلیس اوکرائینکشیده می

شدند و دیگر دلیلی برای مقابله با باندهای لیاقتی و ناتوانی دولتمردان خود متقاعد میباید از بیمی

 دیدند.نمینظامی که مورد الطاف و حمایت اربابان جهان بودند، شبه

 

 ۴۱یک روشنفکر بزرگ قرن  به وسیلۀقرن گذشته  ۵۱این نوعی مهندسی کودتا بود که در دهه 

 توصیف شده بود:

های دولتی، قصر ریاست جمهوری و یا زمان ساختمانهای مسلح کوچکی به طور هماگر گروه»

د خواهد داشت که آهن و رادیو و غیره را اشغال کنند، این خطر وجووزیری، پست و راهنخست

های سیستم دفاعی موجود فلج شود. دولت وقت قادر نخواهد بود به عنوان اتوریته رسمی که پست

ها و دولت را زیر کنترل خود دارد عمل کند، در حالی که اوتوریته شورشیان کلیدی، ارگان

می بخواهد کند خود را مشروع قلمداد نماید. البته نه فقط این، ولی اگر دولت قدیکوشش می

مقاومت کند، فاقد ابزار و وسایل اساسی  به ویژه ارتباطات خواهد بود. بخشی از اعضای دولت 

داند که دست به چه اقدامی بزند و دستگیر شده و بخشی دیگر سردرگم و نامطمئن گردیده و نمی

 (Aron,1998: 193)« نیروها را چگونه دوباره گرد هم آورد.

 

چیز با نگاه به انقلاب اکتبر  ه تلخ تاریخ تعبیر کرد: این تحلیل قبل از هرتوان یک طعناین را می

های بزرگ که در روسیه حضور پیدایش خود مجبور بود با قدرت که از آغاز صورت گرفته بود

کردند، رو در رو شود. قدرتمندی داشتند و مطمئناً دیر یا زود نفوذ به سرزمین شوراها را آغاز می

را « های رنگینانقلاب»، با استادی، مهندسی که «ریموند آرون»خود تحلیل  یتولی با وجود ن

که به طور تصادفی مورد حمایت قدرت غالب جهانی را های واقعی کند یعنی آن کودتاهدایت می
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 کند.مطرح  می ،ای و سیاسی و نظامی( قرار ندارد)در زمینه اقتصادی و رسانه

 

نظر هنوز  مطلوب و مورد «تغییر رژیم»ت دقیقاً آماده شده، وجود مقدما با ۴۱۰۲در فوریه 

تیراندازان پیدا شد که خواست صورت گیرد. و درست در همین لحظه بود که سروکله تکنمی

طور به سوی نیروهای انتظامی( شلیک کردند و قربانیان به سوی مردم )و در حقیقت همین بارها

ن چنین کشتاری تروریسم برافروختگی توانست کلیه آثار نظر گرفت در زیادی به جای گذاردند. با

شورشیان مورد حمایت غرب را  خود را متجلی سازد به این صورت که توده را تهییج کرد و

ترغیب نمود تا تیر خلاص را به دولت متزلزل شلیک کرده و قدرت را به دست خود گیرند. در 

ای بودیم که ایده تکرار زدهمقالات هیجانهای غرب شاهد روزهای بعد از کودتا ما در رسانه

نمود و شاید هدف در مسکو مطرح می ،که چند روز قبل در کیف به اجرا درآمده بودرا عملیاتی 

از طرح چنین سناریویی تحریک روسیه بود که مجبور شود در سطح سیاسی و نظامی واکنش 

 سختی از خود نشان دهد.

 

از  «تغییر رژیم»واکنشی ناشی از خشم و نارضایتی به خاطر  زبان اوکرائینشورش در مناطق روس

کردند. می اءکه نیروهای شدیداً ضدروسی و فاشیستی ایفبود، یک طرف و هشدار ناشی از نقشی 

به همین صورت این یک واکنش دفاعی در مقابل گسترش ناتو به شرق اروپا بود که همراه با 

 رو سازد.همسکو را با خطر ضربه اول اتمی روبکه کرد دفاعی این هدف را دنبال می پیشروی چتر

 

اتفاق  «مایدان». بلافاصله پس از کودتای ۴۱۰۲ولی مجدداً بازگردیم به کیف در فوریه سال 

گوی تلفنی اشاعه یافت، که احتمالاً از طرف ونامترقبه و جدیدی رخ داد. در اینترنت یک گفت

اورماس » ونیامور خارجه لت دی برخوردار بود: وزیرها شنود شده بود ولی از سندیت زیاروس

مبنای  گفت که برمی «کاترین اشتون»، خانم ییخارجه اتحادیه اروپا ول امورؤبه مس «پائِت

اطلاعاتی که در اختیار او قرار دارد، عناصر وابسته به نیروهای اپوزیسیون یعنی بازیگران کودتا  
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رفت که این اطلاعات برافروختگی وده بودند. گمان میآتش گلوله را به سوی تظاهرکنندگان گش

که خواستار توضیحی شوند ها بدون اینو خشم واشنگتن و بروکسل را برانگیزد ولی برعکس آن

 .ای مطرح کنند دولت جدید را فوراً به رسمیت شناختندالات نامحرمانهؤو یا س

 

 ۰۴۴۰وجود داشت. در اوایل سال  «نانهبیهای واقعسیاست»از طرف دیگر در گذشته نیز این نوع 

با تظاهرات جنبش  ،شدناپذیر اتحاد جماهیر شوروی محسوب میجدایی اءلیتوانی که از اجز

های ویژه وزارت کشور از طرف یکان ۰۴۴۰ژانویه  ۰۵طلبانه به لرزه درآمد. روز استقلال

ر فرستنده تلویزیونی کشور پایتخت کشور اعزام شدند تا کنترل مجدد ب «ویلنیوس»گارباچف به 

حال این روایت رسمی از  کشته به جای گذارد: به هر ۲۱را برقرار سازند. این حمله شدید 

را کس آن بود. البته این روایتی بود که قانوناً به ثبت رسیده و هر« شنبه خونین ویلنیوسیک»

گیر گریبان ۴۱۱۰ر سال طور که دهمان ،تواند به دادگاه احضار شودال قرار دهد میؤمورد س

ول آتش گشودن به ؤشد که متهم شده بود سربازان روسی را مس« جبهه سوسیالیستی خلق»یس یر

« آژان پرووکاتور»بلکه براین عقیده است که این  ،داندسوی تظاهرکنندگان نمی

 کنندگان( اوکرائینی بودند، که قصد داشتند برای کسب حمایت انظار عمومی داخلی و)تحریک

. زنندبطلبانه ضروری بود، به تروریسم برافروختگی دامن المللی که برای پیروزی جنبش تجزیهبین

(Hofbauer, 2011: 245ff) 

 

آورد که، وقتی دستکاری و تحمیق و دروغ کافی به نظر نرسد، ها این احساس را پدید میهمه این

حال نگاه به  رژیم است. به هراستفاده از پرووکاتور یک رویکرد معمولی در عملیات تغییر 

ای به کودتاهای قبلی صورت گرفت نور تازه ۴۱۰۲و فوریه  ۴۱۰۵گذشته، مهندسی که در نوامبر 

من آغاز شد: های این مهندسی در میدان تینانافکند. اولین آزمایشهای بعدی میو کوشش

انش معلوم نبود و کوشش پای شد وآمیز نبود و به شدت از خارج حمایت میتظاهرات مطلقاً صلح

سیسات را بلوکه کند با این خواست و یا أها و تمعمولی نهاد شد که به درازا کشیده شود و کارمی
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کردند( که به طور فکر میها در واشنگتن این)حداقل آن امید که رژیمی که به لرزه افتاده بود

و پودش از هم بگسلد و در اثر  ردنبال فروپاشی سوسیالیسم که در شرق اروپا در جریان بود، تا

داری در شد، پیروزی سرمایهای که از آبشخوار تبلیغات غربی سیراب میپخش و ترویج فرضیه

 ناپذیر شود.چین نیز اجتناب

 

 از سویآغاز شد: این اخبار  «گراییپیگرد و سرکوب روس»پس از پیروزی کودتا در کیف 

گرایی پیروز جویی بر خشونتپایتخت اوکرائین صلح هایی که هنوز مدعی بودند درهمان رسانه

افتیم که غرب یافت. در اینجا ما به یاد جنگنده شکاری متعلق به شورشیان لیبی میشده، انتشار می

 نامید.می جو و غیرمسلحها را صلحکماکان بدون ارایه هیچ مدرکی آن

 

 : از جنگ به کودتا۲۱۱۱. بلگراد ۳

ک تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق است، تاکنون مورد توجه قرار نگرفت. یوگسلاوی که نیازمند ی

ما قبلاً دیدیم که به ویژه آلمان چه نقشی در انحلال )و یا تکه تکه کردن( این کشور در بالکان 

بلگراد تفوق قطعی و نهایی  را به دست آورد، در سال  که غرب بتواند درکرد. ولی برای این اءایف

 جنگ و در سال بعد نیاز به اجرای یک کودتا داشت. نیاز به یک ۰۴۴۴

 

از  های ناتو ویران شده ودر یوگسلاوی که سال قبل از آن به دنبال بمباران ۴۱۱۱ببینیم در سال 

نظر سیاسی نیز به شدت تضعیف شده بود، چه رخ داد. در 

های آمریکایی با های قبل از انتخابات، رسانهروزها و هفته

رد مشکلاتی که میلوسوویچ )تصویر( در انجام خشنودی در مو

گزارش کردند:  ،رو بودهمبارزات انتخاباتی خود با آن روب

شود و ترس سوءقصد به جانش به ندرت در انظار عمومی ظاهر می ساله از ۳۲جمهور یسیر»

های کوتاهی در نکوهش فاشیسم ایراد که فقط در مقابل هوادارانش سخنرانیهم برای اینآن
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چه که جمهور نبود. آنیسیها ساخته و پرداخته ذهن ر( البته این نگرانیJ. Smith; 2000« ).کند

شود، چه کاسترو و چه قذافی و چه صدام حسین، اصولاً هر ترین کشورها مربوط میبه ضعیف

 روز و در هر داند که باید هرمهری واشنگتن قرار گرفته باشد به خوبی میرهبری که مورد بی

احتیاط کند.  ،شودریزی میسازمان سیا برنامه از سویهای قتل که ها و نقشهحظه در مقابل توطئهل

های مرموزی صورت گرفت. ها سوءقصدها و اعدامدر یوگسلاوی پس از پایان بمباران

وقتی  تا»نگار آمریکایی دیگری به روشن شدن این راز کمک کرد. او نوشت: روزنامه

نفروخته و یا شکست نخورده و یا در تابوت قرار نگرفته و از قدرت برکنار  خود را"میلوسوویچ 

 (Hoagland; 2000) «"نشده باشد، در یوگسلاوی صلح برقرار نخواهد شد.

 

 ،تحت تعقیب قرار داشت« المللیدیوان کیفری بین»که از طرف « جنایتکار جنگی»و سرانجام به 

اد شد البته به این شرط )که قابل درک است(، که به مقدار زیادی پول پیشنه ،علاوه بر آزادی

صورت... فراتر از تنها یک شخصیت، تمام خلق یک اراده اربابان جهان گردن نهد. در غیر این

ها تا آخر ادامه خواهد یافت: شد که تحریمکشور بود که زیر بمباران قرار گرفته بود و تهدید می

هواپیمابر به دریای آدریاتیک گسیل و ز انتخابات یک ناایالات متحده آمریکا چند روز قبل ا»

( Biloslavo, 2000) «.ها در واقع خود را برای بدترین وضع موجود آماده کرده بودندداشت. آن

گفتند اگر مردم یوگسلاوی از نظر سیاسی درست کردند و میها چاپلوسی هم میالبته آمریکایی

طور شی از گرسنگی و سرما آزاد خواهند شد و همینانتخاب کنند، از تحریم و خطر مرگ نا

هایی که پدید آمده فایق آیند، ها و زخمها کمک خواهد شد تا بر ویرانیسخاوتمندانه به آن

 کردند، وارد شده بود.می اءهایی که از طرف همان کسانی که اکنون نقش ناجی الهی را ایفزخم

 

گین و ننگین بود باز برای پیروزی اراده ناتو کافی ها سنیذهم که این تهدیدها و اخا قدر هر

 ،بودند. کوشش کنیم وضعیت آن زمان را بازسازی کنیم« تحول عمیق»ها خواستار یک نبود. آن

های علناً ضدکمونیستی و هوادار پیمان های روزنامههم به این صورت که تنها و تنها به نوشتهآن
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، یک روزنامه مافوق ارتجاعی ایتالیایی که درست «یل جورنالها»با روزنامه  :آتلانتیک استناد کنیم

کرد با احتیاط از حرف و کلام خود استفاده کند. تنها عنوان به همین دلیل نیازی احساس نمی

ترین مدت و از این طریق آمریکا در کوتاه»مقاله به شکل غیرقابل قیاسی روشن و صریح بود: 

اختصار مورد نی ضد میلوسوویچ(. ولی بگذار محتوای مقاله را بی)یع «کرد سلوبودان را پیدااآنتی 

وجیسلاو »ید رسمی پیروزی أیقبل از ت بررسی قرار دهیم )لازم است یادآور شد که این مقاله

 انتشار یافته بود(: «کوشتونیتسا

ات توانست عملید، نمیکنسلوبودان میلوسوویچ را سرنگون ارفت تا رژیم در پس شورشی که می»

نادیده بماند.  ،اعمال فشار و دخالت که با مهارت از طرف ایالات متحده آمریکا صورت گرفت

های دلار به این کشور فرستاد تا تظاهرات ناموفق سال میلیارد لیره به شکل سکه ۴۱واشنگتن 

د لیره میلیار ۲۱های اخیر  کند و منابع آمریکایی اطمینان خاطر دادند که در ماه اءگذشته  را احی

حزب  ۰۲)اتحاد انتخاباتی متشکل از  DOSدیگر در اختیار جنبش نهاده شده. قبل از این که 

 "زوران جینجیج"ضدمیلوسوویچ( برنده انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، رهبران آن از 

 نگرو و مجارستان و یاه گزارش به مونتهیها برای ارااز طرف غربی تاکرّبه گرفته تا بقیه 

ها پول نقد روان بود و اغلب در ییآمستقیماً به لندن احضار شدند. به برکت این گردهم

های شد. دستهقاچاقچیان از رومانی و یا مجارستان به صربستان منتقل می به وسیلۀهای پر چمدان

لیغاتی های نمابر و یا رایانه و یا دستگاه فتوکپی برای اقدامات تباسکناس دلار برای تهیه دستگاه

های رادیویی مستقل زنجیره و سیستمی از فرستنده ،گرفت )...(. علاوه برآنمورد استفاده قرار می

 «ایجاد شد تا صربستان محاصره شود.

 

زدن به منافع کشور یوگسلاوی صورت  ای که برای لطمهاین قضیه نیازی به تفسیر ندارد. محاصره

باز با رضایت  «ایل جورناله»رفت. و یویی فراتر میهای رادگرفت به مراتب از چارچوب فرستنده

توجه  "گوران ماتیچ"یوسانه وزیر اطلاعات صربستان، أهای مکس به ملامتهیچ»کامل نوشت: 

اند تا این در اونیفورم ارتش یوگسلاوی به کشور نفوذ کرده"نکرد که معتقد بود جاسوسان ناتو 
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ها را خواهند این ناآرامیاند که می کسانی پیوسته احساس را  تلقین کنند که سربازان به جبهه

چند در سایه ولی  نیروی هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا، هر )همانجا(« ".سازماندهی کنند

 آماده حمله در محل حضور داشت.

 

مه وجود ه واقعاً عظیم بود. اگر با« کوشتونیتسا »بینیم مبارزه انتخاباتی به نفع طور که میهمین

کس نه در واشنگتن و نه در پایتخت شد هیچرو میهها انتخابات با شکست روباین کوشش

را رعایت کند. هنوز « صوری»دیگری از کشورهای غربی حاضر نبود قواعد بازی و دمکراسی 

مشغولند و مبالغ « های ویژه انگلیسیکان»اکنون داد که هممنبع ژورنالیستی نامبرده گزارش می

به  ،ت کرده بود ناتو را به چالش بطلبدأهزینه شده تا نابودی میلوسوویچ، مردی که جرسنگینی 

 پایان برده شود.

 

 مالیمین أصرف ت»ولی دلارها )و یا پوند انگلیسی و مارک آلمانی( که به حد وفور جاری بود، 

کلینتون نیز  هایی که مورد  استفاده بیلشد که از طرف همان آژانسهای پرابتکاری مینظرپرسی

باید  ،، صفتی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفت«پرابتکار»های نظرپرسی« .شدبود، آماده می

های به خودی خود سخت و دشوار نیست، بلکه انسان را به تعمق وادارد. اینجا صحبت از نظرپرسی

ند که نتایج است که وظیفه داشت این احساس را تلقین ک« پرابتکاری»های منظور نظرپرسی

فقط چند ساعت »بینی است: انتخابات پیشاپیش قابل پیش

ی کوشتونیتسا به عنوان أهای اخذ رشدن حوزه بعد از بسته

برنده انتخابات اعلام شد ولی این که قبل از همه آمریکا و 

« .آمدشده و، زیاد پایان یافته اعلام کردند به نظر مطلوب نمیانگلیس این را به عنوان عمل انجام

منصوب شد، از این « جمهور جدید یوگسلاوییسیر»پرفسوری که از طرف ناتو به عنوان  یحت

که به را فشاری »توان ابراز نظر کرد. در نتیجه می« داریبا خویشتن»واقعه متعجب شده بود و 

از این  .درک کرد« جمهور جدید اعلام کندیسیخود را ر تاا )تصویر( وارد شد سکوشتونیت
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 .حساب کند« المللیشناخته شدن مستقیم در صحنه بین روی به رسمیت»توانست او می ،تهگذش

 )همانجا(

 

های ها و خشونتدر این نقطه برای پایان بخشیدن قطعی و نهایی بازی، تظاهرات و درگیری

 نگاران آمریکایی بسپاریم:نفر از روزنامه خیابانی آغاز شد. رشته کلام را به دو

های مشخصی، از ریزی دقیقی انجام شد که هدفدهد که برنامهق شورش نشان میبررسی دقی»

جمله نفوذ به سیستم ارتباطی محرمانه پلیس و سربازگیری افراد ورزیده و گردن کلفت ولی مرتد 

روز کردن اطلاعات پلیس و یا چتربازان منتظرخدمت و حتی اعزام نماینده به بوداپست برای به

 (Erlanger/Cohen, 2000).« گرفتمی ده را دربردولت ایالات متح

 

یس یبا ر»در آستانه شورش و مرد پرقدرت روز که به ویژه واشنگتن تمایل زیادی به او داشت، 

که چندی بعد به قتل رسید. و  بود،« زوران جینجیچ»، «سابق سازمان جاسوسی کشور ملاقات کرد

ها این تصمیم گرویدند و آن« دمکراتیک»ون به این صورت مقامات بلندپایه کشور به اپوزیسی

کردند، به  اءهای والا، بلکه به طوری که منابع مطلع افشآلتعویض عاقلانه جبهه را نه به خاطر ایده

تا جان خود و ثروت خود را نجات دهند و کمی هم پول »خاطر اهداف مادی خویش گرفتند: 

( Ash, 2000:13)« کار زدند. ست به ایندریافت کردند. شاید هم برای تضمین آزادی خود د

به خوبی با یکدیگر ترکیب شد و همه  اءی و تهدید و ارتشذبرای مجاب کردن این افراد، اخا

اگر »توانست سودمند باشد. (، که هنوز میBiloslav, 2000) «نامه دقیقفیلم»ها مطابق با یک این

 «پذیر بود و چرا نه در کوبا؟مه نیز تحققممکن بود این روند در صربستان تحقق یابد، پس در بر

(Ash, 2000: 14) 
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: یک کودتای موفق و یک ۲۱۱۱و در سال  ۹۱۳۳. تهران در سال ۱

 کودتای نافرجام

در بلگراد جشن گرفته را های جاسوسی غرب پیروزی خویش همان روزهایی که سازمان در

در ایران که با  ۰۴۳۵سیا در سال  یکودتادیپلماتیک گزارشی در مورد  موندبودند، روزنامه له

 ۰۴۳۵آوریل  ۲منتشر نمود. روز  ،همکاری سازمان جاسوسی انگلیس سازماندهی و اجرا شده بود

ایستگاه سیا در تهران یک میلیون دلار دریافت کرد که برای سرنگونی مصدق به هر طریق، »

های اولیه کودتا جلوه کند. گام« قانونی»الامکان به طوری که به نظر، ، البته حتی«منظور شده بود

وسیع و  اءچیز لازم بود از فساد و ارتش فوراً برداشته شد. قبل از هر

ایستگاه سیا اجازه  ۰۴۳۵در اواخر ماه مه »گسترده استفاده شود: 

هزار دلار هزینه کند تا نمایندگان پارلمانی را به  ۰۰ای یافت هفته

رهبران »تنابهی پول نیز در اختیار ؛ مقادیر مع«سوی خود جلب نماید

ای علیه سازوکار رسانه»قرار داده شد. در این مقطع « مذهبی

و سوءقصدهایی ترکیب شده بود که به « اقدامات مخفی»نیز آغاز شد که چون  با « مصدق

 ،ناامنی دامن زده شود و سرگشتگی بین مردم را تشدید کند گردید تا به جوّوب میسها منچپ

های اجتماعی که دولت مصدق به آن تکیه داشت با تظاهرات که پایهشد. خلاصه این کاراتر

 ،منجر شد« فرستنده رادیویی و نهادهای کلیدی دیگر»آمیزی که نهایتاً به اشغال خیابانی خشونت

آمریکایی را به -های نفتی انگلیسیاز هم فروپاشید. )گناه دولت مصدق این بود که منافع شرکت

 ۰۴۳۵تعریفی که در گزارش سازمان سیا آمده بود، تظاهراتی که در سال  بر نده بود(. بناخطر افک

( بود. برعکس روزنامه Gasirowski, 2000« )خودجوش نیمه»در ایران صورت گرفت 

 خودجوشی»علیه میلوسوویچ از « شورش»سال بعد در رابطه با  ۲۲اینترناشنال هرالد تریبیون 

شده آوری آزمایش( ما اینجا با یک فنErlangerTCohnen, 2000) .گفتسخن می« یافتهسازمان

 رو هستیم.هروب کودتا
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هم  با ،دو( در ایران رخ داد )هر سال بعد ۳۲را با وقایعی که   ۰۴۳۵ولی اکنون بیایید وقایع سال 

کسل که واشنگتن و برو نتایجی  را ۴۱۱۴ژوئن  ۰۴مقایسه کنیم. انتخابات ریاست جمهوری روز 

به دنبال نداشت و در نتیجه  ،به آن امید بسته بودند

مطرح گردید. فردی « تقلب در انتخابات»فوراً تهمت 

پایه اعلام کرد و مسخره نامید از که این اتهامات را بی

جمهور برزیل لولا بود. حتی واشنگتن پست نوشت که هیچ مدرک معتبری برای یسیجمله ر

« پیروزی روشن»د ندارد: و لذا همه شواهد دال بر این است که فرضیه تقلب در انتخابات وجو

آژانس خبری  از سویهایی که شب قبل از انتخابات بینینژاد واقعی است. در واقع پیشاحمدی

. دادتری را وعده میرویترز منتشر شد نسبت به آرای شمرده شده برتری به مراتب بیش

(Dimaggio, 2000: 293) ویژه معطوف ه ها توجه خود را برسانه ولی اکثریت غالب

یعنی به  ،کردندمداران آمریکایی و انگلیسی میمداران بزرگ غرب و قبل از همه سیاستسیاست

کردند که برای فراهم آوردن مقدمات جنگ دوم خلیج در رابطه با مدارانی اعتماد میسیاست

فتند. به دنبال آن یک سازوکار ای آماده صدام حسین وقیحانه دروغ گهای کشتار تودهسلاح

که در ایران شکست خورده بود را که نامزد انتخاباتی و حزبی  ای آغاز شدهیستریک رسانه

تر بگوییم: خواستار ها خواستار تجدید انتخابات و یا دقیقتحریک و تهییج و بسیج نمود و آن

 نتایج انتخابات صورت گرفته  شدند.« تصحیح»

 

پروایی و ابزار و امکانات همیشگی آماده شده بود. تنها چیز دتا بود که با بیدر نتیجه این یک کو

های نوین بود: ای سنتی روی رسانههای رسانهجدید و جالب توجه انتقال گرانیگاه از ارگان

اندر کار بود تا اجتماع گروهی از کارشناسان، که وزارت امور خارجه آماده کرده بود، دست»

کشورِ خصم ماشین جنگی به کردن ثبات برای بی« .را مورد بررسی قرار دهد بلاگرهای ایرانی

کس اجازه نداشت حتی ناخودآگاه مانعی بر سر راه آن قرار کاری شده بود و هیچخوبی روغن
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ول توئیتر  فرستاد و ؤخارجه ایمیلی به مس یک مقام بلندپایه وزارت امور»دهد. در لحظه مشخصی 

را گرفته شده برای نگهداری و تعمیر سایت  نظر در نزمااز او خواست که 

که در آن لحظه اصلاً مناسب نبود و به اعتراضات در ایران لطمه وارد 

این درخواست فوراً مورد قبول واقع شد  ،«ندازدبه تعویق ا ،کردمی

(Morozov, 2011: 13 u. 10 و سرانجام مقدور شد تا )«رار ایران با باند وسیع مورد بمباران ق

در بین تصاویری که انتشار یافت تا تروریسم خشم و برافروختگی را برانگیزد تصویر آن « .گیرد

مجروح و از ریخت افتاده و به قتل رسیده بود که به شهید قهرمان جنبش »زن کنشگر جوان که 

و  ۰۲مورد هم مانند خیلی چیزهای دیگر تقلبی از آب درآمد )همانجا ص.  این البته« .تبدیل شد

رو شد. از طرف دیگر نامزد های روبالعاده( ولی باز مانند بسیاری از چیزهای دیگر با توجه فوق۴۱

های رهبری انقلاب ایران ریاست جمهوری، میرحسین موسوی که خود به گروه ۀخوردشکست

 معرفی شد و مورد ستایش قرار« گاندی ایرانی»های غربی به عنوان تعلق داشت، از طرف رسانه

( و از این طریق بیان متزورانه این درگیری به اوج خود .Losurdo, 2015, Kap. 9.1) .گرفت

 رسید.

 

را داشت و سلطه کامل غرب برای آماده ساختن و اجرای کودتا که باید تغییر رژیم را به دنبال می

واشنگتن همراه  ریزاننمود، از هیچ اقدامی کوتاهی نشد ولی بخت با برنامهمین میأدر خاورمیانه ت

 ،کرد: شک و تردید مردم ایران زیاد بودنمی اءها نقش زیاد مثبتی ایفنبود. حافظه تاریخی برای آن

کنند بودند که )آمریکا و انگلیس( که خود را قهرمان دمکراسی معرفی می زیرا همین دو کشور

رحمانه دیکتاتوری بیدر صف اول، دمکراسی را در ایران زیر لگد نابود کردند و  ۰۴۳۵در سال 

 (Morozov, 2011: 10). شاه را برقرار کردند

 

 «قیمومیت دمکراتیک»از دیکتاتوری نظامی به  .۷

، یعنی موج دوم کودتاهایی که از طرف غرب «های رنگینانقلاب»از این طریق باید ذات واقعی 
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مقابل موج اول مورد  سازمان داده شد، روشن شده باشد ولی باید عناصر پایدار و متفاوت آن در

پیروزی واشنگتن پس از پایان جنگ  وجود بررسی و تحلیل قرار گیرد. باید در نظر داشت که با

 ۰۴۴۰وجه منتفی نیست. در سال سرد، اگر مقتضیات ایجاب کند، بازگشت به رژیم گذشته به هیچ

کس شاکی دند، هیچرا باطل اعلام کر FISدر الجزیره وقتی نظامیان پیروزی جبهه نجات اسلامی 

« معتدل»های بعد از آن( ایالات متحده با هماهنگی اسرائیل و احزاب )و سال ۴۱۱۲نشد. در سال 

، وزیر امور ۴۱۰۵لغو کرد. در تابستان  ،فلسطینی نتایج انتخابات آزادی که حماس را به قدرت رساند

جمهور منتخب مردم این سییکه ر کودتا در مصر  را ،حداقل در آغاز «جان کری»خارجه آمریکا 

را روند گذار یید قرار داد و آنأرا سرنگون کرد و او را به زندان افکند، مورد ت «مرسی»کشور 

 ای به دمکراسی نامید.کننده امیدوار

 

از خاورمیانه به آمریکای لاتین برویم. وقتی که در سال 

 زاوچجمهور ونزوئلا  هوگو یسییک کودتای نظامی ر ۴۱۱۴

به طریق دمکراتیک انتخاب شده و مورد اجماع  را که

گسترده خلق بود، سرنگون کرد، ایالات متحده آمریکا )و 

داده را  ویبلکه حتی عجله کردند تا وقایع ر ،نشاندگانش( نه تنها مشکلی نداشتتندپیمانان و دستهم

رار واداشت و به رسمیت بشناسند ولی بعد به خاطر قیام گسترده مردم که کودتاگران را به ف

 کرد، بسیار ناراحت و ناراضی شدند.  اءدر کشور مجدداً احیرا دمکراسی 

 

 «مانوئل زلایا»در هندوراس  ۴۱۱۴ژوئن  ۴۲روز 

جمهور این کشور که به طور یسی)تصویر( ر

دمکراتیک انتخاب شده بود و متهم بود که به ونزوئلا 

ستاریکا تبعید گردید. واشنگتن ویر شد و به کسمپاتی دارد از طرف افسران کودتاگر دستگ زاوچو 

هم به زودی به دست فراموشی سپرده شد و روابط با حکام تنها به تذکر کوتاهی قناعت کرد که آن
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جدید به سرعت عادی گردید. در مورد روسیه شاهد بودیم که یلتسین دستور حمله به مجلس را 

چه مریکا در موراد مختلف ارزیابی شود، آنهای آگیریصادر کرد. حال به هر شکل هم که موضع

 این کشور است. از سویباز زدن از قبول اصول و قواعد دمکراسی و نتایج انتخابات  مسلم است سر

 

ها کجا بود. تغییر رژیمی که با تا اینجا ما شاهد پیوستگی با گذشته بودیم، حال ببینیم عدم پیوستگی

گیرد دارای برخی خصایص تکراری ظامی صورت میخشونت ولی بدون کمک کودتای کلاسیک ن

 است:

ثبات المللی منزوی و بدنام و بییک سازوکار بین از راهالف( قدرتی که مورد نظر است در ابتدا 

گیرد ولی در سطح ین و ظاهراً از درون سرچشمه مییشود و سپس به برکت خشونت که از پامی

بالا مورد حمایت است، با یک ضربه نهایی سرنگون مالی و سازماندهی نهایتاً از خارج و از 

 گردد: این نمونه در بلغارستان و آلبانی و گرجستان انجام شد.می

 

ب( در فاز نهایی آماده ساختن مقدمات و یا در آستانه غلیان، کودتاهای موج دوم درست مانند 

آمیز قدام تحریکسازی و یا یک ادوستانه به کمک یک دروغ و یا یک صحنههای انسانجنگ

کرده و تروریسم برافروختگی را به اوج رسانده و فشار برای اعمال ضربه ثر أخونین مردم را مت

کند: منباب مثال قصر فرعونی در گرجستان که به پای شوارنادزه نوشته شد و یا نهایی را تشدید می

نقش تعیین کننده در ایران صورت گرفت و یا  ۴۱۱۴چند نافرجامی که در سال  دستکاری هر

 در اوکرائین. ۴۱۰۲ناشناس در فوریه  چند تیراندازان، هرتک

 

ین )و در واقع از بالا و خارج( اگر از طرف غرب که با قاطعیت یخشونتِ تعیین کننده از پا ج(

گیرد چه وقت انتخابات قانونی بوده و چه وقت باید خشونت به کار برده شود، مورد تصمیم می

 کند.پا نمی ماند و معمولاً جنجالی بررد، عمدتاً نامحسوس میحمایت قرار گی
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ها در طی جنگ و عملیات فراسوی جدید بودن تاکتیک )یعنی استفاده بدون مانع اخلاقی از رسانه

کششی که از جنبش  که نیرویهای سیاسی موج دوم را نیز در نظر داشت. در زمانیروانی( باید تازه

زمان دیگری رشد یافته بود، اولین موج به طور معمول  فت بیش از هرگرکمونیستی سرچشمه می

افتاد و به خاطر فشار انجامید که از طرف ایالات متحده آمریکابه جریان میبه کودتاهای نظامی می

شد. برعکس، موج دوم که از طرف غرب، که اکنون برتری مطلق انظار عمومی معمولاً استتار می

نیز ترویج کند، اغلب به   «Soft Power»با عبارات   Hard Powerکنار  توانست درخود را می

انجامد که زیر قیمومیت واشنگتن و یا بروکسل  قرار دارد که به ایجاد هایی میاستقرار دمکراسی

انجامد و غرب این حق را می« های دمکراتیکالحمایهتحت»و یا « های محافظت شدهدمکراسی»

 .ها را لغو کنده هر آن مشروعیت آنک برای خود قایل است

 

کند، هدفش تبدیل کل جهان به هایی را که غرب امروز دنبال میتوان گفت سیاستبه طور کلی می

طراحی شده است، « بازار سیاسی آزاد»که به عنوان  باشدمی« دمکراسی»و یک « بازار آزاد»یک 

ای ایالات متحده آمریکا و برتری عظیم رسانهو آزاد برای « هاارزش»آزاد برای کالاها، آزاد برای 

 ۀالعادطور تجربیات فوقنظر گرفتن برتری روشن در همه سطوح و همین درا پیمانانش. بهم

آن، « گران مخفیااغو»های روابط عمومی و نهادهای غیردولتی یعنی های جاسوسی و آژانسسازمان

اند که چگونه  ها پیش تجربه آموختهاز مدتکه  آن ، فرستادگان آن« ساحرین ضمیر ناخودآگاه»

توان در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کرد، غرب به پیروزی نهایی خویش کاملاً اطمینان می

المللی پول و بانک جهانی و مراکز بینغرب به برکت کنترل صندوق ،تر از آندارد. و بیش

دوست را مورد تفقد قرار دهد و  کشورهای  هایتواند دولتالمللی اقتصادی و مالی دیگر میبین

رو سازد. غرب عموماً این حق را برای خود هخصم و یا غیرقابل اعتماد را با معضلات سنگینی روب

بودن اعتراضات خیابانی و یا  قایل است  که با قاطعیت در مورد مشروعیت انتخابات  و یا مجاز

تصمیم  ،سازدناپذیر میخشونت را اجتناب تفاده ازساقدامات پلیس و یا اعلام شرایط اضطراری که ا

ها، وزرا و یا کارمندان ها، اعضای دولتسای کشورها و دولتؤتواند رگیرد. و نهایتاً غرب می
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 المللی نماید و یا برعکس آزادی آنان را تضمین کند.دولتی را تهدید به معرفی به دیوان کیفری بین

 (۵بخش  ۲)مقایسه کنید با فصل 

 

های پسین پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ سرد یک دو مورد به عنوان نمونه. در سال

مقابل رژیم  ناپذیر دریک دگراندیش خستگی ۰۴۲۴روشنفکر معتبر روس که تا چرخش سال 

شد به این نتیجه رسید که کشورش در واقع در حال تبدیل به یک کمونیستی محسوب می

رویه و یا تصاحب سازی بی( در حقیقت خصوصیSinowjew, 1994) .است« دمکراسی استعماری»

های مردم به نفع محفل کوچکی از افراد ممتاز مالکیت از توده خصوصی اقتصاد دولتی نه تنها سلب

طور از ملت روسیه سلب مالکیت کرد: بخش عظیمی از ثروت ملت را به دنبال داشت، بلکه همین

ها و محافل فراملیتی افتاد که نقطه اتکایشان ها و کلپتوکراتراتدر منابع انرژی به دست پلوتوک

الخمر میجمهور دایسیاز ضعف ر یینهایتاً واشنگتن و یا بروکسل بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا

تر توانست گامی بردارد استفاده کرده و توانستند روسیه را سادهخواست و نه میروسیه که نه می

توانست بود که می« الحمایه دمکراتیکتحت»و یا « دمکراسی استعماری»این یک کنترل کنند. 

حاکمیت کشور  یفقط مورد ستایش گرم غرب قرار گیرد. ولی وقتی پوتین کمر همت به احیا

گیرد بست، غرب بلافاصله شکوه و شکایت را آغاز کرد که اصول دمکراتیک مورد توجه قرار نمی

که رهبر جدید از طریق دمکراتیک به قدرت رسیده بود و این اتهام با این شود.گذارده می پا و زیر

کرد تا حدی حقوق اقتصادی و تر مردم برخوردار بود و کوشش میو از حمایت به مراتب گسترده

کند و برخلاف یلتسین قدرت خود را به کمک بمباران مجلس تثبیت نکرده  اءاجتماعی مردم را احی

 تر نشد.یفوجه خفبود، به هیچ

 

نمونه دوم اوکرائین است. در آستانه کودتا واشنگتن و بروکسل و برلین در تعیین رهبر آینده این 

یک از کامی و ناجوانمردی نبود اما هیچذاشتند. درگیری پرهیجان ولی عاری از تلخگ کشور مسابقه

رو مخفی و یا آشکار ینهای نامبرده تردیدی نداشت که انتخاب رهبر، حق غرب است و از اپایتخت
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 عمالدخالت کرد و اپوزیسیونی را که از ا، بوددر امور داخلی کشوری که باید مستقل و حاکم می

مورد حمایت مالی قرار ، خشونت ابا نداشت و مانند یک قدرت مقابل خود را سازماندهی کرده بود

« الحمایگی دمکراتیکتحت»عد این نیرو را در چارچوب قوا ییداد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا

 به عنوان قدرت مشروع به رسمیت شناختند.

 

 تری را دربرزمینه گسترده« دمکراسی استعماری»نسبت به مقوله « الحمایگی دمکراتیکتحت»

الحمایگی تحت»تر از آن است. کشورهایی که مجبورند گیرد و در ضمن به مراتب مناسبمی

لیتیکی و یا وضعیت جغرافیایی و یا ژئوپ وانند بسته به تناسب قدرتترا تحمل کنند، می« دمکراتیک

تری برخوردار باشند: در برخی از موراد تر و یا بیشکم های کاملاً مختلف، از وابستگیو یا وضعیت

رود )دلار آمریکا جایگزین مشخص وابستگی اقتصادی تا حد از دست دادن حاکمیت پولی پیش می

وبیش کارشناسان آمریکایی تواند تا شرکت مستقیم کمسیاسی می« همکاری» گردد(؛ارز محلی می

تواند به معنی ایجاد پایگاه نظامی در این و یا نظامی می« همکاری»المللی ادامه داشته باشد؛ و یا بین

 های نواستعماری ایالات متحده و یا ناتو باشد. اما نهایتاً اینآن کشور و یا شرکت سربازان در جنگ

ماند که تنها غرب مجاز است در مورد مشروعیت دمکراتیک تصمیم بگیرد. و تهدید به امر ثابت می

چند زیاد ملموس نیست ولی همواره حضور دارد: واشنگتن و  خشونت مانند آتش زیر خاکستر هر

ه بروکسل همواره این حق را برای خود قایلند که بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، علی

کننده اعمال کنند و یا  های نابوداند تحریم ها طرد شدههایی که از طرف آنکشورها و رژیم

 های واقعی به راه اندازند.جنگ

 

 المللیدمکراسی در روابط بین پلوتوکراسی، دمکراسی، .۸

با  ،این یک تضاد است، که از یک طرف غرب مصمم است با زور اسلحه دمکراسی را صادر کند

از طرف دیگر در همین غرب صدای اعتراض در این مورد که دمکراسی در استحاله به سوی  کهاین

ربط بداند و به چند هم که انسان بخواهد این وضعیت را بی شود. هراست، بلندتر می« پلوتوکراسی»



 تارنگاشت عدالت                                            083                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

مشکل و « حداقلی»شود که دمکراسیِ حال دیده می دمکراسی قناعت کند، با این« حداقل تعریف»

های بزرگ المللی اصلاً دمکراسی وجود ندارد. در روزنامهیرممکن شده، زیرا در روابط بینیا غ

غرب به ویژه آلمان و فرانسه با دخالت گسترده مالی در روسیه مانع از  ۰۴۴۲خوانیم که در سال می

 رکه بوریس یلتسین را که ه ها بودندها و آلماناین فرانسوی»بازگشت کمونیسم به قدرت شد: 

داشتند  سریر قدرت نگاه را نصیب خود کرده بود بر اها درصد کاملاً ناچیزی از آرچند در نظرسنجی

 (Chiesa,  ۴۱۱۴« ).دانند(دانستند ولی اکنون میها )که نمیو نه روس

 

های های متعدد مالی را مطرح کردم ولی نباید دخالتمن در اینجا به عنوان نمونه یکی از دخالت

ها و حکام غربی را دیدیم که به طور جدی در امور داخلی این فراموش کرد: ما دیپلماتسیاسی را 

صورت که به نفع این نیروی سیاسی علیه نیروی سیاسی دیگر و یا آن کشور دخالت کردند به این

 از سویتواند به جای دخالت مستقیم، ها، حال چه اقتصادی و چه سیاسی میگرفتند. دخالت موضع

شوند، که امکانات ای غیردولتی انجام گیرد. این نهادها به طور عمده از طرف غرب کنترل مینهاده

حزب منتخب خود  های روابط عمومی و غیره( وسیعی در اختیارمالی و انسانی )مشاور و آژانس

دهند و به این صورت به طریق غیرقابل بازگشتی نتایج انتخابات را جعل و دستکاری کرده قرار می

 سازند.دمکراسی را مخدوش می عادیدیالکتیک  و

 

د ولی تجزیه و تحلیل کودتاها نکن اءها است که چنین دیالکتیکی را بیدار و احیاین وظیفه رسانه

شود: مثلاً به کودتای نگاران آغاز میروزنامه اءدهد که این کودتاها به طور منظم با ارتشنشان می

شیلی، یعنی اولین و آخرین کودتا در موج اول کودتاها در  ۰۴۲۵ یدر ایران و کودتا ۰۴۳۵

های مطبوعاتی از جریان پولی که از ایالات دو مورد تلویزیون و رادیو و ارگان بیاندیشید. در هر

چه که به گرفت، سیراب شدند. آن متحده و بریتانیا روان بود و در اختیار اپوزیسیون کودتاگر قرار

پردازی که از طرف شود، دیگر امروز روشن است که ماشین دروغموج دوم کودتاها مربوط می

ای به حرکت درآمد، چه نقش مهمی )مثلاً در مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی و چندرسانه
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های نوین برای در ایران رسانه ۴۱۱۴طور روشن شده است که در سال کرد و همین اءگرجستان( ایف

 آمادگی نشان داد.ها و پیشنهادات کاخ سفید چقدر توصیه

 

کنند ولی نه ی دیالکتیک دمکراتیک کمک میامعمولاً نهادهای نمایندگی و سندیکاها نیز به احی

این و نه آن مانعی در مقابل مانورهای کودتاگران نیست: به نجوای دلارهای آمریکایی و پوندهای 

وزیر دمکراتیک تکه نخس در گوش نمایندگان مجلس ایران بیاندیشید ۰۴۳۵انگلیسی در سال 

داران با کودتاگران شیلیایی و منتخب مردم را سرنگون ساخت و یا به همکاری سندیکای کامیون

 سازمان جاسوسی سیا که آنجا هم با صرف مقداری پول ممکن شد.

 

های المللی نیز هست. سلطه سرمایهتوان گفت که پلوتوکراسی دارای یک جنبه بیندر مجموع می

این لحظه در کشورهای غربی و یا کشورهای متمایل به غرب متمرکز شده است( بزرگ )که تا 

سازد. ترین کشورها را بیش از گذشته مشکل میتکامل مناسبات دمکراتیک واقعی در درون ضعیف

تر گیری بیشگیریم، این نتیجهبنظامی این معضل را در نظر -و اگر ما ابعاد سیاسی و یا سیاسی

بلکه به خاطر ترس از قربانی  ،در یوگسلاوی، نه به خاطر پارانویا ۴۱۱۱سال  شود: دربرجسته می

های جاسوسی غربی فعال در کشور سازماندهی شده بود، سازمان به وسیلۀشدن در یک سوءقصد که 

 برای میلوسوویچ تقریباً غیرممکن بود به مبارزات انتخاباتی بپردازد.

 

 ۰۴۴۱را مطرح کنم. در سال ای آنخواهم به کمک نمونهیله اصلی که مأرسیم به مسو اکنون می

پایان اولین دولت ساندینیستی ملهم از نمونه کوبا 

 رتگا )تصویر(ودر نیکاراگوئه به رهبری دانیل ا

تجربه شد. چه اتفاقی در آنجا رخ داده بود؟ در 

های پیش از آن کشور با محاصره اقتصادی سال

رو بود که قصد داشت بنادر این هلماسی ریگان تحمیل شده بود روبو نظامی که از سوی دستگاه دیپ
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های ها و پارتیزانگذاری کند و تروریستپناه آمریکای مرکز را مینکشور کوچک و بی

داد. در مقابل همه کرد و از نظر مالی و تسلیحاتی مورد حمایت قرار میضدانقلابی را ترغیب می

پیمانان داخلی آن دست به نات محدود خود علیه تجاوز خارجی و همها دولت ساندینیستی با امکااین

« هاتروریست» از جانباقداماتی زد. و اینجا ایالات متحده آمریکا به لباس مدافع حقوق بشر که 

 کردهگرفت تا دشمن را بدنام  ای خود را به کارشد درآمد و تمام توان چندرسانهگذارده می پا زیر

از یک طرف گرفتن گلوی کشور از نظر اقتصادی و جنگ صلیبی ایدئولوژیکی  دهد. و خبیث جلوه

ها را به دنبال داشت و از طرف دیگر فشار نظامی های اجتماعی هواداری از ساندینیستفرسایش پایه

شدند( عزم و توان مقاومت را فلج کرد. )که از طرف ایالات متحده تغذیه می «کنتراها»و تروریسم 

رتگا در واین نمایش پیروزی نامزد انتخاباتی هوادار آمریکا بود. این درست است که اآخرین پرده 

پایه اصول به مراتب  ه داده شده او بریجمهور نیکاراگوئه شد ولی برنامه ارایسیمجدداً ر ۴۱۱۲سال 

داند( تحمل که از طرف واشنگتن )که حرف آخر را نیز حق خود می ،گردیده بود تری بنامعتدل

در نیکاراگوئه آیا  ۰۴۴۱ماند که در رابطه با انتخابات سال ال کماکان مطرح میؤشد. لذا این سمی

روست های با نابرابری عظیمی روبدانست که در سطح مالی و چندرسانه« آزاد»توان انتخاباتی را می

خلق بزرگ و پرقدرت در طول انتخابات،  کننده همسایههای علنی و مرعوبو به کمک دخالت

مورد تحریم و محاصره جدید اقتصادی و « غلط»شود که در صورت گرفتن تصمیم کشور تهدید می

را « آزادی از ترس»تری واقع خواهد شد؟ تصادفی نبود که روزولت تجاوزات نظامی بیش

 دانست.شرط دمکراسی میپیش

 

داری پیشرفته توان از پیروزی پلوتوکراسی در کشورهای سرمایهروشن نیست که چگونه می

طور که نمونه مشخص ولی یک امر روشن است: همان ،ال بردؤرا زیر سجلوگیری کرده و یا  آن

های المللی آغاز و یا رشد و تکامل دمکراسیدهد، فقدان دمکراسی در روابط بیننیکاراگوئه نشان می

خود را پیشکسوت  کهنانی حال آ کند. به هرحال رشد را مسدود می درونی در اکثر کشورهای در

ی هستند که فراخوان برای هایکنند، درست همانمبارزه برای اصول عمومی دمکراسی معرفی می
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 کنند.المللی را با عصبانیت رد میدمکراتیزه کردن روابط بین

 

های غربی مبارزه برای دمکراسی هنوز از اعتبار زیادی در بین چپ ۀبدبختانه پیشکسوتان خودخواند

پایه قانون جنگل صورت گرفته و یا کوشش به انجام  د، که این کودتاها را که اغلب بربرخوردارن

 .های دمکراتیک مورد تمجید قرار داده اندبه عنوان انقلاب ،شودآن می
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 ایجاد امپراتوری رستگارباور -پنجم

 

آزاد و گرایی در تجارت و ایدئولوژی تا امپریالیسم تجارت از حمایت. ۹

 حقوق بشر

 مکرر واشنگتن: ۀدهنده و حتی تهدیدکنند نافذ و تحت فشار قرار ۀِهای رستگارباورانفراخوان

ها معتقدند که چنین سیاستی یک فاکتور ثابت در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. ولی برخی

رو هستیم که هروبگیری ممکن نیست! در حقیقت ما با کشوری تر از این نتیجهتر و عجولانهاشتباه

چه که به نکته اول مربوط ایدئولوژیکی بود. آن-گرایی اقتصادی و سیاسیها مدلِ یک حمایتمدت

له کافی باشد کرد که اتحادیه برای رشد و توسعه صنایع ملی خود در أشود شاید اشاره به این مسمی

ب حتی درنگ نکرد. ترین( جنگ داخلی و مقابله با کشورهای جنواز )خونین ۰۴اواسط قرن 

های حمایتی، که باعث شکوفایی صنعتی کشورهای شمال ولی کشورهای جنوب زیر فشار تعرفه

 بردند.شد، به شدت رنج میممانعت از صدور محصولات کشاورزی جنوب می

توان به بهترین وجه در می ،شدایدئولوژیکی می-سیاسی« گراییحمایت»که مربوط به را چه آن

یم در مناقشات هست و مشاهد کرد. حکام واشنگتن به جهان اعلام کردند: ما مصممدکترین مونر

به  ،بینی و یا ارزشی هم که مطرح باشدکه چه منافع و یا جهانتوجه به ایناروپا دخالت نکنیم و بی

در را منحرف شویم و به همان صورت هیچ نوع دخالتی « سیاست خود»وجه قصد نداریم از هیچ

، جایی که «قاره ما« »کرهنیم»در این « خوشبختی ما»و « امنیت ما»و « صلح ما» ،«حقوق ما»

کردن دنیای  برای آلودهرا کوششی  کنیم. ما هرتحمل نمی ،«مناسبات کاملاً متفاوتی حاکم است»

 .مانع خواهیم شد ،«کاملاً با سیستم آمریکایی متفاوت است»اروپایی، که « سیستم سیاسی»جدید با 

(Commagar, 1963, Bd.1: 236 در این سند رسمی که به طور کامل آیین نیایشی ویژگی )

های عام وجود نداشت. گذاشت هیچ جایی برای ارزشغیرقابل تغییر آمریکایی را به نمایش می

نامیده شد که به « نهاد خاص» Peculair institutionپوستان در جنوب تصادفی نبود که بردگی سیاه



 تارنگاشت عدالت                                            088                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

که هویت لازم خلقی توانست مورد بحث قرار گیرد، بدون ایننمود ولی نمیعجیب مینظر بیگانگان 

از آن سلب کند. ایالات متحده آمریکا آنقدر نسبت به  ،را که این عبارت را اختراع کرده بود

که صراحتاً با استناد به دکترین مونرو به  ۰۴علاقه بود که در اواسط قرن رستگارباوری بی

 ,G. Smithداد )نوع دخالت در امور داخلی قاره آمریکا هشدار می پایی در مورد هرهای اروقدرت

 اً(، در تکزاس که در جنگ مکزیک آن را غصب کرده و به خود ملحق نموده بود، مجدد24 :1994

 داری را مجاز کرد.برده

 

به پایان رسیده  ۰۴چیزی نبود که در قرن « ویژگی»آیین نیایشی 

)تصویر( در مدح و  «هربرت هوور»جمهور سییر ۰۴۴۲باشد. 

سیستم اقتصادی اجتماعی »و یا « سیستم آمریکایی»ثنای 

« های جهان تفاوت دارداساساً با کلیه سیستم»چون « آمریکایی ما

روح مردم »و « فردگرایی ناهموار»ارزش زیادی قایل بود. نباید 

روپایی، مثل پاترنالیسم )رژیم آقابالاسری( و های کاملاً متفاوت یک فلسفه ادکترین»را با « آمریکا

 .خورد( مخلوط کرد)که به درد روسیه شوروی و یا جمهوری وایمار می« یا سوسیالیسم دولتی

(Schlesinger jr., 1973a: 2229ffالبته می )خواه توان ادعا کرد که این فقط نظر حزب جمهوری

سای ؤطور نیست. مثلاً یکی از دو مشهورترین ربوده است. ولی این ،به آن تعلق داشت «هوور»که 

بایست گیریم که قاعدتاً میبدر نظر  ،جمهور تاریخ آمریکا را که به حزب دمکرات تعلق داشتند

در جنگ اول را چند شرکت کشورش  هر «وودرو ویلسون»کامل باشد. ولی  مظهر رستگارباوری

)و در نتیجه تحقق صلح ابدی ناشی از  جهانی به بهانه توسعه و گسترش دمکراسی در سطح جهان

اصول »)یعنی برنده واقعی جنگ( و « روح آمریکایی»آن( توجیه کرد ولی در تقدیر از 

 :Wilson, 1927, Bd. 2) .کس عقب نمانداز هیچ« آمریکانیسم واقعی و اصل»و « آمریکایی

یل کرد که ضامن را تحم ۴۰سیس شد ویلسون الحاق بند أکه جامعه ملل ت( هنگامی12,1,509

واقع آمریکای لاتین را زیر قیمومیت ایالات متحده قرار  مصونیت دکترین مونرو  بود )و در
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کره شرقی و نه از جهان یعنی نیماتوریته جامعه ملل تنها برای نیمی »داد(، با این نتیجه که می

رو هل نیز با مخالفت سنا روبححال این راه( با اینG. Smith, 1994: 30f« ).کره غربی معتبر بودنیم

 که بیش از گذشته مصمم بود مانع اختلاط ملت برگزیده الهی با توده ملل عامی گردد. شد

 

به را  «فرانکلین دیلانو روزولت»خواهان برنامه جمهوری ۰۴۵۲اگر در طول مبارزات انتخاباتی سال 

کرد که قصد به نوبه خود اعلام میها نمود، برنامه دمکراتمتهم می« سیستم آمریکایی»خیانت به 

 ,Commager) .را برقرار سازد« آمریکانیسم اصل»کند و  اءشیوه زندگی آمریکایی را احی»دارد 

1963: 354, 358 u. 361 و در انتقاد به جفرسون « سیستم آمریکایی ما»( روزولت شخصاً در مدح

وطنان خود قرار گرفته، از هم« هاهای انقلابی فرانسویتئوری»ثیر أکه بیش از حد تحت ت

 .خیزند پاه دیگری ب ۀبیگان "ایسم"نوع  هر»خواست برای مقابله با نه تنها کمونیسم، بلکه می

(Roosevelt, 1941: 28 , 30; Schlesinger jr. 1959-1965 Bd. 3: 638) 

 

ی جمهوری توان دریافت که در چارچوب سنت سیاسخوبی میه زمینه بنظر گرفتن این پیش با در

 Un-americanو طرد یک جریان سیاسی همیشه از صفت  کردنآمریکای شمالی در نامشروع 

برای تکیه به  «آمریکانیسم»و یا  «آمریکن»که عبارات شد، در حالیاستفاده می )ناآمریکایی(

نامه پذیر آمریکایی باید مدافع آن باشد و برولیتؤهایی که یک شهروند اصیل و آگاه و مسآلایده

گرفت. حتی بخش بزرگی از تاریخ ها را تحقق بخشد، مورد استفاده قرار میسیاسی که باید آن

مزین شد. تا این حد آیین نیایشی  Un-americanگرفت با انگ آمریکا که از اروپا سرچشمه می

تی کارکرد. از دوران انقلاب فرانسه تا زمان مکاستثنایی بودن نگران و خود محوربین عمل می

های رادیکال دمکرات و )تصویر( کلیه جریان

نامیده شده و  Un-americanکمونیستی 

هواداران آن مورد پیگرد قرار گرفتند، زیرا 

که خوشبختانه به خاطر را توانستند کشوری می
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آلوده و  ،سرنوشتی مقدس و انحصاری، متبرک شده بود به وسیلۀ exceptionalismاستثنایی بودن 

بلکه کلیه کسانی که  ،هاکارتی نه تنها کمونیست؛ در دوران جنگ سرد دکترین مکمبتلا سازند

 ،و از این طریق انحراف از آمریکانیسم ناب بودند «ناآمریکایی»های مظنون به داشتن افکار و ایده

 و اخراج شدند. همورد شنود و پیگرد و بازداشت قرار گرفت

 

بلکه حتی به نام  ،کردرا بلند نمی  Universalismرباوریها نه تنها پرچم رستگالذا واشنگتن مدت

هایی ارایه اندیشید و برنامهها میدفاع از دکترین مونرو در آمریکای لاتین در مورد سرنگونی دولت

که امروز به عنوان اصل -طریق دمکراتیک  هایی که ازدولتگذاشت، ا میکرد و به اجرمی

تازه در فاز آخر جنگ سرد بود  .انتخاب شده بودند -گرددجهانشمول مشروعیت قدرت اعلام می

که چارچوب آن شدیداً تغییر کرد: کشورهای سوسیالیستی و جنبش کمونیستی قدرت خود را در 

ای برای های ایدئولوژیکی و سیاسی و تبلیغاتی از دست دادند و این امر فضای گستردهزمینه

سای جمهور ایالات متحده آمریکا، چه دمکرات و ؤحظه ررستگارباوری امپریالیستی گشود. از این ل

خواه از ستایش قدرت بازار آزاد و دمکراسی خسته نشدند و برای تحمیل آن به جهان چه جمهوری

های های دیپلماتیک و محدودیتاین حق را برای خود قایل شدند از فشار« عمومی»و در سطح 

گرایی اولیه تجارتی و ده کنند. از این طریق حمایتهای فوری نظامی استفااقتصادی  و یا دخالت

 سیاسی ایدئولوژیکی به امپریالیسم بازار آزاد و حقوق بشر مبدل گردید.

 

 هااز پرستش خدایان متعدد به یکتاپرستی ارزش. ۲

که نبرد  «ماکس وبر»دست نیست. راستایی و یکتاریخ اروپا متفاوت است و خود اروپا نیز تک

بلافاصله پس از جنگ  ،ورهای اروپایی و مصاف خونین غرب را تجربه کرده بودترین کشمهم

 جهانی اول نوشت:

فرهنگ فرانسوی و  فرهنگ آلمانی  بین ارزش« علمی»توان از نظر دانم که چگونه میمن نمی»

در هم نزاعی همیشگی. )...( و زیرا اینجا خدایان مختلفی با یکدیگر در نزاعند و آن ،انتخاب کرد
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چیزی  تنها« .علم»گیرد و مطمئناً نه ها تنها سرنوشت است که تصمیم میمورد خدایان و نزاع آن

چیز الهی  توان درک کرد، این است که برای این یا آن نظام و یا در این یا آن نظام چهکه می

 (Weber, 2002: 500 f).« است

 

ژئوپلیتیکی و یا استهلاکی بود.  تر از یک جنگاین مناقشه عظیم و سهمگین به مراتب وسیع

و یا « ارزشی»های بزرگ اروپایی و یا غربی در رودررویی با یکدیگر از مواضع مختلف قدرت

سخن « جنگ ایمانی»آلمانی از  «ورنر سومبارت»کردند. متضاد حرکت می« خدایان»حتی 

همین عقیده بودند:  بر-انگلیسی «هاوسلئونارد هوب»حداقل به نظر -گفت. دشمنان آلمان نیزمی

ها ها نفر دیگر که با آنها انسان که در خدمت خدایان باطلند و میلیوناروپا شاهد شهادت میلیون»

ها و خدایان متضاد کدام بود؟ برای خوانندگان امروزی شاید این ارزش« .باشدمی ،کنندمقابله می

ور آلمان بود که خود را پاسدار این عمدتاً کش ۰۴۰۲تا  ۰۴۰۲های آور باشد که بین سالتعجب

ای بود که لهأمس« فردگرایی» «گئورگ سیمل»دانست. به قول ارزش مرتبت فردی و آزادی می

گرایی سنت»به خاطر  -«لرماکس شه»به قول این بار -برعکس فرانسه  که« .ها بوددر ذات آلمان»

شهرت داشت. از طرف « مور انسانیکهنه و اعتقاد خرافاتی به دولت مطلقاً قادر و مسلط حتی در ا

 .در جریان بود« کردن فردیت معنوی خفه»و یا حتی بدتر «  سرکوب»دیگر در انگلیس نیز 

(Losurdo, 1992: 12.1 u. Losurdo, 1997: 14.11 u. 14.2)  و طرف مقابل، آلمان را به عنوان

هایی که از ، ارزشهای دمکراسی و صلحناپذیر ارزشحلول یک رایش کهنه، یک دشمن اصلاح

 ۰۴۰۲)که البته تا سال  .کردشد، معرفی میتعصب دفاع می طرف کشورهای ائتلاف ضدآلمان با

 شد(ها محسوب میروسیه تزاری نیز جزو آن

 

نامیم بسیار را غرب میچه که ما امروز آنرسد آنطور به نظر میبینیم اینطور که میهمان

های عمومی قلمداد کند. با خود را  پاسدار همگون و واحد ارزش تر از آن بود که بتواندگسیخته

هنوز چرچیل امیدوار بود که با  ۰۴۳۵این تصویر تغییر کرد. در سال  ،البته نه فوراً ،آغاز جنگ سرد
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هشدار دادن در مقابل خطر اتحاد شوروی و کمونیسم شرقی، بتواند بخشی از منافع امپراتوری بریتانیا 

آوریل به  ۳یا حداقل برای کشورش نقش ممتازی تضمین کند و در نامه خود روز  را نجات دهد و

-unity of the Englishزبان وحدت جهان انگلیسی»جمهور ایالات متحده آیزنهاور به یسیر

Speaking world »که کل غرب را مخاطب قرار دهد روی نقش مهم آن اشاره کرد و به جای آن

تکیه کرد. با تثبیت سلطه بلامنازع آمریکا « زبانمیلیون شهروند انگلیسی ۲۱با »در درون انگلستان 

های هایی که انقلابکه در سالآنبه ویژه  ،این سخنان چرچیل اهمیت خود را از دست داد

مخرب و دیگر گسترش یافت، این سخنان « پوستهای رنگینخلق»های ضداستعماری و شورش

 رسید.مضر به نظر می

 

ها ها و تضاد بین خدایان مختلف و متضاد کاملاً ناپدید شد؛ همه اینلحظه خدایان متعددِ ارزشاز این 

آخته ضروری و واحد و پاسدار راه را برای غرب به عنوان درون

های عام باز کرد. البته با در نظر گرفتن تاریخ واحد ارزش

رو ههولناکی که استعمار غربی نوشته، چنین ادعای با اشکال روب

)تصویر( بنامیم.  «هانا آرنت»را ترفند توانیم آنشود. ولی نهایتاً سرمشقی شد که میمی

ول ؤای گناهان استعمار را که مسبی هیچ ملاحظه  Totalitarism«خواهیهای تمامیتسرچشمه»

 ،بود« ۰۴۰۰میلیون در سال  ۲به  ۰۲۴۱میلیون در سال  ۲۱تا  ۴۱کاهش جمعیت بومی )کنگو( از »

کلیه »ول این سیاست نابودکننده لئوپولد دوم پادشاه بلژیک بود که مغایر با ؤکند. مسان میعی

نویسی این ( در سطح تاریخArendt, 1989: 257 T 259)  .عمل کرد« اصول سیاسی و اخلاقی  غرب

نماید: تراژدی کنگو  که در چارچوب کشورگشایی استعماری یک امر منحصر نظر بسیار عجیب می

لند و غیره یفرد نبود؛ سرنوشت مردم کنگو که بدتر از بومیان آمریکای شمالی و استرالیا و نیوزبه 

نبود. ولی به برکت این ترفند  و یا ژست برآشفتگی و یا به برکت این تعبیر غرب توانست 

 های عمومی معرفی کند.معتبر ارزش گرپیشاپیش خود را به عنوان تنها تفسیر
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، گشتپا شده بود و مقدمات جنگ دوم خلیج آماده می نم گوانتانامو برکه جه ۴۱۱۴در سال 

ها وجود دارد که هیچ سیستمی از ارزش»جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش اعلام کرد که: یسیر

 ,Ferguson« )هایی است که خداوند تعیین کرده استپذیرد و آن ارزشای را نمینوع مصالحه

ادیان توحیدی به ویژه ادیان مسیحی و موسوی حفاظت ه وسیلۀ بها ( و این ارزش105 :2005

یکتاپرستی ارزشی مشهود  از سویها تئیسم ارزشگردد. در اینجا بیش از پیش جایگزینی پولیمی

 گردد.می

 

 تقویم مقدس و کنترل حافظه تاریخی .3

باید دین سنتی که  رو بود،هزدایی )سکولاریزاسیون( روبدر غرب اروپا که با روند پرخروش مذهب

کرد که به نوبه شد، جای خود را به دین مدنی حقوق بشر واگذار میبشر از آن ناشی می گویا حقوق

این مبنا توافق در دو  باشد. برسنن ادیان مسیحی و یهودی می ۀخود صریحاً مدعی بود ادامه دهند

کرد، بلکه تقویم را اعلام می سوی آتلانتیک ساده بود: غرب نه تنها اعتبار عمومی دین حقوق بشر

 نمود.را نیز تعیین میمقدس آن

 

سپتامبر  در ایالات متحده آمریکا  ۰۰ساله در روز  همه

گوشه دیگری از جهان با تشریفات کامل  و در هر

گیرد. های دوقلو انجام میمراسم یادبود سوءقصد به برج

 ابراز احترام نسبت به قربانیان یک اقدام تروریستی و

طور در روز بزهکارانه طبیعتاً اقدام درستی است ولی آیا قربانیان تراژدی که چندین دهه پیش همین

تر مستحق احترام بودند؟ این واقعه گناه و یا کمتر بیرو شدند، کمهسپتامبر در شیلی با مرگ روب ۰۰

ن الهام گرفته و رخ داد، کودتایی که ژنرال پینوشه به صحنه آورد که از واشنگت ۰۴۲۵در سال 

جمهور سالوادور آلنده که به طریق دمکراتیک از طرف مردم انتخاب یسیسازماندهی شده و علیه ر

بلکه علیه تمامی خلق بود. آیا جالب  ،جمهوریسیشده بود صورت گرفت، که اقدامی نه فقط علیه ر
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چند با  هر ،ز و یک ماهدو در یک رو بود که رابطه احتمالی این دو واقعه تراژیک که هرتوجه نمی

ای بین ادعای ایالات متحده آمریکا برای شد: آیا رابطهسال اختلاف صورت گرفت، بررسی می ۵۱

اعمال سرکردگی در شیلی و آمریکای لاتین و در واقع در سراسر جهان و سوءقصد هولناکی که 

دآوری تراژدی شیلیایی این حال با یاوجود ندارد؟ در عین ،های دوقلو را مورد اصابت قرار دادبرج

که: توانست مطرح شود به دست فراموشی سپرده شد. نتیجه اینال هم که در رابطه با آن واقعه میؤس

 الملل به ثبت رسید وسپتامبر، تاریخی در تقویم مقدس  یک دین مدنی شد که در سطح بین ۰۰

قرار گرفت و این تاریخ مقدسی  های دوقلو  در ایالات متحده آمریکاصرفاً در انحصار ریزش برج

که این قربانیان در آن به کام مرگ فرو را بلکه علاوه برآن کشوری  ،است که باید نه تنها قربانیان

 مورد بزرگداشت قرار دهد. ،رفتند

 

تاریخ  ۴۱۱۰نسبت   ۰۴۲۵برای توجیه این برخورد عجیب ایدئولوژی حاکم شاید بتوان گفت که 

 ۰۴۲۴خود را به وقایع دیگری معطوف کنیم که در یک سال مشخص یعنی  دوری است. توجه تاًنسب

اندیشند. آیا در این سال من میرخ داد. در این مورد فوراً همه به چین و سرکوب در میدان تینان

آئوشویتس »رخ نداد؟ ما اینجا در باره  ،واقعه تراژیک دیگری که ارزش به یاد سپردن داشته باشد

برای اولین بار » ۰۴۲۴، که در رومانی رخ داده بود خواندیم، که در پایان سال «پرستجامعه جنجال

اجساد کشته شدگان از قبر بیرون کشیده شده و مثله گردیده بود تا وانمود شود « در تاریخ بشریت

که گویی کشتاری صورت گرفته است تا از آن طریق به برافروختگی اخلاقی دامن زده شده و آن 

گاه یاد این سوق دهد. آیا نباید گه ،شده و  با خونسردی انتخاب شده بودکه حسابرا به جهتی 

گذشت و به قدری شدگان نمیپروا از شگرد تحمیق که حتی از اجساد کشتهننگ، این استفاده بی

ساخت، ظریف ولی بغرنج بود که دروغ و ریاکاری را به حقیقتی قانع کننده و انکارناپذیر مبدل می

رد؟ آیا نباید هشدار داد که درست با درماندگی اعتقادات اخلاقی حساس را در اختیار مانور زنده ک

غرب و در وهله  از سویپدرخواندگان سگ مزاج نهادن خطرناک است؟ اطلاعات تقویم مقدس که 

کند که گردد این هدف را دنبال نمیتر تعیین میروز بیشاول ایالات متحده آمریکا روزبه
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 انتقادی را در بین مردم تقویت نماید. خودآگاهی

 

از این رو دیگر کسی از سکوتی که در مورد دو 

رخ داد حاکم  ۰۴۲۴دو در سال  تراژدی، که هر

رفت کند. این سال رو به پایان میاست، تعجب نمی

ی که آمریکا به پاناما حمله برد. پیشاپیش بدون اعلام جنگ، بدون هشدار قبلی و بدون مجوز قانون

های های سنگین قرار گرفت: محلهاز طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد این کشور مورد بمباران

سوزی غافلگیر شد. صدها و یا شاید هزاران نفر )اغلب پرجمعیت و متراکم شبانه از بمباران و آتش

شمند خانمان شدند. یک داننفر بی ۰۳۱۱۱پوست( جان باختند؛ حداقل غیرنظامی، فقیر و سیاه

« ترین دورانخونین»آمریکایی نوشت که این واقعه 

 :Buckley, 1991) .در تاریخ این کشور کوچک بود

( از این طریق ایالات متحده آمریکا شر 240,254

و در این هنگام نامنضبط شده بود از  آوردهکار  سر دیکتاتور و قاچاقچی مواد مخدری را که خود بر

مردم  ۰۴۲۴فوریه  ۴۲تر بمانیم. روز ان قاره آمریکا  فقط کمی جنوبیسر خود دور کرد. فعلاً در هم

کارلوس »جمهور وقت، یسیدر کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا علیه اقدامات شدیداً نئولیبرالی ر

ها که بخش بزرگی از مردم کشور را به دامن  فقر و گرسنگی افکنده بود به خیابان «آندرس پرس

کشی یعنی چماق Caracazoبود. صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند که رفتند. سرکوب شدید 

چه که در پاناما و در کاراکاس رخ داد به مراتب کاراکاس نام گرفت. در رابطه با مردم آن

بشری که غرب را  ولی دین مدنی حقوق ،در چین رخ داد ۰۴۲۴چه بود که در سال تر از آنخونین

ژوئن سال  ۲پوشاند، تنها یادبود روز د و دشمنان آن را با ننگ میدهپرجلال و شکوه نشان می

 شمرد.من را اشغال کردند، لازم میها میدان تینانککه تان ۰۴۲۴

 

مشخص  ۰۴۲۴بشر که از سال  حقوق مدنی هوادارمزاجی دینبرای اثبات معیارهای دوگانه و سگ



 تارنگاشت عدالت                                            096                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

گردیم. ما اکنون شده، سی سال به عقب برمی

هستیم. تقریباً در همین روزها  ۰۴۳۲در سال 

که در اروپا نیروهای ارتش شوروی وارد 

شد، در خاورمیانه حمله خاک مجارستان می

اسرائیل به مصر صورت گرفت. نیازی به ذکر نیست که منحصراً واقعه اول به  - انگلیس – فرانسه

شد. ذیر کمونیستی مطرح میناپسیری« ماکیاولیسم»نمونه بارز وتاب به عنوان طور منظم و با آب

که هیچ لزومی برای طرح واقعه دوم که در رابطه کرد بدون اینتبلیغ می «بوبیو»این نظری بود که 

اردوگاه »پس از فروپاشی  (Bobbio, 1990:114f). داشت، احساس کندقرار تنگاتنگ با واقعه اول 

را  ۰۴۳۲شدگان سرکوب قیام کشتهو پایان جنگ سرد مقامات دولتی مجارستان تعداد « سوسیالیسم

اسرائیل  -انگلیس  - تعداد قربانیان جنگ فرانسه (Vannuccini, 1996: 17). نفر تخمین زدند ۴۳۱۱

رسد که غرب برای تعیین تعداد قربانیان این جنگ و زنده طور به نظر نمیعلیه مصر چقدر بود؟ این

داقل انگیزه زنده نگاه داشتن خاطره این واقعه دهد. ولی حداشتن خاطره آنان به خود زحمت می نگاه

وجود دارد. این جنگ یک جنگ استعماری و یا نواستعماری بود که با یک جنایت جنگی 

اسیر )مصری( که  ۵۱۱تقریباً »مجازات که ارتش متجاوز اسرائیل مرتکب شد، به پایان رسید: بی

 (Cremonesi, 1995) «.ندهایش از پشته بسته شده بود خونسردانه به قتل رسیددست

 

پرهیز علیه استبداد آسیایی بدانیم، چرا در مورد من را نماد مبارزه خشونتخواهیم میدان تیناناگر می

سال پیش از آن در کشوری که در واقع تحت  ۴من کره جنوبی نامیده شد و تقریباً چه که تینانآن

که این وقایع  «چالمرز جانسون»د کتاب جل سخن نگوییم؟ متن پشت ،قیمومیت ایالات متحده است

 را مورد بررسی قرار داده چنین است:

 نفر از افراد غیرنظامی  را در شهر ارتش کره جنوبی خودسرانه و بسیار خشن صدها ۰۴۲۱در ماه مه 

به قتل رساند. قربانیان علیه دولت نظامی در کشور دست به اعتراض زده و خواستار  «کوانگجو»

اسی بودند.  مقامات بلندپایه آمریکایی از این کشتار آگاهی داشتند ولی برای استقرار دمکر
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برای جلوگیری را جلوگیری از آن دست به هیچ اقدامی نزدند و کوشش کردند تا عدم علاقه خود 

های اخذه قرار نگرفت. رسانهؤاز این واقعه کتمان کنند. هیچ یک از آنان به خاطر این رفتار مورد م

. کردنددر پنهان ساختن مطلق این جنایت علیه بشریت با مقامات دولتی همکاری می آمریکایی

(Scott-Stokes/ Lee Jai Eui, 2000) 

 

کرده بود که در  همین نویسنده آمریکایی مشاهده

زیر چشمان هشیار سفارت آمریکا که  «کوانگجو»

هدایت « موران سیاأم» از سویدر این سال عمداً 

ها در میدان چه که کمونیستآننسبت به »شد می

 ,Johnson) «.تری صورت گرفتاجرا کردند، احتمالاً کشتار به مراتب وسیع ۰۴۲۴من در سال تینان

2001: 48f) 

 

دانگ ومینکارتش  ۰۴۲۲تر بازگردیم و در آسیا بمانیم. اوایل سال ولی اکنون باز چندی به عقب

ور وارد تایوان شد و علیه  شهروندان جزیره که ها و فرار خود از کشپس از پیروزی کمونیست

هزار نفر از شهروندان تایوان  ۰۱دست به طغیان زدند، سرکوب شدیدی را که به مرگ بیش از 

بار  گوییم ولی منظورمان این( ما مجدداً از چین سخن میLutzker, 1987: 178) .آغاز کرد ،انجامید

، یک انقلاب بزرگ ضداستعماری فراروییده بود که از بطننیست، جمهوری دمکراتیک خلق چین 

بلکه جمهوری چینی است که ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از پیروزی نهایی و کامل 

انقلاب و جلوگیری از وحدت کشور بزرگ آسیایی از آستین بیرون کشیده بود. سرکوب نامبرده 

توان چگونه می .گرددتاب یادآوری میوکه همه ساله با آببود، چه تر از آنبه مراتب خونین

 ها با معیار دوگانه را مورد قضاوت قرار داد؟گونه سنجشاین

 

یک چیز روشن است: سالگردها و آداب و رسومی که غرب در تقویم مقدس خود به ثبت رسانده، 
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 شده بنا گردیده است و در آن حتی جایی برای یادبود یکهمگی برپایه یک دین مدنی دستکاری

قرن بیستم و شاید تاریخ بشر وجود ندارد و آن « های سیاسیقتل»ترین سالگرد یکی از بزرگ

هزار انسان کمونیست و یا مظنون به هواداری از کمونیسم است که از طرف  کشتار صدها

ها را همواره به عنوان جلاد های اندونزی با رهبری سازمان سیا صورت گرفت. باید کمونیستژنرال

 آورد و نه به عنوان قربانی! به یاد

 

 

 

 . نابودی و تخریب هویت دشمنان بالقوه۲

تعیین روزهای تعطیل در تقویم به این معنی است که کنترل حافظه تاریخی زیر کنترل قرار گیرد و 

کار  چنین کنترلی که به کمک تروریسم خشم و برافروختگی تحمیل شده و در مورد گذشته به

ای است که آسپیران سلطه جهانی به دنبال آن است. مده از قدرت گستردهشود، بخش عگرفته می

گیرد.  به ویژه وقتی به دنیای نمی همیشه تسخیر یک کشور اقدامی است که تنها بعد نظامی را دربر

استعمار نگاه کنیم، خواهیم دید که تناسب قوای استوار و پایدار تنها هنگامی ممکن خواهد بود که 

شده باشد، به طوری که خلق  ودی تاریخ و هویت فرهنگی و عزت نفس خلق مغلوب بناپایه ناب بر

شده و کوشش کند در بخشی از هویت خلق  Autophobieمورد نظر طعمه نفرت از خویشتن 

له این نیست که با غلبه بر استعمار أپیروزمند سهیم گردد، حتی اگر به شکل خادم و فرمانبردار. مس

 و یا فقط در دنیای استعمار محدود ماند. کلاسیک مشکل حل شد

 

ها بین شرایط یک کشور شکست خورده و یک قدرت بزرگ تاریخ روسیه که در طول قرن
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کرد، نمونه بارزی است. پس از شکست در جنگ اول جهانی و فروپاشی کشورگشا نوسان می

به شدن اسیون و تبدیل تکه شدن و بالکانیزرسید که کشور به سوی تکهاستبداد تزاری به نظر می

کند. این قدرت شوروی بود که در مردم عزت نفس و احساس هویت و مستعمره حرکت می

این پایه کوشش هیتلر برای  کرد و به همه این خطرات پایان بخشید. و بر اءمرتبت ملی را احی

و « ژرمنی هندوستان»برای استقرار   «غرب وحشی»یافتن زیستگاه نوین در شرق اروپا و یا نوعی 

 رو شد.هگستر با شکست روبیا نوعی امپراتوری استعماری قاره

 

هایی که به نیهیلیسم ملی گرایش داشت و یا از طرف دیگر روسیه شوروی از ابتدا با پیدایش پدیده

گرایش نامبرده « انترناسیونالیسم»و « مبارزه طبقاتی»رو بود: به نام هکرد، روبرا ترغیب میآن عملاً

د )حتی کننابود  ،نباشد« فرهنگی پرولتری»که مبین واقعی را چه  کرد هرهدف را دنبال می این

ها به دنبال موج شد و به زعم آنای استثمارگر تعبیر میزبان روسی را که به  عنوان  مبین جامعه

ها گرایش های شدید لنین و استالین اینشد(. با وجود مخالفتویرانگر انقلاب سوسیالیستی نابود می

حزب  ۴۱به مناسبت کنگره  ۰۴۳۲که خروشچف در سال به طور کامل از بین نرفت. هنگامی

جماهیر شوروی استالین را با یک جنون مادرزاد مترادف اعلام کرد، اتحاد شوروی  کمونیست اتحاد

روسیه جریان آن، « ترینرادیکال»شد: بلشویسم و یا دو  مواجهبا وضعیت متضاد و غیرقابل دفاعی 

و اکنون کورس انتخاب  کردبدنام  اءرا به کلی و بلااستثنماقبل از انقلاب و فرهنگ و حتی زبان آن

سال استالین، یعنی با یک پریود نسبتاً طولانی کشور که از بطن انقلاب اکتبر  ۵۱شده جدید با 

نه با ابرقدرت رقیب کرد. اتحاد شوروی قادر نبود شانه به شابرخاسته بود به طور مشابهی رفتار می

نفس و هویت و تاریخ خود را از دست داده بود به در زمینه نظامی رقابت کند و اکنون که عزت

توانست در مقابل تهاجم عظیم ایالات متحده آمریکا  و غرب در فاز آخر جنگ سرد سختی می

اد سیاسی مقاومت نماید. آن یک شکست فجیع بود: برای مدتی تصمیمات لازمه در مورد اقتص

های روابط عمومی آمریکایی بودند که شکل و شد. این آژانسروسیه در واشنگتن گرفته می

رسید که در ادامه روند طور به نظر میکردند؛ اینمحتوای مبارزات انتخاباتی یلتسین را آماده می



 تارنگاشت عدالت                                            211                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

. برای مدتی زدایی، از دست دادن کنترل بر منابع عظیم ملی انرژی در نظر گرفته شده بودصنعت

رسید که تنها فرهنگ قابل ذکر، فرهنگی بود که بدون هیچ انتقادی خود را با طور به نظر میاین

داد و از امکانات فراوانی که از طرف نهادهای غیردولتی کننده آن تطبیق میغرب و قدرت رهبری

NGO  شد، تغذیه میو بنیادهایی که از طرف همین غرب و قدرت رهبری کننده آن سخاوتمندانه

 برد.بهره می

 

چه که در مورد روسیه عمدتاً تصادفی صورت گرفت، اکنون به برنامه مشخصی تبدیل شده که از آن

شود. ولی گذاران واشنگتن سرسختانه دنبال و در مبارزه علیه چین به کار گرفته میطرف سیاست

هایی که قادر است در مقابل چالش رو هستندهسال قدمت دارد روب ها با فرهنگی که هزاراکنون آن

های که با جنگها را هضم و یا مهار کند، تا اینمقاومت نماید و آن ،شودکه از خارج وارد می

آغاز شد. در این مورد جای زیادی برای نیهیلیسم ملی وجود « قرن تحقیر» دوران تراژیک تریاک

انقلاب ضداستعماری و ملی به قدرت حزب کمونیست چین همراه موج عظیم  ،نداشت و علاوه برآن

 رسید.

 

تاریخ « تحقیرها»تر جوی علل عمیقولحظاتی وجود داشت که چین در جست ۴۱در طول قرن 

مه  ۲ال قرار داد. این روند با جنبش ؤوبیش کاملاً زیر سخود، حتی تاریخ بسیار گذشته خود را کم

لحظه قادر بود جای امپریالیسم غرب را اشغال گام با امپریالیسم ژاپن که در آن آغاز شد: هم ۰۴۰۴

سال پیش تاریخ این  ۴۳۱۱های او، یعنی فرهنگی که از رحمانه کنفسیوس و آموزهکند، جنبش، بی

کشور بزرگ آسیایی را شکل بخشیده بود، زیر ضربه قرار داد. بعدها در دوران انقلاب فرهنگی 

روسیه شوروی( همراه کنفسیوس و « پرولتری ینیآ»تر )مانند نوعی تکرار ولی بسیار رادیکال

شکنی( )و شمایل اءشباهت نداشت مورد تمسخر و استهز« پرولتاریا»چه که به آن های او هرآموزه

ها کماکان آثار مائو چاپ و مطالعه شد و مورد ستایش قرار قرار گرفت. ولی در طول این سال

استراتژ و  «سون تسو»ساله چین از جمله  گرفت که پر از اشاره به آثار کلاسیک فرهنگ هزار
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و در  واقع شدقبل از میلاد بود که سودمندانه مورد مطالعه  ۲و  ۳پرداز بزرگ جنگی قرن فرضیه

 قرار گرفت.بخش علیه امپریالیسم ژاپن مورد استفاده رهایی طول جنگ

 

 

 

 

 

ت متحده و غرب تلاش ولی با این حال هنوز راهی برای تخریب هویت چین موجود بود: ایالا

ند به کنکنند مشروعیت انقلاب بزرگ چین و جمهوری دمکراتیک خلق برخاسته از آن را بدنام می

ثیر شخصیت مائو قرار داشت أدو پریود تاریخ آن یعنی پریودی که زیر ت ای هراین صورت که فله

هند. فرد اخیر صدها دپینگ را بزهکارانه و خبیث جلوه مییائوش و پریود به قدرت رسیدن دنگ

میلیون نفر را از چنگ فقر و گرسنگی نجات داد. به قول یکی از دولتمردان بزرگ غرب )که قبل 

 «.ترین رهبر کمونیست در تاریخ جهان استموفق»چیز ابعاد اقتصادی را مد نظر داشت(: او  از هر

(Schmidt, 2012و یک دانشمند معتبر غربی از خود س )رهبر دیگری  ۴۱در قرن  آیا»کرد: ال میؤ

شود که بیش از او برای بهبود زندگی یک چنین توده عظیمی کار کرده باشد؟ آیا رهبر می پیدا

 «ثیر عظیم و پایداری در تاریخ جهان گذارده باشد؟أتوان یافت که چنین تدیگری در این قرن می

(Vogel, 2011: 690از این )توان صیتی افتخار کند. میتواند به داشتن چنین شخرو ملت چین می

من را درک کرد، آرزوی یائوپینگ به تیر چراغ برق میدان تینانش آویز کردن دنگآرزوی حلق

 کنند تاریخ و خودآگاهی و هویت جمهوری خلق چین را از آن بربایند. هرکسانی که کوشش می

برافروختگی به طور منظم  شود، تروریسمِمن رخ داد اشاره میبار که به تراژدی که در میدان تینان

ی که در مقابل تظاهرکننده غیرمسلح قرار کدر مورد او و تان ایاشارهیائوپینگ  و یا ش تصویر دنگ

پایه آن  ای که این تصویر برمرحله کند. سکوت در مورد خلاصه کردن سهگرفته بود را منتشر می

 کند.ت میرا تقویثیر زیرجلکی آنأشود، تبلور تبه نمایش گذارده می
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دونگ، با وجود خدمات بزرگ و  دادن مائوتسه جلوه این عملیات بدون بدنام کردن و خبیث

او چین را »غیرقابل اغماض او کامل نبود. بار دیگر رشته کلام را به صدراعظم سابق آلمان بسپاریم: 

کار به  براین( او علاوه schmeidt, 2012) «کرد. اءپس از یک و نیم قرن استعمار، مجدداً احی

ثر به انقراض استعمار در سطح جهان و پایان بخشیدن به آن بخش از تاریخ که وجه ؤای مشیوه

اش پیروزی ملل قوی و عملاً  زیر یوغ بردگی رفتن ملل ضعیف و تاراج منابع آنان، تکبر مشخصه

 damnatio memoriaeکشی بود، کمک کرد. بهانه اصلی برای نژادپرستانه، ننگ و ارتکاب به نسل

های بود: به خاطر فاجعه ۰۴۳۲/۰۴۳۴سس جمهوری خلق چین، جهش بزرگ ؤ)نفرین محو یادبود( م

های ایالات متحده و میبینی نشده طبیعی و در یک زمینه خصمانه و نامطلوب )مضاف بر تحرپیش

ی رحمانه از ابتدا اعمال شد، جدایی از اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهاغرب که بی

های پرشور چین برای رشد و تکامل نیروهای مولده برای سوسیالیستی نیز صورت گرفت( تلاش

رو هسفانه به نحو تراژیکی با شکست روبأبار برای همیشه از فقر و فلاکت مت نجات خلق چین، یک

ای انجامید. با حرکت از این مبدأ غیرقابل ای و مرگ گستردهشد که به قحطی و گرسنگی توده

تر جلوه دادند و ها ابعاد تراژدی را بزرگی، ماشین تبلیغاتی ایدئولوژی حاکم سرعت گرفت. آننف

سس جمهوری خلق چین را بزهکار ؤالمللی نامیدند، میک خطای سنگین سیاسی را یک جنایت بین

را  ترین جنایتکار تاریخ نامیدند و با خشم و ناراحتی فریاد برآوردند که چین هنوز اوو حتی بزرگ

 کند.ستایش می

 

ها کافی و تحمیق به قدری زیاد و مختلف است که پرداختن به یکی از آن در این مورد دستکاری

کید درست است که تراژدی ناشی از جهش بزرگ عمدی نبود. أنخواهد بود. طبیعتاً این ت

(Schmidt, 2012 ولی باید باز هم جلوتر رفت. چین با به قدرت رسیدن مائو تازه ) با فاجعه قحطی و

کرد با آن مبارزه کند(، بلکه از دوران یوسانه کوشش میأاو م ،)برعکس رو نشدهگرسنگی روب

مدار مشهور آمریکایی رو بود. کافی است نظری به کتاب سیاستهحمله استعمار غرب با آن روب
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لص بریتانیای کبیر برابر تولید ناخا ۲تولید ناخالص داخلی در چین » تریاکافکند: در آستانه جنگ 

سال بعد، مرگ و نیستی ناشی از گرسنگی و قحطی نه  ( تقریباً دهKissinger, 2011: 44« ).بود

های کرد: مرگ عادی شده بود. اگر ما سالنمود و نه ایجاد خشم و برافروختگی میآور میتعجب

و آغاز استعمار تا  تریاکرا که از اولین جنگ « قرن تحقیر»یعنی تقریباً  ۰۴۳۱تا  ۰۲۳۱بین 

به طول انجامید مورد بررسی قرار داده  ۰۴۲۴پیروزی انقلاب ضداستعماری )و سوسیالیستی(  در سال 

 «های طبیعیفاجعه»ها و که این بحران تاریخی عظیم ناشی از حملات نظامی، شورشرا ای فاجعه و

ترین پریود در تمالاً خونینگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که این دوره احبدر نظر  ،سبب شد

 (VI.9ین ی)مقایسه کنید در پا. تاریخ جهان بوده است

 

 

 

تراژدی قحطی و گرسنگی در چین نه تنها نتیجه تجاوز استعماری بود، بلکه عمداً دنبال و یا به عنوان 

م کرد: اعلا «لرد جورج مکارتنی»نماینده دربار انگلیس،  ۰۲۴۵شد. در سال تهدید به کار گرفته می

یید قرار نگیرد، دولت لندن به برکت قدرت دریایی خود قادر است أها مورد تهای آناگر خواسته

 :Kissinger, 201) .را حداقل به مناطق ساحلی امپراتوری مرکزی  تحمیل نماید« گرسنگی مطلق»

جنگ سال چین نوین که تازه خود را از چنگال اشغال ژاپن و  ۰۳۱( پس از گذشت تقریباً 43

ها و داخلی )که هنوز به طور کامل پایان نیافته بود( رها ساخته بود با تهدیدهای نظامی و تحریم

رو شد. دولت ترومن یک هدف ساده و روشن هجنگ اقتصادی از طرف ایالات متحده آمریکا روب

بود لازم « ها در بخش اقتصاد شهریتجربگی کمونیستبی»کرد: با سوءاستفاده از را دنبال می

را تجربه کند که کشور را « آفت کاهش سطح زندگی عموم زیر خط معاش»جمهوری خلق چین 
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هدایت نموده و فروپاشی و شکست کامل آن را به « فاجعه اقتصادی نومیدکننده»به سوی یک 

یکی از همکاران دولت کندی به  ۲۱( در همان اوایل دهه Zhang, 2001, 20ff). دنبال داشته باشد

کرد که توانسته تکامل اقتصادی چین را برای حداقل به این پیروزی افتخار می «ت و. رستووال»نام 

 (250 :)همانجا کند نماید.« چند دهه»

 

ال ؤدادن مائو از زمان جهش بزرگ به بعد این س جلوه های گوناگون، خبیثها و دستکاریبا تحمیق

شک عمداً ایجاد نشده که بیرا حشتناک شود که آیا این قحطی و گرسنگی وتعیین کننده مطرح می

 و ادامه یک آزمون سیاسی بود، باید تنها مدیون رهبری حزب کمونیست دانست و یا قبل از هر

تر بگوییم: داشتند؟  اگر بخواهیم دقیقهای فجیع روا میچیز مدیون کسانی که علیه کشور تحریم

قتصاد و به دنبال ماجراجویی سیاسی تجربگی در مدیریت اولیت کسانی که در اثر بیؤآیا مس

ولیت کسانی که تجربه خود را به رخ ؤتر بود و یا مسای را پدید آورده بودند، سنگینفاجعه

دشمن استفاده کرده و وقوع این فاجعه را « تجربگیبی»کشیدند و به طور هدفمند و آگاهانه از می

های مربوطی مشروع و من نیز پرسشینانکردند؟ در مورد حادثه ترا تحریک میطالب بودند و آن

ها این بود که کرد؟ و آیا هدف این دخالت اءلازم است: دخالت آمریکا چه نقشی در این فاجعه ایف

را تسهیل نماید ای بین دو طرف مخاصم کمک کرده و آنبه آشتی دو طرف و یا به یافتن مصالحه

را شت از خونریزی جلوگیری کند و یا آنکه مانع از آن شود؟ آیا واشنگتن قصد داو یا این

د؟ آیا دخالت کنبدنام  ،شدها رهبری میتحریک نماید تا کشوری را که از طرف کمونیست

یائوپینگ خطر جنگ با چین را به دنبال داشت، برای حیات و سلامتی شآمریکا که به نظر دنگ 

چه که از جنبش کمونیستی هنوز آنتر ارزش قایل بود و یا هدف حمله نهایی و معهود به مردم بیش

 پروراند؟در جهان باقی بود را در سر می

 

جمهور کنونی چین وقتی از مردم کشور خود زند ولی رییسبکند به آن دامن البته غرب کوشش می

چه در مورد مائو و چه در مورد دنگ را از خود دور کنند، نشان داد « نیهیلیسم تاریخی»خواست 
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 را به خوبی دریافته است.که اهمیت موضوع 

 

 

 

 دشمن جبهه در( اوتوفوبیا) خود از هراس تقویت و خود از تعریف .۳

تاریخ و هویت فرهنگی و عزت نفس خلقی که مغلوب شده و یا باید مغلوب شود کامل  کردن نابود

نی وبیش طولاطور حق دریافت غرامت اخلاقی برای ناحقی که در دوران کماگر همین ،نخواهد بود

که رهبران چین با علاقه از آن سخن « قرن تحقیر»به او روا داشته شده بود، از او سلب نشود. 

گیرد که خلقی با یک فرهنگ بسیار پرقدمت تجربه کرد. خلقی که از می گویند، ننگی را دربرمی

ی بعد های تریاک از طرف کشورهای امپریالیستی، یکآور جنگدوران از نظر اخلاقی واقعاً چندش

از دیگری مورد حمله قرار گرفت. طی مدت بسیار کوتاهی با زدودن صفات انسانی، این خلق، 

ها پیش قربانی ارجح استعمار و نژادپرستی ناشی از آن بود، به همراه خلقی دیگر که از مدت

ترین درجه سلسله مراتب نژادی تنزل داده شد. ینیپا

ای عمومی هدر برخی از پارک ۰۴اگر در پایان قرن 

ها و ورود سگ»ایالات جنوبی آمریکا نوشته شده بود: 

ها در شانگهای با نصب فرانسوی« پوستان ممنوع!سیاه

پلاکاردهای بزرگ و خوانا در اماکن عمومی با عنوان: 

فاع د ( از خلوص و پاکی نژاد خودLosurdo, 2010, Kap. 10.3« )ها ممنوع!ها و چینیورود سگ»

 Chinese Exclusionها در ایالات متحده آمریکا قانون محرومیت چینی  ۰۲۲۴ال س کردند. درمی

Act ها با کرد تا از اختلاط نژادی چینیبه تصویب رسید:  تصویب این قانون این هدف را دنبال می
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نژادی اروپایی شد. بعد از مردم آمریکا جلوگیری کند که بلافاصله الگویی برای پیشکسوتان تزکیه

پیمانان امپریالیستی وقت قرار گرفت، هم جهت تنبه مورد هجوم ارتش ۰۴۱۱ه چین در سال کاین

ترین جنایات جنگ دوم جهانی و تمامی تاریخ جهان گردید که نه پس از حمله ژاپن قربانی فجیع

دلداری »)تصویر( را محکوم به  «بخشکام»تنها بردگی جنسی را اعمال داشت که زنان به اصطلاح 

را نیز  «نانکینگ»کشتار ننگین  ۰۴۵۲کرد، بلکه در سال سربازان کشور آفتاب تابان می« دادن

ها توجه داشت که به اوج باید به روندِ غیرانسانی جلوه دادنِ چینی ،اعمال کرده بود. علاوه برآن

ضاً به بع ،زنده برای تمرین با سرنیزه سربازان ژاپنی شدند. علاوه برآن اهداف هاچینیخود رسید: 

های دیگر مثلاً آلودگی با آزمایشگاهی، زنده زنده مورد کالبدشکافی و یا آزمایش عنوان موش

که  ۲۵۰ولین و اعضای واحد بدنام ؤهای میکربی قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا به مسسلاح

شده خود، آوری دادن اطلاعات جمع ی در اختیار قرارزامرتکب جنایات جنگی فوق شده بودند، در ا

های کنار سلاح عفو آنان را تضمین کرد: در چارچوب جنگ سرد که در آستانه در ایستاده بود در

 های بیولوژیکی نیز اهمیت پیدا کرده بود.سلاح ،اتمی

 

ها روا داشته شده آن آور که برحق مردم چین برای کسب غرامت اخلاقی برای این رفتار نفرت

 ین معنی است که مقصرین، یعنی غرب و به ویژه ژاپن که علاوه بربود، به رسمیت شناختن، به ا

باید از خود انتقاد کنند. از طرف دیگر این  ،پیمان ایالات متحده آمریکا نیز هستاین هم

بخشد که توانسته با انقلاب عظیم خود یک دوران  اءتواند غرور مردم چین را ارتقعذرخواهی می

های سرسختانه و یک دوره فراآموزی یان رسانده و به همت تلاشتراژیک از تاریخ خود را به پا

طولانی، راهی را دنبال کند که او را به عظمت گذشته خود خواهد رسانید. به رسمیت شناختن حق 

دریافت غرامت برای این کشور بزرگ آسیایی به این معنی خواهد بود که باید فکر از بین بردن 

تواند از این رسد غرب نمیطور که به نظر مییرون کرد ولی اینرا از سر بنفس و هویت آن عزت

 نظر کند.فکر صرف
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های سربازانی که در جنگ کشته باقیماندهدر آن ای وجود دارد که ژاپن هنوز قبرستان و مقبره در

ولیت اقدامات هولناک نامبرده و ارتکاب به ؤطور باقیمانده کسانی که به خاطر مسشدند و همین

ات جنگی از طرف تریبونالی در توکیو )معادل دادگاه نورنبرگ( متهم شناخته شده و محکوم جنای

( و ۴۱۱۲تا  ۴۱۱۰) وزیر ژاپننخست «زومیشیرو کویییونی»گردیده بودند، نیز مدفون است. 

از این قبرستان بازدید به عمل آورده و نسبت به مدفونین  «شیزو آبه»وزیر کنونی طور نخستهمین

 گذشتهکنند که افتخار می «شیزو آبه»قبرستان ابراز احترام کردند. دولت و هواداران  این

را به توان آنکنند. اگر نتوان کشتار نانکینگ را کاملاً منکر شد، حداقل میوحشتناک را تطهیر می

به  های معمولی جلوه داده شدند و اصلاً حملههای جنسی، فاحشهیک اتفاق کوچک تقلیل داد. برده

انگیز است. در این رابطه اند که این یک عبارت بحث چین ناپدید شد: رهبران ژاپن بر این عقیده

رسید، دیده نشد. غرب پایدار ماند و تقویم خبری از موج خشم و برافروختگی که طبیعی به نظر می

 ندانست. زیاد قابل توجه ،که خلق چین تجربه کرده بودرا مقدسی که تعیین کرده بود، تراژدی 

 

های آید. در رسانهبه همین صورت از طرق دیگر از پرداخت غرامت اخلاقی نیز ممانعت به عمل می

کنند که نهایتاً تعداد کسانی که با توان مقالاتی را یافت که این فرضیه را تبلیغ میآمریکایی می

است که در اواخر دهه  تر از تعداد شهروندانیحمله سرزمین آفتاب تابان در چین قربانی شدند کم

به دنبال قحطی هولناک جان خود را از دست دادند. طبق این منطق که، نسبت به یک فرد قاتل،  ۳۱

گذارد! بخش عظیمی از گناه جنایتکاران بخشوده تری به جای میسوانح رانندگی متعدد قربانیان بیش

را واقعاً جدی بگیریم. در این رابطه  وجود این ابعاد متفاوت این قیاس شود. ولی ما قصد داریم بامی

« این روز ننگین!»اهمیت دانست. پا افتاده و بیواقعاً پیش رویدادهاربور را یک  توان واقعه پرلمی

های داخلی آمریکا که نسبت به دو جنگ )به قول فرانکلین دیلانو روزولت( در مقابل جنگ

معنی باشد که بخواهیم اً هیچ است. ولی شاید بیتری قربانی داد تقریبجهانی، تعداد به مراتب بیش

باز زدن از پرداخت  هایی سرگرم کنیم، که هدفشان سرخود را در سطح منطق با نفی استدلال

 غرامت اخلاقی به چین است.
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برای ترور اخلاقی  ها به این هدف برسند، مانع دیگری وجود نخواهد داشت تا در و دروازهاگر آن

در میدان  کمائو را به تصویر قربانیان قحطی بزرگ و دنگ را به تصویر تانبرافروختگی که 

شکل  سسان جمهوری خلق چین با تغییرؤکند، بازگردد. متهم کردن متفاوت ممن مربوط میتینان

، محلی که برای قهرمانان آزادی «ئونپانته»سس ایالات متحده آمریکا که در ؤماهرانه پدران م

تر احتیاط کنیم و همه چیز را سیاه و که بیشاند، مطابقت دارد. به خاطر این تهرزرو شده، جای گرف

)تصویر( همگی  مدیسونیا سفید نبینیم، بد نیست به این امر بیاندیشیم که واشنگتن و جفرسون و 

زند و باز می حساب با چنین واقعیتی سر نوع تسویه دار بودند ولی ایدئولوژی حاکم از هربرده

 فرهنگ نیز حاکم است. انه این رفتار حتی در درون کشورهای بابدبخت

 

 

 

سیس ایالات متحده آمریکا، از همه أ، یعنی تا ت۰۲داری تا اواخر قرن نهاد برده «آرنت»بر نظر  بنا

نگاری که مطالعات خود را صرفاً متوجه شد. ولی حتی تاریخطرف جزو بدیهیات محسوب می

تا »داند که این جمهوری جهانی جمهوری آمریکای شمالی ساخته، میولیت ؤتعریف و تمجید مس

هم در زمانی که جنبش مبارزه با ساخته شده بود و آن« دارانبرده به وسیلۀاندازه قابل توجهی 

 (Ferguson, 2011: 129) «.دو سوی آتلانتیک به اندازه قابل توجهی پیشرفته بود داری در هربرده

 

شورش مهاجرین پدید آمده بود، در جهت عکس گرایش غالب حرکت کشوری که به دنبال 

های بعد نیز به آن پایبند ماند، وقتی که در سانتو دومینگو  )ملهم از انقلاب کرد و برای دههمی

های زبان آمریکای لاتین )ملهم از انقلابفرانسه( و در بخش وسیعی از مناطق اسپانیایی
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 داری را حفظ نمود.، ایالات متحده برعکس مصرانه نهاد بردهداری لغو شدضداسپانیایی( برده

 

کلنیالیسم و »رفت: هم جلوتر می خانم فیلسوف مشهور ما در سوءتعبیر خود از ایالات متحده باز

های بزرگی سهیم بودند که آمریکا هرگز در آن شرکت امپریالیسم ملل اروپایی در جنایت

تصویرِ به شدت تحریف شده، جایی برای جنگ علیه  ( در اینArendt, 1959: 46) «.نداشت

و غصب هاوایی، برای تسخیر فیلیپین و برای  کردنمکزیک و تکه تکه کردن آن، برای مستعمره 

ای که طی گاه برای اعمال کشندهرحمانه صورت گرفت و گهبخش که بیسرکوب جنبش آزادی

نمود، موجود می صریحاً اوراق قرضه چاپ شدگرفته میپوستان به کار های صلیبی علیه سرخجنگ

رانی: سلب مالکیت و تبعید و نابودی مردم بومی آشکارترین واپسبه رسیم رو مینیست و از این

فریقایی  که طی انتقال از آپوستان ها، زمینی که اغلب به برکت کار سیاهبرای تصاحب زمین آن

کت رسیدند، ثمربخش شد. این بخش از تاریخ به طور فریقا به آمریکا بسیاری از آنان به هلاآقاره 

دانست که باید پوستانی میاروپای شرقی را همان سرخ« بومیان»بخش هیتلر نشد، که تصادفی الهام

کرد و آنانی که زنده  «ژرمنیزه»شدند، تا بتوان مناطق تسخیرشده را مالکیت شده و نابود می سلب

گرفتند. و این بخش از تاریخ  ه در خدمت نژاد سفید برتر قرار میباید مانند بردگان سیاماندند می

گرفت، به نظر که دوره کشورگشایی استعماری غرب و تمام وحشت آن دوران را دربر می

شود، هیچ ربطی به تاریخ چه که به دوران اولیه حیات آمریکا مربوط میحداقل آن «آرنت»

 کلنیالیسم ندارد!

 

ه کمک فرهنگ بالای خود حتی در این امر تقویت شد که با تعریف از جمهوری شمال آمریکا ب

خود سرگرم بماند و به سیاه و سفید جلوه دادن ایالات متحده و جمهوری خلق چین )رقیب و یا 

رستگارباوری  به وسیلۀرا تر بتوان آنشد تا سادهدشمن بالقوه که باید به نفرت از خود مبتلا می

 رد( ادامه دهد.امپریال به زانو درآو
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 امپراتوری« رستگارباوریِ»قیاسِ منطقیِ جنگیِ  .۱

 ،کنداز نوعی قیاس منطقی جنگی استفاده می imperialer Universalismusرستگارباوری امپراتوری 

ها را تعبیر و هایی وجود دارد، که جهانی و عام است و غرب این ارزشبه این معنی که: ارزش

های عام را با اقتدار و از دار ویژه آنست و از این طریق حق دارد این ارزشکند و پاستفسیر می

تر از لوحانهطریق جنگ منتقل کند. این منطق جنگی که ساده

های جورج دبلیو بوش فرموله شد، در پس دخالت از سویهمه 

ثبات کننده در کشورهایی که باید در نظامی و مانورهای بی

که وجود و نواستعماری به زانو درآورده شوند، قرار دارد. او پس از اینمقابل قدرت امپریالیستی 

 ،است« های الهیارزش»ای از که ساخته دست انسان نیست، بلکه مجموعه را «هاسیستمی از ارزش»

سیاست خارجی ما و اقدامات نظامی ما »شرط رعایت این سیستم پیش»گرفت:  اعلام کرد، نتیجه

های ها به روشنی و بی هیچ تردیدی ارزش( لذا این ارزشFerguson, 2005: 105) «.است

ها در غرب )به ویژه جهانشمولی است که به طور مستقیم از طرف خداوند مشخص شده. این ارزش

که در سراسر جهان برای بسط را هایی رو جنگکننده غرب( تجسم یافته و از ایندر کشور رهبری

های مقدس نامید. این قیاس شود، باید نهایتاً جنگاه افکنده میبه ر« های الهیارزش»و گسترش 

ای عادی تبدیل گردیده، لهأبه مس اقعمنطقی جنگی  در غرب با یک زبان صیقل داده شده در 

برانگیز نبوده هرگز به این اندازه سئوال ،هرچند هم که هیچ قیاسی نه در سطح تاریخی و نه منطقی

 است.

 

ولی  ،د. البتهنهای عامی وجود دارواند به عنوان فرض عمده مطرح باشد: ارزشتببینیم چه چیز می

ها کدام است؟ حتی غرب نیز در این مورد اتفاق نظر ندارد. مثلاً به سقط جنین بیاندیشید این ارزش

زنی است که در مورد بدن خود با استقلال کامل  که در عمل برای برخی به معنای حق لایتجزای هر

توان در گردد. میگیرد و برای برخی دیگر مترادف با نفی کامل حقوق جنین محسوب میبتصمیم 
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های مشابهی رسید و یا در مورد حکم اعدام که در ایالات یاری( به برداشترابطه با آتانازی )مرگ

 گردد.متحده قانونی است ولی در اروپا به طور منظم و اغلب شدیداً محکوم می

 

به  ،شودبینی عمومی و مذهب مربوط میکه به نحوی به جهانرا دانی حساس مسایل وج یدبگذار

را انتخاب کنیم که به طور مستقیم به سیاست در ابعاد عام آن  موضوعاتیکنار بگذاریم و فقط 

کنند این طور که بسیاری در ایالات متحده فکر میله حمل سلاح.  آیا اینأمثلاً مس ،شودمربوط می

وی ن سطور که انظار عمومی وسیعی در ایکه برعکس همانی بشری است و یا اینیک حق لایتجزا

کردن غیرقابل قبول حیات انسانی در محراب سودبری  آتلانتیک معتقد است، این امر به معنی قربانی

 صنایع تسلیحاتی است؟

 

های عمومی که آیا این حقوق به میراث ارزش«: حقوق اجتماعی و اقتصادی»رسیم به و از اینجا می

در را سخنان فرانکلین د. روزولت   «هایک»کند، تعلق دارد؟ ما دیدیم که غرب از آن دفاع می

انقلاب )شرقی »ثیرات أها و سنن غربی و مبین تمغایر و بیگانه با ارزش« آزادی از نیاز»مورد 

ار دوره متوالی به دانست. بنابراین آیا ما باید کسی را که طی چهمی« آسیایی( مارکسیستی روسیه

 ،جمهور این قدرت رهبری کننده غرب انجام وظیفه کردعنوان رییس

از غرب معتبر کنار بگذاریم و یا پدر نولیبرالیسم )فریدریش آگوست 

جایزه نوبل اقتصاد را دریافت  ۰۴۲۲که در سال  )تصویر( فون هایک(

« بزرگ»های اقتصادی یک رییس جمهور دهنده سیاست کرد و ایده

را کنار بگذارند  «هایک»دهند دیگر، یعنی رونالد ریگان بود؟ در اروپا تعداد کسانی که ترجیح می

کم نیست ولی کماکان رد فرضیه او در رابطه با نقشی که جنبش کمونیستی  در تبلیغات و در 

 کرد، بسیار سخت خواهد بود.  اءایف« حقوق اقتصادی و اجتماعی»تحقق بخشیدن به 

 

 «هایک»های مشهور زیادی در دنیای سیاسی ایالات متحده آمریکا مانند شخصیت ۰۴۴۱در دهه 
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« .گرا در تاریخ بشری استآمریکا تنها جامعه جهانی و جهان»کردند. مثلاً در این بیانیه: استدلال می

و « ها و اصولی که جامعه آمریکایی را در جهان یکتا ساخته، به آن بازگرداندارزش»لازم است که 

گرا که طبیعت بشری را نابود و شهروندان را با ایجاد بوروکراسی و قواعد، که دولت حمایت»به 

پایان « کندخوار تبدیل میمغایر با کار و خانواده و رفاه فردی و حقوق مالکیت است، به نفقه

کنون غرب مورد ا( در اینGingrich, 1995). شود املغ دولت رفاهبخشید. به جای رفرم و ترمیم باید 

های آمریکایی به عنوان نقطه مقابل گسیخته است: ارزش زمان دیگری متشتت و از هم بیش از هر

حقوق »( که ۰۴۲۲سازمان ملل متحد ) بیانیه عمومی حقوق بشرطور دولت رفاه اروپایی و همین

، به زعم گیریمبکرد، قرار گرفت. اگر این نکته آخر را در نظر را مشخص می« اقتصادی و اجتماعی

گرایی و شد که نقطه مقابل جهانغرب واقعی در ایالات متحده آمریکا متجلی می «گینگریچ»آقای 

(: 39 :1998) کرداست. برژینسکی هم روی همین تعبیر تکیه می بشر بیانیه عمومی حقوقیا حداقل 

و از « ود قرار دهدالگوی خ ،سالارتر استتر و شایسهکه خشن را قاره کهنه باید اقتصاد آمریکایی»

 وداع کند.« دولت رفاه»رو با این

 

اقیانوس آتلانتیک صراحتاً از دو  دو ساحل زمان با آن یک نویسنده موفق فرانسوی  با مقایسه هرهم

متضاد سخن گفت و منظورش ستایش اروپا در مقابل ایالات متحده آمریکا بود « سیستم ارزشی»

ایش دارد که یک فرد بیکار را اگر نه یک آدم تنبل به این سو گر»که خصلتش بدبختانه 

، یعنی «ت تطبیق دادن خود با شرایط بازار کار را نداردأناپذیر، بلکه حداقل فردی که جراصلاح

پایه  داری که بر( مدل اروپایی سرمایهAlbert, 1991: 26, 13). عرضه و رفوزه بداندیک فرد بی

های اجتماعی ارزش»بنا شده بود، مدلی با این امکان که و همبستگی « اقتصاد بازار اجتماعی»

« امنیت»بخشید و تا حدی را کاهش می« نابرابری»ساخت، از ارزش پولی را مطرح می« متمایز

 ,123 ,138  )همانجا .کرد در مقابل این نوع سوسیال داروینیسم قرار داشتمین میأاجتماعی را ت

را از دیده دور « منافع عام»( که «راینیشه»)یا به اصطلاح  ( اینجا مدلی مطرح بود، اروپایی129

شود. این مدلی بود « اقتصاد مرکزیت یافته»و یا « کلکتیویسم»که گرفتار کرد، البته بدون ایننمی
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« اقتصاد بازار اجتماعی»یعنی « داری و سوسیال دمکراسیسنتز موفق بین سرمایه»که به کمک یک 

کید کرد که آنچه ذکر شد، ایدئولوژی یک روشنفکر تنها أباید ت (۰۲۳ )همانجا:. کرد تحقق پیدا

آنجلس گفت که این شورش جمهور فرانسه میتران در رابطه با شورش سیاهان در لوسنبود. رییس

اری اجتماعی ذو عدم وجود قانونگ« کارانه، اقتصادی لیبرالمد یک تئوری سیاسی محافظهآپی»

 (Benedetto, 1992) .ور ملموس داردکه برعکس در اروپا حضاست، 

 

« اردوگاه سوسیالیسم»برد: فروپاشی های اروپا به نحوی در وضعیتی سرخوش به سر میدر این سال

ای برای رشد و گسترش به شرق فراهم کرده بود. مشکلات عمیق روسیه فضای گسترده و تحقیر

العاده چین ل رشد  و رستاخیز فوقحا بینی نبود و صعود کشورهای درروند وحدت هنوز قابل پیش

تواند نقش گر نشده بود. تحت این شرایط قاره کهنه متصور بود که میهنوز به طور روشن جلوه

 پیمان خود در آنژئوپلیتیکی درجه اول را بازی کند و لذا تردیدی به خود راه نداد تا در مقابل هم

طور در غرب بداند. برای مدت معینی همینسوی آتلانتیک، برتری اخلاقی و سیاسی را مختص خود 

ها جای خود را به چندخدایی واگذار کرد. پس از آن تغییرات ملموسی پدید آمد یکتاپرستی ارزش

حال رشد  و وحدت غرب زیر رهبری ایالات متحده آمریکا تثبیت شد ولی با نگاه به کشورهای در

( تهاجمی به (Universalismusرستگارباوریِ ها و که یکتاپرستی ارزشو به ویژه چین حتی با این

اوج خود رسید، با این حال شیوه متفاوت برخورد به موضوع دولت رفاه و حقوق اجتماعی و 

 اقتصادی در بین سواحل اقیانوس آتلانتیک برقرار ماند. 

 

را  «عمومی»توان فهمید؟ امروز در غرب  گفتمان غالب، های عمومی چه چیز میزیر عنوان ارزش

کند. مکان و زیر هر شرایطی تعبیر می در هر «ضروری»مترادف با 

ای از طرف شخصیت برجسته ۰۲ولی چنین برداشتی در اواخر قرن 

گفت که به کمک )تصویر( مردود اعلام شد. او می چون آدام اسمیت

به داری فایق آمد تا توان بر بردهتر میساده« دولت مستبده»یک 
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پوست قرار با نهادهای نمایندگی خود که تنها در اختیار ثروتمندان سفید« دآزا»یک دولت  وسیلۀ

اربابان آنان  به وسیلۀقانونی  هر»کننده است:  پوست ناامیددارد. در این مورد وضعیت بردگان سیاه

رو و از این« .تعیین خواهد شد که هرگز اقداماتی را که به ضرر منافع آنان باشد اجازه نخواهند داد

آزادی مرد آزاد علت سرکوب عظیم بردگان است )...(. و فرض کنیم که آنان اکثریت مردم را »

دوستی آشناست در کشوری که چنین نهادهایی را کس که با انسانصورت هیچتشکیل دهند در آن

داری و در حقیقت برده A. Smith, 1982: 452 ff, 182). )کرده آرزوی آزادی  نخواهد کرد پا بر

ا سال بعد در جنوب ایالات متحده آمریکا تنها بعد از یک جنگ خونین و از طرف اتحادیه به هده

که دار از میان برداشته شد. هنگامیهای داخلی به ضرر دیکتاتوری نظامی ایالات بردهدنبال جنگ

را به رسمیت شناختن مجدد نظر کرد، سفیدپوستان آنآهنین صرف مشت کاربرداتحادیه از 

 داری مواجه شدند.بردهنیمهچون پوستان با وضعیتی دانی محلی تعبیر کردند ولی سیاهخودگر

 

دولت »و طرد  Self Governmentبلکه خودمختاری  ،پوستانبرای اسمیت نه تنها آزادی سیاه

داد. به نظر وی تنها در یک وضعیت مشخص تاریخی که های عمومی را تشکیل میارزش« مستبده

رو شود، باید بر حسب اولویت ههای عمومی با برخی دیگر با اشکال روبارزش طی آن برخی از

کند. این طور عمل میتوان گفت که امروز کشوری چون کوبا اینبندی صورت گیرد. مییک طبقه

الحمایه ایالات متحده شد. در کشور صدها سال زیر یوغ استعمار اسپانیا قرار داشت و سپس تحت

حمله نافرجام یک ابرقدرت گردید و محاصره و تهدید شد. این ابرقدرت در قربانی  ۰۴۲۰سال 

رساند. این کشور در واقع بکوشش کرده بود تا رهبر این کشور گردنکش را به قتل  بارهاگذشته 

ها  آماده سازد که در صدر های عمومی متعدد و موجود لیستی از اولویتمجبور است از میان ارزش

نوع برداشت را نیز  جهانشمول استقلال و عزت و مرتبت ملی قرار دارد. همینآن طبیعتاً  ارزش 

 توان در مورد دیگر کشورها صادق دانست.می

 

ملات خود در رابطه با اولویت آزادی در مقابل أولی یک فیلسوف مشهور معاصر آمریکایی در ت
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صورت به این ،کندد میکننده مهم وار های فرموله کرده خود یک بند محدودبرابری در پرنسیپ

( این Rawls, 1982: 441داند. )عملی می« فراسوی داشتن یک حداقل درآمد»که آزادی را تنها 

های رهبران جمهوری سیاست از سویباشد که به ویژه یک فرمولبندی است که شبیه توجیهی می

و آزادی از نیاز صدها تر روی داشتن حق حیات ها تاکنون وزنه را بیششود. آنچین دنبال می خلق

 .توان منکر شدها را به سختی میهایی که جهانشمولی آناند، ارزش میلیون نفر از شهروندان نهاده

نظر کنند و خصلت فراگیر و جهانی آن را نیز خواهند از دمکراتیزه کردن صرفکه نمیدر عین این

نظر داشته  کشوری را در ی هرهای ملباید ویژگی چند که این خصلت فراگیر کنند، هررد نمی

های اقتصادی باید رهبران چینی دو خطر و گیر در زمینههای چشموجود موفقیت طور باباشد. همین

ابرقدرت جهانی به اجرا  به وسیلۀخطر را در نظر داشته باشند: محاصره نظامی که  یا احتمال دو

طلبانه و یا مخالفی را ترغیب و نوع جنبش تجزیه زند تا هرکاری می درآمده، که دست به هر

پنجم بشریت را تشویق کند و وجود عدم تناسب، به این صورت که این کشور مجبور است یک

 اختیار در را شیرین آب و کشت قابل زمین ٪۲که در سطح جهان تنها مین نماید، با اینأتغذیه و ت

 .دارد

 

...(  ی و یا چینی )و یا ویتنامی و غیرهمداران کوبایکه از طرف سیاسترا هایی حال که اولویت

های عمومی توان مطرح کرد حداقل باید بتوان در مورد تحقق بخشیدن به ارزشنمی ،تعیین شده

های صلیبی  دمکراتیک که در ایالات متحده گو کرد و شاید لازم باشد که رهبران جنگوگفت

را به طور گسترده محدود کردند  «نیقواعد قانو»اساس و ارزش فراگیر  آمریکا در اولین فرصت

های لیست»ربایی غیرقانونی افراد مظنون به تروریسم و یعنی آدم Redition)گوانتانامو و یا عملکرد 

 تر نخوت خویش را به نمایش بگذارند.هفتگی اوباما( کم «قتل

 

 مداری والا؟رستگارباوری و یا قوم .۷

اشتباه است. ولی این ادعا که  ،گیردد استفاده قرار میمفهوم عمومیتی که در گفتمان امروزی مور
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رسد. حتی اگر بخواهیم هشدار تر به نظر میکننده ممتاز آن است خیلی احمقانهغرب تنها تعبیر

گیریم و بخواهیم مطابق با سنت لیبرالی تنها روی آزادی تکیه کنیم باید ببینیم ب را نادیده «راولز»

 ۴۲به  ۴۵رو بود. شب هزادی بیان و مطبوعات با چه سرنوشتی روبکه در طول جنگ یوگسلاوی آ

س فرماندهی اتخاذ شده بود، هواپیماهای آمریکایی و أاقداماتی که طبق تصمیم ر ۰۴۴۴آوریل 

نگاران و اروپایی ساختمان فرستنده تلویزیونی صربستان را بمباران کردند و چندین تن از روزنامه

به قتل رساندند و مجروح ساختند. این واقعه  ،در آنجا به کار اشتغال داشتندکارمندان این نهاد را که 

ناتو برای جلوگیری از تبلیغات  ،ترین لحظه برای جبهه شورشیاندر احتمالاً سخت»استثنایی نبود: 

ها ساختمان تلویزیون لیبی را هدف گرفت تا بمب« .قذافی به بمباران شدید منطقه طرابلس پرداخت

( چنین Cremonesi, 2011d). ها این نهاد را وادار به خاموشی کندام آن و کشتن ژورنالیستبا انهد

را که حملات عمدی به مردم غیرنظامی را ممنوع اعلام  ۰۴۲۴رفتاری نه تنها کنوانسیون ژنو سال 

گذارد و حکم قتل ها را زیر پا میکرد، بلکه آزادی مطبوعات و رسانهکند نقض میمی

سای سازمان نظامی ناتو ؤکه گناهشان این بود که با نظر ررا های یوگسلاوی و لیبیایی تژورنالیس

 نمود.موافق نبودند و سعی داشتند تا تجاوز به کشور خود را محکوم کنند، صادر می

 

طور وکلای تسخیری امپراتوری معمولاً مداران و نظامیان بلندپایه غرب و همینکه سیاسترا پاسخی 

ها از میلوسویچ و یا قذافی )و از این طریق به شناسیم: چون آنهمه می ،کنندمینه ارایه میدر این ز

نگاران صرب و یا لیبیایی تنها کنند، روزنامهآنان( حمایت می« کشینسل»طور غیرمستقیم سیاست 

خوبی به  پردازند. این برخورد امکانکنند، بلکه به تشویق تبهکاری میبه بیان نظر خود اکتفا نمی

ها و مطبوعات به طور کلی بحث شود: مرز بین آزادی بیان و وجود می آورد تا در مورد نقش رسانه

ها، اطلاعات و فراخوان به تبهکاری کجاست؟ مثلاً یک نمونه: تردیدی نیست که سرتیتر روزنامه

ا قرار داشت و سپتامبر در خدمت سازمان جاسوسی سی ۰۰رادیو و تلویزیون شیلی که در شب قبل از 

کرد و در جنایات رژیمی  اءای در کودتا ایفسخاوتمندانه از آن پول دریافت کرد نقش بزهکارانه

 :Chierici, 2013) .سهیم بود ،مردان در واشنگتن برقرار گردیدآگوستو پینوشه و دولت از سویکه 
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ران صرب نگا( ولی این گفتمان هرگز صورت نگرفت. اگر صورت گرفته بود روزنامه39

رسند در مقابل متهم کنندگان خود اعلام کنند که اکثریت غالب بکه به قتل توانستند قبل از اینمی

را  ها اقدامات ناتو شدند. آنها  متهم میولیت در قبال جنایتؤنگاران غربی باید با انگ مسروزنامه

را درآمد و نتیجتاً مغایر با یید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه یوگسلاوی به اجأ)که بدون ت

الملل بود( و بمباران )اغلب با مهمات اورانیومی( که به طور سیستماتیک زیرساختارهای حقوق بین

گناه، اعم از زن و مرد و پیر و جوان را نکرد، توجیه کردند. و کشور را نابود و رعایت مردم بی

ود با کمی اختلاف به همین صورت استدلال توانستند قبل از مرگ خنگاران لیبایی نیز میروزنامه

 نمایند.

 

به جای گفتمان، بمباران ارجح شناخته شد و در مقطع نهایی جوخه مرگ به کار گرفته شد. غرب و 

ای است این حق را برای خود قایل شد با قاطعیت ترین دستگاه نظامی و رسانهناتو که دارای قوی

توانند نظر خود را به ها تنها میترینباطل. ضعیف چیز تعیین کند که چه چیز حق است و چه

است که درست همان وقت که « آزادی بیانی»ولیت خود و تحمل خطر بیان دارند. این چه ؤمس

زمان لازم است، یعنی به هنگام جنگ و یا مناقشات سنگین، از طرف اربابان جهان با  بیش از هر

 گردد؟قاطعیت متوقف می

 

آزادی بیان و مطبوعات باید در نظر  در رابطه با موضوع

از جمله جنایات  سلیکگرفت: ژولیان آسانژ که با ویکی

کرد و  اءدر عراق افشرا آمریکایی  «کارانپیمان»برخی از 

)تصویر( که شبکه گسترده  «والدگلن گرین »طور همین

نگاران جهان زنامهنمود جزو مشهورترین رو لابرم سطح جهان را درجاسوسی ایالات متحده آمریکا 

سوی  باشند: اولی به سرعت به تجاوز جنسی متهم شد که از ترس تحویل داده شدن به آنمی

که هیچ مجوز قانونی علیه او موجود آتلانتیک به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و دومی با این
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ییر منزل و شماره تلفن کند و مدام در حال تغمی« زندگی»با ترس و هراس در ریودوژانیرو »نیست 

نگار نامبرده اول باید اضافه کرد که منابع روزنامه ( Molinari, 2013b« ).و آدرس ایمیل خود است

برد و منبع دومی )ادوارد سنودن( تا چندی پیش در زندان به سر می )بردلی، امروز چلسی منینگز(

 کند.کند و مخفی زندگی مینمی که به مسکو فرار کرده است خود را امن احساسظاهراً با این

 

های سنتی لیبرال وجود دولت مدنی است. این سنت شامل حال آنانی که مظنون به یکی از ارزش

ی که یها«وحشی»رسند و یا آن تروریسم هستند و بدون روال حقوقی به کمک پهپادها به قتل می

به وسیلۀ  ۴۱۱۵تا  ۴۱۱۴های ین سالشود. وضعیت آنان بنمی ،برنددر گوانتانامو در حصر به سر می

شد: زندانیان بدون طور تعریف میاین ،نگاران غربی که مظنون به ضدآمریکایی بودن نیستندروزنامه

نوع امکان دفاع از خود و  حکم دادگاه و بدون هر

که بتوانند با بستگان خود تماس بگیرند، در بدون این

فس زندگی ها مجبورند در قبرند. آنسر می حبس به

خود را به شب برسانند و یا  بهتر بگوییم روز کنند یا

« در قفس آهنین انزیر خورشید سوز»گر سادیست یک سگ را حتی بدتر: تنها یک شکنجه

من »، «پا بایستم من باید تمام روز سر»شکنجه نیز متداول است:  ،کند. علاوه برآننگهداری می

من باید روزهای متمادی در وضعیت جسمی ناگواری به »، «مجبورم تمام روز روی زمین زانو بزنم

« .جلوگیری از خواب به کمک بمباران با نور»، «بند سیاهاثر استعمال چشم نابینایی در»، «برمبسر 

کردند تا با خودکشی از این زندگی جهنمی آزاد شوند و در این جهنم دو زندانیان کوشش می

 .سال هم زندانی بودند ۰۳تا  ۰۵و چند فرد خردسال بین سالگی  ۴۲و حتی  ۲۲پیرمرد در سنین 

(Losurdo, 2011, Kap. 6.2. ولی حتی اگر )«را هم کنار بگذاریم شهروندان آمریکایی « هاوحشی

 قرار نداشتند. «حاکمیت قانون»منظور شده بود در پناه « لیست مرگ»هم که نامشان در 

 

رد و در رابطه با آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون به توان مخالفت کبا تصویر ارایه داده شده می
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رو هستند و یا به بزرگی هو با مناسبات بسیار بدتری روب دارندکشورهای دیگری که در غرب قرار ن

اشاره کرد. ولی آیا  ،به این سو متوجه ایالات متحده آمریکا شده  ۴۱۱۰خطری که از یازده سپتامبر 

حفاظت از آزادی  و تضمین حاکمیت قانون  در ایالات متحده  اطمینان داریم که درجه بالای

ژئوپلیتیکی و نظامی آن نیست؟ آمریکا  آمریکا در وهله اول وابسته به وضعیت نسبتاً مناسب

های کشوری است که در مقابل حمله و در مقابل خطر حمله محفوظ است و قبل از سوءقصد به برج

. اقداماتی که پس از یازدهم سپتامبر )سوءقصدی که در مقایسه دانستناپذیر میدوقلو خود را ضربه

زیاد سنگین هم  ،رو شدندهبا حملاتی که اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین با آن روب

 نبود( به محدودیت آزادی و نقض آشکار اصول حاکمیت قانون انجامید، تصادفی نبود.

 

های عمومی و در وهله اول قهرمان دفاع از ارزشولی ادعای غرب و رهبر کنونی آن که خود را 

اعتبار شده است. نظر بی کند، زیاد تازه و نو نیست و تازه امروز نیست که از هرآزادی معرفی می

برای  و مدلی نمونه« امپراتوری آزادی» جفرسون ایالات متحده  آمریکا را به عنوان  ۰۲۱۴در سال 

دار بود و شخصاً  آنقدر کرد یک بردهاین سخنان را اظهار میستود. هنگامی که او تمام جهان می

های خانوادگی بودند مانند هر کالای دیگری از هم رحم بود که بردگانی را که دارای وابستگیبی

رساند. او در زمینه سیاسی با افتخار به این کار پرداخت تا کرد و تک تک به فروش میجدا می

پوستان خاتمه داد و یتی به بردگی سیاهئکه در سانتودومینگو در هابازیگران انقلاب بزرگی را 

های پیدایش اولین کشور در قاره آمریکا بدون وجود چنین نهاد و ننگی را ممکن ساخت با تحریم

بکشاند. ولی همه این کارها مانع از « به کام فقر و گرسنگی»را رو سازد و مردم آنهباری روبفاجعه

 .ون خود و کشور خود را پیشکسوت دفاع از ارزش آزادی معرفی نمایداین نشد که جفرس

(Losurdo, 2011: Kap. 8.3 und 5.8) 

 

مجسمه آزادی ساخته  ۰۲۲۲تا  ۰۲۲۱های که بین سالگیریم. هنگامیبحالا هشتاد سال بعد را در نظر 

بود، جهان می راسرشد که خلیج نیویورک را زیر جنم خود گرفته و باید هشدار و فراخوانی برای س
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پوستان زیر سیستمِ ترورِ برتریِ سفید پوستان به طور کامل از صحنه جهان ناپدید شده و سیاهسرخ

بینی و واقعیت مناسبات اجتماعی و نژادی در سوی مقابل بردند. و بار دیگر تفاوت بین جهانرنج می

 هیچ نوع شرمندگی را پدید نیاورد.

 

صر. بیل کلینتون در دوره اول ریاست جمهوری خود این جمله قصار را حال برگردیم به دوران معا

وظیفه ما محدودیت زمانی »؛ «ترین دمکراسی در جهان استقدیمی»کرد: آمریکا عظه میؤم

ای که از همان ابتدای حیات ایالات متحده آمریکا در مورد دمکراتیک بودن نامهگواهی« .شناسدنمی

 ٪۴۱پوستان ) که کشی مردم بومی آنجا و بردگی سیاهرد نسلآن صادر شد با سکوت در مو

جمهور به یسیریک رو هستیم که از هیایی روبؤ. ما با ربود همراه( دادمی تشکیل را کشور جمعیت

« ترین دمکراسی در جهانقدیمی»یک کشور که مدعی است  اماجمهور بعدی منتقل گردیده. رییس

هایی که در های مستعمرات خود و یا خلقکی را به خلقاست ولی در حقیقت سرنوشت هولنا

چیزی  سر له نیز برأتواند مبین کدام عمومیتی باشد؟ و مساند تحمیل کرده، می گذشته مستعمره بوده

نیست. ایالات متحده آمریکا مدعی است که در قرن بیستم قبل  ،که تمام شده و به تاریخ تعلق دارد

کرده است. اما: چندی  اءده ارزش عمومی آزادی نقش کاملاً مثبتی ایفچیز در مقام تعبیرکنن از هر

یاب که در گواتمالا کار خود را آغاز کرد، سازمان جاسوسی سیا را متهم پیش کمیسیون حقیقت

، که متهم «مایا»ثری به دیکتاتوری نظامی کمک کرد تا به ضرر مردمان بومی ؤکرد که به شیوه م

اقدام به »پوزیسیونِ مخالفِ رژیمِ حاکم و مطلوب واشنگتن بودند، به هواداری از نیروهای ا

کشورهای دیگر در نیز های متعدد دیگری را توان نمونه( میNavarro, 1999). کند« کشینسل

گونه به جز هنوز همه« دمکراسی»شمرد. واقعیت این است که رآمریکای لاتین، ویتنام و یا غیره ب

که از  های مستعمره و یا آنانیشود و همیشه سرنوشت خلقمی نوع کلی آن تعریف و تمجید

ملاتی که در رابطه با قدرت هژمونیک أشود. ظاهراً تآمدند به شکل انتزاعی مطرح میمستعمرات می

 تکامل یافته به طور کلی برای غرب در کل خود صادق است.
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ها و به تنهایی )با تمام قدرتکه: این ادعای متکبرانه که یک کشور و یا یک فرهنگ خلاصه این

ننگین خود( نمونه مجسم رستگارباوری )یونیورزالیزم( باشد، مترادف  ها و جوانب پرافتخار وضعف

کنونی مبین یک تضاد اصلی  المللیست نفی آن است. وضعیت بینبلکه در ،با جهانشمولی نیست

یابد و از گسترش می Universalismاست: از یک طرف ضرورت و جذبه و کشش رستگارباوری 

و « ملت ضرور»و یا تنها « نظرکرده الهی»طرف دیگر یک کشور که خود را به عنوان 

دهد خود را تنها تعبیرکننده ممتاز آن معرفی کند. به کند، به خود اجازه میمعرفی می« العادهفوق»

همان کشوری  دهد،پایان پرچم رستگارباوری را حرکت میکشوری که با تعصب بی ،سخن دیگر

 هاست.گر شدیدترین نژادپرستیاست که جلوه

 

های گذرد حتی از طرف فرهنگحدی از سرکرده آن نیز می غرب که تا« العاده بودنفوق»ادعای 

گیریم که تفکراتش در این شعار جلوه بشود. مثلاً فیلسوفی را در نظر ال برده نمیؤپیشرفته نیز زیر س

فیلسوف نامبرده تعریف و تمجید  «لئو اشتراوس» آری،« ا بربریت!رستگارباوری و ی»یابد: می

 ,Strauss) .دکنرا بی سر و صدا با تعریف و تمجید رستگارباوری مربوط می« های غربیانسان»

« روح غرب»دو یکی است! و این تازه همه چیز نیست: او در تجلیل از  ( گویی که هر323 :1999

 ,Strauss) .است« غرب آنگلوساکسونی»گوید که منظور به ویژه تر کرده و مینظر خود را دقیق

اول تقلیل به غرب و دوم  ،رو هستیمه( ما در اینجا با دو تقلیل متوالی رستگارباوری روب358 :1999

شیوه زندگی »به « غرب آنگلوساکسون»سومین تقلیل از  .«غرب آنگلوساکسون»تقلیل به 

تفاوت میان ملتی که در »شود؟ اشتراوس روی نه توجیه میاست. ولی این آخری چگو« آمریکایی

اند و ملل قاره کهنه که  ها برابر خلق شدهکند که انسانآزادی پدید آمده و از این اصل هواداری می

کند. در این تصویر کید میأ( تStrauss, 1998 a: 43f) «اند مطمئناً در آزادی پدید نیامده

پوستان آمریکایی طور بردگی سیاهن آمریکای شمالی و همینپوستابیوگرافیک، نابودی سرخ

داری اولیه شد و تا تبار و استقرار رژیم تروریستی سلطه سفیدپوستان که جایگزین بردهفریقاییآ

ها اشتراوس درست همه این کند. علاوه برکرد، بازتابی پیدا نمیکولاک می ۴۱های اول قرن دهه
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های الات متحده آمریکا در قاره آمریکا  )و در بخشیدهد که ارار میهایی را  مورد ستایش قسال

کرد، ها کمک میکرد و یا به برقراری آنهای نظامی حمایت میدیگر جهان( از دیکتاتوری

المللی نسبت به کردند ولی در سطح بینخشونت رفتار می هایی که نسبت به داخل بادیکتاتوری

 ه فرمان بودند.تر مطیع و گوش ببرادر بزرگ

 

 ،نیستی شود، چیز دیگرکه در اینجا به این شدت تبلیغ می« رستگارباوری»اگر درست دقت کنیم 

« بالای تپه شهری در»جز همان احیای اسطوره پیدایشی که همواره تاریخ ایالات متحده را به عنوان 

را  در آن« سرنوشت»نی ای برای تمام جهان است و خواست الهی به روشکه نمونه ،کندمشایعت می

 یکاری آمریکایتوان درک کرد که اشترواس به نومحافظهمشخص کرده. می« ملت برگزیده»مقام 

هایی که زیر نام صدور دمکراسی و تقویت مجدد این ارزش جهانشمول صورت گرفت و جنگ

 الهام بخشید.

 

سپاریم، که با نگاه به پیروزی پرداز جامعه باز میو از این طریق اکنون رشته کلام را به فرضیه

کشورهای متفق )آنتانت( در جنگ اول جهانی در مداحی غرب )که آلمان به طور دلخواه از آن 

 گوید:شود( چنین میکنار گذارده می

جنگید: غرب در اروپایی به این ایدئولوژی غربی )...( مطابق با حقیقت بود. غرب برای صلح می»

جا  بشریت مدام سرکوب و منکوب شده بود و این صلح را در واقع هر صلح رسید که از بدو تاریخ

 (Popper. 1992a: 94) .برقرار ساخت ،یان غربی نفوذ داشتندیکه اروپا

 

گرفت( به قدری بازسازی غرب )که باید بدون آلمان ویلهلم دوم و طبیعتاً بدون هیتلر صورت می

هایی در جهت استقرار ر هم خونین، در واقع گامقد خیره کننده بود که اقدامات استعماری آن، هر

داد، ممکن بود به کس که با چنین کلماتی کشوری را مورد ستایش قرار می شد. هرصلح تعبیر می

اگر این هاله مقدس به  ،داشتگویی شونیستی متهم کرد ولی تفاوتی هم نمیحق او را به هذیان
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 درخشید.ن میفراز یک سرزمین متمد جای یک کشور منفرد بر

 

)تصور(، نویسنده و « لودویگ میسزِ»این  «هایِک»در کنار 

کند. ببینیم سسی بود که نولیبرالیسم کنونی به او استناد میؤم

رو شد، چگونه ههنگامی که او با فصل دردناک سنن لیبرالی روب

 «س. میل ج.»سر فصلی است که   رفتار کرد.  موضع بر

را مانند جنگ توجیه کرد و آنرا  تریاک( جنگ 1981:130)

به چین، آزادی )...( خریدار  تریاکممنوعیت واردات »صلیبی برای آزادی مورد ستایش قرار داد: 

که از دفاع به جای این «میسزِ»« .کندرا محدود میآزادی تولیدکننده و فروشنده آن ،و مضاف برآن

ها از دیدگاه لیبرال»کرد: کید میأگیرد، تبدولت انگلیس فاصله  به وسیلۀآتشین تجارت مواد مخدر 

مجاز نیست که حتی بر سر راه تجارت با مواد سمی موانعی ایجاد شود، به طوری که هر فردی 

پوشی کند. همه این چشم ،هایی که برای جسمش مضر استظف خواهد بود  آزادانه از لذتؤم

«  .کنند، بد و مبتذل نیستیغ میهراس تبلچیزها آنقدر که نویسندگان سوسیالیست و انگلیس

جزو پیشکسوتان مبارزه برای  «میل س. ج.»نیز مانند  «میسزِ»برای  تریاکبازیگران جنگ 

سال قبل از  شدند. البته سهکنندگان محسوب میمصرف« انتخاب آزاد»های همگانی آزادی و ارزش

در ایالات متحده Prohibition ی های الکلانتشار متنی که در بالا نقل شد، ممنوعیت فروش نوشابه

طور به نظر درآمده و ناجی نولیبرالیسم ارزش زیادی برای آن قایل بود. ولی این ءآمریکا به اجرا

که مخالف را بدهد، رسید که او قصد نداشت به چین اجازه دخالت در امور داخلی کشوری می

اندهای مافیایی را ارشادگران آزادی ب که سردستهدر عین این .های الکلی بودتجارت آزاد نوشابه

در چندین قرن پیش از آن، با جدیت سعی  کرد که به نوبه خود مانند سربازان انگلیسیمعرفی می

 تریاک)که نسبت به را کنندگان و چرخش آزاد کالای مصرفی الکل داشتند اصل آزادی مصرف

ستگارباوری هنجارهایی که مدام کید قرار دهند. و از این طریق رأتری داشت( مورد ترواج بیش

که بود بستن آن جزو حقوق آن طرفی  شد یک جاده یکطرفه بود و دیکته نحوه به کارتبلیغ می
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شود که چرا فرموله کردن قواعد عمومی و به گردید. به این صورت روشن میتر محسوب میقوی

تر از نامقدور است و روشنها و تفکر در ابعاد مقولات جهانشمول مشکل و یا شناختن آن رسمیت

شود که در حقیقت خودمحوربینی نژادی و  آن این گرایش که رستگارباوری مبین چیزی معرفی می

 مداری والا است.قوم

 

 بینانه کلبیاشتیاق دمکراتیک و سیاست واقع .۸

 هایگیری از قیاس صوری جنگ، که غرب را )که خود را حافظ ارزشرسیم به نتیجهو اکنون می

خواه اقتصادی و خواه  ،د حتی با استفاده از خشونتکن( مجاز میداردالاجرا اعلام میعمومی و لازم

را از توان آنگیری است که میها را گسترش دهد. این یک نتیجهاین ارزش ،نظامی و جنگی

وعات توان مورد بحث قرار داد. مثلاً مطبال برد. موضوع دمکراسی را میؤهای مختلف زیر سراه

کنند اسرائیل را مورد ستایش از مقالات و یا نظراتی است که کوشش می مملوالمللی ایتالیایی و بین

دهند که در ها اطمینان خاطر میصورت آن را توجیه کنند: به هرقرار دهند و یا حداقل آن

ت قانون خاورمیانه اسرائیل تنها کشوری  است که در آن آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حکوم

فرما است. البته دست فلسطینیان از همه این امکانات وجود دارد و در آن یک رژیم دمکراتیک حکم

آید: آیا این دمکراسی که اسرائیل به آن کوتاه است و به این صورت دو نقطه نظر متضاد پدید می

ی شانه استثمارشوندگان کند، به استثمار زمین فلسطینی، به استقرار رژیم اشغالگر نظامی روافتخار می

بخشد؟ آیا سلطه کنندگان مشروعیت میگیری در مورد مرگ و زندگی مقاومتو به حق تصمیم

استعماری  که اسرائیل بر خلق فلسطین تحمیل کرده  ادعای اسرائیل در رابطه با داشتن دمکراسی را 

به طور کل کشورهای غربی  توان در رابطه با ایالات متحده وال را میؤکشد؟ همین سبه سخره نمی

 دهد هرها میکنند، این اجازه را به آنها به آن افتخار میمطرح کرد: آیا این دمکراسی که آن

نامند، بمباران کنند و یا ها به دلخواه خود کشور شرور و یا غیردمکراتیک میکشوری را که آن

ها مبین که همه اینکنند و یا اینرا به فقر و گرسنگی و مرگ محکوم تکه تکه نمایند و مردم آن

 ند؟کنخواهند استبداد را در سطح جهان مستقر خصلت غیردمکراتیک همان کسانی است که می
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ای که از های دوگانهدگیری از قیاس صوری جنگی را با اشاره به استاندارتوان نتیجهطور میهمین

شود، انجام داد. راسی به کار گرفته میخوانده به مناسبت پیروزی جهانی دمکطرف پیروزمندان خود

رفت )و به سرعت ها دشمن شماره یک غرب به شمار میبیاندیشیم که سال ،یعنی ایران ،به کشوری

تواند مجدداً به دشمن شماره یک نیز مبدل گردد(: باوجود همه انتقادات موجود، رژیم کنونی با می

سی زنده خود به مراتب از رژیم شاه های مختلف و دیالکتیک سیاداشتن احزاب و گروه

تر است. رژیم شاه قبلاً پس از کودتایی به قدرت رسید که از طرف ایالات متحده دمکراتیک

وزیر منتخبه و آمریکا و بریتانیا سازماندهی شد و به دنبال این کودتا محمد مصدق، نخست

از هواداران آتشین مهاتما که مقید به رعایت قواعد دمکراسی بوده و یکی را دمکراتیک مردم 

ل یخواهیم خود را تنها با مساکه میاز قدرت برکنار کرد. حتی با این ،رفتگاندی به شمار می

اکنون رو بودن با کابوس جنگ )که همهمعاصر سرگرم کنیم باید اذعان کنیم که ایران باوجود روب

را توان آنغاز شده( به سختی میو دانشمندان این کشور آ سانبه شکل جنگ سایبری و قتل کارشنا

های مختلف در واشنگتن تر از عربستان سعودی دانست که از طرف دولتتر و مذهبیاستبدادی

 مورد حمایت دیپلماتیک قرار دارد و تا دندان مسلح شده است.

 

گیری از منطق صوری جنگی متقاعدکننده و های معمول در رابطه با نتیجهچند هم که اعتراض هر

رو هست که پرسش اساسی را مطرح یرقابل تردید به نظر برسد، با این حال با این خطا روبهغ

شود؟ در کند و یا مانع میهای خود، گسترش دمکراسی را ترغیب میکند:  آیا غرب با سیاستنمی

در آستانه تصویب قانون اساسی کشور، آلکساندر هامیلتون اظهار کرد که محدود کردن  ۰۲۲۲سال 

رت و استقرار حاکمیت قانون در دو جزیره موفق بود، در بریتانیا و در ایالات متحده که به قد

های دیگر با خود در امان بود. اگر پروژه اتحادیه با شکست برکت وجود دریا از رقابت قدرت

چه که در قاره اروپا وجود داشت پدید های آن سیستمی شبیه آنپایه ویرانه شد و بررو میهروب

های ارتش آماده  و قدرت مرکزی قوی و نهایتاً حکومت صورت در آمریکا هم پدیدهآمد در آنمی
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ترین مدت در سراسر کشور با استقرار همان ابزار ظلمی که و ما در کوتاه»شد: مطلقه هویدا می

 (The Federalist, Art.8« ).رو بودیمهروب کرد،دنیای کهنه را ویران 

 

ها حتماً با آن آشنا هستند و شناسند، مشاورین آن)و غرب( این جمله را نمی اگر حکام آمریکایی

را به گوش گیرند. در واقع ایالات متحده آمریکا که هم از طرف خوب است که خرد نهفته در آن

بار که چه به حق و چه به ناحق خود  شود، هراقیانوس آتلانتیک و هم اقیانوس اطلس محافظت می

های عقیده و اجتماعات را یه را  شدیداً تقویت کرد و آزادییحساس کرد، قوه اجرارا مورد خطر ا

که اقدامات سخت قانون ]های بعد از انقلاب فرانسه وبیش محدود نمود. این امر در مورد سالکم

Alien and Sedition و  [های آمریکا شدگران( شامل حال هواداران آن در سرزمین)بیگانگان و فتنه

الملل و یا رکود اقتصادی شدید و یا جنگ دوم جهانی و های داخلی و یا جنگ اول بیننگیا ج

 کند.های دوقلو، صدق میجنگ سرد و یا وضعیت پس از حمله تروریستی به برج

 

های سنتی لیبرال  پس از که یک نمونه بسیار آشکار را برجسته کنیم: حقوق و آزادیبرای این

مبنای آن ممکن بود هر  کجا رفت؟ بر ۰۴۰۲ماه مه  ۰۲در  espionage Actتصویب قانون جاسوسی 

نسبت به ایالات متحده آمریکا و یا قانون اساسی آن و یا در مورد نیروهای زمینی و » فردی که

دریایی آمریکا )...( و یا در مورد اونیفورم ارتش و یا نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا وفاداری 

 ,Commager, 1963« ).سال به زندان محکوم شود ۴۱احترامی  کند، تا هد و یا بیاز خود نشان ند

Bd.2: 146 ولی حالا ببینیم آن کشور دیگر که معرف سنن لیبرال بود چگونه با جنبش )

تی از جاسوسان أقرن بیستم رفتار کرد: بریتانیای کبیر هی ۲۱طلبانه در شمال ایرلند در دهه استقلال

 International New) .بودند« پروانه دایمی قتل افراد غیرنظامی»اعضای آن دارای سیس کرد که أت

York Times, 2013 aرو هستند و ه( کشورهای مستعمره سابق که در حال حاضر با تجاوز غرب روب

توان متعجب شد که رو نمیاین هاست ازتری در انتظار آنیا مورد تهدید قرار دارند، سرنوشت وخیم

های این کشورها برای مقابله با وضعیت اضطراری، قاعده محدودیت قدرت را که کلاسیکحکام 
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چندانی به  کردند، مورد اغماض قرار دهند و یا وقعاعلام می عادیرا یک وضعیت لیبرالیسم آن

 ها ننهند.آن

 

ی واقعاً برای دمکراسرا یا بروکسل( جنگ صلیبی خود  مداران بلندپایه در واشنگتن )وگر سیاستا

زدند تا در ژئوپلیتیک و آن کشورهایی که گویا کردند باید  دست به هر کاری میجدی تلقی می

ها خواستار بسط و تکامل دمکراسی در آن هستند، احساس اطمینان آرامش و ثبات ایجاد کنند. آن

پیش روی کنند. نیازی نیست که به لوله هفت تیری که نیم قرن ها درست معکوس عمل میولی آن

اشاره کرد ولی اکنون مورد چین را  ،شقیقه کوبا و رهبر آن )به معنای واقعی کلام( نهاده شده بود

های داخلی که هدفش ممانعت از تحقق یافتن وحدت ملی گیریم: پس از دخالت در جنگبدر نظر 

سیایی در طول چین را با بمب اتمی تهدید کرد. این کشور بزرگ آ بارهابود، ایالات متحده آمریکا 

ولی هنوز جنگ سرد به پایان نرسیده بود که  ،پیمان ایالات متحده آمریکا بودجنگ سرد عملاً هم

جمهور دیک چینی بود( تنها ابرقدرت موجود با نیروی یسی)به قول محققی که مشاور معاون ر

دریایی چین را  حریم هوایی و قلمرو»رحمی کامل و با بی« بی هیچ مجازاتی»دریایی و هوایی خود 

تر شده ها سختشکنی( در زمان ما این نوع قانونFriedberg, 2009: 20f) «.مورد حمله قرار داد

پیکر نظامی که جهان هرگز یعنی انتقال بخش عظیمی از دستگاه غول Pivotرو محور است و از این

 به خود ندیده به اقیانوس آرام صورت گرفته است.

 

البته  ،اند های هامیلتون را به خوبی فراآموختهمداران در واشنگتن درستوان گفت که سیاستمی

شرطی برای توسعه و بندند: آیا آرامش ژئوپلیتیکی پیشبرا به کار که درست عکس آنبرای این

های تکامل حکومت قانون و دمکراسی است؟ بسیار خوب.  ولی آیا توسعه و ازدیاد مداوم پایگاه

تواند برای چین، که کماکان با های جنگی  میهای شکاری و کشتیاد جنگندهنظامی و افزایش تعد

خواهد بود که نتواند واکنش نشان دهد،  گرچنان ویرانروست که آنهتهدید حمله اتمی روب

تواند دلیلی برای نگرانی باشد. زیر این شرایط رشد و توسعه دمکراسی غیرممکن و یا حداقل نمی
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پیمانانش ولی جنگ صلیبی اعلام شده برای دمکراسی که آمریکا و هم بسیار سخت خواهد بود

 چه حد نیرو خواهد گرفت! مدعی آنند، در این وضعیت تا

 

کرد تنها یکی از شروط لازم آرامش در ژئوپلیتیک، چیزی که توجه هامیلتون را به خود معطوف می

است که مناقشات بدخیم درونی برای رشد و تکامل حکومت قانون و دمکراسی بود. شرط دوم این 

سسان ایالات متحده  با توجه به کابوسی ؤرو نباشند. مهوجود نداشته باشد و مردم با فقر شدید روب

گرفته، از این امر آگاه بودند.  را فراهای کشورهای اروپایی و مردم  فقیر و گرسنه آنکه پایتخت

رو است، ها فقر و بینوایی شدید روببدون تردید دولت قانونی و دمکراسی  در کشوری که ب

های تاریخی و کس که کمی با تحلیل یید هرأتواند دوام پیدا کند. این حقیقت عینی مورد تنمی

که قبلاً از او نقل قول شد  «راولز»باز از طرف فیلسوف آمریکایی  به تازگیاجتماعی آشنا است، 

تواند صادق باشد که دارای سطح وری میتاکید قرار گرفت: روند آزادی تنها در مورد کشأمورد

رسد که رهبران در واشنگتن این طور به نظر میدرآمدی مشخص )و نه بسیار کم( باشد. و باز این

ترومن  ،دهند. با توضیحات صریح نمایندگان خود دولتامر را وارونه مورد استفاده قرار می

ه تنها سطح زندگی در چین را به زیر هایی علیه جمهوری خلق چین به اجرا درآورد که نتحریم

را « فروپاشی»و « فاجعه»، «اغتشاش»و نهایتاً « های مردمیناآرامی»»بلکه  ،برساند« خط معاش»

ها چین با ( برای مدتی این سیاست ادامه پیدا کرد و مدتZhang, 2001: 20ff). سبب شود

)مقایسه کنید، در . تهدید شد« بود از نظر اقتصادی شبیه به حمله اتمی»تصمیمات و اقداماتی که 

( اگر کمی دقت کنیم، وضعیت امروز نیز تغییر چندانی پیدا نکرده است: چین کماکان VI.1پایین 

باری برای اقتصاد و مدهای واقعاً فاجعهآمین انرژی با پیأزیر تهدید محاصره دریایی و یا تحریم ت

روست. یعنی باز به هیز برای نظم داخلی خود روبچ ترین کشور دنیا و قبل از هرشهروندان پرجمعیت

حمله از » به وسیلۀبه خطر افتد، حال چه « مین نظم و آرامش عمومیأت»گاه که  قول هامیلتون: هر

لازم است که در صورت لزوم حتی بدون در « های محتمل از درونشورش»» یا به وسیلۀو « بیرون

 ,The Federalist). ام با چنین وضعیتی مقابله کردهای قانونی با قدرت تمنظر گرفتن محدودیت
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Art. 23) 

 

 و قتاله خود را روی کشورهایی که یکی بعد از دیگری در گرهای ویرانها فشار دستگاهکه آناین

ها را در معرض کنند آنکنند و در صورت لزوم کوشش میتشدید می ،گیرندمرکز توجه قرار می

کند که گویا قهرمانان طور تداعی میند، اینکنثبات ها را بیآنگرسنگی قرار داده و از درون 

واقعی دمکراسی را  «موفقیت»زنند تا های صلیبی برای دمکراسی دست به هر اقدامی میجنگ

ال ؤمزاج؟ به این سلوحی است و یا یک سیاست عملی کلبیغیرممکن سازند: آیا این یک ساده

های لیست»: در شمال آمریکا،  تهدید تروریسم، گوانتانامو و ال دیگری نیز اضافه کردؤتوان سمی

های غیرقانونی و )توقیف  Renditionو کنترل پلیسی و مراقبت مطلق و« هفتگی مرگ

غیرمتعارف( را با خود به همراه آورد. حال برعکس در شرایط کنونیِ چین که ایالات متحده با 

زمان با آن مدام به آتش را محاصره کرده و هم های عظیم خود دور آن خیمه زده و آنپایگاه

اتمی و یا حداقل با محاصره  گررا با حمله نهایی ویرانحال آندمد و در عینمناقشات درونی آن می

کند، اعمال دمکراسی دریایی که کشور را به کام گرسنگی و سرگشتگی خواهد کشید، تهدید می

 چگونه مقدور خواهد بود؟

 

را ، یعنی کسانی «سایبری انلوحساده»پردازان غربی را دیدیم که به نحوی فرضیهما تحلیلگران و 

اینترنت را کاملاً « خودجوشی»گرفتن ابعاد ژئوپلیتیکی اینترنت، تبلیغ در مورد  که بدون در نظر

( در حقیقت در حال حاضر دیالکتیکی ۲ش. فصل سوم بخش  )ر.. کردندسخره میمگیرند، جدی می

گیرد در سطح سیاسی نیز در شرف پیدایش ه که به وضوح در سطح نظامی صورت میچمشابه آن

دهد که قصد طور توضیح میگیرد و اینای به کار میهای دوگانهداست. باز اینجا هم غرب استاندار

کاری  ای را متوقف سازد ولی در حقیقت دست به انجام هرهای هستهدارد توسعه و گسترش سلاح

را مقدور سازد. آیا اگر صدام در عراق و یا قذافی در لیبی دارای یک فاکتور بازدارنده زند تا آنمی

گرفت؟ در ها هرگز مورد حمله قرار میای و یا شیمیایی بودند، کشور آنهسته معتبر مثل سلاح
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ان توشمارند نیز میخود را پیشتاز آن می ییرابطه با دمکراسی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا

های شایع در مورد ایدئولوژی و قدرت حاکمه که ادعا افسانهدیدگاه مشابهی داشت. برخلاف 

کند فقدان دمکراسی علت اصلی پایان تراژیک میلوسوویچ بود، قضیه کاملاً برعکس بود. ما در می

یم که در آتلانتیکی هستند دیدای که همگی دارای اعتبار ترانسهای برگرفته از منابع رسانهنقل قول

اختیار  هایی از دلار دروجود داشت که کوه« میلوسوویچ حزب ضد ۰۲»در یوگسلاوی  ۴۱۱۱سال 

ی و ذطور از امکانات تهدید و اخاهای پیچیده، مشاورین و جاسوسان و همینآوریداشتند و از فن

وردار بودند و پراکنی که غرب به راه انداخته بود، برخو دروغ کردن ثباتچنین سازوکارهای بیهم

( این دمکراسی بود که حضور گسترده ۳ش. به فصل چهارم بخش  )ر. .کردندها استفاده میاز آن

را مقدور  ۴۱۱۴و ونزوئلا  ۴۱۱۱و یوگسلاوی ۰۴۲۵نخوت امپریالیستی و نهایتاً کودتا در شیلی 

ر دمکراتیزه کردن گیریم که اگبای هم برسیم، باید این حقیقت تلخ را در نظر نتیجه ساخت. به هر

و  کردن ثباتتواند به معنی چراغ سبز برای بیلوحانه به اجرا درآید میعجله و ساده یک کشور با

ید دیگریست أیمانور کودتا و پیروزی دیکتاتوری امپریالیسم در سطح جهان تعبیر گردد.  این امر ت

توان به ابراز ت پیدا نکرده، نمیالمللی اولویروابط بین نکرد که تا وقتی مبارزه برای دمکراتیزه

 .های لفظی به دمکراسی اعتماد کردوفاداری

 

 ؟«گراییاءاستثن»)یونیورزالیسم( و یا « رستگارباوری» .۱

تراژدی و وحشت ناشی از دو جنگ جهانی در بین مردم جهان نیاز گسترده به وجود یک نظم 

شود؟ قابل درک رو میههمه مشکل روببا اینالمللی و فراملی را تشدید کرد. ولی چرا این نیاز بین

داند و مدعی داشتن می« استثنایی»ترین مانع درست همان کشوری است که خود را است که بزرگ

کاران کوشش برای از میان برداشتن موقعیت ویژه است: درست مانند آغاز عصر جدید که محافظه

 اءرا به استهزه و عامی قلمداد کرده و آناحمقان کردن زادگان را نوعی یکدستامتیازهای نجیب

بخشیدن به دمکراسی در  ، امروز نیز کوشش برای تقویت اصل برابری بین ملل و تحققگرفتندمی

بودن خود « مستثنی»خواهند از امتیاز شاهانه رو است که نمیالمللی با مقاومت آنانی روبهروابط بین
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 پوشند.ب چشم ،اند ودهزمینه الهی را نیز به آن افزکه حتی پیش

 

سیس جامعه ملل، این سازمان پس از تصویب مشروعیت و أدر پایان جنگ اول و در زمان ت

قرار  اءمصونیت دکترین مونرو در بندی از اساسنامه خود به خاطر ادعای رستگارباوری مورد استهز

اه اداری و گرفت. نتیجه این شد که کل یک قاره )یعنی آمریکای لاتین( از شرکت در دستگ

توانست تنها پایه ممکن یک سازمان فراملی قضایی جامعه ملل محروم شود: اصل برابری ملل، که می

های پیروز در گذاشته شد. به این صورت که به قدرت پا از نوع دمکراتیک آن باشد، دوجانبه زیر

تمدن »اوج محول شد تا مللی را که هنوز به « ولیت مقدسؤمس»و یا « وظیفه»جنگ اول این 

ن و مرتبت أش از هایی کهتفاوت استعماری بین خلق ۴۴بند  .نرسیده بودند، هدایت کنند« مدرن

ن و مرتبت أهایی که از این شدولت مستقل خود برخوردار بودند و خلق-سیس ملتألازم برای ت

با ارجاع  ۴۰بند یید قرارداد و لذا مشروعیت دکترین مونرو را تثبیت کرد. أمورد ت ،برخوردار نبودند

های آمریکای لاتین به دنیای استعمار، در واقع یک نابرابری دیگر را نیز مشخص کرد به این خلق

مفهوم که ایالات متحده آمریکا تنها کشوری بود که فقط از نظر تئوریک زیر کنترل جامعه ملل 

این حق را برای  «تکارل اشمی» از سویقرار نداشت. تصادفی نبود که رایش سوم بعدها به ویژه 

 خود قایل شد در اروپای شرقی دکترین مونرو خود را مطرح سازد.

 

که دیوان کیفری  ۰۴۲۲ژوئن سال  ۴۲های بعد واشنگتن رفتار خود را تغییر نداد. در در دهه

گذاری بنادر کشور که زیر رهبری ایالات متحده تا مین ای راالمللی لاهه اقدامات تجاوزکارانهبین

دولت ریگان از به رسمیت  .صورت گرفت محکوم کرد ،نیکاراگوئه ،ک آمریکای میانهکوچ

ال قرار داد. اتفاق مشابهی ؤرا زیر سالمللی خودداری کرد و مرجعیت آنشناختن دیوان کیفری بین

 کند ورخ داد: ایالات متحده از این امر حمایت می به تازگیالمللی دیوان کیفری بین نیز در رابطه با

تواند مورد های سنگین است، نمیکید  دارد که حتی رییس کشوری که متهم به ارتکاب جرمأت

کند که این دیوان مجاز نیست حتی یک سرباز حال اعلام میگیرد، ولی در عین معافیت قانون قرار
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 و یا مزدور آمریکایی را تحت تعقیب قرار دهد!

 

کنگره آمریکا نه تنها وقعی به آرای مجمع عمومی ها علیه کوبا گیری و تمدید تحریمدر تصمیم

نهد، بلکه ها بوده، نمیخواستار پایان بخشیدن به تحریم اءسازمان ملل که تقریباً به اتفاق آر

ها هستند، اتخاذ های دیگری نیز در مورد کشورهای سوم که متهم به نقض این تحریمتصمیم

 کند.می

 

وقت این شورا  رای امنیت سازمان ملل مطلع هستیم: هروبیش از رابطه واشنگتن و شوما کم

یید قرار دهد و مشروعیت بخشد، تصمیمات آن مثبت و سودمند أتصمیمات واشنگتن را مورد ت

ای دست و پا گیر و زاید تصمیمات واشنگتن را نپذیرد، به وسیله اشود و همین که شورمحسوب می

کند ایالات متحده آمریکاست وتوی خود استفاده میشود. کشوری که بیش از همه از حق تبدیل می

ها در قبال که کشورهای دیگر از حق وتوی خود استفاده کنند، روشن است که آنولی همین

وپا گیر های دستفرمالیته  باهایی که برای دفاع از آن نباید خود را ، یعنی ارزش«مطلق»های ارزش

 برخوردار نیستند! اداری محدود کرد، به حد کافی از حساسیت

 

اعتمادی و خصومت علیه یونسکو )نهاد سازمان ملل برای فرهنگ، علم و توان بیو در پایان نمی

های جهان سوم، شود که در مورد خواستهنر( را منکر شد:  این نهاد از طرف واشنگتن متهم می

 دهد.های سابق بیش از اندازه حساسیت نشان مییعنی مستعمره

 

های اقتصادی به رستگارباوری پایبند است؟ بدون شک ت متحده آمریکا حداقل در زمینهآیا ایالا

که با پشتوانه طلا، دلار را به ارز  ۰۴۲۲وود در سال نقش این کشور در تصویب مصوبات برتون

که این کشور به دنبال جنگ کننده بود. اما هنگامیمرجع برای مبادلات کالایی مبدل کرد، تعیین

جانبه قابلیت تبدیل دلار به با قاطعیت و به طور یک ۰۴۲۰اوت  ۰۳رو شد روز هبا مشکل روب ویتنام
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 دلیل نبود!ترین کودتای اقتصادی به این اقدام بیکرد:  اطلاق بزرگ اطلا را ملغ

 

که قرار بود بازارهای آزاد را ترغیب و ترویج کند چه  WTOدر مورد سازمان تجارت جهانی 

سیس آن موجود أدر این مورد هم تردیدی در نقش ایالات متحده آمریکا در ت توان گفت؟ می

نظر گرفتن رشد سریع چین و رشد توان آن به عنوان یک  در نیست ولی امروز چگونه است؟ با

مایه ساخته و به جای آن قدرت تجاری، واشنگتن اکنون در صدد است سازمان تجارت جهانی را بی

حال ایالات متحده از معرفی خود به عنوان تنها تعبیرکننده و  پا سازد. به هر نوعی ناتوی اقتصادی بر

دارد و درست همین رفتار به معنی امپریالیسم دست برنمی« بازار آزاد»و « دمکراسی»حافظ 

بشر و بازار آزاد است و چنین امپریالیسمی مترادف با نخوت شونیستی است و نه حقوق

 رستگارباوری!

 

رو های رستگارباورانه امپریالیسم را باور دارند و از اینحیاییهای غربی هنوز این بیبختانه چپبد

ها تزلزل دهند و یا از خود در مقابله با آنرا مورد حمایت قرار می« دوستانههای انسانجنگ»اغلب 

 دهند.و تردید نشان می
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 سلسلعدم تسلسل و ت از کلنیالیسم به نوکلنیالیسم: - ششم

 

 یک مبارزه طولانی .۹

هایی را  که حتی در غرب از طرف برخی از رستگارباوری امپراتوری مانع از این نیست که جنگ

های نواستعماری  نامیده اند، نهایتاً جنگ ای که به قدرت حاکم  وابستههای رسانهمحافل و ارگان

بار برای همیشه رار استقلال مستعمرات یکتوجیه کند و یا تبلیغ نماید. آیا استعمار با استق ،شودمی

کلنیالیسم بسیار تر بنگریم خواهیم دید که مبارزه بین کلنیالیسم و آنتیاز بین نرفته بود؟ اگر دقیق

 به طوری که در روزگار معاصر نیز هنوز به پایان نرسیده است. ،طولانی است

 

رو بود. ولی در طول یک هقربانیان روبمقاومت  ها باتسلیم خلق سیاست سرکوب و ،از همان آغاز

 رو بود و لذا نتایج به دست آمده نسبتاًهقوای نومیدکننده روب دوران تاریخی این مقاومت با تناسب

ای محدود و نه همیشگی بود. مثلاً اگر بخواهیم نمونه

از تاریخ آمریکای لاتین انتخاب کنیم و به یک سلسله 

در  ۰۲۲۱/۰۲۲۰سال هایی بیاندیشیم که در از شورش

)تصویر(  «آمارو توپاک»شورش به اوج خود رسید. 

بود که کوشش کرد  «اینکا»از نوادگان حکام قدیمی 

نیز برای  ،داری نجات دادسیاهان را که از یوغ برده

مبارزه خود جلب کند. این شورش که از جنوب پرو 

یز سرایت کرد. یک دهه بعد انقلاب که سرکوب گردد به بولیوی و آرژانتین نآغاز شد، قبل از این

داری با یتی با استقرار یک کشور مستقل و آزاد از نکبت بردهئدومینگو در هاو بردگان سیاه در سانت

رو شد. ولی این پیروزی با سیاست محاصره دیپلماتیک و نظامی و هتری روبسرنوشت خوشبخت

المللی پرقدرت داری که در سطح بیندههای شدید اقتصادی از طرف استعمار و برطور تحریمهمین
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بود، شدیداً محدود گردید. به دنبال اعمال چنین سیاستی که از طرف فرانسه و بریتانیا و ایالات 

( Bd. 23:36 ,1975لنین ) دۀافهای مورد استیتی با استفاده از مقولهئمتحده آمریکا به اجرا درآمد ها

واقعی رانده شد و یا به دیگر سخن از سلطه مستقیم و « ادیالحاق اقتص»واقعی به « الحاق سیاسی»از 

های بعد خطر واگیری که از انقلاب پیروزمند صریح استعمار به دامن نواستعمار افتاد. در دهه

خاست به این صورت خنثی شد که نگرانی از انقلاب از پایین به بردگان سیاه سنت دومینگو برمی

 پوستان ازداری سیاهانقلاب از بالا برطرف گردید: بردهیعنی یک « انقلاب منفعل»کمک یک 

طرف قدرت سفید در ابتدا در مستعمرات بریتانیا و سپس زیر شرایط دیگر در ایالات متحده 

ی قدرت استعماری سفیدپوستان اهای داخلی( ممنوع شد و نهایتاً سبب شد که محتوآمریکا )با جنگ

یک  ۴۱های اول قرن و سال ۰۴ظ گردد. تازه بین قرن المللی حفدر درون کشور و در سطح بین

های ضداستعماری رخ داد که برای تمام جهان جالب بود: در آمریکای لاتین )کوبا سلسله از انقلاب

شورش علیه اسپانیا  و سپس علیه  فریقا )سودان( و در آسیا )فیلیپین در ابتدا باآو مکزیک(، در 

( و در «مانچو»و سپس سرنگونی خاندان « شورش بوکسورها»با چین  ،سلطه ایالات متحده آمریکا

 خاورمیانه )ایران( و در اروپا )ایرلند که در طول جنگ اول جهانی علیه دولت لندن قیام کرد(.

 

ها جدا از هم صورت گرفت: این لنین و اکتبر بلشویکی بود که از نظر سیاسی و همه این انقلاب

را به قیام « بردگان مستعمرات»گیری کرد و وع بود نتیجهتئوریک از چرخشی که در حال وق

له أال بردن سیستم استعماری در سطح جهان شد. از این به بعد مسؤدعوت کرد و خواستار زیر س

بلکه به چالشی با ابعاد جهانی مبدل شده بود. در نتیجه اولین موج  ،دیگر یک شورش محلی نبود

ها که اغلب در کشورهایی که از بزرگی گردید. این جنبشها و جنبش ضداستعماری آغاز انقلاب

قابل توجهی برخوردار بودند مثل چین و هندوستان و زیر نفوذ احزاب کمونیست قرار داشتند و 

 نقاط جهان پدید آمدند. یشدند در اقصهدایت می

 

که از انسه در حالیاز دو نوع پاسخ متفاوت برای مقابله با این موج استفاده شد. بریتانیای کبیر و فر
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کردند از شکست و انحلال امپراتوری عثمانی بهره برده و مستعمرات کلاسیک خود حفاظت می

طور سوریه را صاحب شدند اما این کار با استناد به اصول ها عراق و همینرا گرفتند. آنجای آن

این وظیفه را به های استعماری تفویض شده و نوین مشروعیتی که از طرف جامعه ملل به قدرت

ها نهاده شده بودند، متمدن که در آن شرایط تحت قیمومیت آنرا هایی کرد که خلقها محول میآن

الحاق »که از بنا گردیده بود. ایالات متحده نیز رفتار مشابهی به کار گرفت: آمریکا بدون آن ،سازند

ت دکترین مونرو را بپذیرد که کند، جامعه ملل را مجبور کرد مشروعی نظرفیلیپین صرف« سیاسی

در آمریکای « المللیقدرت پلیس بین»بر تعبیر نوین تئودور روزولت چند سال قبل از آن  البته بنا

لاتین را به ایالات متحده محول نموده بود و از این طریق آن را به رتبه نیمه مستعمره برادر بزرگ 

 شمالی تنزل داده بود.

 

ری آفتاب تابان و ایتالیای فاشیست کاملاً متفاوت بود که در برخورد واکنش رایش سوم و امپراتو

ها را های نواستعماری مجدداً به سنن استعمار کلاسیک متوسل شده و آنتحقیرآمیز خود با وسوسه

ها این سنن را تا حدی رادیکالیزه کردند که قصد داشتند کشورها و کردند. آنتر میرادیکال

و یا «  متمدن»رده و به بردگی کشند که تا آن لحظه در چارچوب جهان هایی را سرکوب کخلق

پایه این منطق هیتلر به ضرر اسلاوها به دنبال ایجاد یک رایش  حداقل در حاشیه آن جای داشتند. بر

ترین تمدن کردند چین )قدیمیکوشش می های ژاپنیای در اروپای شرقی بود و میلیتاریستقاره

المللی به یک مستعمره رسمی تبدیل کنند. داری بینمستعمره سرمایهشور نیمهجهان( را از یک ک

وبیش مستقل بود، یعنی اتیوپی را فریقا را که کمآموسولینی به نوبه خود به اصطلاح آخرین تکه از 

زمان کوشش کرد امپراتوری خود را در بالکان گسترش دهد به به ایتالیا الحاق نمود و به طور هم

)کشوری که گهواره تمدن غرب  را رت که به آنجا لشگر کشید و حتی در صدد بود یوناناین صو

 شود( زیر سلطه خود گیرد.محسوب می

 

ترین شکل احیای سنن استعماری با آن شکستی که سه کشور اصلی فاشیسم و به ویژه وحشی
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کوشش برای  های ضداستعماری را به صدا درآورد.زنگ آغاز موج دوم انقلاب ،رو شدروبه

های رو شده بود و از این طریق پایههگشایش فضاهای نوین برای کشورگشایی با شکست روب

به معنای محدودتر به لرزه افتاده بود و اکنون لحظه آغاز « الحاق سیاسی»استعمار کلاسیک، یعنی 

وله کرده بود، از استعمار نو فرا رسیده بود. ایالات متحده آمریکا که سیاست خود را در سه نکته فرم

 این موقعیت به خوبی استفاده کرد.

طور وانمود کرد که هرگز سابقه تاریخی با استقلال فیلیپین موافقت کرد و برخلاف اروپا این (۰

استعمار نداشته است )گویی استثمار و نابودی مردم بومی و کوچانیدن آنان و به بردگی کشیدنشان 

داری دو سوی سکه پوستان حتی پس از لغو رسمی بردهسیاهطور تضییق و سرکوب مداوم و همین

 وحشتناک استعمار نبود!(

شیوه ممکن سلطه استعماری سنتی را به استعمار غیرمستقیم و در  ها کوشش کردند به هر( آن۴

 تبدیل نمایند. ،مقطع نهایی استعماری که زیر سرکردگی واشنگتن قرار داشت

کردند استعمار  و هایی که کوشش میخشن علیه انقلاب ها یک حمله تهاجمی بسیار( آن۵

کنند و الحاق سیاسی و اقتصادی را به پایان  شکلی که بود از گردن خود باز نواستعمار را به هر

 برند، تدارک دید.

 

های مداوم برای بیرون این امر به شکل زیر قابل رویت بود: دخالت در جنگ داخلی چین و کوشش

چین از سازمان ملل که در این هنگام مرکز مبارزه علیه استعمار در سطح  کردن جمهوری خلق

که چند سال  ۰۴۲۳جهان شده بود. کشتار صدها هزار کمونیست در اندونزیِ  سوکارنو  در سال 

قبل از آن کنفرانس باندونگ را ترتیب داده بود و مرجع مهمی برای کشورهای جهان سوم در 

های مکرر در شد. جنگ وحشیانه علیه ویتنام و کامبوج و دخالتوب میمبارزه علیه نواستعمار محس

ها اتفاقات متعددی بود که در سطح جهان تلاشی سیستم فریقا و خاورمیانه. اینآآمریکای لاتین، 

، روزی که جمهور خلق چین با وجود ۰۴۲۰اکتبر  ۴۳استعمار سنتی را به دنبال داشت و روز 

کا به ویژه به برکت حمایت کشورهای جهان سوم به عضویت شورای مخالفت ایالات متحده آمری
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 امنیت سازمان ملل درآمد، به اوج خود رسید.

 

و مائو این امر را به خوبی  تاریخ جنگ سرد عمدتاً تاریخ مقابله بین استعمار و ضداستعمار بود

دریافته بود. او در ملاقات مشهور 

)نفر  «آنا لوییز استرونگ»خود با 

به  ۰۴۲۳از چپ( در ماه اوت سوم 

 گیری رسید:این نتیجه

« امپریالیسم آمریکا»بدون شک 

جماهیر شوروی را آماده خواهد کرد ولی در ضمن از جو  کلیه ابزار لازم  برای حمله به اتحاد

ها مستعمره»خود را گسترش بخشد و کنترل چه « های نظامیپایگاه»جنگی بهره خواهد گرفت تا 

را تشدید کند، که البته گروه آخر شاهدند « داریدیگر کشورهای سرمایه»و چه  هارهمستعمو نیمه

گیرند. حتی استعماری آنان زیر کنترل آمریکا قرار میهای استعماری و نیمهکه چگونه ثروت

-Mao Zedong, 1969) «.تمام امپراتوری انگلیس را زیر سلطه خود قرار دهد»آمریکا کوشش کرد 

1975, Bd. 4: 94ff) 

 

که استقلال خود را به دست با این جملات سیاست واشنگتن دقیقاً ترسیم شده بود. فیلیپین قبل از این

که را طور برخی از اقدامات اقتصادی های آمریکایی و همینآورد مجبور شد استقرار پایگاه

 ,Albertini) .کند قبول ،و استقلال واقعی اقتصادی را به دنبال داشت« سازیافتادن  صنعتیعقب»

های استعماری سال بعد ایالات متحده آگاهانه از بحران سوئز که از طرف قدرت ۰۱( تقریباً 1966

ها پیوسته و به کشورگشایی از نوع کلاسیک کلاسیک )مثل بریتانیا و فرانسه و اسرائیل که به آن

مارس  ۴هاور که در روز استفاده کرد: با تصویب دکترین آیزن ،آن مشغول بود( ایجاد شده بود

یل از اآمریکا که هزاران م« منطقه حیاتی برای منافع ملی»، «تمام منطقه خاورمیانه»انجام شد،  ۰۴۳۲

ای که از نظر استراتژیکی بسیار مهم بود از بریتانیا و اعلام گردید. کنترل منطقه ،آن دورتر بود
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های اسرائیلی باقی و حافظ کشورگشاییانگلیس به ایالات متحده منتقل شد )که کماکان دستیار 

داری را زیر سرکردگی خویش متحد سازد و که آمریکا توانست جهان سرمایهپس از این« .ماند

کنترل اقتصادی و نظامی خود را بر کشورهای رسماً مستقل ولی در واقع وابسته به سلطه نواستعماری 

زی در جنگ سرد اکنون در صدد است پس از پیرو رسید که این کشورتقویت کند، به نظر می

 امپراتوری جهانی خویش را برقرار سازد.

  

 مرحله سوم مبارزه بین استعمار و ضداستعمار .۲

شد، سرمستانه به شادی و ها برندگان امپراتوری جهانی که رفته رفته در افق پدیدار میدر آن سال

« ایدئولوژی جهان سومی»طور بر مینبلکه ه ،«کمونیسم»سرور مشغول بودند که غرب نه تنها بر 

ای بود که رهبران آن کشورهایی بودند که همراه با جویانهپیروز شده است. منظور جنبش مبارزه

طور خواهان استقلال اقتصادی بودند و قصد داشتند علاوه بر استعمار استقلال سیاسی، همین

جهان سوم به قدری فاحش به نظر شکست . کلاسیک، استعمار نوین را نیز از سر خود باز کنند

رسید که محافل مهم فرهنگی و سیاسی غرب  اعاده حیثیت و صریحاً ستایش استعمار )تا می

های بلافاصله پس از امپریالیسم( را آغاز کردند. )در رابطه با جو سیاسی ایدئولوژیکی در سال

 (Losurdo 2016, 10.1ش.  پیروزی غرب در جنگ سرد ر.

 

زه نداشت مانع از تحقق یافتن امپراتوری جهانی غرب و یا بهتر بگوییم، ایالات متحده هیچ چیز اجا

مستعمره کرد به نیمههای جنگ سرد  کوشش میآمریکا شود. حتی دشمن سابق ابرقدرت در سال

از « ارشادگران»و  NGOواشنگتن مبدل شود. واشنگتن قادر بود به کمک نهادهای غیردولتی 

دارد.  ماکان از نظر اقتصادی و ایدئولوژیکی روسیه را زیر کنترل خود نگاههای مختلف کطیف

که اکنون توان و  ،که به این کشور اعزام شده بودند این بود که خلق را« ارشادگران»وظیفه این 

 قابلیت درک هویت خویشتن را از دست داده بود، ارشاد کرده و زیر کنترل قرار دهند.
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های دنگ رسید که رفرمعیت در چین نیز امیدوارکننده بود. به نظر میاز دیدگاه کاخ سفید وض

یائوپینگ فضاهای نوین و مطلوبی را برای نفوذ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در این کشور ش

رسید پیروزی تنها من آغاز شد که به نظر میبحران میدان تینان ۰۴۲۴بگشاید. بعد در بهار سال 

 ی قطعی و نهایی کند.یاین کشور بزرگ آسیا دررا ابرقدرت جهانی 

 

ریگان  ۰۴۲۵های نوین خود را جشن گرفت. در سال در آمریکای لاتین دکترین مونرو پیروزی

نوبت حمله  ۰۴۲۴نیروی دریایی آمریکا را به گرنادا گسیل داشت تا نفوذ کوبا را قطع کند. در سال 

ترین پیروزی پدر بود که یک سال بعد از آن بزرگبه پاناما رسید. بازیگر این اقدامات جورج بوش 

رو هها با یک جنگ اعلام نشده ولی بسیار خونین روبخود را جشن گرفت. در نیکاراگوئه که سال

مان داد و کشور را محاصره زانتخابات صورت گرفت. واشنگتن باندهای مسلح کنترا را سا ،بود

ت خلق نیکاراگوئه که خون زیادی از دست داده و گذاری کرد. اکثرینظامی و بنادر کشور را مین

گردن خود احساس کرده بود، در وضعیتی که هیچ امیدی به  تیغ چاقو را بر بارهارمق و خسته، بی

خورد، به این نتیجه رسید که مقاومت در مقابل پیروزی در مقابل تنها ابرقدرت موجود به چشم نمی

به احزاب هوادار آمریکا سپرد و به دکترین مونرو گردن تجاوز موفقیتی نخواهد داشت و قدرت را 

هنگامی که اتحاد شوروی با  ۰۴۴۰در ژوئیه سال  .نهاد. ولی با همه این احوال واشنگتن قانع نبود

ترین ای صادر کرد که مهمرو بود بوش پدر قبل از سفر خود به مسکو بیانیههتشنج مرگ روب

در مسکو من سر کاسترو را طلب »طور فرموله کرد: را ایننروزنامه ایتالیایی در سرتیتر خود آ

کرد: طور بیان میجمهور ایالات متحده را اینیسینگار شیوه برداشت رروزنامه« خواهم کرد.

( Caretto, 1991« ).یل دورتر از سواحل ما قابل تحمل نیستام ۲۱» حضور یک رژیم کمونیستی»

 مطرح شد.  ،به اوج پیروزی خود رسیده بوددیگر دکترین مونرو که ظاهراً  و بار

 

المللی کامل شود باید در نظر داشته باشیم که مرگ مارشال تیتو که سناریوی بینو در آخر برای این

های غرب و ایالات متحده  در نزدیکی در بالکان فضاهای جدیدی برای دخالت ۰۴۲۱در سال 
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کردند، بینی میرا پیشپردازان آمریکایی انحلال آنکه برخی از تحلیلگران و نظریه ،بلاواسطه روسیه

 گشود.

 

در تهران انقلابی با گرایشات شدید ضدآمریکایی پیروز شد ولی جنگی را  ۰۴۲۴چند در سال  هر

رسید و صدام حسین زیر نظر بسیار به موقع به نظر می ،که صدام حسین علیه ایران آغاز کرد

مواد شیمیایی تردیدی از خود نشان نداد که نهایتاً  کاربردر خیرخواهانه ایالات متحده آمریکا د

در خاورمیانه را تر اسرائیل )و ایالات متحده آمریکا( دو رقیب و تقویت بیش رمقی هرضعف و بی

 به دنبال داشت.

 

واقع با چرخش  ناپذیر شده است: دررسید که پیشتازی امپراتوری توقفطور به نظر میلذا این

صورت گرفت، مرحله سوم مبارزه بین استعمار  ۰۴۴۰تا  ۰۴۲۴های رادیکال که بین سال ژئوپلیتیکی

 طور خلاصه کرد:توان اینو ضداستعمار آغاز شد. سه مرحله نامبرده را می

از انقلاب اکتبر )و  فراخوان لنین خطاب به بردگان مستعمرات و دعوت آنان به قیام(  ،مرحله اول

پروژه اروپایی و آسیایی، که از طرف رایش سوم و امپراتوری آفتاب تابان تا استالینگراد و شکست 

ها بود شد و هدفش احیای مجدد سنن استعماری و رادیکالیزه کردن آنو ایتالیای موسولینی دنبال می

های کهنه و بسیار کهنه و باثباتی چون لهستان و روسیه و چین و که حتی باید کشورهایی با تمدن

 گرفت.لکان را دربر میکشورهای با

 

از استالینگراد تا پیروزی ایالات متحده آمریکا و غرب در جنگ سرد بود که از یک  ،مرحله دوم

 رقمطرف تلاشی استعمار کلاسیک را به دنبال داشت و از طرف دیگر آغاز محیلانه نواستعمار را 

 زد.

 

اردوگاه سوسیالیستی آغاز شد با پایان جنگ سرد  و شکست اتحاد جماهیر شوروی و  مرحله سوم
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رسید  که این طور به نظر میهای نخست این مرحله اینکه در سالکه هنوز ادامه دارد. در حالی

مرحله مبین پیروزی گسترده نواستعمار  و امپراتوری آمریکا است، تصویری که امروز از وضعیت 

 کاملاً متفاوت است. ،المللی وجود داردبین

 

با حمله به  ۰۴۲۴های کاملاً نواستعماری در سال ک ربع قرن که یک سلسله از جنگاکنون پس از ی

ها را مورد بررسی قرار دهیم. توانیم از آمریکای لاتین شروع کنیم و ترازنامه آنپاناما آغاز شد، می

بدون شک کوشش برای احیای مجدد و جلا بخشیدن 

 رو شد که درهدکترین مونرو با مقاومت شدیدی روب

طور های اخیر دیگر نه تنها از طرف کوبا، بلکه همینسال

چند  ال قرار گرفته است. هرؤبه شدت زیر س« کره غربینیم»از طرف تعداد زیادی از کشورهای 

کمپ »تکه کردن یوگسلاوی پایگاه عظیم ایالات متحده آمریکا توانست در بالکان پس از تکه

بود که در اواخر همان  ۰۴۴۴ست همین پیروزی در بهار سال پا سازد ولی شاید در را بر «بونداستیل

منابع  را شتاب بخشید. او کنترل روسیه برسال به صعود ولادیمیر پوتین در مسکو کمک کرد و آن

به ورطه وابستگی را اروپایی -انرژی خود را تقویت کرد و رانش این کشور بزرگ آسیایی

تر و آشکارتر است. شکست واشنگتن به مراتب روشننواستعماری به غرب متوقف ساخت. در آسیا 

( ولی چین VII.1 مستعمره مبدل سازد )ن. به پایین،واشنگتن امیدوار بود چین را به یک نیمه

آوری به شدت به جلو های اقتصادی و فنبلکه در بخش ،استقلال خویش را نه تنها در عرصه سیاسی

 تری در مقابل تنها ابر قدرت باقیمانده تبدیل شد.روز به وزنه سنگینراند و در نتیجه روزبه

 

پیمانانش در دوران اخیر به )مهمی( از جهان، یعنی خاورمیانه، ایالات متحده و هم سفانه در بخشأمت

هزینه انسانی و اجتماعی این موفقیت بسیار سنگین است ولی  اند. های آشکاری نایل آمدهموفقیت

 بزرگی نامید. این موفقیت چرا و چگونه ممکن شد؟تردید باید آن را موفقیت بی
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 حقوقی - تکنیکی - یک نواستعمار اقتصادی .۳

آورد  پدید ۰۴۴۰تا  ۰۴۲۴های ثیرهایی که تغییر تناسب قوا پس از چرخش ژئوپولیتیکی در سالأت

ان پرداز معروف آمریکایی، پس از پایمدار و فرضیهدر مقابل چشمان ما است. به قول یک سیاست

های ناآرامی» جنگ دوم جهانی )یعنی آغاز مرحله دوم مبارزه بین استعمار و ضداستعمار(

آزادی ملی شعار اصلی شده بود و در زمینه »ها به وجود آمد: های مستعمرهدر بین خلق« ایفزاینده

جماهیر شوروی هزینه سرکوب را به شدت افزایش  های اتحادایدئولوژیکی و حتی نظامی کمک

 آوری غرب قددر مقابل برتری فن ثرؤم ایتوانست به شیوه« جنگی خلقی»بخشید، به ویژه که می

های بزرگ کشورگشا از علم کند. دورانی که رودررویی بین مردمان بومی از یک طرف و قدرت

. ذشته بودگ ،نهادجای می به ضرر مردم بومی بر« ۰به  ۰۱۱نسبت »طرف دیگر خساراتی به 

(Brezezinski, 2012: 14 u. 34) 

 

های امپریالیسم ژاپنی و که کوششدونگ )پس از این که مائوتسه« جنگ خلقی»در واقع 

دانگ را باطل کرد( مورد تحلیل قرار داد، آمریکایی برای دخالت در جنگ داخلی به نفع گومین

« سندروم ویتنام»توان پیروزی انقلاب ضداستعماری ویتنام را نیز مقدور ساخت. و به این صورت می

توضیح داد.  ،های نظامی ایالات متحده را بلوکه کردکه برای مدت نسبتاً طولانی مداخله جویی را

آغاز شد و شکل گرفت، تصویر اوضاع به کلی تغییر « اردوگاه سوسیالیستی»که بحران در هنگامی

ری( با آن بخش اصلی جنبش ضداستعماباری که جنبش کمونیستی )الهامکرد: شکست فاجعه

به « سندروم ویتنام»را از بین برد. در طرف مقابل « جنگ خلقی»های لازم برای رو شد، زمینههروب

که مبنای چرخش ژئوپلیتیکی رادیکال  ۰۴۲۴سرعت التیام یافت. قابل توجه بود که درست در سال 

یر شوروی جماه که اتحاد ۰۴۴۰بود، جنگ آمریکا علیه پاناما صورت گرفت. و درست در سال 

انحلال خود را اعلام کرد، چرخش ژئوپلیتیکی به پایان رسید و ما شاهد آغاز اولین جنگ خلیج و 

وبیش استعماری( در خاورمیانه شدیم که هنوز نیز به پایان نرسیده های )کمیک سلسله از جنگ

 است.
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المللی اشاره بین ولی برای درک این چرخش کافی نیست که تنها به تغییرات در چارچوب سیاست

مورد تجزیه و را نظر گرفته شود و گذشته تا حال  کنیم. علت آن چیز دیگری است که باید در

های جنگی انگلیس در مقابل سواحل و شهرهای کشتی ۰۲۲۱که در سال تحلیل قرار دهد. هنگامی

رگ و ویرانی توانستند مچین ظاهر شدند، مهاجمین دارای قدرت آتش چندین صد توپ بودند و می

ها که نگران باشند که آتش توپخانه دشمن که دارای برد کوتاهی بود به آنبدون آن ،بار آورند به

دار بود. این دیپلماسی دیگر به های توپخسارتی وارد خواهد آورد. این پیروزی دیپلماسی کشتی

د، بلکه  کشوری را زیر شهای دولتی جاافتاده نبودند محدود نمیهایی که اغلب دارای سازمانخلق

ای برخوردار عادهالساله بود و در تاریخ خود از ثبات فوق ضربه گرفت که دارای یک تمدن هزار

« قرن تحقیر»بود. این کشور بزرگ آسیایی  مجبور به تسلیم شد و از آن به بعد مجبور به تحمل 

 گردید.

 

برای بسیاری از  Revolution in Military Affairs (RMA) امروزه به اصطلاح انقلاب در امور نظامی 

با آن  تریاکهای کشورهای جهان سوم وضعیتی را پدید آورده که با وضعیتی که چین طی جنگ

که با رو بود، شباهت بسیار دارد. سازمان نظامی ناتو در حمله به لیبی قذافی توانست بدون اینروبه

آوری فن-قوارگی نظامیاین یک واقعیت است: بی رو شود هزاران بمباران انجام دهد.هخسارتی روب

زند و باوجود تصویر والایی که غرب از ها و اغواهای استعماری غرب دامن میطلبیجدید به جاه
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ولیت و ؤگذارد، از قبول مسدارد و خودآگاهی کاذبی که مدام به نمایش میخود ارایه می

های جنگی و هواپیماها و کشتی ۀلأاینجا تنها مسزند. و باز می گویی در قبال تاریخ خود سرپاسخ

کنند، تر روی آن حساب میپیمانانش بیشهای فضایی نیست:  امتیازهایی که واشنگتن و همسفینه

 ها است. ای آنرسانه های چنددر زمینه توان بمباران

 

شود و ه اعمال میای( با برخورد دوگانه قضایی کقوارگی عظیم نیرو )در زمینه نظامی و رسانهبی

برند از یک سو و مستعمراتی به سر میهایی که در شرایط مستعمراتی و یا نیمهدره عمیقی بین خلق

آورد، مطابقت دارد. های مستعمراتی از سوی دیگر پدید میو قدرت« متمدن»های به اصطلاح خلق

نشینان اسرائیلی به شهرک کهاین حقوق دوگانه در مورد فلسطین به خوبی قابل رویت است: با این

گذارند، با این حال به طور گسترده از حاکمیت قانون پا می الملل را زیرطور سیستماتیک حقوق بین

گونه حمایت مالی و انواع و اقسام تسهیلات را در آویو همهبرخوردارند و دولت اسرائیل در تل

توانند با تصمیم هایشان غصب شده، میمردم فلسطین که سرزمین ،ولی برعکس .نهداختیار آنان می

 رسند.بحکومتی قدرت اشغالگر سیاسی و نظامی به زندان گسیل گردند و یا به قتل 

 

کند و بخش تر از چارچوب فلسطین عمل میولی این برخورد قضایی دوگانه به مراتب گسترده

م به جنگ تریاک که در گردیناپذیر استعمار کهنه و نو است. برای توضیح این نکته بازمیجدایی

بود که « قراردادهای نابرابر»با امضای قرارداد نانکینگ به پایان رسید. این یکی از اولین  ۰۲۲۴سال 

ها هم دیپلماسی به زور اسلحه تحمیل شده بود. سال بعد نوبت ایالات متحده آمریکا رسید. آن

تر از آن بریتانیای کبیر و حتی بیشهای توپدار را به کار گرفتند تا به نتیجه مشابهی چون کشتی

رسید برای  اءبه امض ۰۲۲۵)در نزدیکی ماکائو( که در سال  Wanghiaبرسند. قرارداد وانگیا 

کردند امتیاز خارجی بودن را به همراه داشت: حتی اگر شهروندان آمریکایی که در چین زندگی می

های چینی خگویی در مقابل دادگاهشدند، نیازی به پاسها مرتکب به جرایم معمولی هم میآن

شد و در مورد شهروندان چینی طرف نمی نداشتند. طبیعی بود که امتیاز خارجی بودن شامل حال دو
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کرد: در یک سو توده بردگان مستعمرات و در کردند، صدق نمیکه در ایالات متحده زندگی می

 قرار داشتند. ،دندهایی که مبین تمدن بوسوی دیگر کاملاً برعکس کشورها و خلق

 

بینیم که احکام داوری المللی را بررسی کنیم. فوراً  مینیست نقش دیوان کیفری بین و امروز؟ بد

که البته در مورد اعضای دولت ایالات متحده  و  شودسای کشورها هم میؤآن شامل حال ر

 صادق نیست. ،اند یافتهطور سربازان و مزدورانی که زیر پرچم آمریکا در تمام جهان استقرار همین

 

دان دانشگاه کند. چندی پیش یک حقوقاین مصونیت تنها در مورد ایالات متحده صدق نمی

 المللیپایه اساسنامه اولیه دیوان کیفری بین بر»کالیفرنیا توجه عموم را به نکته مهمی جلب کرد: 

های اشغالی  را باید زمیننقض شدید کنوانسیون ژنو و از جمله سکنی دادن مردم غیرنظامی در سر

( پاسخ Bisharat, 2013) شود؟پس چرا اسرائیل به دادگاه کشیده نمی« .یر کردفسجنایت جنگی ت

ال سخت نیست: در نوامبر سال قبل از آن وقتی فلسطینیان خواستند که نه به عنوان عضو ؤاین س

ویلیام »امور خارجه انگلیس  یرحداقل در مقام ناظر  به رسمیت شناخته شوند، وز، رسمی سازمان ملل

المللی از عضویت در دیوان کیفری بین»آویو از آنان خواست برای  آرام ساختن تل  «هیگ

 المللی دیوان کیفری کجا رفت؟( پس خصلت بینCaprara, 2012« ).نظر کنندصرف

 

رسی و تحلیل البته این دوگانگی احکام داوری کاملاً روشن است ولی برای درک عمق ابعاد آن بر

مورین أچه طی جنگ علیه لیبی صورت گرفت سودمند خواهد بود. ما در آنجا دیدیم که چگونه مآن

و جاسوسان بریتانیا و آمریکا در بوته آتش شورش علیه قذافی دمیدند و قذافی را به قتل رساندند به 

 ش. به بالا )ر. .ادندهای القاعده را سخاوتمندانه مورد حمایت مالی  قرار داین صورت که هسته

III.7.المللی تحت تعقیب قرار گیرد. دیوان کیفری بین به وسیلۀتوانست ( این جنایتی بود که می

کنندگان بالقوه مبدل آسا متهمین بالقوه به قضات و یا قضاوتولی به دنبال یک دگردیسی معجزه

کنند رسمی بریتانیا کوشش می مقامات»کرد:  اءافش «گاردین»روزنامه  ۴۱۰۰فوریه  ۴۲شدند. روز 
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ها را زیر فشار قرار دهند که یا معمرالقذافی را با مقامات بلندپایه لیبیایی تماس برقرار کنند تا آن

. ترک کنند و یا همراه با او به خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل دادگاه قرار گیرند

(Wintour/Borger, 2011دیوان کیفری بین ) که فراجناحی مورد مشخص به جای اینالمللی در این

هایی که در مورد استفاده از آن صورت گرفت، مبدل به یک وسیله عمل کند، همراه با تهدید

آنان شد. اگر اساساً بتوان از یک « شورشی»پیمانان های بزرگ غربی و همجنگی در خدمت قدرت

های ستیم که به تریبونالرو هاستعماری روبه« تریبونال»تریبونال سخن گفت، ما با یک 

کرد و سپس به شکل فجیعی آنان را پوستان را محکوم میکلان شباهت دارد که سیاه کوکلوکس

برد های ناتو رنج مینمود. در واقع قذافی به موقع، درست هنگامی که کشورش زیر بمبارانلینچ می

اتو به ویژه سازمان جاسوسی که کماکان از اطلاعات و همکاری ن« شورشیان» به وسیلۀمحکوم شد، 

 فرانسه برخوردار بودند دستگیر، شکنجه و لینچ شد.

 

های ناشی از خوبی مشهود است: گذشته از مرگه حال در اینجا دادرسی و قضاوت دوگانه ب به هر

رفت )اختیارنامه با حفظ جان مردم بمباران که به روشنی فراتر از اختیارنامه سازمان ملل می

طور حدود شده بود( و همینغیرنظامی م

)زادگاه و  «سرت»ویرانی سیستماتیک 

ترین پایگاه مردمی قذافی( )تصویر( بزرگ

رو بودند که هشهروندان لیبی با این خطر روب

ها را مورد حمله قرار داده بودند به حبس ابد محکوم شوند. در سوی درست از طرف کسانی که آن

دار بود و به عنوان بالاترین مرجع کارگردانی فاجعه را عهده دیگر  شهروندان کشوری که در اینجا

ماند. این امر المللی مصون میکرد، صریحاً از از حریم قضایی دیوان کیفری بینافروز عمل میجنگ

در مورد نمایندگان کشورهای غربی دیگر نیز  صادق بود که به قدری به موقعیت خویش اطمینان 

« المللیبین»کردند که از طرف تریبونال ت مقاومت داشتند تهدید میأجر داشتند که دشمنانی را که

، بلکه چون بود هایی که نه تنها تجاوزکارانهولین جنگؤبه شدت مجازات خواهند شد. در نتیجه مس
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پا  المللی را نیز زیرشد، هنجارهای حقوق بینتفاوتی میان نظامیان و مردم غیرنظامی قایل نمی

نوع  کارمند غیرنظامی دولتی بدون هر شدند. از این طریق هرمند میحق مصونیت بهره گذارد، ازمی

گرفت: تسلیم و یا مجازات و از دست دادن با دستگاه سرکوبگر در مقابل این اخاذی قرار می رابطه

 آزادی برای مدت طولانی و یا همیشگی.

 

کرد از رهبران سیاسی تا مردم عادی میترجیحاً  انتخاب  کیفریالمللی قربانیانی که دیوان بین

ماریام  هایله»فریقا، آتبار اتحادیه یس سابق اتیوپییفریقا بود. رآهای گذشته به ویژه در مستعمره

المللی ای که دیوان بین«پیگرد نژادپرستانه»از  ۴۱۰۵که در پاییز سال حق داشت هنگامی "دِسالِن

 کرد.گلایه می ،آغاز کرده کیفری

 

مجمع پارلمانی سازمان نظامی  نامهکید کرد که قضاوت دوگانه یک پدیده جهانی است. قطعأتباید 

خواست وظیفه جدیدی را که فراسوی وظایف قبلی در پاسخ به از ناتو می ۰۴۴۲ناتو در نوامبر 

ل آماده باشد در مواردی که شورای امنیت سازمان مل»بود، به کار گیرد: پیمان نظامی باید « تجاوز»

المللی اجرا کند، دست به مین صلح و امنیت بینأبرای ترا المللی خود متحد قادر نیست وظایف بین

و « صلح»گونه تهدیدی برای  ( به دنبال آن ناتو مستقل از وجود هرZolo, 2000: 86« ).زندباقدام 

بار که  م هرهحق دخالت در امور کشورهای دیگر را برای خود قایل شد و آن« المللیامنیت بین»

دوستانه ضروری به طبق میل و نظر مستقل این سازمان برای جلوگیری و یا حل بحران شدید انسان

یید شورای امنیت أرا بدون ت ius ad bellumنظر رسد. از این طریق اعضای پیمان غربی حق جنگ 

ر شامل حال دیگر . البته این امندالملل برای خود در نظر گرفتسازمان ملل و مغایر با حقوق بین

شود تنها شامل شود. قضاوت دوگانه که اینجا برای بار دیگر برجسته میالملل نمیاعضای جامعه بین

« آزادی از ترس»شود: تنها شهروندان کشورهای عضو ناتو هستند که از شعار حال کشورها نمی

freedom from fear ه خارج از محدود که شهروندان دیگر کشورها کشوند، در حالیمنتفع می

باشند و دایماً با خطر تجاوز و حمله که کنند از حقوق حیاتی بشر محروم میآتلانتیکی زندگی می
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 رو هستند.هگیرد، روبصورت میشمالی معمولاً از طرف پیمان آتلانتیک 

 

د پدی ما آنگاه که تاریخ سنن استعماری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، قادر خواهیم بود وضعیت

در پایان جنگ علیه اسپانیا تعداد کسانی که در ایالات  ۰۴۱۱امروز را درک کنیم. در سال  ۀآمد

)کوششی که با جفرسون آغاز شده  کید داشتند، کم نبودأمتحده مصراً روی الحاق واقعی کوبا ت

شت که در آن داپوست در آمریکای شمالی را به دنبال میبود(. البته این اقدام افزایش جمعیت سیاه

حلی که انتخاب شد. راهلحظه از طرف رهبران رژیم برتری سفید باری غیرقابل تحمل محسوب می

شد الحاق اقتصادی بود که با استقرار پایگاه گوانتانامو و تحمیل قراردادی )با ماده الحاقی پلات( 

ر ایالات متحده تکمیل شد و این حق را برای ایالات متحده در نظر گرفت که هرگاه که به نظ

آمریکا نظم عمومی و امنیت مالکیت و آزادی به خطر افتد، بتواند دخالت کند. در نهایت این مدل 

کنند در روابط خود با بقیه جهان همان مدلی است که غرب و کشور رهبری کننده آن کوشش می

شود تا در ش میرسد که گویی امروز به طور غیر مستقیم کوشبرقرار سازند. این طور به نظر می

به اجرا  Platt Amendment« لایحه پلات» حدی که ممکن است سطح جهان و یا به طور کل تا

اجباراً برای جلوگیری از رشد  ۰۴۵۲ای که فرانکلین دلانو روزولت در سال گذرده شود، لایحه

 پرستانه و ضدامپریالیستی کوبا نخواست از آن استفاده کند.جنبش میهن

 

 .Bd ,72-1956نظر داشت که ) لنین در مورد خصلت مشخصه اساسی امپریالیسم را در باید آموزه

بینند و می« ملت نمونه»را یک  «خود»های بزرگ  این است که ملت (: ادعای قدرت442 :20

مستعمره های مستعمره و نیمههای سرزمینو وحشی« برای خود قایلندتنها سیس دولت را أامتیاز ت»

همگان روشن است که کشورهای عضو ناتو که این حق را به  کنند. برمحروم می را از این حق

تر و جهانی دهند که حاکمیت کشورهای دیگر را منسوخ اعلام کنند، حاکمیت گستردهخود می

کند. تجلی رفتار دوگانه ها عمل میکنندکه به مراتب  فراتر از قلمرو ملی آنبرای خود ایجاد می

Dichotomie اند و در واقع از حاکمیت  شکال جدید )از یک طرف مللی که برگزیده شدهدر ا
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های مستقل خویش هایی که لیاقت آن را ندارند که دولتخویش برخوردارند و از طرف دیگر خلق

 خواص مشخصه امپریالیسم است. را تشکیل دهند( از

 

ا استعمار کلاسیک تنها در . در دوران مطبیعی است که نباید عناصر نوین را از دیده دور داشت

پوستان از طرف ها و یا سرخطور که ایرلندیشود. در آنجا مردم بومی )همانفلسطین اعمال می

شدند( زیر فشار قرار دارند و به طور استعمارگران انگلیسی و یا آمریکای شمالی سرکوب می

گردند. این رفتار اعتبار نقش شوند، به حاشیه رانده شده و یا تحقیر میسیستماتیک سلب مالکیت می

مدعی ایفای آنند، به  ییحافظ و ضامن عمومی حقوق بشر را که ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا

ها تن در داده د. و لذا این درخواست مکرر از اسرائیل که به برخی از مصالحهکندار میشدت خدشه

الحاق اقتصادی یعنی از استعمار به نواستعمار  )با تشدید تهدید نظامی و حقوقی( از الحاق سیاسی به و

 گاه مورد توجه قرار نگرفته.عبور کند، که تقریباً هیچ

 

دهنده مدل حاکمیت نواستعماری که غرب در آرزوی آن است به روشنی در نهایت عناصر تشکیل

 گردد:برجسته می

ه برای به زانو درآوردن و الف( کنترل گسترده اقتصادی کشور تسلیم شده و یا محکوم به تسلیم ک

 دادن اقتصادی کافی است. کاپیتولاسیون آن اعلام تحریم، انزوا و تحت فشار قرار

 وری و نظامی که باعث ناتوانی مطلق نظامی حریف شود.آناپذیر فنچنان برتری مقاومتب( آن

گذاردن قوانین  اپ چنان بدنام کرده و متهم به زیرای که دشمن را آنج( قدرت بمباران چندرسانه

 حقوق بشر نموده و وحشی نشان دهد که که نهایتاً لیاقت تعلق داشتن به نوع بشر را نداشته باشد.

مجازات گذارد و به او اجازه دهد که دشمن را حتی پس د( قضاوت حقوقی دوگانه که متجاوز را بی

حقوقی است. این -ریآوفن-از تسلیم مورد مجازات قرار دهد. این وضعیت نواستعمار اقتصادی

هایش در دولت که طلایه-نواستعماری است که تنها با اعلام مرگ ملت دولت و فجر یک جهان

وجه مشخصه یک دولت در  «وبر»بر تعریف کلاسیک  رود. بنامیبه پیش ،خوردافق به چشم می
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اکنون ریکا همالمللی ایالات متحده آموهله اول در انحصار داشتن قانونی قدرت است. در سطح بین

دهد، گویی که این کشور دارای قدرت انحصاری قانونی است، به این چنین رفتاری از خود نشان می

پیمانان و رعایای خود(  )حق آغاز جنگ( را تنها برای خود )و هم ius ad bellumصورت که 

هم زیر رویبر للی را المالمللی و دستگاه حقوقی بیندارد و در واقع قصد دارد دادگاه بینمحفوظ می

انترناسیونالیستی »کنند که به این صورت ها در غرب چون تصور میکنترل خود نگاه دارد. چپ

که درک دهند بدون اینیید قرار میأکنند، اغلب همه این موارد را مورد ترا ثابت می« بودن خود

تر روز حریصوزبهجهانی آزمند و شونیستی که ر که از طرف قدرت «جهانی دولت»کنند که 

 در واقع همان امپراتوری جهانی موعود آن است. ،گیردگردد مورد حمایت قرار میمی

 

 تا انگلیس امپراتوری« ۳۵ اضافه به( دوستیانسان) فیلانتروپی» از .۲

 آمریکا متحده ایالات «منافع و هاارزش»

طور در سیک بود( و همین)که وجه مشخصه استعمار کلا ،«الحاق سیاسی»عناصر نوین در مقابل 

تر استعمار نوین، که لنین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بود، اکنون روشن« الحاق اقتصادی»مقابل 

حال عناصر پایدار دیگری وجود دارد که از دوران کلاسیک استعمار تا امروز شود. ولی با اینمی

 ,72 – 1956کند )طور توصیف میاین های استعماری  آن دوران رابرقرار مانده است. لنین جنگ

Bd. 24: 404:) 

بود چون فقط « کوچک»های ها جنگاین

تعداد کمی از اروپاییان ولی در عوض 

هایی که به بردگی هزار نفر از خلق صدها

)...(.  شدند، به قتل رسیدندکشیده می

نداشتند و زیر رگبار ها اسلحه در اختیار گرفت: آنها به این شکل صورت میجنگ با این خلق

ها جنگ نبود. توان نام این کار را جنگ نهاد؟در واقع اینرسیدند. آیا میها به قتل میگلوله مسلسل

 توان به دست  فراموشی سپرد.ها را میاین
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که « لایحه پلات»هایی بود که طی آن تئودور روزولت با استناد به دکترین مونرو و این همان سال

المللی تر کرده بود، در مورد نوعی پلیس بیناز نو تفسیر و رادیکالیزه ۰۴۱۲او در سال 

international police power  جامعه »کرد که با نگاه به آمریکای لاتین، تنها شامل فکر می

منطقی و با »شد. به زعم او  اگر کشوری قادر نباشد به طور کل و ایالات متحده آمریکا می« متمدن

را تضمین نماید، « یستگی عمل کند و در چارچوب قلمرو خود حکومت صلح و عدالتکارایی و شا

 .استفاده کند« المللی خوداز قدرت پلیس بین»ظف خواهد بود ؤم« جامعه متمدن»صورت در آن

(in: Martin/Royot, 1980: 179با ) نظر گرفتن عدم تعادل نیروها و تعداد تقریباً ناچیز قربانی  در

که برای مردم بومی های استعماری، با این، ممکن شد که جنگ«متمدن»هایِ بزرگِ برای قدرت

نام داده  ی نظم تغییراضرر و نیکوکارانه برای احیبسیار خونین بود، در آرامش کامل به عملیات بی

آوری که در فن-توانند با انقلاب نظامیامروز به ضرر کشورهایی که نمیهم کار هنوز  شود. و این

های ویژه نظامی ایالات متحده و ناتو با گیرد. یکانگام شوند، صورت میگیرد همرب صورت میغ

کنند، که البته با مقایسه مشخص در رابطه با پایان حیات المللی معرفی میرغبت خود را پلیس بین

 کند.ها صدق میتر در مورد آنحسین و قذافی لقب جوخه مرگ بیشصدام 

 

آورد و یا انسان آوری پیچیده جنگی بعضاً فشار میاده از دستگاه عظیم نظامی و فنچند که استف هر

تر کرده و را دقیقکنند آنها فوراً سعی میکند که این رویکرد را جنگ بنامد، ولی آنرا مجبور می

این کند. ولی در را به آن اضافه کنند: این صفت فوراً اسم جنگ را خنثی می« دوستانهانسان»صفت 

گیر است. کشورگشایی استعماری به طور مورد هم باز مدام عناصر سنن کلاسیک استعماری چشم

بخشد. دایمی مدعی است که تمدن و حاکمیت قانون را در بین مردمان وحشی گسترش می

اقتصاددان و ناشر لیبرال چپ انگلیسی که لنین را مطالعه کرده و نسبت به او احترام  «هوبسون»

امپریالیسم، این چیز کوچک و کثیف  »یل بود این مطلب را به خوبی درک کرده بود: زیادی قا

شوید که این نیروهای زند )...(. آیا متعجب میبقادر است در مقابل چشم همه ماسک بر چهره 
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خودگذشته استتار  های ازکنند، خود را زیر لوای جنبشخودپرست که امپریالیسم را هدایت می

های استعماری و صنایع بزرگ خود را پیشکسوت مبارزه ( رهبران قدرتHobson, 1974) کنند؟

ها خیلی ساده و به آن»کردند: های دیگر قلمداد میو یا علیه ننگ« فریقاییآظلم بر بردگان »علیه 

کنند، به ها خدمت کند وصل میطور غریزی خود را به هر احساس والا و قوی و واقعی که به آن

کنند را تغذیه میزنند و آنآن دامن می

تا به شور و اشتیاق مبدل گردد و سپس 

از آن برای اهداف خود استفاده 

کنند. لئوپولد دوم پادشاه بلژیک می

تنها برنامه ما احیای مادی و »داشت: در مورد کنگو بیان میرا )تصویر( با رغبت نگرانی خود 

دانیم چیزی طور که میهمان« اءاحی»نتیجه این  ( البتهHobson, 1974: 168f) «.اخلاقی کشور است

 کشی نبود.جز نسل

 

شود و برای امپریالیسم آلمان نیز های فرهنگی مختلفی یافته میبین سنت دوستانه درهای انسانانگیزه

ای نیست. تقریباً در اواخر جنگ اول جهانی در آلمان گفتمان جالبی شکل گرفت پدیده ناشناخته

، یعنی آخرین صدراعظم آلمان در فاز آخر رایش «ماکس فون بادن»زیگران مهم آن که یکی از با

 ویلهلمی بود:

اگر امپریالیسم آلمان بخواهد در مقابل هجوم دمکراسی و ادعای بهسازی جهان ایستادگی کند، باید  

ریت را در های بشتوانیم با خیال راحت هدفخود را از نظر اتیک و اخلاقی محکم سازد )...(. ما می

توانیم اصول قانونی را )...(. ما از این موقعیت خوب برخورداریم که می برنامه خود بگنجانیم

 خالصانه روی پرچم خود حک کنیم )...(. حق با ما است.

 

لیتوفسک منطقه استعماری عظیمی از شرق را تسخیر ت در این هنگام با قرارداد برس« رایش دوم»

هدف سیاست شرقی ما »طور مطرح کرد: ی این کشورگشایی را اینهاکرده بود. ژنرالی هدف
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له أمس« .ها استمین آزادی و نظم دولتی آنأای نیست، بلکه تتجاوز و تخریب کشورهای حاشیه

 (in: Opitz, 1994: 436-450). تعقیب شود« اهداف عمومی جهان و انسان»اینجا بود که 

 

ای فاشیسم هم غریبه نبود. موسولینی پس از آغاز جنگ دوستی بربه اهتزاز درآوردن پرچم انسان

نامید، خود را « برده تاجر»را جلاد و  «نگوس هایله سلاسی»که پس از این، خانمانسوز علیه اتیوپی

بخش بردگان بدبخت و قربانیان سرکوب معرفی کرد. باید اضافه کرد که در واقع رهبر آزادی

 «دوچه»چه که داشت ولی این نوع بردگی نسبت به آنشکل مشخصی از بردگی در اتیوپی وجود 

 تر بود.)به معنی رهبر، لقب موسولینی( واقعاً تحقق بخشید به مراتب انسانی

 

که گاه « هاارزش»توان برداشت عمومی دیگری را مطرح کرد. امروزه جانگدازی نسبت به البته می

شود، تبلیغ می ییده آمریکا و اتحادیه اروپاایالات متح از سویمشترکاً و گاه در رقابت با یکدیگر 

بینیم پردازان غربی، میمداران و فرضیهگردد. با تجزیه و تحلیل دقیق اظهارات سیاستبرجسته می

های رسد که در سالطور به نظر میشود. اینمطرح می« منافع»همواره در کنار « هاارزش»که این 

شعار اصلی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تبدیل  به« های آمریکاییمنافع و ارزش»اخیر 

امور خارجه وقت آمریکا خانم هیلاری کلینتون در نوامبر  شده است. در این رابطه اظهارات وزیر

گیری نوین نظامی این کشور در که موضع« محور»چین و تغییر « رام کردن»که با نگاه به  ۴۱۰۰

های خود را ما باید منافع خود را حفظ کنیم و ارزش»ده است: کنناءایراد شد، افش است اقیانوس آرام

های عمومی است؟ به های آمریکایی و یا ارزشآیا ارزش« های ماارزش»منظور از « .پیش ببریم

دو صفت به طور مطلق در یکدیگر ذوب  کمک هماهنگی پیشاپیش تثبیت شده و توافق قبلی، هر

معجزه دیگر و شاید یک توافق قبلی دیگر، این بار بین یک معجزه است ولی یک  گردد. اینمی

های )آمریکایی و یا از یک طرف  و ارزش« منافع اقتصادی و استراتژیکی ایالات متحده آمریکا»

های بازارهای جدید برای شرکت»شود. تسخیر عمومی( از طرف دیگر نیز به آن اضافه می

در قرن جدید از جمله « یالات متحده آمریکاکننده انقش رهبری»و به ویژه حفظ « آمریکایی
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 گردد.محسوب می« منافع اقتصادی و استراتژیکی آمریکایی»مسایلی است که جزو 

 

به  ۴۱۰۵ژانویه   ۴۰این توافقِ پیشاپیش صورت گرفته، وجه مشخصه سخنانی است که اوباما روز 

را « های ماارزش»سم همیشگی بر ر که او بنامناسب دور دوم تحلیف خود ایراد کرد. پس از این

های خود و سلاح ترین ملت جهان به برکت قدرتهایی که پرقدرتارزش»مورد تجلیل قرار داد، 

منافع ما و وجدان ما، ما را مجبور »باید از آن دفاع کند، اطمینان خاطر داد: « حکومت قانون

 «به نفع کسانی عمل کنیم، که خواهان آزادی هستند. سازدمی

 

 «سیسیل رودز»توان احساس کرد که سنن استعماری هنوز زنده است. به ویژه انسان به فکر ز میبا

 «.٪۳دوستی به اضافه انسان»گفت: افتد که میسرای امپراتوری انگلیس میاین فیلسوف و مدیحه

(Williams, 1921: 51f اینجا )«درصد  ۳ها و حقوق عمومی بشر و مترادف  ارزش« دوستیانسان

داری انگلیسی است، برای کسب سودی که به دست آورده بود نماد منافع مشخص بورژوازی سرمایه

ها و حقوق بشر عمومی به های استعماری زیر پرچم ارزشو یا قرار بود به کمک کشورگشایی

 دست آورد.

 

 محدودیت منشور حقوق ها و.«او .جی. ان»ارشادگرایان،  .۳

 

 

شناس و دهد. تاریخطور خود را در زمینه دیگری نشان میتوری همینتداوم رستگارباوری امپرا

کند که امپراتوری کید میأاز او نقل قول کردم، ت بارهاسرای امپراتوری ایالات متحده که من مدیحه
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جای هیچ تعجبی  (Ferguson, 2005: 11ff) .تواند روی کمک نهادهای غیردولتی حساب کندمی

حی روزگار گذشته کشورگشایی و سلطه استعمارگرایان غربی را با قدرت نیست: ارشادگرایان مسی

بشر به خوبی جای ارشادگرایان گذشته را  کردند و امروزه کنشگران مدافع حقوقتبلیغ و ترویج می

 اند. پر کرده

 

های این نهادهای غیردولتی متعدد، متنوع و متفاوت هستند و در نتیجه فضایی که برای سازمان

امور خارجه  شود، بسیار گسترده است. چندین سال پیش وزیرهای بزرگ باز میی قدرتجاسوس

)تصویر( که یکی از مدافعین  «برنار کوشنر»وقت فرانسه 

بود در طی سفر خود به « دوستانهانسان»های مشهور جنگ

اورشلیم سهواً گاف بزرگی داد که توجه عموم را 

ای نداریم س رابطهما رسماً با حما»برانگیخت. او گفت: 

المللی، به های متعدد بینرسمی سازمانولی به طور نیمه

روند  و ما را ویژه فرانسوی وجود دارد که به نوار غزه می

بود که برای « اطلاعاتی»ها ( آیا اینNava, 2008) «.دهندبا اطلاعات خود در جریان قرار می

های مکرر و غیرقانونی ها و بمبارانو برای اعدام طور برای اسرائیلفرانسه سودمند بود و یا همین

 آن؟

 

گیرند و  در خفا و با احتیاط کامل البته در مورد وجود نهاهای غیردولتی که از غرب الهام می

شود. در کمبودی احساس نمی ،زنندبتکه کردن و تلاشی چین دامن به تکهتا کنند کوشش می

 انتشار یافت آمده بود: «اشنال هرالد تریبوناینترن»گزارشی از پکن که در روزنامه 

وجود  "یک چین منفرد"نوشت فقط  ۴۱۱۴دیدبان حقوق بشر در چین در گزارش خود در سال »

)...(. این ایده که آن  های متفاوت به اندازه تعداد کشورهای اروپایی استندارد )...(. تعداد چین

ناسیونالیستی  هی همگن است فقط یک اسطورهگرو ،شودنامیده می "هان"بخش از جمعیت چین که 

 (Lague, 2006) .های عظیم فرهنگی و زبانی وجود دارداست. در چارچوب این مقوله تفاوت
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کشور، یعنی  ۵۱به را کردن چین تکهبشر تکه پس این یک نهاد غیردولتی است که به نام حقوق

هایی و برای این کار به طور سنتی از استدلالکند پیشنهاد می« کشورهای  اروپایی»تقریباً به تعداد 

که این سازوکارها این کند. علاوه بردارد، استفاده میه مییواشنگتن ارا پختدستکه سازوکارهای 

دمد، درست مثل نهادهای غیردولتی یانگ و مغولستان داخلی میطلبی در تبت و شینبه آتش تجزیه

کند. طبیعتاً ( را بدنام میVII.2تر مفروض )پایین "انه"های اختراع یک نژاد واحد از چینی»

تکه کردن مورد نظر این کشور بزرگ آسیایی مناقشات متنوع و توان تصور کرد که تکهمی

خود به همراه خواهد داشت: در سطح به مراتب بالاتری تراژدی یوگسلاوی در  ای بادهندهتکان

تان خودخوانده، وقعی به این فاجعه عظیم برای حقوق اینجا نیز رخ خواهد داد ولی ظاهراً پیشکسو

 گذارند.بشر نمی

 

های امپریالیستی  فعالیت در نتیجه، نهادهای غیردولتی موجود است که برای اجرای مستقیم طرح

ای کنندهحال چه امروز و چه در گذشته نفوذ و سرکردگی ایدئولوژیکی نقش تعیین کنند. به هرمی

المللی شایعه دروغِ دستورِ مرگِ غیرقابل کند. دیدیم که چگونه سازمان عفو بینکرد و میمی اءایف

یید و در آماده ساختن مقدمات ایدئولوژیکی وقوع أاز طرف صدام حسین ترا درکِ نوزادان کویتی 

های تعداد نسبتاً دارد، فعالیتمیآفرینی کرد. در ضمن انسان را به فکر واجنگ اول خلیج نقش

این  ۴۱۰۲تا  ۴۱۱۲جهت تشدید جنگ سرد جدید است. بین سال  ز نهادهای غیردولتی درزیادی ا

نهادها کوشش کردند مسابقات تابستانی المپیک در پکن و مسابقات زمستانی المپیک در سوچی را 

به این صورت که بی هیچ قید و شرطی به سازوکاری که غرب علیه  ،ندکنتخریب و یا حداقل بدنام 

ه به راه انداخته بود، پیوستند. روسیه به خاطر صدور قانونی که تبلیغ برای چین و روسی

چند که  شد. هرمتهم می ،کردگرایی خطاب به کودکان و یا در مقابل کودکان را منع میجنسهم

شود و گرایان خلاف محسوب میجنسزمان با آن دیوان عالی هند حکم کرد که رابطه بین همهم

گیرد. ولی تمامی توجه روی کشور پوتین متمرکز شده بود که اکنون میتحت پیگرد قرار 
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قرار گیرد. بین دو مسابقه المپیک نامبرده،  اءالمللی مورد استهزتوانست از طرف انظار بینمی

های تابستانی لندن صورت گرفت. میهماندار این جشن کشوری بود که چند سال قبل یکی از بازی

های کشتار بود، که با کمک توسعه دروغ و شایعات در مورد سلاح بازیگران جنگ دوم خلیج

ها جمعی آماده و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شده بود. میهماندار این جشن

ولیت ایجاد بازداشتگاه مرگ و شکنجه ابوغریب را به عهده داشت.  ؤکشوری بود که بخشی از مس

 ای از ظن براد با مسابقات المپیک در لندن مخالفت کند و حتی سایهکس به این فکر نیافتولی هیچ

دوگانه را محکوم کرد. در حقیقت یک نکته  دتوان این استانداراین کشور افکند. خیلی ساده می

آیی و گفتمان برای غلبه های المپیک که به عنوان امکانی برای گردهمدیگر بسیار مهم است: بازی

واقعی ایجاد شده بود، از طرف غرب به ابزار جنگ سرد تبدیل گردید و بر دلخوری و دشمنی 

 پیوندند(.ها با رغبت به آنها میهم به همت همکاری نهادهای غیردولتی متعددی )که اغلب چپآن

 

بشر مشاهده کرد.  توان در تعریف بخش حقوقرا می نفوذ و سرکردگی ایدئولوژیکی امپراتوری

آید اکثریت غالب نهادهای غیردولتی را مطالعه کنیم، این برداشت پدید می هایاگر اسناد و بیانیه

که برای فرانکلین روزولت « آزادی از ترس»و « آزادی از نیاز»ها هرگز چیزی از که گویی آن

 اند. شد، نشنیدهو حیاتی حقوق بشر محسوب می ءعناصر لایتجزا

 

جین »کاران مهم آمریکایی خانم یکی از محافظهبود که  ۰۴۲۰چه شد که به اینجا رسید؟ هنوز سال 

بشر و  حقوق»بر سرتیتر آن تحلیلی در مورد روابط میان  ای که بنادر مقاله «پاتریک کرک

برابری را به آزادی »کرد که بود، جیمی کارتر را متهم می« خارجی ایالات متحده آمریکا سیاست

های دیکتاتوری»صورت که نسبت به ، به این«دهدو حقوق اقتصادی را به حقوق سیاسی ترجیح می

( T.Smith, 1994: 244). دهدرا مورد توجه قرار می« های نظامی سنتیتر رژیمکمونیستی او بیش

های زاهدانه خود وجود خطبه کارتر  نسبت به منتقدین خود در ایالات متحده، با ولی در واقع جیمی

تر بود. او حتی یک لحظه نه تر و دوراندیشگذار خبرهها، یک سیاستو یا شاید حتی به برکت آن
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داشت. او کوشش کرد از پیروزی نگرایانه و نه دکترین مونرو را از نظر دور های واقعسیاست

ها را تقویت سیا مخالفین آن به وسیلۀها در نیکاراگوئه جلوگیری کند، از این طریق که ساندینیست

یک از دیکتاتورهای نظامی در آمریکای لاتین اقدامی یه هیچ( کارتر علBlum, 2003: 433). کرد

رحمی روا نداشت. و به این صورت رژیم بی ،چه که علیه کوبا در جریان بودحدی نظیر آن که تا

مصدر کار بود توانست کماکان سلاح و مهمات نظامی دریافت  که در آن زمان در نیکاراگوئه بر

 .ه ایران که تا لحظه آخر از حمایت واشنگتن برخوردار ماند( درست مانند شا350:)همانجا ،کند

 (IV.3)ن.ک. 

 

باید رفتار « اردوگاه سوسیالیستی»جماهیر شوروی و  دانست که در مقابل اتحادولی کارتر می

گیرد. منظور کشورهایی  به کار ،کردپاتریک پیشنهاد می چه که خانم کرکاز آن یترخردمندانه

طور های رهبری کننده و همینطور انزوای شدید گروهامه جنگ سرد و همینبود که )به خاطر اد

هم(، قطعاً قادر نبودند از وضعیت رویبر سنگر گرفتن تئوریک و ایدئولوژیک جنبش کمونیستی 

مین حقوق أاضطراری عبور کرده  و حاکمیت قانون را تضمین کنند. البته این کشورها در رابطه با ت

ها را با آن کردن ثباتهای بزرگی بودند. ممکن نبود بیدورآی بازیگران دستاجتماعی و اقتصاد

چه ای عملی کرد. و در ترویج آنطرح یک برنامه نولیبرالی و یا از طریق اجرای علنی چنین برنامه

نامید، او )به شکل بعضاً جماهیر شوروی  علیه اتحاد« یک جنگ ایدئولوژیکی»که کارتر صریحاً 

حقوق اساسی »را جزو « های ناقص پزشکیکردن رنج ناشی از کمکع ممنو»ای(، نهماجراجویا

 (T. Smith, 1994: 239). نامید ،گرددکه در ایالات متحده آمریکا تحقق یافته و اجرا می« بشر

 

در اروپا به پایان رسید، منشور حقوق شاهد یک « سوسیالیسم واقعی» کردن ثباتکه بیپس از این

که فرانکلین روزولت « آزادی از نیاز»سروصدا و بعضاً صریح شد: دیگر جایی برای قطع عضو بی

، «حقوق اجتماعی و اقتصادی»دانست، و یا برای ترین حقوق انسانی میرا یکی از اساسیروزی آن

کردن منشور حقوق با  کرد، نبود. این مثلهرا دنبال میسیس خود آنأکه سازمان ملل از بدو ت
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پاتریک بسیار نزدیکترند تا به  دآمیز بخش عمده نهادهای غیردولتی که امروز به کرکیأیسکوت ت

 رسید. اءبه امض ،کارتر

 

مطرح کرد که پس از تراژدی جنگ « آزادی از ترس»توان در مورد ملات مشابهی را نیز میأت

ترین حق ن حیاتیو به ویژه رایش سوم شاید به عنوا جهانی دوم و تجربیات مباره علیه فاشیسم نازی

در بین دیگر حقوق انسانی مطرح شد. وقتی که کشوری به خاطر حضور تهدیدآمیز نظامی در 

مرزهای خود و یا در نزدیکی آن به طور دایم نگران امنیت خود باشد، وقتی کشور نامبرده مجبور 

تواند اشد، نمیای ضعیف باندازه باشد زیر کابوس یک حمله زندگی کند، به ویژه که ضعیف و یا تا

گیرد.  که برای تحقق بخشیدن حقوق اجتماعی و اقتصادی ضروریست، به کاررا کلیه منابعی مادی 

رفته حقوق شهروندی و سیاسی نیز حتی در کشورهایی که از وقتی امنیت ملی در خطر باشد رفته

حال  د داشت. به هرهای سنگینی را به همراه خواهترند محدودیتنظر سنن لیبرالی به مراتب باثبات

تر از حوضه توجه نهادهای غیردولتی خیلی رادیکال« آزادی از ترس»، «آزادی از نیاز»نسبت به 

های نورنبرگ و توکیو که جنگ دوم جهانی را خاتمه بخشید، متهمین را ناپدید شد.  دادگاه

 ۰۴۲۲نوامبر  ۴۲ محکوم کرد. روز ،که جنگ را آغاز کرده بودندطور به ویژه به خاطر اینهمین

امید است »کرده بود گفت:  حکم اعدام که تریبونال توکیو صادر ۲ی اآرتور هنگام امض ژنرال مک

هایی که دارای نیات که مشیت الهی این توبه تراژیک را نمادی سازد که در ضمیر کلیه انسان

را کرده و آنترین گناه  بشریت را حک خوب هستند زاید بودن جنگ، این بدترین آفت و بزرگ

( گذار از حکم اعدام  Harries/Harries, 1987: 172) «.به طور نهایی از طرف کلیه ملل طرد سازد

را نقض کردند تا « آزادی از ترس»برای آنانی که جنگ را آغاز کردند و از این طریق حق انسانی 

پرانتز گرفته « رسآزادی از ت»هایی که زیر پرچم دفاع از حقوق بشری که در آن رسیدن به جنگ

 تقصیر نیستند!شده، در این روند تکاملی شوربخت نهادهای غیردولتی بی

 

حال به خوبی قابل درک است. اگر بخواهیم  قدر هم که این چرخش غیرمعمول باشد، با این هر
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را جدی تلقی کنیم، باید اعتراف کنیم که در وهله اول ایالات متحده آمریکاست « آزادی از ترس»

دهد. ایالات متحده آمریکایی ال قرار میؤای رادیکال تا حتی لغو کامل آن زیر سرا به شیوهنکه آ

ساخته و این حق را برای خود  پا های نظامی را برترین پایگاهگوشه از جهان پرقدرت که در هر

آزادی از »کشوری را مورد حمله قرار دهد. و فراموشی همان اصلی که بر  تضمین کرده که هر

گردد. ما اجازه نداریم ابعاد ژئوپولیتیکی ارجحیت دارد، تنها با پیروزی نولیبرالیسم عیان نمی« نیاز

جدی تلقی شود. در « آزادی از نیاز»این معضل را از دیده دور بداریم. بیایید کوشش کنیم تا 

رفت: کشوری صورت باید حقیقتی را که تاکنون نادیده گرفته شده و یا از ضمیر رانده شده پذیآن

بخشیدن به این حق اساسی انسان برجسته  که در قیاس با کشورهای دیگر بیش از همه در تحقق

شده، جمهوری خلق چین است که پس از پایان یک روند فراآموزی هرچند پرزحمت، صدها 

ر که این کشو ایکننده یوسأمیلیون نفر انسان را از فقر و فلاکت رهایی بخشید، از فقر و فلاکت م

رو شده بود. این بدان بزرگ آسیایی به ویژه  به دنبال جنگ تریاک و حملات استعماری با آن روبه

را جدی تلقی کنیم، مجبور خواهیم بود جمهوری خلق « آزادی از نیاز»معنی است، که اگر بخواهیم 

را نه چین را مورد ستایش قرار دهیم و غرب لیبرالی را نکوهش کنیم. ولی قابل درک است که چ

بلکه برخورد اغلب نهادهای غیردولتی هم به این موضوع  ،تنها برخورد ایدئولوژی و قدرت حاکم

 کاملاً برعکس است.

 

 زدایی انقلاب ضداستعماریو مشروعیت نهادهای غیردولتی .۱

نهادهای غیردولتی سرسپردگی ایدئولوژیکی و سیاسی خود را در سطوح دیگری نیز به نمایش 

در سطح جهان انقلاب در مستعمرات و مبارزه بین استعمار  ۴۱یدیم که چگونه در قرن گذارند. دمی

 بشر  سروکار دارد، چاره و ضداستعمار و استعمار کهنه و نو رشد کرد. فرهنگی که واقعاً با حقوق

« آزادی از نیاز»و « آزادی از ترس»که برای کشورهای تازه استقلال یافته اینپذیرش دیگری جز 

که وظیفه اصلی خود را انجام یافته پس از این. این کشورهای تازه استقلال، نداردای اولویت استدار

به که از خارج  ت کردنثبادادند و در مقابل حمله و سرکوب و اخاذی و دخالت و کوشش برای بی
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 ،نظر کنندخواهند از موضع سنتی سلطه و سرکردگی خود صرفهای بزرگی که نمیقدرت وسیلۀ

توانند به برکت رشد و توسعه خود، برای شود ایستادگی و مقاومت کردند، تازه میسازماندهی می

الامکان با عزتی را تضمین کنند و در راه پیشرفت هم یک زندگی حتیشهروندان حق حیات و آن

. کردن روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی گام بردارند به سوی استقرار حکومت قانون و دمکراتیزه

اگر نهادهای غیردولتی واقعاً  با چشمانی باز و بدون اغماض غیرانتقادی به کشورهای تازه 

بشری است توجه خود را متوجه  ها که لایق فرهنگ حقوقنگرند، باید یکی از آنیافته میاستقلال

ادی کنند رشد و توسعه اقتصها سعی میهای بزرگ استعماری سابق کند: آیا این قدرترفتار قدرت

که مانع شوند و یا حتی غیرممکن سازند؟ های سابق را تقویت کنند و یا اینو سیاسی مستعمره

گیرد. ببینیم یک تعبیرکننده له را مطلقاً نادیده میأبدبختانه ایدئولوژی حکام در غرب این مس

بود( )اثر مشهور او دارای زیرتیتر فوق « روند دمکراتیزه کردن در اواخر قرن بیستم»معروف 

« .های مستبده در تاریخ شدفریقا باعث اشاعه گسترده رژیمآاستعمارزدایی »کند: چگونه استدلال می

(Huntington, 1995: 43و یا مثلاً بیایید تاریخ )حال مداح کار انگلیسی  و در عینشناس محافظه

جنگ دوم جهانی »یرید:  گبدر نظر « امپراتوری لیبرال»به عنوان را امپراتوری ایالات متحده آمریکا 

رو شد که هبا موج شدیدی از ترور روب "آسیا و خاورمیانه"تازه به پایان رسیده بود  که 

 (Ferguson, 2008: 36) «.نامندمی "استعمارزدایی"شناسان با حسن تعبیر آن را تاریخ

 

ست. آیا این حکم پایه نفرین خوب یا بد استعمارزدایی صادر شده کاملاً غلط ا حکم تاریخی که بر

باید مترادف با خشونت تعبیر شود؟ در حقیقت خشونت شدید که یکی از خصایص اصلی استعمار 

آخر رسیدن رایش سوم و امپراتوری آفتاب تابان و امپراتوری موسولینی  است به طور تصادفی با به

چه که به استبداد . و آنکرده و رادیکالیزه کنند، پایان نیافت اءکه عزم داشتند سنن استعماری را احی

های طولانی جزو خصایص مشخصه های خونینی که  برای مدتشود: دیکتاتوریمربوط می

گیری و راه سیاسی کشورهای آمریکا لاتین بود، طی مبارزه علیه دکترین مونرو از بین رفت. جهت

یکتاتوری با گرایش فریقا انقلاب ضداستعماری به معنی پایان خشونت دآها در و با وجود همه این
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های به ضرر کنگو و کنیا و الجزیره و مستعمره مدیدهای کشی بود، که غرب برای مدتبه نسل

ها کردن موج سوم دمکراتیزه( »44 :1995نظر هانتینگتون ) بر پرتغالی و غیره به اجرا درآورد. بنا

. یک سال پیش از آن در هستیم ۰۴۲۲ما اکنون در سال « .با  پایان دیکتاتوری پرتغال آغاز شد

شیلی کودتا شد که دیکتاتوری نظامی پینوشه را بر سر کار آورد و بار دیگر دکترین مونرو و 

قدرت نواستعماری واشنگتن را تثبیت کرد. دانشمند نامبرده آمریکایی در این مورد سکوت پیشه 

در  ۰۴۲۲ر سال کند که  چرخشی که دطور که در مورد این واقعیت سکوت میکند، همانمی

فریقا جریان داشت، ممکن آپرتغال صورت گرفت، بدون انقلاب ضداستعماری که در آن زمان در 

های رژیم لیسبون در در پرتغال نظامیانی بودند که از سیاست« انقلاب گل میخک»نبود: بازیگران 

 بودند.های پرتغالی خسته شده طلبانه در مستعمرههای استقلالهای خونین شورشسرکوب

 

 

 

باشد ولی تاریخی که از طرف هانتیگتون و فرگوسون ترسیم شد، اشتباه می روشن است که ترازنامه

ها با صراحت و خشونتی که در بین دیگر نویسندگان به له اصلی این نیست. این واقعیت که آنأمس

ی سیاسی و اخلاقی و برای تقویت برتر« خشونت»و « استبداد»خورد، به نام مقابله علیه چشم نمی

نمایند، ها را بدنام میکنند و آنهای ضداستعماری را نامشروع اعلام میانقلاب« امپریالیسم لیبرال»

بشر در حقیقت کدام است. آنگاه  دهد که هدفِ سخنوریِ غالبِ امروزی در مورد حقوقنشان می

های مختلف تاریخی و در زمینهلغو و از خاطر زدوده شد و « آزادی از نیاز»و « آزادی از ترس»که 

های استعماری سابق و در سوی دیگر مستعمرات سابق قرار داشته ژئوپلیتیکی که در یک سو قدرت
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توانند در نقش قاضی صورت استعمارگران میباشند، شکل انتزاعی به خود گرفت، در آن

ند.  یعنی به نحوی باز به استعمارشوندگان باقی بمانند و یا مجدداً در مورد آنان به قضاوت بنشین

 کنند آن را در سطح جهانی تحمیل کنند.کذایی متوسل شده و سعی می« لایحه پلات»

 

توانند در مقابل آن، گفتمان آلترناتیوی در مورد های غربی، نمینه نهادهای غیردولتی و نه چپ

ای اشاره کرد که از رهتوان به استعاکردن نهایی این نکته، می ه کنند. برای روشنیحقوق بشر ارا

برابری »دهد: فرانس، ریاکاری جامعه بورژوازی را به خوبی نشان می نظر نویسنده مشهور آناتول

ها و یا دزدیدن نان را نه به شکوهمند در مقابل قانون، بیتوته کردن زیر پل و یا گدایی در خیابان

تند که چنین اقدامات غیرقانونی را این تنها مردم فقیر هس« .دهدفقیر و نه به غنی، اجازه نمی

ند. از ا ایدهند که اگر نه مادرزاد، حداقل خلافکارانی حرفهرو نشان میشوند و از اینمرتکب می

معنی حاصل پیروی کنیم این نتیجه بی« برابری پرشکوه در مقابل قانون»رو اگر بخواهیم از اصل این

گوشه از جهان معتبر باشد، که  نن لیبرالی باید در هرشود که احترام در مقابل قوانین کلاسیک سمی

که امری  ،منباب مثال هم برای ایالات متحده آمریکا و  هم برای کوبا به یک اندازه معتبر است

رو هستیم که قاطعانه این حق را همعنی است. در یک سو ما با تنها ابرقدرت باقیمانده روبکاملاً بی

زند، حمله کند و در سوی دیگر کشوری که در مقابل آن زانو نمی برای خود قایل است که به هر

 کشور کوچکی که:

  در مقابل یک حمله نظامی )نافرجام( که از طرف همسایه پرقدرتش  ۰۴۲۰مجبور بود در سال

 ؛ایستادگی کند ،سازماندهی شده بود

 رف سازمان چندین و چند بار در طول تاریخ خود با خطر قتل رهبر خود فیدل کاسترو از ط

 ؛رو بودهسیا روب

 ؛رو شد که از طرف واشنگتن یا سازماندهی یا حمایت شده بودهبا ضربات تروریستی روب 

 تواند به جنگ آن می های مرگبار، یعنی جنگ اقتصادی است که هرها سال هدف تحریمده

 و ؛واقعی تبدیل شود
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 رو است.هنتانامو روبدر آخر، در قلمرو خود با تهدید مسلحانه پایگاه نظامی گوا 

 

ایم و هستیم از عدم احترام به  که ایالات متحده پس از رفتار و برخوردی که شاهد آن بودههنگامی

افکند که جلادی پس از اجرای حکم قتل کند ما را به یاد این مثال میحقوق بشر در کوبا شکوه می

ولتی زیادی وجود دارند که کوشش از رنگ پریده قربانی خود شکوه کند. بدبختانه نهادهای غیرد

های قربانی، تبلیغات جلاد را بپذیرند و از این طریق نشان کنند به جای درک و تفاهم دلیلمی

شوند( استفاده ترین نکات سنن لیبرالی )که از ستایش آن خسته نمیدهند که قادر نیستند از مهممی

کرده بود قایل نیستند که یک وضعیت  کنند و یا حداقل اهمیتی برای مشاهداتی که هامیلتون

 دانست.زیستی میشرط لازم شکوفایی آزادی فکر و هممطمئن نظامی و ژئوفیزیکی را پیش

 

طرد حکم اعدام نیز بسیار  برایامروزی در رابطه با سازوکارهای خود  ۀارشادگرایان خودخواند

د. بدیهی است که انسان باید جنبش کنند. شکی در درستی این درخواست وجود ندارناشیانه رفتار می

نوع  انتقادی علیه این نوع مجازات، که فرد محکوم )گاه حتی قربانی شرایط نامناسب( را از هر

کند، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد. ولی چنین جنبشی امکانی برای آزادی دوباره محروم می

ول آن احکام اعدامی را در مرکز توجه تنها هنگامی مورد اعتماد قرار خواهد گرفت که در وهله ا

های شود. طبیعتاً منظور من اعدامخود قرار دهد که بدون دادگاه و بدون حضور فرد صادر می

خود به همراه دارد. من از عبارت  سنگینی با« های جنبیخسارت»فراقانونی است که اغلب 

رای این خطای عمده است، که های جنبی مخصوصاً استفاده کردم که بسیار نامعلوم و داخسارت

 کند.زدایی میقربانیان به ویژه پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی را انسان

 

در مورد احکام اعدامی که به طور « برابری شکوهمند در مقابل قانون»باید اضافه کرد که استناد به 

معنی به ه گرفته بود، بیطور که آناتول فرانس به سخرقانونی صادر شده و به اجرا درآمده نیز  همان

حکم اعدام در غرب از نظر تاریخی در دوران وجود رفاه نسبی و ثبات صلح و  رسد. لغونظر می
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امنیت میسر شده بود. )یک مورد ویژه ایالات متحده آمریکاست که همیشه در درون موظف به 

تان و مردم فقیر پوسکنترل و سرکوب نوعی جهان سوم  است و حکم اعدام اغلب شامل حال سیاه

از طرف  کردن ثباتتوان در مورد کشورهایی که مورد تهدید تهاجم و بیشود( البته نمیمی

امپریالیسم قرار دارند از صلح و امنیت سخن گفت. در این کشورها نوعی وضعیت اضطراری برقرار 

کم زندان با امید به حمله بازدارندگیِ ح عادیِ ثیرِأاست. در شرایط واقعی مثلاً در فلسطین و یا کوبا ت

ها را بر سریر همسایه پرقدرت که حاضر است حتی به بدترین جنایتکاران پاداش دهد و یا حتی آن

رود. زیر چنین شرایطی  بدبختانه حکم های آنانند، از بین مینشاند، زیرا وفادارترین نوچهبقدرت 

ه امنیت حقوقی مبدل گردد. تنها از این تواند به آخرین اقدام ممکن برای تحقق بخشیدن باعدام می

بلکه حتی نوعی  ،مجازات بمانندها نه تنها بیولین بدترین جنایتؤکه مستوان با خطر اینطریق می

پاداش و امتیاز نیز دریافت کنند، مقابله کرد. ارزشی که در درون یک نظام حقوقی نهفته که مانع از 

اساسی با اهمیت دیگری چون امنیت حقوقی و برابری  هایشود با ارزشتوسل به حکم اعدام می

کند. این یک وضعیت تراژیک است که در وهله اول واقعی در مقابل قانون درگیری پیدا می

های امپریالیستی که آن را کس یعنی قدرت بلکه آن ،کندمسببش کسی نیست که آن را تجربه می

تول فرانس را مطالعه اه نهادهای غیردولتی آثار آنرسد کطور به نظر میسفانه اینأشود. متموجب می

برابری »ها نهایتاً در مدح و ستایش زیرا در این مورد نیز آن ،اند اند و یا آن را درک نکرده نکرده

 دهند و نه مقصر را.تر قربانی را مد نظر قرار میبیش« پرشکوه در مقابل قانون

 

را « امپراتوری مسیح»سم این حمایت ارشادگران و در گذشته یک منتقد خردمند و شجاع امپریالی

( Hobson, 1974: 199) .محکوم کرده بود ،که در اغلب موارد با وجدان پاک صورت گرفته بود

در دوران سکولاریزه شدن سریع، این دین مدنیِ حقوق بشر است که مجسم در نهادهای غیردولتی 

ینی است که امپریالیسم همه روزه به آن تکیه کند. امروز حقوق بشر، دمی اءای ایفنقش برجسته

 instrumentumای برای امپریالیسم تبدیل شده است کند، دین برتر امپراتوری، دینی که به وسیلهمی

imperii. 
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ها کرنش و چاپلوسی نهادهای غیردولتی در مقابل ایدئولوژی حاکم به این معنی نیست که آن

 ترگیرند. بنا بر تحلیل مارکس  )پایینراتوری در تضاد قرار نمیگاه با مدیران و کنشگران امپهیچ

VIII.1 ( این تضادی است که ناگزیر بین کسانی که با مدیریت عملی قدرت سروکار دارند )در این

بخشند و بمورد قدرت امپراتوری( و کسانی که باید در زمینه ایدئولوژیکی به این قدرت مشروعیت 

آید. ولی این همواره تضادی در درون یک تقسیم کار در یک سیستم می آن را تغییر دهند، پدید

 بغرنج تابع مشروعیت و دفاع امپراتوری است.

 

 جایزه صلح نوبل و امپراتوری .۷

مقایسه  NGOتوان با یک نهاد غیردولتی کند میمی اءاعطرا ساله جایزه صلح نوبل نهادی که همه

کاملاً واضح است. کثرت و تواتر اعطای این جایزه به رهبران کرد. باز اینجا هم چاپلوسی و کرنش 

 هنری کیسینجر مورد تکریم قرار گرفت.  ۰۴۲۵کند. برجسته ایالات متحده انسان را دچار تردید می

 

 

 

مناطق روستایی کامبوج »این درست همان زمانی بود که او با هماهنگی ریچارد نیکسون دستور داد 

 ۲۳۱های هوایی قرار گیرد و از این طریق حداقل گ دوم جهانی مورد بمبارانتر از ژاپن در جنبیش

 «اوکسیندی»( از قربانیان ویتنامی Johnson, 2001: 31« )ند.هزار دهقان کامبوجی کشته شد
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Dioxin سال  ۵۱کار فرانسوی  گوید. بنا بر تخمین یک روزنامه محافظهکه دیگر کسی سخنی نمی

« عامل نارنجی»آنان به برکت استعمال  قربانی که جسم« میلیون ۲»ا هنوز  هپس از پایان خصومت

رحمانه بر سر مردم تخلیه شد( ویران شده کسینی که بیوا( )منظور دیAgent Orangeوحشتناک )

(Losurdo, 2011, 1.3. وجود دارد. سال )قرعه قدرشناسی نصیب اوباما شد. و باز جای تعجب  ۴۱۱۴

های هفتگی لیست»خواست در مورد گوانتانامو سکوت اختیار کند و یا سی میبود. حتی اگر ک

شود ت پهپادی حاصل مییکه در اثر حما« های جانبیخسارت»را نادیده گیرد و یا از « مرگ

گرفت، رهبر پوشی کند، فردی که به عنوان قهرمان صلح مورد تشویق و تمجید قرار میچشم

جویانه و پاسیفیستی خود شهرت نداشت. کشوری که از مسالمتکشوری بود که به خاطر رفتار 

های داراست و در همه زوایای کره زمین پایگاه در جهانرا ترین بودجه نظامی ها پیش عظیممدت

نظامی تهدید کننده خود را برقرار کرده است و چون حاضر نیست تعهد کند که به عنوان کشور 

کرد، در واقع حق استفاده از ضربه اول اتمی را برای خود محفوظ اول از سلاح اتمی استفاده نخواهد 

 دارد.می نگه

 

مطابق است که دشمنان بالقوه و  کند با رفتار خشنیگاه امپراتوری دریافت میهایی که گهتقدیرنامه

توان گفت که توجه ویژه جایزه صلح نوبل برای دو کشوری رزرو کنند. میبالفعل آن تجربه می

گیرد. ولی یک تفاوت نسبتاً ها صورت میکه مناقشه ژئوپلیتیکی عمده کنونی بین آن ،شده است

گیرند در بزرگ وجود دارد: در مورد آمریکا این حاملین قدرتند که مورد تشویق و تقدیر قرار می

مورد توجه کمیسیون « دگراندیش»نیروهای اپوزیسیون و یا به اصطلاح  ،برعکسدر چین که حالی

سال پیش  ۵۱شد که  اءهمین دالایی لاما اعط۰۲جایزه صلح نوبل به  ۰۴۲۴بل است. در سال صلح نو

از چین گریخته بود و در آن زمان هنوز نتوانسته بود مثل امروز یک میهمان مکرر و عزیز کاخ 

های جنگ سرد ایالات متحده آمریکا مجبور بود با احتیاط رفتار سفید در واشنگتن شود. در طی سال

ها به جمهوری خلق چین نیاز آن ،آن د. تایوان نیز قاطعانه مخالف استقلال تبت بود و علاوه برکن

رفته و اتحاد جماهیر شوروی که رفته« اردوگاه سوسیالیستی»داشتند ولی با تشدید بحران و انحلال 
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ت أطور هیشد، پکن مجدداً در مرکز توجه سیاست خارجی ایالات متحده ... و همیندر افق ظاهر می

 گرفت! داوران جایزه صلح نوبل قرار

 

نوبت  یک  ۴۱۰۱جمهور آمریکا باراک اوباما با جایزه صلح، در سال یسیپس از تمجید و تشویق ر

رسید. من مخصوصاً لغت دشمن را به کار  «لیو شیائوبو»دشمن دیگر جمهوری خلق چین، یعنی 

از را کرد، بلکه ناخشنودی خویش پکن اکتفا نمی تنها به لعنت کردن دولت در «لیو شیائوبو»بردم. 

استعمار که این کشور بزرگ  و قدیمی به ویژه از دوران کوتاه بودن دوران سلطه استعمار و یا نیمه

کرد. او دوران قبل از علناً بیان می ،رو بودههای ننگین از جمله جنگ تریاک با آن روبجنگ

طور که دیدیم شهروندان چینی با اشت، دورانی که هماندسیس جمهوری خلق چین را گرامی میأت

 شدند.سگ مقایسه می

 

در بین اولین کسانی که از این انتخاب مشعوف شدند،  

برد. بلافاصله پس از  توان از خانم شیرین عبادی ناممی

ایرانی و برنده جایزه صلح « دگراندیش»آن این خانم 

یست که تنها اعلام کرد، منظور این ن ۴۱۱۵نوبل سال 

بلکه بیش از آن منظور محکوم کردن کشوری است که به  ،فردی را مورد تقدیر و تشویق قرار داد

طور های ننگین در حمایت از دیکتاتورها در سطح جهانی و همینگونه اقدامول همهؤنظر ایشان مس

ی برای در درون کشور خود است. بدیهی است که در اینجا جای« استثمار سنگین کارگران»

دیکتاتورهایی که به کمک غرب یا روی کار آمدند و یا حمایت شدند )مثل شاه ایران( نبود. در 

ها نفر انسان از گرسنگی که این کشور بزرگ آسیایی یکی از طور آزادی میلیوناینجا همین

 طور جایی هم برای حق اساسیشد. در اینجا همینپیشکسوتان در جهت تحقق آن بود، مطرح نمی

وجود نداشت. و به این صورت این « آزادی از ترس»و « آزادی از نیاز»انسان در برخورداری از 

توانست برای جنگ صلیبی خویش تبلیغ کند: می« برنده جایزه صلح نوبل»و « دگراندیش»خانم 
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المقدور محدود روابط اقتصادی و تجاری با چین حتی»بایکوت و « محصولات چینی»باید خرید 

مدهای سنگین بود. در اینجا آ( این فراخوانی برای آغاز جنگ اقتصادی با پیMazza, 2010) «.شود

)حتی اگر در ابتدا فقط  ؟شود: این جایزه نوبل صلح بود و یا جایزه نوبل جنگال مطرح میؤاین س

 جنگ سرد باشد(

 

به طور زنده از  که «لیو شیائوبو»یس کمیته نوبل در هنگام اعطای جایزه صلح نوبل به یسخنان ر

نوع تردیدی را از میان برداشت. اندیشه  های تلویزیونی مهم جهان پخش شد، هرطرف کلیه فرستنده

اند و نخواهند پرداخت.  یکدیگر به جنگ نپرداخته ها هرگز بااصلی کاملاً مشخص بود: دمکراسی

باید دمکراسی در سراسر بار برای همیشه صلح را در جهان پایدار کرد،  در نتیجه برای این که یک

جهان گسترده شود به این صورت که پیشکسوتان مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر مانند آقای 

یس کمیته نوبل  به این صورت که دمکراسی و صلح را به یبرجسته و ممتاز گردند. ر «لیو شیائوبو»

به کمک جنگ « مکراتیککشورهای د»هم پیوند داد، در واقع تاریخ استعمار را که طی آن اغلب 

کشی به کشورگشایی پرداخته بودند بزک و به کمک خشونت شدید و اقدامات دیگری چون نسل

یس کمیته صلح پساپس اولین جنگ خلیج و جنگ یوگسلاوی و یو آرایش کرد و گذشته از این ر

مه جا ،صورت گرفت« دمکراسی»و به نام « های بزرگدمکراسی»جنگ دوم خلیج را که از طرف 

 پوشاند.تطهیر می

 

توانست با مطالعه یس کمیته نوبل مییپیام، هرچند وارونه ولی روشن )و سیاه و یا سفید( بود. ر

 کتابی که یک برنده به ویژه مشهور جایزه صلح نوشته بود به دانش خود بیافزاید:

یای کبیر، که جنگ اول جهانی آغاز شد بخش عمده کشورهای اروپایی )از جمله بریتانهنگامی»

شد. با این وجود جنگ اول جهانی، نهادهای دمکراتیک حکومت می از سوی )!(( فرانسه و آلمان

ها )که از ای که اروپا هرگز نتوانست از آن کاملاً التیام پیدا کند، از طرف کلیه پارلمانفاجعه

 ,Kissinger) .«یید قرار گرفتأطریق دمکراتیک انتخاب شده بودند( با شوق و اشتیاق مورد ت
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2011: 425f) 

 

های حتی اگر بخواهیم تنها دمکراسی

یس یآنگلوساکسونی را معتبر بدانیم )که ر

کمیته نوبل به این سو گرایش دارد(، 

تا  ۰۲۰۴های ملات او  با جنگ بین سالأت

شود. این دو کشور تنها که میان انگلیس و آمریکا صورت گرفت، مردود شناخته می ۰۲۰۳

حال شور و اشتیاق جنگی به قدری آتشین بود که تامس ای آن دوران بودند و با اینهدمکراسی

مقایسه کرد و حتی نهایتاً اعلام کرد که بریتانیای کبیر و « ابلیس»جفرسون  دولت لندن را با 

این  exterminationمحو »برند که با به سر می eternal war« جنگ ابدی»ایالات متحده در یک 

 (Losurdo, 2015, 10.5) .به پایان خواهد رسید« یا آن طرف

 

اثر نماند: یس کمیته نوبل روشن، سیاه و سفید و در عین حال غلط بود، ولی بییکه سخنان ربا این

سهم آن در دامن زدن به جنگ )که خوشبختانه این بار فقط جنگ سرد( علیه جمهوری خلق چین 

 بسیار بزرگ بود.

 

 «دگراندیشان»حیان و فراسرزمینی بودن مسی .۸

که امتیاز فراسرزمینی بودن را های بزرگ استعماری پس از ایندر دوران کلاسیک استعمار قدرت

نهایتاً آن را در مورد مسیحیان  ،میهنان خود )سربازان، تجار، ارشادگران( به دست آوردندبرای هم

بودند و یا از آن حمایت  تههای کشور استعمارگر را پذیرفمحلی یعنی کسانی که فرهنگ و ارزش

افکند، ها میبسط دادند. اگر نهادهای غیردولتی امروز ما را به یاد ارشادگران آن روز ،کردندمی

 ،امروز نیز ما را به یاد مردم محلی آن زمان که به دین مسیح گرویده بودند« دگراندیشان»

شوند، اخته شده و حمایت میکه از طرف غرب به رسمیت شن« دگراندیشانی» آری،اندازند. می
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ها و گردند. اول با جایزهتر از امتیاز فراسرزمینی بودن واقعی برخوردار میروز بیشروزبه

از طرف پارلمان  ۰۴۲۲های پرارزش )جایزه صلح نوبل، جایزه ساخاروف که در سال تقدیرنامه

ر رابطه با نمایشگاه کتاب برای آزادی فکر خلق شد، جایزه صلح تجارت کتاب آلمان که د ییاروپا

شوند. پس از آن های ادبی( مزین و مفتخر میگردد و یا انواع و اقسام جایزهمی اءفرانکفورت اعط

های تجارتی و دیپلماتیک همراه است شود که با تهدید تحریمسازوکاری به نفع آنان سازماندهی می

شوند و یا  آزاد روج از کشور نایل مینامبرده به دریافت اجازه خ« دگراندیشان»و پس از آن یا 

 مانعی ادامه دهند. های خود بدون هرخواهند بود به فعالیت

 

طور که در ترین شکل، همانآلدر ایده

تا فوریه  ۴۱۰۵اوکرائین بین نوامبر 

« دگراندیش»رخ داد، فرد  ۴۱۰۲

شد. از دید واشنگتن  و حتی اگر فعالیتش بزهکارانه با ،واقعی از مصونیت برخوردار خواهد ماند

های دولتی را ها و مکاننظامی، که  میدانهای باندهای شبهبروکسل کسی اجازه نداشت مانع فعالیت

دستی و زیر نظر گرفتند و با همکردند و با استفاده از خشونت نظامی سنگر میمحاصره و  اشغال می

های ا دست بزند. حتی اعضای سازمانهشود و یا به آن ،کردندغرب مقدمات کودتا را فراهم می

و ایالات متحده آمریکا  ییکه از طرف اتحادیه اروپااین فاشیستی البته مشروط برضدسامی و یا شبه

شدند! شدند، از امتیاز فراسرزمینی برخوردار میمفتخر می« دمکرات»و یا « دگراندیش»به لقب 

حقوق بشر محسوب و مناسب  ۀخوردن قسمگذاشت، یک دشمهرکس که به این امتیاز احترام نمی

 شد!با آن نیز با او رفتار می

 

حال دهد در عینشمار و قیمتی نامبرده که دگراندیشی را مورد تقدیر و تکریم قرار میهای بیجایزه

که نیز های علمی و غیره های دانشگاهی و بورسیهکند و کرسیمی اءنقش مروج و مبلغ آن را ایف

همین هدف را  ،گیردکنند قرار میکه به غرب مهاجرت می« دگراندیشانی»در اختیار سخاوتمندانه 
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 کند.دنبال می

 

ترین و علاقمندند که درخشنده« دگراندیشان»حال چه در داخل و چه خارج از کشور، طبیعتاً 

ها برای نشود آچه که به انتخاب ابزار و لوازم کار مربوط میگذارند. آن والاترین اثر را به جای

کردن نقش خود به عنوان قهرمان و یا  برجسته

پسند نیستند. شهید راه آزادی زیاد هم مشکل

« دگراندیش»)تصویر( یک  «وولیائو یی»مثلاً 

چینی و نویسنده کتابی که دهشت دوران 

کرد، در آلمان با موفقیت بزرگی مورد توجه قرار های کشور را محکوم میاش در زندانشکنجه

آلمانی و هوادار  شناسانن را دریافت کرد. حتی چینفت و جایزه صلح تجارت کتاب آلماگر

و یا اختراعات او که کتابش مملو از « هاگوییگنده»و یا اصولاً اپوزیسیون چینی به « دگراندیشان»

 رخ داد ۴۱۱۲( یک مورد سیاسی ویژه در ماه اوت سال Köckritz, 2013). ها است، اشاره کردندآن

مین دالایی لاما )تصویر( بود. در پکن مسابقات المپیک در جریان بود و -۰۲که بازیگر اصلی آن 

موند ای با روزنامه لهاو طی مصاحبه دالایی لاما به انواع مختلف در صدد تخطئه و برهم زدن آن بود.

قربانی  ۰۲۱مقامات چینی در تبت صورت گرفته و به مرگ  به وسیلۀکه « حمام خونی»فرانسه از 

خیلی زود از اعتبار افتاد. این روزنامه « گریاافش»ه کرد. ولی این کوِشِ ،گناه منجر شده بودبی

دالایی »نشینی ننگینی زد: چند بسیار دست به عصا و محتاطانه ولی اجباراً دست به عقب فرانسوی هر

کرد که هرگز از عدد دقیق قربانی قابل اثبات نیست و بعد حتی انکار  ۰۲۱لاما بعد گفت که تعداد 

 (Boulin, 2008« ).شدگان سخن گفته باشدکشته

 

کار مسیحی دوران استعمار کلاسیک امروزی نیز درست مانند نوکیشان محافظه« دگراندیشان»

توان به چنین مقام و مرتبتی رسید؟ چرا باید ادوارد دارای دلایل ویژه خود هستند ولی چگونه می

هم به عنوان یک بزهکار ، خائن و یا بزهکار نامیده شود و آن«دیشدگران»سنودن به جای 
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دانستند برای دستگیری وی هواپیمای خطرناک که ایالات متحده آمریکا و غرب خود را مجاز می

گذارند؟ در بپا  المللی را زیرجمهور بولیوی را مجبور به تغییر مسیر نموده و قوانین بینیسیحامل ر

، نحوه استفاده از آن و محتوای آن باید به چند نکته اشاره کرد: آیا کسانی «دیشدگران»مورد مقوله 

های جنگ سرد مثلاً در آلمان به جرم عضویت در حزب کمونیست این کشور را که در سال

نامید؟ و یا آنانی که به اتهام داشتن « دگراندیش»توان شدند، میدستگیر و محکوم به زندان می

های دولتی انه از شغل آموزگاری در مدرسه و دانشگاه و اشتغال در دیگر بخشهای خرابکارایده

یید و فشار ایالات متحده آمریکا أشدند؟ این شهروندان متعهد و معمولی که اغلب با تمحروم می

گرفتند، علاوه بر محرومیت حقوق انسانی خویش از استفاده از لقب مورد تعقیب قرار می

که در اینجا « غیردگراندیشانی»شدند. این احترام مناسب نیز محروم میو توجه و « دگراندیش»

امروزیِ مورد پسندِ غرب که ظاهراً تنها مرجعی است که حق « دگراندیشان»مطرح هستند، مانند 

 کند، خوشبخت نبودند. اءدارد چنین صلاحیت پراحترامی را اعط

 

شود و اغلب به عنوان اسلحه از غلاف ست میرو هستیم که بازیچه دهای روببه روشنی ما با مقوله

شود. بیایید منباب مثال یکی از نمایندگان اپوزیسیون کوبا را که ارادت خاصی به بیرون کشیده می

است. « دگراندیش»او قطعاً در مقابل قدرت حاکم در کوبا یک  آریگیریم: بدر نظر  ،غرب دارد

ایالات متحده آمریکا در سطح جهان و به ویژه در  یاز سوالبته خود کوبا نیز در مقابل قدرتی که 

رود. اگر مجازاتی که شامل حال به شمار می« دگراندیش»گردد یک آمریکای لاتین اعمال می

شود، مورد انتقاد است، پس اقداماتی چون حمله نظامی  به جزیره و یا سوءقصد علیه رهبر اولی می

 محسوب گردد. هتر مذموم و نکوهیدکردن آن باید بیش آن برای به سکوت وادار

 

تر باشد: چهاردهمین دالایی لاما و پیروانش در تواند خیلی بغرنجدایره متحدالمرکز دگراندیشان می

ها سال به ابتکار شوند. البته چین دهمحسوب می« دگراندیش»مقابل قدرت مرکزی حاکم در چین 

و « دگراندیشی»زیرا متهم به  ،شدشته میواشنگتن از حضور در سازمان ملل متحد دور نگاه دا
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تقویت و ترغیب دگراندیشان ضدآمریکایی و ضدغربی  بود . تا اینجا چیز نوینی در رابطه با 

وضعیتی که قبلاً تحلیل شد وجود ندارد. عنصر نو )که همواره مورد اغماض قرار گرفته( این است 

وجود دارند که تعداد آنان کم نیست و « یشانیدگراند»که در رابطه با چهاردهمین دالایی لاما نیز 

که از لندن دیدار هنگامی ۰۴۴۴وجه هم دلسرد نیستند. چهاردهمین دالایی لاما در سال به هیچ

رو شد، که او را متهم ترین سازمان بودیستی در بریتانیا روبهکرد با تظاهرات خصمانه بزرگمی

( Lopez jr. 1998: 193f). است« ر آزادی مذهبسرکوبگ»و « رحمدیکتاتور بی»کرد که یک می

کردند کسانی که این نظر را نمایندگی می

( Dorje Shugdenهواداران الوهیت تبتی )

ها نیز از طرف دالایی )تصویر( بودند که مدت

چند که بعدها در  شد، هرلاما پرستش می

مهاجرت آن   را به کنار گذارد. همه در این راه 

خواستند به اعتقاد گذشته خود پایبند بمانند با تکفیر، انزوای ردند و آنانی که میاز او پیروی نک

رو شدند. به همین دلیل نیز در لندن و در نقاط دیگر دست هاجتماعی، ارعاب  و خشونت واقعی روب

رو هستیم ولی از هروب« دگراندیشان»هم با سه گروه از رویبر به اعتراض زدند. خلاصه بگوییم ما 

گیرند که علیه جمهوری خلق لایق این لقبند و مورد احترام قرار می« دگراندیشانی»دید  غرب تنها 

گیری چین و کشورهای دیگری که متهم به دگراندیشی در مقابل واشنگتن و بروکسل هستند، جبهه

 کنند.می

 

ینی برخوردار که با قاطعیت از طرف غرب پذیرفته شد نه تنها از امتیاز فراسرزم« دگراندیشی»

بلکه در آن لحظه که کشور مبدأ را ترک کرد نیز از امتیازات مادی دیگری برخوردار  ،شودمی

بشر  از طرف غرب  که خود را تنها تعبیر و تفسیرکننده و پاسدار حقوق ،گردد و علاوه برآنمی

 گردد.بشر نیز به او تفویض می داند، مرتبت تقدس و شهید دین مدنی حقوقمی
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 بشری مدنی مذهب حقوق «شهدای»نظری لائیک به  .۱

که به چنین مقدس نگریست بدون اینآیا مجاز است که با نگاهی عامیانه به افراد و شهدایی این

ها افرادی نیز مانند کفرگویی متهم شد؟ در بین آن

شوند )تصویر( یافت می «میخائیل خودورکفسکی»

از فروپاشی ای او که به ناگاه پس که ثروت افسانه

جماهیر شوروی پدید آمد، حتی از طرف  اتحاد

. المللی  نامیده شدمطبوعات آمریکایی به عنوان سرفصلی از تاریخ بزهکاری مالی روسی و بین

(Pfaff, 2005مطمئناً به غیر از او به اندازه کافی شخصیت )د. نهای عجیب دیگری هم وجود دار

تایمز در مسکو با سرتیتر زیر منتشر کرد:  ای از مخبر ساندیهمقال «لا استامپا»چندی پیش روزنامه 

ما در اینجا با « .ترسد که پایان کارش مثل پایان کار قذافی باشد: پوتین می"ناوالنی"بلاگر »

دنبال ه رو هستیم که خواستار تکرار یک جنایت زشت علیه فردی است که بهروب« دگراندیشی»

)تکیه از روزنامه( صورت گرفت، به ریاست  معتبر« المللیبینناظرین »انتخاباتی که به نظر 

جمهوری قانونی یسیجمهوری رسیده بود. و آن کس که خواستار ترور شخصیت و شکنجه و قتل ر

های ناسیونالیستی و برخورد سخت فردی که به خاطر ایده»شده بود، که بود؟ به قول منبع نامبرده 

( از کرامات امپراتوری که خواستار franchetti, 2012). تشهرت داش« خود در مقابل مهاجرین

« دگراندیش»ب را به افراد آمتواند حتی رهبران باندهای فاشیستکه میسلطه جهانی است، یکی این

 د.کنو یا مقدس و یا شهید راه دمکراسی تبدیل 

 

المللی  بهترین نظر گرفتن وضعیت بین در طبیعی است که با

انی هستند که علیه جمهوری خلق چین کس« دگراندیشان»

)تصویر(،  «شنگجینگ وای»ها کنند. در بین آنگیری میموضع

بسیار برجسته است  ۰۴۲۴من در سال یکی از بازیگران میدان تینان

کند و آنجا مورد تفقد قرار که امروز در نیویورک زندگی می
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ای را که او الیایی نیز ترجمه شده باید مصاحبههایی که نوشته و به ایتدارد.  به غیر از یکی از کتاب

دگراندیش »با یک نشریه معتبر آمریکایی انجام داده مورد بررسی قرار داد. این  ۰۴۴۲در سال 

که گلایه کرد که در رابطه با سفرش به پاریس  مردم و مقامات فرانسه توجه پس از این« مشهور

دهد که کشورهای غربی تفاق تنها وقتی رخ میاین ا»لازم را به او معطوف نداشتند، گفت: 

بینیم لبه تیز پولمیک متوجه طور که می( اینMirsky, 1998« ).کنندهای چینی را تقبل میارزش

باشد که در اینجا مانند حزب کمونیست چین نیست، بلکه متوجه کشور چین به طور کل می

لیسم مترادف با وحشیگری  است. و ایدئولوژی و تبلیغات دوران استعمار کلاسیک و امپریا

اش در غرب به طور کل از جمله در نقش تعیین کنندهنه تنها غربِ امروز، بلکه  ،طور برعکسهمین

طور تجاوزها و کشتارهایی که در طول تاریخ استعمار صورت گرفته جنگ ننگین تریاک )و همین

 گیرد.قرار میاست(، به عنوان تنها حافظ مدنیت و حقوق بشر مورد تقدیر 

 

که نفرت از خود که از طرف اربابان استعمار توان در این رابطه گفت اینحداقل چیزی که می

رو هتحمیل شد، به طور کامل پذیرفته و نهادینه شده است. در واقع ما با چیز بسیار بد دیگری روب

مدنی جهانی آن به آمیز از امپریالیسم و وظیفه با یک درخواست غلو «شنگجینگ وای» هستیم.

یا حتی  دهد. ایالات متحده آمریکا از این طریق که از اعمال جنگ اقتصادی )وکار خود ادامه می

دست خلق چین را به »دهد که کند، نشان میجنگ از نوعی دیگر؟( علیه رهبری پکن خودداری می

کننده را با امن عبارت افش )همانجا( «بشر ندارند ای به رعایت حقوقکه مطلقاً علاقه رهبرانی سپرده

که در واشنگتن است، حروف کج برجسته کردم. حاکمیت جهانی اصلاً و مطلقاً حق رهبر جهان 

تواند سخاوتمندانه این حق را به یکی از نوکرهای خود که مستحق این نشسته، که اینجا و آنجا می

هستیم و یا یک فرمانبردار مشتاق  روهروب« دگراندیش»آیا ما واقعاً با یک « .بسپارد» اعتماد هست،

 امپراتوری؟

 

دیگری « دگراندیش»لذا بد نیست که به  ،کندخیلی زمخت رفتار می «شنگوای جینگ»البته 
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تر است. با استفاده از خاطرات پراحساس نویسنده آمریکایی که به بپردازیم که به مراتب بافرهنگ

ار او خواهیم او و رفتمناسبت مرگ او نوشته بود می

 «ژیفانگ لی»را مورد بررسی قرار دهیم. منظور 

یک استاد مشهور فیزیک نجومی، یک »)تصویر( 

ستاره درخشان در مبارزه برای حقوق بشر در چین 

مداران بلندپایه کشور از که سیاستپینگ به قدرت، هنگامییائوش است. پس از صعود دنگ« امروز

های سیاسی را نیز منظور داشت، گفتند، که رفرمیسخن م« کردن سبک چینی مدرنیزه»لزوم  

این « .ها به فیزیک سبک چینی اعتقاد دارندآیا آن»پرسید از شاگردان خود  می اءبا استهز «فانگ»

معاون  ۰۴۲۲تا سال  «فانگ»های درس سبب مناقشه شد ولی حداقل سازوکار تبلیغی در کلاس

( او Link, 2012). به آن اشتغال داشت ۰۴۲۲ز سال بود که ا «فایهه»فنی -رییس دانشگاه علمی

من شد و قبل از دستگیری، همراه فکری  تظاهرکنندگان میدان تینان پس از اخراج از دانشگاه، پدر

 ,Kissinger). همسرش به سفارت آمریکا در پکن گریخت تا سپس به ایالات متحده مهاجرت کند

بود؟ برای توجیه رفتار خود مقامات چینی  «دگراندیش»( آیا حق فقط با فرد 429 :2011

کلاس درس جای تبلیغ سیاسی »های فکری غرب استناد کنند:  توانستند به یکی از کلاسیکمی

 ,Weber, 2002) «.گرنیست )...( کرسی خطابه )درسی( نه جای پیغمبر است و نه جای مغلطه

496ff)  یدئولوژیکی و القائات که دوران سازوکار بسیج ایائوپینگ پس از اینشدنگ

Indoctrination ها خواست برای مائو را پشت سر نهاد، کورس جدید او از مدارس و دانشگاه

دار شوند. کارشناس مشهور فیزیک تحصیل و تدریس و تحقیق مجدداً نقش سنتی خود را عهده

زیسیون را به نظر داشت سازوکار سیاسی اپو نجومی به روشنی از مرز وظایف خود عبور کرده و در

هم در زمانی که ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی خود در اروپای شرقی با راه افکند و آن

ترین کشور آسیایی نیز تکرار کند. آیا در بین صبری منتظر بود تا این پیروزی را در بزرگبی

که آیا در دوران  چینی هرگز کسی از خود پرسیده بود « دگراندیشانِ»نویسانِ متعددِ نامهزندگی

شد از جنگ سرد در ایالات متحده آمریکا به یک استاد فیزیک نجومی کمونیست اجازه داده می
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وردهای چین به رهبری مائو تبلیغ و تقدیر کند و آکرسی تدریس خود استفاده کند تا از دست

 شد، محکوم کند؟کردن چین را که از طرف ایالات متحده دنبال می سیاست خفه

 

نویس آمریکایی نامهپس از گزارش اختصاصی زندگی« ژیفانگ لی»از خود بپرسیم استدلال  حال

و یا دمکراسی را با علم فیزیک یکی بدانیم، « کردن مدرنیزه»خود چگونه بود: آیا درست است که 

کند؟ حتی در نمیاء گویی که تاریخ و فرهنگ و شرایط مشخص یک کشور معین هیچ نقشی ایف

نظم اجتماعی و سیاسی میان کشورها بسیار واضح است. و در رابطه با ایالات متحده  غرب تفاوت

داری و رژیم آمریکا، این کشور تا دست یافتن به شکل فعلی خود )برای از بین بردن برده

سال زمان نیاز  ۴۱۱طور غلبه بر رژیم تبعیض نژادی و جنسی( به بیش از سفیدبرترانگاران و همین

 داشت.

 

این چیزها را که درست برای سازوکار بدنام کردن جمهوری خلق چین مهم و ارزشمند است، همه 

 «عذرا  ف. فوگل»کتابی از  The NewYork Review of Booksداند. او در نمی «ژیفانگ لی»

مورد بررسی قرار  ،تقدیم شده بود «یائوپینگشدنگ »که به را )یک پرفسور بازنشسته هاروارد(، 

من پایان یافت، چین با یک که تراژدی میدان تینانکرد: پس از اینکید میأنده کتاب تداد. نویس

رو شد که صدها میلیون نفر را از ورطه فقر و گرسنگی نجات داد. پاسخ همعجزه اقتصادی روب

بسیار خشمناک  ،کرددر پکن نقل قول می ۰۴۲۲دگراندیش ما که از نطق رونالد ریگان در آوریل 

 بود:

 ر و اشتیاق ما به آزادی ما را به سوی انقلاب آمریکا، اولین شورش بزرگ برای احقاق حقوقشو»

یک از ما از آزادی برخوردار دانستیم که هیچبشر و استقلال از قدرت استعماری سوق داد. ما می

 «نخواهد شد اگر حاضر نباشیم آن را با دیگران تقسیم کنیم.

 

در را ها گذارد: یا نویسنده، این ایدهفوگل تنها دو امکان باقی میکتاب »ما نقد کرد: « دگراندیش»
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پذیرد و یا از دو استاندارد مختلف در مورد ایالات متحده آمریکا و چین استفاده بشر نمیمورد حقوق

عیان « دگراندیشان»( در اینجا یک فاکتور ثابت در گفتمان Fang Lizhi, 2011: 8). کندمی

آخته )موضوع( سیس به عنوان برونأکه بتوان ایالات متحده را از همان بدو تگردد. برای اینمی

سس این کشور ؤستایش غیرانتقادی مورد استفاده قرار داد، سرنوشتی که انقلاب آمریکا و پدران م

پوستان کردند، از چارچوب تاریخ پاک شد. و طبیعی است که دیگر جایی نصیب سیاهان و سرخ

ه کرد، وجود نداشت. و برعکس، برای بدنام یچه که رونالد ریگان اراتر از آنبرای تصویر واقعی

از منشور حقوق بشر پاک شد به طوری «( آزادی از ترس»)در کنار « آزادی از نیاز»کردن چین، 

ورد بزرگ چین را  که صدها میلیون نفر  را از فلاکت و آت کند این دستأکس جر که هر

جاوز امپریالیستی و استعماری این تمدن کهنه را دچار آن کرده بود( سرگشتگی از وضعیتی )که ت

نجات داده به رسمیت شناسد، فوراً به انگ دشمنی با حقوق بشر )و از این طریق دشمنی با غرب( 

متخصص علوم فیزیک نجومی در مورد تحقیقات « دگراندیش»گیری این شود. نتیجهمتهم می

« .های مشخص کتاب استستماتیک حقوق بشر یکی از خصلتاغماض سی»قاطعانه است:  «فوگل»

 مک»در واقع این نوعی تقبیح و نکوهش بود که نویسنده آن در دورانی مانند دوران  (۲)همانجا:

 توانست ترقی )و احتماً فوگل را بدبخت( کند.می  «کارتی

 

از درون گفتمان دگراندیشان، چنان ستایش اساسی از غرب 

گرایشاً به نوعی اعاده حیثیت استعمار غرب  آید کهپدید می

گردد. این گرایش در دگراندیش معروف امروزی ختم می

برنده جایزه  ۴۱۰۱)تصویر( که در سال  «لیو شیائوبو»چین 

 ۰۴۲۲خورد. او در سال تر به چشم میصلح نوبل شد، روشن

ای گفت برای این که چین بتواند یک کشور  طی مصاحبه

و او این فرضیه « .سال مستعمره شود ۵۱۱»)یعنی مثل یک کشور غربی( شود باید درست و حسابی 

 South Chinaای در روزنامه دیگر تکرار کرد. من این مطالب را از مقاله بار ۴۱۱۲را در سال 
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Morning Post ای نبود که تابع پکن باشد، برداشتم. این روزنامه ،شودکنگ چاپ می که در هنگ

به جای انتقاد با زندان « نامطبوع»کرد که حتی به خاطر یک نظر ن را متهم میبلکه برعکس پک

 دهد.پاسخ می

 

نظر گرفت که در اروپا به اندازه کافی کشورهایی وجود دارند  این مشاهده جالبی بود. ولی باید در

نکار کند، نظراتی مثل ااست با حصر و زندان مجازات می« نفی»که صاحبان نظراتی که متهم به 

ای توده کردن، مورد تردید قرار دادن و یا کوچک نشان دادن حقایق رایش سوم در قبال کشتار

سن هراس داشت که خلق چین به دنبال سرکوب استعماری از بین یات که سونخلق یهود. با این

)...(  اند پوستان آمریکا همه نابود شدهسرخ»رو نشد: هخواهد رفت، خلق چین با چنین سرنوشتی روب

« .ها هم به زودی نابود شوندشود، شاید آننژاد زرد آسیا امروز از طرف سفیدپوستان سرکوب می

(Sun Yat-Sen, 1976: 66f) ای را که یک خوشبختانه این ترس غلو از آب درآمد ولی اگر ما دوره

ز خونین ای که چین به دنبال تجاونامیده، دوره« دوره چین مصلوب»شناس معتبر غربی تاریخ

)یعنی عملاً از جنگ تریاک تا « ۰۴۳۱تا  ۰۲۳۱»استعماری به زانو درآمده بود، یعنی دوران بین 

انگیز را از نظر دور سیس جمهوری خلق چین( مورد بررسی قرار دهیم، نباید یک وضعیت شگفتأت

( به gernet, 1978:565) «.حد زیاد نبود بدون شک تعداد قربانیان در تاریخ جهان تا این»بداریم: 

گرفت و رادیکالیزه کرد، اتفاقی رخ داد که یک  دنبال تجاوز ژاپن که سنن استعماری را به کار

هایی که مقاومت شدید نامید. در بخش« هولوکاست فراموش شده»خانم نویسنده از تایوان آن را 

ش، و کُ، همه را بِچیز را به سرقت ببرهمه»را اعمال کردند: « چیزسه همه»بود تجاوزگران سیاست 

من از »یک سرهنگ ژاپنی در دفتر خاطرات روزانه خود نوشت: « .شکِبِهمه چیز را به آتش 

 (Chang, 1997: 215f) «.سای رسمی خود دستور گرفتم که باید اینجا همه کشته شوندؤطرف ر

افتند در آن اگر مجاز است که انکارکنندگان کشتار یهودیان مورد مجازات قرار گیرند و به زندان 

نیز باید به « هولوکاست فراموش شده»و « مصلوبچین »صورت باید مجاز باشد که انکارکنندگان 

 همین شکل مجازات گردند.
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های سیاسی  فقط یک ابراز عقیده نیست.اگر امروز تنها هجونامه «لیو چیائوبو»ولی اظهارات 

، در چین هنوز به این یا آن شیوه فشار در آلمان متصور شوندرا ها توانند بازگشت قدرت نازیمی

رو کردن هاین کشور و یا با فاجعه روب« کشیدن صلیب»ول به ؤهای بزرگ که در گذشته مسقدرت

با « دگراندیشی»گیری کرد که تلفیق موضوع توان نتیجهآن بودند، وجود دارد. به طور کل می

دمکراسی در  ۀخورددشمنان قسم« ندگراندیشا»که این دمکراسی بسیار سخت است، مضاف براین

 المللی هستند.روابط بین

 

 «دستیهم»به « دگراندیشی»از  .۹۱

گرویدند از طرف غرب در دوران کلاسیک استعمار مسیحیانی که به فرهنگ و مذهب غرب می 

های ها دلیلشد. آنها میپاداش گرفتند و امتیاز فراسرزمینی بودن و امتیازهای دیگری نصیب آن

هایی داشتند. ببینیم که مسیحیان ویژه خود را داشتند ولی دشمنان و مخالفان آنان نیز برای خود دلیل

کردند. در آن چگونه رفتار می ۰۴شدگان( در چین در نیمه دوم قرن )ارشادگران و تازه مسیحی

ینی بودن کرد که ارشادگران مسیحی که امتیاز فراسرزمها یک دیپلمات آمریکایی انتقاد میسال

 :برایشان کافی نبود

اعتبار کنند که این گروه را کنند اتوریته مقامات دولتی چینی بر مسیحیان محلی را بیکوشش می»

کرد: در این چارچوب عملکرد ارشادگران کاتولیک، عملاً از حوزه قضایی حکام کشور خارج می

د و لذا کسانی را که خارج از حوزه کرهای قانونی، از مسیحیان در محل حفاظت میدر مقابل تحریم

کرد به عضویت کلیسای کاتولیک درآیند، که امتیازهای فراوانی قانونی فعالیت داشتند تحریک می

 (Esherick, 1987: 83).« به همراه داشت

 

در این »، مستشار نظامی سفارت انگلیس  در پکن نوشت: «بروان»سرهنگ  ۰۲۴۲دسامبر  ۵۰روز 

کند، اغلب ی هیچ ارزشی ندارد، فرد بومی که از اعتقادات خارجیان پیروی میکشور که فرد خارج
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 :Purcell, 1963) «.گردد که از طریق دیگر هرگز ممکن نبوداز قدرت و نفوذی برخوردار می

124) 

 

های خارجیان، حال چه مسیحی و یا یهودی به نحو مشابهی، یعنی نوعی در جهان اسلام نیز جامعه

کردند و از امتیاز فراسرزمینی بودن که قدرت نظامی غرب ممکن ساخته می عمل دولت در دولت

ای وجود داشت که روسیه تزاری را الحمایه( منطقه تحتLewis, 1993: 48). شدندبود برخوردار می

که طور حافظ یهودیان عمل کند، با اینداشت، به عنوان حافظ نه تنها مسیحیان، بلکه همینمجاز می

 (Lewis, 1984: 161). نمودها را سرکوب میهن خود به شدت آندر می

 

رخ داد بسیار گویا بود. مجله تایمز رفتار جامعه مسیحیان چینی به مناسبت  ۰۴۱۱چه که در سال آن

 طور توصیف کرد:اینرا از سوی غرب « قیام بوکسورها»سرکوب خونین 

بستی گرفتار شده بودند و تا نفر آخر به قتل ها که در جاده بنبا کشتار  تعداد زیادی از چینی»

هایی که به دین مسیح گرویده بودند به سربازان که چینیدر حالی .محاصره پایان یافت ،رسیدند

جویی بخش که سرنیزه در اختیار آنان گذاردند پیوستند و ذوب جو انتقامفرانسویِ  قدرتِ رهایی

 (Hobson, 1974: 259) .«شدند

 

« دستیهم»در قبال قدرت حاکمه در پکن، به « دگراندیشی»حیان به روشنی از موضع در چین مسی

 های استعماری تحول یافتند.و  خدمت به قدرت

 

 ،اند کنند و یا از آن آمدهای با کشوری که در آن زندگی میچه رابطه« دگراندیشان»و امروز؟ 

جمهور یلتسین که یسیبود. ر ۰۴۴۲م. سال دارند؟ چند نمونه را در نظر بگیریم. از روسیه شروع کنی

ها به شدت هراسیده بود، خود را مجبور دید برخی از های انتخاباتی کمونیستاز موفقیت

 ،گسیخته اقتصاد باعث ایجاد فاجعه شده بودندهای لجامسازیمتعصب را که با خصوصی« نواندیشان»



 تارنگاشت عدالت                                            284                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

های متعصب( فوراً با درخواستی نئولیبرال یمیتر بگو)یا دقیق« نواندیشان»از کار برکنار کند. 

میلیارد دلاری که به  ۴المللی پول و ایالات متحده آمریکا خواهان لغو اعتبار خطاب به صندوق بین

های روسیه پساشوروی بود که ها، بدترین سال( آن سالDobbs, 1996). شدند ،تصویب رسیده بود

 .شد« مرگ بسیاری از مردمان سالخورده»عث انجامید و با« افت شدید طول عمر متوسط»به 

(Duverger, 1993 ولی همه این مسایل برای )«که مورد لطف و التفات غرب و « دگراندیشانی

 کننده آن بودند، اهمیتی نداشت. کشور رهبری

 

کردند که هایی را مورد حمایت قرار داده و تقویت میچینی سیاست« دگراندیشان» ،موازی با آن

رهبران آمریکا »کرد: همه ساله طور توصیف میها را اینانترناشنال هرالد تریبون آنروزنامه 

روند کشند و به سوی چین نشانه میترین سلاح خود را از زرادخانه اقتصادی خود بیرون میسنگین

جلوگیری « .نشینند که آیا باید ماشه چکانده شود یا خیرگو میوو با شور و هیجان به بحث و گفت

اقتصادی را  عادیوجود نام پرطمطراقش در واقع تبادل  ترین تسهیلات )که بااز تمدید بند بیش

ترین جنگ جهانی اگر به دلار محاسبه کنیم بزرگ استثنای دو»کند( برای یک ملت به یید میأت

« .ک حمله اتمی استی، که معادل اقتصادی «تحریم اقتصادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است

(Dale, 1996 ،نظر کارشناس مشهور علوم سیاسی آمریکایی )«نیز همین بود «ادوارد لوتواک 

توان ادعا کرد که بلوکه کردن محصولات چینی، بمب ای میبا استفاده از استعاره(: »151 :1999)

وطنان باید اذعان داشت که تهدید هم« .اتمی است که ایالات متحده آمریکا متوجه چین کرده است

ای شیوه عجیبی برای تقویت و ترغیب حقوق بشر به خود و یا خواستن چنین حملات ویران کننده

نیستند که حقوق « دگراندیشان»المللی مطمئناً این رسد. حداقل در رابطه با روابط بیننظر می

هایی مطرح تر فرضیهها در مورد حق طرف قویبرعکس آن ،کننددمکراتیک را فرموله می

ال کنیم ؤتوان فهمید، که از خود سها به اعتقاد دمکراتیک را از آنجا میند. خلوص اقرار آننمایمی

هایی که در مقابل واشنگتن هایی که با آن خلقتحریم های آتش و خون وها در مقابل طوفانآن

 کنند.گردند، چه موضعی اتخاذ میگیرند و نابود میدگراندیشند مورد تنبیه قرار می
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این مانور و »: یک روزنامه معتبر فرانسوی گزارش داد ۴۱۰۴پایان، ایران بین اکتبر و دسامبر و در 

 ,Stroobantsبود که از طرف اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و اپوزیسیون ایران ) lobbyingفشاری 

ل شد، که به تهران اعما ییریزی شده نمایندگان پارلمان اروپا( در مقابل سفر از پیش برنامه2012

، فعالانه  همراه با دشمنان رسمی ایران «دگراندیشان»بعداً واقعاً لغو شد. و به این صورت به اصطلاح 

در کنشی شرکت کردند که هدفش منزوی کردن و خفه کردن کشوری بود که در آنجا زندگی و 

واشنگتن به  آویو وکردند و با وجود خطر حمله نظامی محتمل از طرف نیروهای آماده تلعمل می

پرداختند. آیا همه این کارها فقط ابراز عقیده بود که از طرف رژیم مطلقه استبدادی تضعیف آن می

از یک روزنامه ایتالیایی، که را شد؟ ولی این نیز همه داستان نبود. یادداشت دیگری سرکوب می

ول ؤر داد. چه کسی مسبررسی کنیم. ویروسی ایران را مورد حمله قرا، متهم به ضدغربی بودن نیست

کار »ها همه معطوف به اسرائیل و ایالات متحده شد، ولی شاید این یک این حمله سایبری بود؟ نگاه

اقدامی که از طرف خرابکارانی که با نیروهای اپوزیسیون همکاری داشتند و یا »بود، یعنی « داخلی

بود. و از این « صورت گرفته ،تاز طرف فردی که در ساختارهای دولتی ایران به کار اشتغال داش

در « های نظامی، قتل دانشمنداناقدامات خرابکارانه، انفجار در پایگاه»که در کشور طریق در حالی

( در اینجا یک Olimpio, 2012) .فرموله شد« دگراندیشان» ای در مورد شرکتجریان بود فرضیه

دستان و یا بازیگران بالقوه و یا همگرایی رسد. افراد مظنون به اسلامقیاس لازم به نظر می

سوءقصدهای تروریستی در ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و در مناطقی که از طرف اسرائیل اشغال 

شوند. صدای اعتراض های غیرقانونی از میان برداشته میشده به طور سیستماتیک و از طریق اعدام

ودتری علیه کسانی که حداقل در سطح سیاسی با شود که اقدامات به مراتب محدتنها آنگاه بلند می

ول آغاز جنگ سایبری علیه ایران و ؤگیرد، که مسکنند، صورت میهای بزرگ همکاری میقدرت

های ای برای اعمال تحریمقتل دانشمندان اتمی این کشور هستند، یعنی علیه کسانی که نقش فعالانه

اند در سطح سیاسی و یا عملیات  بود که  که آماده توان به آنان مظنونکنند و میمی اءفجیع ایف

یاری رسانند. باید پذیرفت   ،شودرفته پدیدار میای را که در افق رفتههای گستردهجاسوسی  بمباران

مداران در تهران در مبارزه علیه دشمنان بالفعل و یا دشمنان بالقوه خود به مراتب که سیاست
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روست هکه گروه اول با این خطر روبکنند. مضاف بر اینعمل می آویو و واشنگتنتر از تلمعتدل

از که وحشیانه شکنجه شده و مانند قذافی به قتل رسد و یا بعد از یک محاکمه غیرمنصفانه و مسخره 

که برد، در حالی المللی روزهای آخر زندگی خود را در زندان لاهه به سردیوان کیفری بین سوی

از پایان مرتکب جرم و یا سهیم در ارتکاب جرم شده و در یک سلسله بیگروه دیگر که در غرب 

هایی که از های جانبی گسترده ناشی از بمبارانهای غیرقانونی و جنگ عظیم قربانی و خسارتاعدام

طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار نگرفته، شرکت داشته از مصونیت برخوردار 

 است.

 

تردید داشت. انترناسیونال کمونیستی، « دگراندیشان»توان در مورد استقلال این نوع یطور مهمین

چه مانده، د. آننهای ادامه دهنده راه آن نیز وجود ندارهاست که مرده و سازمانیعنی کمینترن، مدت

این شود و از طرف ایالات متحده آمریکا هدایت می« بشر حقوق»است که زیر نام « انترناسیونالی»

جسورش پا نهاده باشد، در امور داخلی کلیه « شعبه»جا هم که  حق را برای خود قایل است، هر

المللی کنونی بهتر است نسبت به کمینترن، انداز بینکشورها دخالت کند. در واقع برای درک چشم

تیازات امروزی از نوکیشان مسیحی با ام« دگراندیشان»تر به سنن استعماری توجه کنیم. آیا بیش

های های بزرگ استعماری وقت به کشورنظیر )که به برکت کار ارشادگرانی که از طرف قدرتبی

شدند(، بهترند؟ این پرسشی است که معمولاً از خورده و یا محکوم به شکست اعزام میشکست

 شود.های غربی نادیده گرفته میطرف چپ
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 چینیضد« محور» ضدانقلاب نواستعماری و - هفتم

 

 ایالات متحده آمریکا و چین .۹

المللی و مبارزه طولانی بین استعمار و ضداستعمار به نقطه عطف خود رسیده چون وضعیت بین

است، لذا مهم و عاجل است که در مورد تاریخ استعمار نو و کهنه تعمق کنیم. با جنگ لیبی و 

لبته با وجود برخی تضادهای که در خاورمیانه در شرف وقوع است، ا« سایکس پیکوت نوینی»

 ،طبیعتاً به کارگردانی واشنگتن ،ما شاهد پیدایش تقسیم کار نوینی در چارچوب امپریالیسم ،درونی

های بزرگ سنتی استعماری مانند انگلستان و فرانسه  خود را روی خاورمیانه و هستیم. قدرت

اش در رابطه با اول بحران که مساعیکه آلمان به طوریدر حالی ،اند فریقا متمرکز کردهآ

جزیره بالکان  و اروپای شرقی یوگسلاوی و سپس بحران اوکرائین نشان داد خود را روی شبه

تواند بخشد. ایالات متحده آمریکا میهای خود را آنجا گسترش میمتمرکز ساخته است و فعالیت

جمهوری « محور»تا با این  رفته به آسیا منتقل نمایدبا این وضعیت دستگاه نظامی خود را رفته

 خلق چین را در مرکز توجه قرار دهد.

 

ترین توان آن را بزرگمجدداً بازگردیم به کشوری که از بطن یک انقلاب ضداستعماری که می

له این نیست که این انقلاب در أپدید آمد. مس ،انقلاب ضداستعماری در تاریخ نامید

گیر خلقی شده بود های تریاک تراژدی دامنن جنگترین کشور جهان رخ داد: از زماپرجمعیت

ترین مدت که صدها و یا هزاران سال دارای رتبه اول در چارچوب تمدن جهانی بود و در کوتاه

و « قرن تحقیر»نظیر و روند رادیکال و سریع از دست دادن صفات انسانی را تجربه کرد. فاجعه بی

د که نخوت و وحشیگری استعمار و امپریالیسم به زمان با دورانی بوهم« چین مصلوب»یا قرن 

اوج خود رسیده بود. جمهوری خلق چین از بطن مقاومت در ابتدا علیه امپریالیسم ژاپن )که از 

 کرد( و سپس علیه امپریالیسم آمریکا پدید آمد.امپریالیسم هیتلر اقتباس می
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ضداستعماری در یکدیگر  جمهوری خلق چین کشوری است که در آن تاریخ جنبش کمونیستی و

ادغام شده بود. در اوج انقلاب اکتبر لنین امیدوار بود  که محتوای اصلی و یا تنها محتوای قرن 

داری از یک طرف و سوسیالیسم/کمونیسم از طرف دیگر خواهد آغاز شده، مبارزه میان سرمایه

 داری اشغال شده بود و هرهای سرمایهقدرتاز سوی بود. دنیای استعمارزده در این میان کاملاً 

کردند به معنی یک جنگ جهانی نیت می« محروم»های مغلوب و یا تقسیم جدیدی که قدرت

بود. تسخیر نظم نوین داری مینوین و گام دیگری در جهت ویرانی نهایی سیستم سرمایه

رداشت. او هیتلر گامی غیرمنتظره ب یواسطه در دستور روز قرار گرفته بود! ولسوسیالیستی بی

گرفت و دید که باید در اختیار رایش آلمان قرار میاروپای شرقی را منطقه هنوز غیراستعماری می

گونه فکر طور ایتالیای فاشیستی نیز به همیندانیم امپراتوری آفتاب تابان و همینطور که میهمان

طرف جنبش کمونیستی  کردند و از این طریق مبارزه بین استعمار و ضداستعمار )که اغلب ازمی

طور در اروپا آغاز شد. شد( در کشورهایی با تمدن قدیمی و حتی بسیار کهنه و همینرهبری می

هویت »بندی را ارایه کرد و شباهت ثرترین جمعؤاین مائو بود که برای این وضعیت غیرمترقبه م

 (.Losurdo, 2016,6.7)ساخت. را در لحظه معینی برجسته « مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی

 

له استعمار نبود. کشورهای مستقل أپیروزی انقلاب ضداستعماری جهانی به معنی از بین رفتن مس

ها فقط صورت وردهای استقلال سیاسی آنآخواستند مانع از این شوند که دستجدید اگر می

 ۀپیشرفت نسبت به کشورهای را آوری خودظاهر نداشته باشد، مجبور بودند فاصله اقتصادی و فن

کس که شناخت ضرورت این  داری )و کشورهای استعماری سابق( از بین ببرند. آنسرمایه

 مدار بلندپایه چینی دیگر یعنیکس دیگری بیان کرد، یک سیاست تر از هرمرحله را روشن

 .بود «پینگیائوشدنگ »

 

 ۴۰روز یعنی در قرن و ام ۴۱کید بر اهمیت مرکزی مبارزه میان استعمار و ضداستعمار در قرن أت
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له أداری را مورد اغماض قرار دهیم. برعکس، مسبه این معنی نیست که مبارزه علیه سرمایه

دانست که اینجاست که دومی را با نگاه به اولی درک کنیم. مائو مانند دنگ این شعار را مهم می

بخشیدن به نظم نوین  لهای اولیه طراحی و شکگام« .تواند چین را نجات دهدتنها سوسیالیسم می»

داری در این کشور بزرگ آسیایی در مبارزه علیه سلطه استعمار برداشته شد. مشابه با پساسرمایه

برای کسب استقلال ملی « ۴۰سوسیالیسم قرن »آن در آمریکای لاتین در مبارزه با دکترین مونرو 

کشور  بیش از هر که جمهوری خلق چینحال در اینبا این ،اعلام گردید و گسترش یافت

ای متراکم به نمادی در تاریخ انقلاب ضداستعماری و جنبش کمونیستی و دیگری به شکل و شیوه

 ادغام این دو در یکدیگر مبدل شده جای تردیدی نیست.

 

)که مائو اولین مبتکر « جنگ خلق»ای را که کنندهدیدیم که چگونه برژینسکی نقش تعیین

کید قرار أکرد، برجسته ساخته و مورد تمی اءب ضداستعماری ایفبزرگ آن بود( در روند انقلا

یائوپینگ شدونگ و سپس به شکل آماده شده دنگ  که در ابتدا مائوتسهنیز هایی داد. ولی آموزه

دادند، مبنی براین که انقلاب ضداستعماری باید از یک فاز  در اختیار کشورهای مستقل جوان قرار

هایی که در اً اقتصادی فراروید، بسیار مهم بود. تصادفی نبود که رفرمعمدتاً نظامی به فاز عمدت

ای از کشورهای جهان ها تعداد فزایندهچین تحقق یافت، ویتنام و اخیراً کوبا و با برخی از تفاوت

وداع کرده و به جای آن « اجماع واشنگتن»سوم را نیز الهام بخشید تا با سیاست نئولیبرالی 

 مورد توجه خود قرار دهند. را« اجماع پکنی»

 

ترین انقلاب ضداستعماری در تاریخ اکنون هدف حمله قرار که چین به خاطر بزرگدر حالی

کشور دیگری  سازد، کشوری است که بهتر از هرحمله را آماده می« محور»گرفته، کشوری که 

د. این امر از توانسته به کشورگشایی استعماری و نواستعماری خود ظاهری ضداستعماری ببخش

شود، از بطن یک انقلاب چه اغلب گفته میسیس ایالات متحده آمریکا که برخلاف آنأدوران ت

ضداستعماری پدید نیآمد، بلکه نتیجه یک ضدانقلاب استعماری بود، صادق است. شاید ادعای من 
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یکایی گیری دانشمندان آمرحمل بر یک پولمیک غیرضرور و تحریک کننده گردد ولی با نتیجه

ها را بپذیرند، قدر غیرمتعصبند که واقعیتکار نیز باشند، با این حال آنکه حتی اگر محافظه

 مطابقت دارد:

انقلاب آمریکا یک انقلاب اجتماعی مانند انقلاب فرانسه، روسیه، چین، مکزیک و یا کوبا نبود. »

بومی این کشور علیه طلبانه بود و این جنگ از طرف مردم انقلاب آمریکا یک جنگ استقلال

ها علیه ها و الجزایریها و یا ویتنامیاشغالگران خارجی )مثل جنگ مردم اندونزی علیه هلندی

را گرفت، بلکه جنگ بین کوچندگان و کشورهای مبدأ بود. اگر بخواهیم آنفرانسه( صورت نمی

های الجزایریدر الجزیره ) Pieds-Noirdsتر مقایسه کنیم باید شورش با یک نمونه تازه

کنونی( علیه پادشاهی  تبار( علیه جمهوری فرانسه و یا رفتار کوچندگان رودزیا )زیمباوهفرانسوی

 (Huntington, 1968: 134).« متحده را یادآور شویم

 

کس حاضر نیست در مورد شورش کوچندگان علیه کشور مبدأ  که متهم است امتیازاتی در هیچ

کند. در آمریکای شمالی در پایان دهد، از انقلاب صحبت رار میاختیار انقلاب ضداستعماری ق

کوچندگان که فرمان ممنوعیت گسترش کشور به مناطق آپالاچی را که دولت در لندن  ۰۲قرن 

 کردند، بازیگران این شورش بودند.صادر کرده بود، تحمل نمی

 

 (:246f :1901) یید کردأاین نظر را ت «تئودور روزولت» ۴۱در اوایل قرن 

شد، ناتوانی کشور مادر از درک این  ۰۲۰۴فاکتور اصلی که سبب انقلاب و سپس آغاز جنگ »

ها مورد حمایت قرار ای که در حال تسخیر قاره بودند باید از طرف آنامر بود که مردان آزاده

جب تر مومردان در لندن  بیشپروا برای دولتگیرند )...(.  ولی کشورگشایی مردان خشن و بی

های بعضاً با این هدف فراهم شده بود که کلنی ۰۲۲۲ "کیبک"ترس و نه غرور بود و قانون 

محدود شود و دشت عظیم و زیبای اوهایو به  "آلگنی"های زبان به طور دایم در شرق کوهانگلیسی

 «ها گذارده شود.های شکار در اختیار وحشیعنوان منطقه
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طلبانه علیه بریتانیای کبیر شاید یکی از جنگ استقلال اگر از دیدگاه صحیح تاریخی بنگریم

های مکرری بود که کوچندگان سعی کردند خود را از زیر کنترل قدرت ترین شورشمهم

حل نهایی برای معضل مردمان بومی قاره پیدا کنند. مرکزی و یا کلیسا خارج کنند تا بتوانند راه

سیس ایالات متحده آمریکا أستان  آمریکا با تپوتصادفی نبود که دوران تراژیک تاریخ سرخ

 مقارن شد.

 

به همین نتیجه خواهیم رسید: در  ،متمرکز کنیمنیز  «پوستانمعضل سیاه»اگر ما خود را روی 

های کشوری که علیه آن قیام کرده بود، داری نسبت به مستعمرهجمهوری ایالات متحده، برده

 لغو شد.یعنی استعمار بریتانیا، سه قرن دیرتر 

 

شناسد، این سرپیچی به انقلاب می را های زیادی از آنبه دنبال یکی از تضادهایی که تاریخ نمونه

 «توسن لوورتور»فرانسه الهام بخشید که نهایتاً انقلاب بردگان سیاه در سانتو دومینگو به رهبری 

ترین دشمن ن به سرسختحال ایالات متحده آمریکا همراه فرانسه ناپلئو را به دنبال داشت. به هر

داری را از سر آمده و اولین کشور در دنیای نوین که نهاد برده کشوری که از بطن انقلاب پدید

توان از این واقعیت نام برد که تر میمبدل گردید. حتی به عنوان نمونه برجسته ،باز کرده بود

داری را که در این بردهبه عنوان برنده جنگ علیه مکزیک،  ۰۴ایالات متحده در اواسط قرن 

 کشور به دنبال موج انقلاب ضداسپانیایی قبلاً لغو شده بود در تکزاس مجدداً قانونی کرد.

 

ملات مشابهی أتوان تسیس ایالات متحده آمریکا نیز میأدر مورد دکترین مونرو در رابطه با ت

های قابل کشورگشاییکره غربی در ممطرح کرد. هدف این دکترین به ظاهر این بود که از نیم

، را استعماری کشورهای اروپایی حفاظت کند. ولی در واقع باب فصل نوینی از تاریخ استعمار

 گشود.شد، میاستعماری که از سوی جمهوری آمریکای شمالی اعمال و تحمیل می
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 در اسپانیا نام گرفته است، احتمالاً-چه که عموماً جنگ آمریکاحال چند دهه به جلو برویم. آن

وهله اول یک ضدانقلاب استعماری )و یا نواستعماری( دیگر بود. دخالت آمریکا در کوبا که از 

و قیمومیت واشنگتن را  "پلات"آن طریق مجبور شد لایحه 

تحمل کند، جنبش استقلال طلبانه را خفه کرد. وقایع بسیار 

 ۀبه وسیلبدتری در مستعمره اسپانیا، فیلیپین رخ داد: انقلابی که 

رحمی شد با بی)تصویر( رهبری می «امیلیو آگویینالدو»

ای سرکوب شد )که در برخی از نقاط  اعدام کلیه اهالی سابقهبی

تئودور »( در اوج این اتفاقات Losurdo, 2007, 7.5). تر از ده سال را به دنبال داشتمذکر بزرگ

خواست، از آن های واقعاً متمدن میاندیشید و از کشورمی« المللینیروی پلیس بین»به  «روزولت

( استفاده ندشدوحشی )که کوبا و فیلیپین از آن زمره محسوب میدر مقابل مردمان وحشی و نیمه

 کنند.

 

داری در پایان شود، پس از لغو بردهچه که به هسته مرکزی ایالات متحده آمریکا مربوط میآن

های انگلیسی و بخش بزرگی از مستعمره خیر نسبت بهأها سال تهای داخلی )که با دهجنگ

استقرار یافت که بعداً و نه به  «سفیدبرترانگاری»آمریکای لاتین صورت گرفت( رژیم تروریستی 

صورت تصادفی مدلی برای رایش سوم شد که سنن استعماری را مجدداً به کار گرفت و 

 رادیکالیزه کرده و دولت نژادی را برقرار نمود.

 

ان هیتلری، ایالات متحده آمریکا بدون شک به دشمن اصلی انقلاب پس از شکست آلم

ضداستعماری تبدیل شد: در این رابطه کوبا و تعداد زیادی از کشورهای آمریکای لاتین و 

آویو با دستی اصولی واشنگتن با تلطور ویتنام و حتی فلسطین که شهروندانش به خاطر همهمین

 اند. های دردناکی کسب کردهتجربه هستند،رو هسازی روبیمالکیت و کلن روند بلاانقطاع سلب
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و نهایتاً چین هم در این زمینه تجربیات خویش را به دست آورد. از زمانی که ادامه روند وحدت 

های طولانی از نظر دیپلماتیک منزوی و ملی و دستیابی به تمامیت ارضی ممنوع شد، کشور مدت

« محور»مروز در مرکز توجه دستگاه هولناک نظامی زیر عنوان از نظر اقتصادی خفه شده بود و ا

قرار گرفته است. در پایان دوره اول انقلاب ضداستعماری این کشور بزرگ آسیایی، در ایالات 

)چین را که از دست « ?Who lost China»متحده آمریکا گفتمانی پرسروصدا و خائنانه آغاز شد: 

اپذیر، کشورِ از نظر سیاست راهبردی بسیار مهم و با بازاری نداد؟(  این ظاهراً ابرقدرت شکست

های ول این شکست بود؟ هنگام تصویب رفرمؤبالقوه بسیار عظیم را دست داده بود: چی کسی مس

در آغاز مرحله دوم انقلاب ضداستعماری امید تسخیر مجدد سرزمینی که سی سال پیش  «دنگ»

 جوانه زد: باز در ایالات متحده« از دست رفته بود»

تواند نوعی مستعمره اقتصادی میۀ کردند که منطقه ویژبینی میبرخی از تحلیلگران پیش»

کردند که چین یک شعبه اقتصادی ها تصور میآمریکایی در شرق آسیا گردد )...(.  آمریکایی

 (Ferguson, 2008: 585f). عظیم آمریکا خواهد شد

 

طور که پس از اولین شده خیلی سریع پنبه شد. و همانهای بافته ولی در این مورد نیز رشته

و فشار شدید اقتصادی و « مهار»و از دست دادن کشور بزرگ آسیایی سیاست « زیان»

در پیش گرفته شده « محور»دوم نیز اکنون سیاست ایجاد « زیان»دیپلماتیک اعمال شد، پس از 

 است.

 

 کشور بزرگی که بد نیست تجزیه شود .۲

 .آیدیکه از جانب پکن برم شودینامیده م یدی، اغلب پاسخ به تهد«محور» استِیدر غرب، س

و « قرن تحقیر»نهادن  تر بگوییم بازگشت چین پس از پشت سربدون شک صعود و یا دقیق

المللی های بینرود که چارچوبآوری این کشور بزرگ آسیایی میالعاده صنعت و فنتکامل فوق
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توانست با آرتور آمریکایی میک ژنرال م ۰۴۲۴تغییر دهد. در مارس سال ای رادیکال را به شیوه

 ,Kissinger) «اکنون اقیانوس آرام یک دریای آنگلوساکسونی شده است.»خشنودی بگوید: 

 ( در تناسب قوای موجود آن زمان  ایالات متحده هنوز تا حدی امیدوار بود با دخالت125 :2011

دن مائوتسه دونگ به قدرت را مانع شود ولی این امید خیلی خود صعود حزب کمونیست و رسی

« زیان»ول ؤکه مس زد، سریع از بین رفت و واشنگتن عصبانی و خشمگین دست به تعقیب کسانی

 .از دست رفتن کشور بزرگ آسیایی بودند

 

 دانند، درطور که همه مینبود، با این حال همان« دریای آنگلوساکسونی»اقیانوس آرام دیگر 

. پایان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا بدون هیچ مانعی حریم هوایی و دریایی چین را نقض کرد

هایی بود که تنها ابرقدرت باقیمانده کوشش کرد ( آن سال ۲بخش  ۳)رجوع کنید به فصل 

ناپذیر تثبیت و برای همیشه غلبه «انقلاب در روابط نظامی»برتری روشن نظامی خود را به کمک 

که عراق صدام حسین به خوبی این برتری در جنگ اول خلیج پیروزمندانه آزموده شد. با اینکند. 

رو شد. به ویژه در کشورهایی که به تازگی همجهز بود ولی با شکست سریع و بسیار سنگینی روب

 یوغ استعمار را از گردن خویش برداشته بودند، آژیرهای خطر به صدا درآمد.

 

چند که خطر  هر(: »u. 591 136 ,134 :2010نگران بود ) «جیان زِمین» در پکن ۰۴۴۰در ژوئن 

به ویژه جنگ خلیج بسیار « ».جنگ جهانی وجود ندارد ولی هنوز دنیا با صلح بسیار فاصله دارد

چه که به چین آن«: له مهمی تبدیل شده استأآوری نظامی به مسنقش فن» «.نگران کننده است

سال  ۳این شناخت « .گرددتر میشکاف عمیق»ی از زرادخانه نظامی هایشود، در بخشمربوط می

های نوین و پرابتکار در سطح بسیار بالا در حال آوریبه کار گرفتن فن»تر تکرار شد: بعد دقیق

 ،های اقتصادی و اجتماعیهم نه فقط در زمینهسازد و آنحاضر جهان را به طور اساسی متحول می

 نه نظامی و اکنون در صدد است تحولات انقلابی درزمینه نظامی به کارطور در زمیبلکه همین

را « قرن تحقیر»نظامی آغاز -آوریفن -راندووی فراموش شده با اولین انقلاب صنعتی« .یردگ
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نظامی که اکنون در جریان بود، -آوریفن-کلید زد. راندووی فراموش شده با انقلاب صنعتی

خود به همراه داشته باشد. در این  تمالاً حتی در سطح بالاتری باتوانست تکرار تراژدی را احمی

ای های اخیر دست به اقدامات گستردهماندگی نظامی خود در سالچارچوب چین برای تقلیل عقب

 زده است.

 

به یک واقعیت  به تازگیو تمسخر بود  اءکه تا چندی پیش موضوع استهز« خطر چین»آیا 

از تبار و نویسنده کتابی که کلام را به دانشمند آمریکایی چینی مشخص تبدیل شده است؟ رشته

کشور   Strategic Studies Institute, U.S. Army War Collegeیک نهاد تقریباً رسمی  سوی

رهبری کننده غرب منتشر شد، بسپاریم. در این تحقیقات آمده که به نظر برخی از تحلیلگران 

دریایی آمریکا را مجبور سازد که حداقل در اوایل مناقشه نیروی »تواند های چینی میموشک

طور است، ( پس اگر اینLai, 2011: 217) «.کمی دورتر از سواحل )چین( دست به عملیات زند

ثر است که اقیانوس کبیر )در بخش غرب أتوان درک کرد که چرا واشنگتن از این واقعیت متمی

( Dyer, 2014: 2). آن نیست« دریای خصوصی»یعنی « یک دریای آنگلوساکسونی»یگر د آن(

که دیگر ساده نخواهد بود که بتوان قلمرو این کشور بزرگ آسیایی را از طریق زمین و و یا این

و یا خطر زرد سخن گفت!  China Threatحال مشکل بتوان از دار کرد و در عینهوا و آب خدشه

یل دورتر از اتنها چند م»عظیم خود در حال حاضر نیروی دریایی جنگی آمریکا با برتری 

تهدید »( اگر بخواهیم این امر را ۰)همانجا: « .ترین شهرهای چین مشغول انجام عملیات استمهم

، یعنی اگر یک نیروی دریایی جنگی را وضعیت عکس آن تصورقلمداد کنیم در آن« چینی

چه باید  ،کند و یا تهدید نمایدیل فاصله سانفرانسیسکو و نیویورک را کنترل ابرتر چینی با چند م

منتشر شد و معرف حضور ما هست  «روابط خارجی»ای که در مجله نامید؟ در واقع نویسنده مقاله

راه »که آمریکا احتمالاً توانایی وارد آوردن ضربه اول اتمی را به دست آورده، خوشحال از این

امکانات پکن »گوید: دهد و مییکید قرار مأرا مورد ت« روز ساختن نیروی اتمی چینسخت به

های آینده بسیار ناچیز ای که قابلیت حیات داشته باشد، در دههبرای ایجاد نیروی اتمی بازدارنده
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علیه چین دارد و در را اکنون توان وارد کردن ضربه اول اتمی  است )...(. ایالات متحده هم

 (Lieber/Presse, 2006: 43, 49f) «.فراسوی یک دهه آینده نیز خواهد داشت

 

داد؟ های دریای جنوب و شرق چین را توضیحتوان مناقشات در مورد برخی از جزیرهچگونه می

 دیگر به تحقیقات انستیتوی تحقیقات استراتژیکی رجوع کنیم: بار

گیری اشتغال دارند و ادعای مالکیت  این ها به ماهیهاست که ماهیگیران چینی در این آبمدت»

گذاری کردند ها را نامها برای اولین بار این جزیرهنیز بسیار قدیمی است. احتمالاً چینی هاجزیره

ها را به ها به عنوان نقطه مرجع برای کشتیرانی استفاده نمودند و کوشش کردند تا آنو از آن

ها را در حوزه قضایی ایالات ساحلی به این صورت که آن ،عنوان منطقه چینی تعریف کنند

های کشور به ثبت رساندند. برای ها را در نقشهبی چین ادغام نمودند و با همین عنوان آنجنو

ساس ا historical reachرسید که این ادعای تاریخی ها از صدها سال پیش بدیهی به نظر میچینی

 (Lai, 2011: 127). دهدهای پیرامون آن را تشکیل میهای نامبرده و آبها بر جزیرهمالکیت آن

 

 

 گرفته است خط قرمز منطقه مورد نظر چین را دربر ۱

 

های ها جزیرهفرانسوی ۵۱در دهه »بعد اضمحلال چین و کشورگشایی استعماری آغاز شد: 

شا( و اسپراتلی )چینی: نانشا( را تسخیر کردند تا منطقه استعماری زیر پاراسلسوس )چینی: شی

های طی جنگ دوم جهانی ژاپن کنترل جزیره» که، در حالی«قیمومیت خویش را گسترش دهند

 و قرارداد ۰۴۲۵( با بیانیه قاهره در سال ۰۴۲)همانجا: « .دریای جنوب چینی را در دست گرفت
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ولی با آغاز  ،بود بازپس دهد« دزدیده»هایی را که ژاپن تعهد کرد کلیه سرزمین ۰۴۲۳پوتسدام 

 ،)تایوان( چین و نه جمهوری چین خلق جنگ سرد در کنفرانس صلح سانفرانسیسکو نه جمهوری

آاویو( را صاحب )چینی: دی های زنکاکوپیمان آمریکا جزیرهژاپن به عنوان همند. شدندعوت 

ها به ولی زیر شرایط جدید  به خوبی ممکن بود از آن ند،شدمیها باید پس داده شد. این جزیره

عنوان سلاح علیه دشمن، دشمنی که از بطن یک انقلاب 

ضداستعماری بزرگ برآمده و در آسیا موج جدیدی از 

های ضداستعماری را الهام بخشیده بود، استفاده کرد. انقلاب

لای )تصویر( که در آستانه کنفرانس ایالات  وزیر چوئننخست

حقوق چین برای » متحده آمریکا را متهم کرد که این کشور

در غرب پاسیفیک قراردادی نه »و « ربایدیهای از دست رفته خود را مدستیابی مجدد به سرزمین

 ( دوراندیشی خویش را ثابت کرد.۰۴۴)همانجا:  «کندبلکه برای جنگ آماده می ،برای صلح

 

های مورد مناقشه با موضع جمهوری کید کرد که موضع جمهوری خلق چین در قبال جزیرهأباید ت

مورد نقل قول قرار گرفت، تقریباً بارها  چین )تایوان( تفاوتی ندارد. بنابر نظر منبع آمریکایی که

تری نشان قدمی بیشها ثابترسد که تایوان در  رابطه  با مالکیت بر جزیرهطور به نظر میاین

 دهد:می

های جنگی ها( کشتی)جمهوری قبل از به قدرت رسیدن کمونیست جمهوری چین ۰۴۲۳در سال 

در جهانی که « .ندنبه میهن بازگردا»سپراتلی را های پاراسلسوس و اخود را اعزام کرد تا جزیره

توانست نیروهای خود را های تاریخی تعیین کننده بود چین میتر کنترل واقعی و نه خواستبیش

این مناطق را اعمال دارد و مالکیت مطمئن و  در جزیره مستقر نگاه دارد تا کنترل واقعی بر

توجهی به ها سال بیول این کوتاهی و دهؤکند. مسکید أها تاین جزیره بررا انکارناپذیر خود 

های دریای جنوبی چین رهبران چینی )به ویژه رهبران جمهوری خلق چین( بودند )...(.  جزیره

و « انقلاب مداوم و مبارزه طبقاتی»رهبران چین )جمهوری خلق( وقت و نیروی خود را با 

در دریاهای باز را ق مورد مناقشه ها علیه یکدیگر، هدر داده و مناطسرگرم کردن چینی
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 (۰۵۱)همانجا: . سرپرست نهادندبی

 

یک مناقشه دیگر بسیار سخت و خطرناک بین چین و ژاپن و جود دارد که ژاپن مسبب اصلی 

گاران و دانشمندان غربی های روزنامهلای تحلیلهرفته حقیقت در لابایجاد آنست، که اکنون رفته

و این « به حق است»)و یا سانکاکو( « های دیااویوجزیره»در مورد  شود. ادعای پکنهویدا می

مردان انتقاد گردد و به همین دلیل به دولتخواستی است که از طرف کل ملت چین مطرح می

وجود این،  با (Kristof, 2013). گذارندبه نمایش می« جویانهنرم و آشتی»شود که برخوردی می

ها کرد که چین به این قانع است که وابستگی این جزیرهد میکیأشناس انگلیسی تیک جامعه

های بعدی گذارده شود. این پیشنهادی بود که له به عهده نسلأشناخته شود و حل مس« قابل بحث»

کند، پذیرفته لای مطرح و در ابتدا از طرف ژاپن، که امروز آن را مطلقاً رد می در دوران چوئن

سم چه چیزهایی که کشور آفتاب تابان را به لرزه افکنده، برملا که موج شونی« جالب است»شد. 

( باید اضافه کرد که ژاپن این کشوری است که قادر نیست با گذشته Dore, 2013) .سازدمی

کرد، در زمانی که تجاوز و حمله به ویتنام غوغا می ۰۴۲۳حساب کند. هولناک خود تسویه

 «نامارا رابرت مک»دفاع ایالات متحده آمریکا  راز وزی «ساکو ساتوآی»وزیر ژاپن نخست

کند، از بمب اتمی شد به ویتنام کمک میخواست در صورت وقوع جنگ با چین، که متهم می

( امروز دولت ژاپن که از طرف آمریکا و سیاست ۴۱۱۲) اینترناشنال هرالد تریبون، . استفاده کند

ده، در انکار خود که توهینی به خاطره آن وقیح و جسور ش« محور»سازی شده ضدچینی صحنه

قربانیان است و نوید خوبی برای آینده به همراه ندارد و به دلیل رادیکال بودنش حتی واشنگتن را 

 کند.کند، پافشاری مینگران می

 

رسد و وارونه کردن کامل حقیقت است. کاملاً مصنوعی به نظر می« خطر زرد»حال فرمول  به هر

توانیم مبارزه برای آزادی ملی را که به تولد جمهوری خلق چین که ما نمیاست واقعیت این

هایی هستند که به له تنها تایوان نیست. محفلأانجامید، به طور نهایی پایان یافته تلقی کنیم. مس
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جماهیر شوروی و یا یوگسلاوی طراحی  فوریت برای این کشور بزرگ آسیایی پایانی شبیه اتحاد

کشوری که در جنگ سرد شکست خورده بود در  «انفجار در درون»مان سال کنند و در همی

تقسیم جدید » کتاب پرفروشی که در نیویورک منتشر شد امیدواری خویش را اعلام کردند که: 

 (Friedman/Lebard, 1991) «.باشدترین خروجی میچین محتمل

 

گران و ی از طرف تحلیلگیرپیمان موضعاز این زمان در ایالات متحده و کشورهای هم

را طراحی و یا آرزو  «کردن غول چینی تکهتکه»داران و مقامات دولتی که ریزان و سیاستبرنامه

هستند،  چندین برابر شده « های فراوانتایوان»و یا « چین ۲»کنند و خواستار تقسیم آن به می

خواهد بود.  Desintegration from within« فروپاشی از درون»تر است. از همه مطلوب

ما با « .تر انجام دهدچین را در آینده مسنجم کردنمتلاشی »حال واشنگتن لازم است  به هر

ای که روزنامه گیرد: جایزههستیم که در چند جبهه مختلف صورت می روهسازوکاری روب

 ۰۲۲۲به دوران سلسله مینگ )که در سال را نجلس تایمز به کتابی که بازگشت چین آلوس

یانگ، بدون مغولستان داخلی و منچوری، یعنی بدون تبت، بدون شین ،دادوعده می منقرض شد(

داشت این کشور دیگر برانگیز است. اگر انسان همین رفتار را در مورد آمریکا روا میملأبسیار ت

شد! ولی در اینجا ظاهراً های انگلستان محسوب مییک کشور مستقل نبود و جزو مستعمره

نده کتاب تنها جمهوری خلق چین را در نظر داشته است: همراه با صدها سال تاریخ نویس

ال برده شود. یک ؤبایست بخش قابل توجهی از سرزمین فعلی چین )تقریباً نیمی از آن( زیر سمی

اختراع »گفت: باید در رابطه با کتاب مورد تفقد و تشویق دیگر در غرب حتی فراتر رفته و می

ها در درون با دولت در پکن مخالفت کرد؛ در واقع آن« "هان"های ژادی چینینوعی وحدت ن

 ,Losurdo) گیرد و نتیجتاً ...های فاحشی هستند که حتی زبان را دربر میخود دارای تفاوت

2015, 8.8) 

 

شود: بینی تاریخی مطرح میگاهی امیال و آرزوهای از بین بردن رقیبِ بالقوه بعضاً به صورت پیش
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های تاریخی را که دنیا شاهد تقسیم این برخی از کارشناسان حتی تکرار یکی از این سیکل»

« .کنندبینی میپیش ،آب کرد یاهای چین در مورد عظمت و جلال را نقش برؤکشور بود و ر

(Brzenzinski, 1998: 218حال به هر ) رو هستیم هصورت هم که فرموله شود ما با یک هدف روب

کند، دنبال المللی چه سیاستی را اعمال میکه دولت پکن در چارچوب ملی و بیناین که مستقل از

یعنی سالی که در آن سفارت چین در بلگراد بمباران شد یک نماینده  ۰۴۴۴شود:  در سال می

ساز است و یا مشکل« عظمتش»بلندپایه دستگاه دیپلماسی آمریکا گفت که چین تنها به خاطر 

( در نتیجه جای تعجبی هم نیست که Richarson, 1999). گرددحسوب میبالقوه تهدیدی م

کتاب آلمان سخنانی بیان  هنگام دریافت جایزه صلح تجارت «وولی لیائو»چینی « دگراندیش»

 ,Köckritz) «.این امپراتوری باید متلاشی شود»: کرد که مفهوم آن در رابطه با کشورش این بود

شود! م طرح ویرانی چین به عنوان گامی در تثبیت صلح معرفی میبینیطور که می( همین2012

ریخته و امیدها به آن بسته شده، را کردن آن  تکهالبته نباید فراموش کرد، کشوری که طرح تکه

 واقعاً مورد تهدید متلاشی شدن قرار دارد.

 

 های صلیبی دمکراتیکهای قابل تعویض جنگهدف .۳

جنگ صلیبی دمکراتیک به راه افتاده ولی برای درک جنبه جعلی علیه جمهوری خلق چین نوعی 

صعود  ۴۱و آغاز دهه  ۲۱آن فقط کافیست به یک دوره تاریخی گذشته توجه کنیم. در پایان دهه 

اقتصادی ژاپن که ایالات متحده آمریکا را عمیقاً نگران کرده بود این کشور را برآن داشت تا 

ها و کارشناسان علوم سیاسی و ان و سندیکالیستمدارطی سازوکاری با شرکت سیاست

ترین شناسان معتبر، توان رقابتی ژاپن را با تیره و تاریکنگاران و نویسندگان و حتی تاریخروزنامه

 ها ترسیم نماید.رنگ

 

یک قدرت »آفرینی کرد: ژاپین برای روشن کردن ماجرا در وهله اول رمان بسیار موفقی نقش

 ( این رمان حکمی شبیه تکفیر بود، که انگیزهCrichton, 1992: 397) «.تاقتصادی غربی نیس
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محسوب « دنیای آزاد»اش این بود که ژاپن را کشوری معرفی کند که در واقع بخشی از نهایی

سیاسی -استبداد اقتصادی»توانست آن را یک بود و انسان می« فئودالی»شود. چون هنوز نمی

های فردی و به ضرر نافع مشترک اجتماعی، به ضرر آزادیم»تعریف کند، که از « خیرّ

حتی یک  آری، (Burstein, 1991: 16). کرددفاع می« کنندگان و بازارهای آزادمصرف

هارمونی اجتماعی که اینقدر مورد ستایش است )...( »کرد که  شناس مشهور آمریکایی ادعاتاریخ

 «.تقریباً تا مرز سرکوب جدی گسترش داده شدهروی و ملاحظه از این راه حاصل شده که دنباله

(Kennedy, 1993: 188) گرایی همه جوانب زندگی شد که جمعتر، آشکار میبا دقتی بیش و

حال و روزشان از صبح تا شب بد است. مانند ماهی »گرفته است:  ها را دربرروزمره ژاپنی

توانند بگویند که به چه فکر ها نمینهای بزرگ در تکاپو. آساردین در مترو و مدام برای شرکت

)خطر چاقو خوردن  سفر با مترو یک کابوس است»( و یا: Crichton, 1992: 53« ).کنندمی

توان در اثر خفگی مرد( )...(،  یک روزِ آزاد و بازی گلف به این معنی است وجود ندارد ولی می

بازداشتگاه تکرار کرد مانند یک  شود،بلندگو اعلام می از جانبها یک حرکت را که که ساعت

 (Clombo, 1992) «.نفر دیگر ۰۴۱۱۱و در کنار  مطبوع

 

که کل سیستم »ژاپن، « خلاقیت»رو بود؟ مطمئناً نه به خاطر هولی چرا فقط آمریکا با مشکل روب

 ,Kennedy) «.بنا شده است "جمع"ها و ستایش پایه به خاطر سپردن فاکت تعلیم و تربیتی آن بر

سر کشوری بود که با کلیه ابزار مجاز کوشش بر له أ( خیر. علت چیز دیگری بود: مس188 :1993

کرد صادرات خود را تقویت کرده و از ورود واردات جلوگیری کند که از این طریق می

( و باز این نیز تمام داستان نبود: Burstein, 1991: 16). کردخالص را مجسم می مرکانتیلیسم

به طور سیستماتیک کوشش کرد از زیر قواعد صداقت بازرگانی طور همین شرکت ژاپن،»

از  ندکردها سال محصولات خارجی که با کالاهای ژاپنی رقابت می. دهالمللی فرار کندبین

رقبای خارجی خود خسارت »این کشور آسیایی به  ،علاوه برآن« .بازارهای داخلی ژاپن تبعید شد

در خارج برخی از کالاها را زیر قیمت بازار حراج کرد و در مقابل به این صورت که  ،وارد کرد
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؛ «ها را بالا نگاه داشتای مناسب مورد حمایت قرار داشت قیمتدر بازارهای داخلی که به شیوه

دوایر و  به وسیلۀهای مهم ژاپنی کلیه شرکت از سویکه « جاسوسی سیستماتیک صنایع»

 .که دیگر به جای خود ،گرفتده بود صورت میسیس شأکار ت هایی که ویژه اینبخش

(Kennedy, 1992: 189f, 186رهبران سندیکایی علیه این نوع فعالیت ) ًهای غیرقانونی که نهایتا

 ۵حداقل »میلیون کارگر بیکار  ۲رفت، شکایت کردند: از دودش به چشم کارگران آمریکایی می

از انصافانه ژاپن تقیم و یا غیرمستقیم و مطلقاً بیرقابت مس میلیون کارگر اشتغال خود را در نتیجه

 (Piccione, 1991). دست دادند

 

گرایی، اقتصاد دولتی، فقدان احترام به فردیت و خلاقیت سرکوب، استبداد، توتالیتاریسم، جمع

های مرکزی فردی، دامپینگ، مرکانتیلیسم، رقابت نامنصفانه، دزدی محل اشتغال دیگران: من نکته

کردم که تا دیروز متوجه ژاپن بود و امروز با شرکت فعالانه  لسله از اتهامات را برجستهیکی س

 ژاپن متوجه جمهوری خلق چین است.

 

این امر در مورد موارد دیگر اتهام نیز که بعداً برجسته خواهم کرد، صادق است. سازوکاری که 

نها با رقبای خود، بلکه حتی با زد، که ژاپن مقصر است که نه تطور جار میآغاز شده بود این

ترافیک و آلودگی هوا هیولاهای »طبیعت نیز مانند دشمن رفتار کند: در شهرهای ژاپن 

موجوداتی قرار »( مدیریت شهرها و دولت در دست Colombo, 1992) «.وحشتناکی هستند

به دنبال »که چیز امیدبخشی نبود. « کردندداشت که فقط در چارچوب مقولات اقتصادی فکر می

محیطی و ایجاد درد و رنج فراوان برای تمام های فاجعه زیستها نشانهها و جنگلنابودی اقیانوس

 (Elegant, 1991: 565). شدهویدا می« جهان

 

شد که این یک جامعه مسدود و محدود بود که ایالات متحده آمریکا و باید در نظر گرفته می

اشتن فرهنگ ویژه مانع از این بود که ژاپن مثل دوران ادعای د»طلبید: غرب را به چالش می
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طور ایالات متحده آمریکا که سهم آنان در یونان باستان و یا ایتالیا در دوران رنسانس و همین

« .عرضه کند های جهانیارزشهای دیگر، فرهنگ جهانی به طور کل شناخته شده است، به خلق

(Kennedy, 1993: 189و باز وضعیت امرو )افتد که ژاپن هم با پیروی از آمریکا ز به یادمان می

 کند.معرفی می« های جهانیارزش»چین را دشمن واقعی 

 

. تمدنی که کشور آفتاب تابان کوشش به ۴۱و اوایل دهه  ۲۱ولی اکنون بازگردیم به اواخر دهه 

سلطه »بر کننده بود، پیشروی او به سوی دستیابی قدر صوری و منحرف تلقین آن داشت هر

تر بود. ایالات تر و واقعیبسیار هولناک ،کردو خطری که برای تمدن واقعی ایجاد می« جهانی

من امروز با صراحت اعلام »کردند: شدند و خود را آماده میمتحده آمریکا و اروپا باید متحد می

حال اگر قرار  کنم؛ مطمئن نیستم که بتوان ژاپن را بدون وقوع یک فاجعه متوقف کرد. به هرمی

اینجا وارد انداز موفقی داشته باشد، باید کشورهای دیگر امروز و همباشد اقدامات علیه ژاپن چشم

که رمان پرفروش معرف  ( فراخوان به جنگElegant, 1991: 564f) «.این نبرد قهرمانانه  شوند

ها ما با ژاپنی: »گفتتر میغیرقابل اغماض بود و حتی صریح ،کردکید میأحضور ما روی آن ت

ها دیر یا زود از خواب بیدار آمریکایی»ها بهتر است با احتیاط رفتار کنند: و آن« قطعاً در جنگیم

 (Crichton, 1992: 149, 291« ).خواهند شد

 

اکی را احضار کند. نویسنده از زهاربر و هیروشیما و ناکا رمان نامبرده ابا نداشت که شبح پرل

دانید، برخی از همکاران بریم )...(. میما با ژاپن در جنگ به سر می»گفت: زبان یک سناتور می

ها فکر گویند که ما دیر یا زود مجبور خواهیم بود یک بمب دیگر پرتاب کنیم. آنمن می

 «کنم. البته معمولاً!طور فکر نمیکنند که نهایتاً کار به آنجا خواهد کشید )...(. ولی من اینمی

(Crichton, 1992: 269همان )آمریکا آمده بود، با پلمیک یک  ای ازطور که در نامه

طلب آمریکایی علیه کسانی که در ژاپن، سقوط اقتصاد ایالات متحده آمریکا سناتور شدیداً جنگ

 «بدون تزلزل و بدون عذرخواهی»کردند، نظمی کارگران آمریکایی اعلام میرا نتیجه کاهلی و بی

ها در روز هیروشیما کارگران آمریکایی را هنوز تنبل و داند که آیا ژاپنیگفت: کسی چه میمی
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یخته ریا و واقعیت بسیار ناشفاف و به همؤ( مرز بین رColombo, 1992« )ناتوان خواهند دید؟

 بود.

 

جو »کشور آفتاب تابان به خاطر  ۴۱و  ۲۱کلی تغییر یافته است. بین دهه ه امروز این تصویر ب

ها را هدف قرار داده بود، مورد انتقاد «چینی»ها و «ایکره»که در وهله اول « ه خزندهنژادپرستان

( این هشدار باش حداقل یک دلیل داشت و آن، Kennedy, 1993: 189). گرفتقرار می

که اشکال بعضاً استعمار وحشی بود، خود  خودداری شدید توکیو از تسویه حساب واقعی با گذشته

های هولناکی طور پافشاری بر اعاده حیثیت کسانی که مرتکب جنایتد و همینبه خود گرفته بو

شود. پس از ها انکار میولی اکنون دیگر همه این حرف .ها شده بودندایها و کرهعلیه چینی

ها نه تنها به عضویت در شد، آنانگیز ایالات متحده محسوب نمیکه ژاپن دیگر رقیب خوفاین

معتبر پذیرفته شدند، بلکه امروز نقش فعالی را در صف اول سازوکار علیه  هایکلوب دمکراسی

دلی انقلاب ضداستعماری است، دشمن نوین، یعنی جمهوری خلق چین، کشوری که معرف زنده

د. اگر هدف جنگ صلیبی برای دمکراسی و ترکیب  اجزای تشکیل دهنده اردوگاهی نکنمی اءایف

صورت ایدئولوژی جنگی قدرت  ده نزدیک کند، تغییر کرده، در هرکه باید آن را به اهداف نامبر

 رهبری کننده غرب مطلقاً تغییری نیافته است.

 

 یک سیاست کاربردی معتبر حمله به چین از چپ و راست: .۲

ها پدید آمده و ای که انقلاب از بطن آنانقلاب بزرگی، به خاطر تضادهای به هم پیوسته هر

تواند بالاخره در زمان کند، میروازانه گذار که انقلاب آن را دنبال میطور پروژه بلندپهمین

های متضادی که روزی به خاطر ایده مشترک در کنار هم مبارزه مشخصی از سوی گروه

از » «بابف»که که ال قرار گیرد. این امر در انقلاب فرانسه واقع شد: در حالیؤکردند، زیر سمی

)دوران فروکش کردن  «ترمیدور»کرد، در ابتدا با گرمی از می با ربسپیر مبارزه« موضع چپ

های بزرگ در نمود. قدرتحمایت می ،خشونت انقلابی( که بعدها او را به مرگ محکوم کرد
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ثبات توان از این دیالکتیک عینی استفاده کرد و در جهت بیدرک کردند چگونه می ۴۱قرن 

 گام برداشتند. ،پدید آمده بودند کردن کشورهایی که از بطن یک انقلاب بزرگ

 

های شهر و ها علیه مالکیتهایی را که بلشویککه رایش سوم از یک طرف شورشدر حالی

زدند، با شعارهای آخرالزمانی بدنام و محکوم روستا دامن می

نمود. کرد، از طرف دیگر از یک انگیزه متضاد پیروی میمی

های ر دفتر یاداشت)تصویر( د ژوزف گوبلز ۰۴۵۲در آوریل 

فرستنده مخفی ما از پروس شرقی تا »روزانه خود نوشت: 

روسیه جلب توجه زیادی کرده است. این فرستنده به نام 

کند و برای استالین دردسر فراهم تروتسکی فعالیت می

یس بخش تبلیغات یباروسا رر( بلافاصله پس از آغاز عملیات باLosurdo, 2012: 106« )کندمی

که در مورد قراردادی که ژوئیه پس از این ۰۲های روزانه خود در روز هیتلری در یادداشتآلمان 

دو کشور  طور در مورد بیانیهرسیده و همین اءبین اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر به امض

داری و بلشویسم این واقعه برای نشان دادن پیمان اخوت بین سرمایه»گزارش داد، ادامه داد: 

گذارد. این بیانیه در محافل )منظور اتحاد جماهیر شوروی( امکان بسیار مطلوبی در اختیار ما می

را متهم به خیانت به « هااستالینیست»ها  که ها در روسیه )فراموش نکنید تروتسکیستلنینیست

 «.رو نشدهنامیدند( با بازتاب مثبتی روبلنینیست می-کردند با رغبت خود را بلشویستلنینیسم می

کردن خشن مالکیت بورژوازی و  شوروی در آن واحد هم به نابود اتحاد ،)همانجا( به سخن دیگر

تر یک نوشته دیگر توجه شد. جالبداری متهم میسرمایه ۀکننداءداری و هم گرایشاً به احیسرمایه

فرستنده مخفی در  اکنون ما با سه» های اول جنگ بود:های روزانه مربوط به هفتهدر دفتر یاداشت

طلبانه و کنیم.  اولی تروتسکیستی، دومی تجزیهجهت روسیه با  گرایشات مختلف فعالیت می

)همانجا( بیایید دو گروه اخیر  «.سه قاطعانه مخالف رژیم استالین سومی ناسیونالیسم روسی. و هر

ها ها را علیه اقلیتها را علیه ملیت روس و روستر بررسی کنیم: تبلیغات نازی اقلیترا دقیق
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 کرد.تحریک می

 

)تصویر( را که از  «گهلن»که سازمان سیا سازمان پس از این

اشت، دیگر جای تعجبی د پا نگه رایش سوم به ارث برده بود بر

کاربردی خود را ادامه دهد. با  هاینبود که این سازمان سیاست

و یا به طور « غیرکمونیست»های ای چپسعی و کوشش ویژه

های ضدشوروی مورد حمایت مالی قرار گرفتند؛ این کل چپ

« پایه و اساس تئوریک عملیات سیاسی»اقدام در واقع 

 «میلوان جیلاس»های جاسوسی آمریکا بود. در این زمینه باید حمایت مالی از کتاب آژانس

ه از بطن نمایان بود که کشوری ک« طبقه نوین»بندی کرد. فقط از تیتر کتاب یوگسلاو را طبقه

طبقه و یا بدون امتیازات طبقاتی بسیار فاصله داشت انقلاب اکتبر پدید آمده بود از یک جامعه بی

( و از Saunders, 2004: 41, 60). شدانگیز حکومت میو از طرف یک الیگارشی نوین و نفرت

هیچ  زیرا که اقتصاد را اشتراکی کرده بود و ،گرفتطرف دیگر  رژیم مورد حمله قرار می

احترامی برای مالکیت خصوصی قایل نبود. این مانور گازانبری از طرف دیگر وجه مشخصه 

گرفت ولی بعد به شدت از خارج مورد حمایت گفتمانی بود که در ابتدا واقعاً داخلی صورت می

 کرد، نسبتاً رواجگرایی متهم میهای زیرزمینی( که رژیم را به غرب)نشریه «سامیزدات»واقع شد: 

کرد اصول اساسی حال کشور پر از این نشریات بود که دولت را متهم میداشت؛ و در عین

توان در ( این دوگانگی را میMorozow, 2011: 45). گذاردپا می لنینیسم را زیر-مارکسیسم

ج و یناپذیری تهیطور خستگیه های ملی بتر ملاحظه کرد: اقلیتچارچوب دیگری برجسته

تر از همه این که یلتسین انحلال اتحاد جماهیر شوروی را لی جالب توجهشدند وتحریک می

ناسیونالیسم »چگونه یکسره کرد. کارت برنده او )حداقل او در این مورد محبوب غرب بود( 

و سلطه بر  "حاکمیت روسیه"، "استقلال روسیه"گفت ایده طور که همیشه میروسی و یا آن

درگیری او با گارباچف  به مناقشه بین روسیه « »چیز: روسیه! هر تر ازاول و مهم"اتحادیه یعنی 
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 (Boffa, 1995: 300) «.و اتحاد شوروی مبدل شد

 

نظر کرد و واقعاً هم بیش هیچ دلیلی وجود ندارد که از یک سیاست کاربردی موفق و معتبر صرف

گیرد. چه می خلق چین مورد استفاده قرار یزمان دیگری این سیاست در مورد جمهور از هر

توان تنها در مطبوعات آمریکای شمالی و اروپا در مورد استثمار طبقه اتهامات فراوانی را می

نامد، یافت؟ ولی اتهاماتی را رژیم کمونیستی یا رژیمی که خود را کمونیستی می از سویکارگر 

 گمتوجه دن ۰۴۲۲سپتامبر  ۴روز  «مایک والاس»که ژورنالیست آمریکایی تلویزیون 

ها راه آن گذاران غربی معترضند که چین مانع سرسرمایه»کرد، کاملاً متفاوت بود: ائوپینگ میشی

رسیدن  ءهای اداری و دفتری، دعواهای طولانی تا به امضاهای سنگین ساختماندهد: اجارهقرار می

« .ده استشمار ویژه، در ضمن نیروی کار هم که اکنون بسیار گران شهای بیقرارداد، مالیات

(in: Deng Xiaoping, 1992-1995, Bd. 3: 173 ًتقریبا )سال بعد باز این برخورد تکرار شد.  ۴۱

روزنامه اینترناشنال هرالد تریبون گزارش کرد: دولت چین برای جلوگیری و یا محدود ساختن 

حفاظت و »، قانونی در جهت «تضمین قدرت واقعی سندیکاها»سوءاستفاده تجارتی و برای 

کند. موج اعتراضات برخاست که بازیگران اصلی آن صاحبان میآماده « حمایت از کارگران

 .بودند« نمایندگان مجالس آمریکا»و یا « های بازرگانی آمریکاییاطاق»صنایع بزرگ، 

(Barboza, 2006این نوع شکوه )بار که قدرت سیاسی در پکن قوانینی به نفع طبقه کارگر  ها هر

 شد.رساند، تکرار میبه تصویب می

 

سطحی یافت. سازوکاری که  توان آن را در هراین یک سیاست کاربردی دولبه است که می

ماندگی مناطق دور از ساحل و به این علت از نظر جغرافیایی محروم را مورد انتقاد قرار عقب

.  با (یافته استهای اخیر بسیار کاهش ماندگی در سالکه این عقبدهد، پایان ندارد )با اینمی

افتاده ساختن خویش از مناطق عقب این حال بانگ مکرر خطاب به مناطق ساحلی در مورد جدا

نظر داشته باشیم که  ها زیاد متعجب کننده نخواهد بود اگر درگیرد. و این فراخوانپایان نمی
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خصلت دولت  نگریسته وایالات متحده آمریکا همیشه دولت اجتماعی را با سوءظن و خصمانه می

ویژه ه تر پیشرفته بافتاده با کمک مناطق بیشاجتماعی در چین در حمایت و تقویت مناطق عقب

 کند.مناطق ساحلی بازتاب پیدا می

 

در چین خسته  انگیزغمله محیط زیست. غرب به حق از اصرار بر وضعیت أولی بپردازیم به مس

در لندن هزاران  ۰۴۳۴عظیم در دسامبر سال  Smogدود شود که یک مهشود )البته فراموش مینمی

محیطی در تاریخ بشریت در دسامبر سال کشته به جای گذارد و احتمالاً بدترین فاجعه زیست

، یک کنسرن فراملیتی «یونیون کاربیج»ول آن شعبه شرکت ؤدر بوپال رخ داد )که مس ۰۴۲۲

 ،حالریکاست(. در عینکش در ایالات متحده آمتولیدکننده کودهای کشاورزی و حشره

، یک نویسنده چینی امکانات «دگراندیش»معتبرترین مطبوعات آمریکایی و غربی برای یک 

کند: گیری میکنند که با این عبارات علیه دولت جمهوری خلق چین موضعفراوانی فراهم می

ن شعار که افروزی در فضای باز را محدود کنند. ایمجاز نیست که بخواهند ترافیک، دود و آتش

طور اشتباه است که مسخره است. همین «مبارزه برای کاهش آلودگی را باید از خود آغاز کرد»

که فایده است مگر اینکارها بیتعطیل شود. همه این« های کوچک خصوصیکارخانه»

که و در حالی (Yu Hua, 2013). به شدت مجازات شوند« های بزرگ و متوسط دولتیکارخانه»

ملاحظه جمهوری خلق چین که گویا تنها به قیمت تخریب محیط زیست صورت د بیعلیه رش

کشور متمدنی برای حفاظت از  زمان با آن اقداماتی را که هرشود، همکشی میگیرد، عربدهمی

ها، گیرد و حقوق صاحبان خودرو، سیگاریقرار می اءدهد، مورد استهزمحیط زیست انجام می

شود. آنچه که مورد کردن محیط زیست تقویت می ی و غیره برای آلودهپزعلاقمندان به کباب

و محافل آمریکایی حامی اوست، محیط زیست و رشد و تکامل « دگراندیش»نظر این فرد 

تر تلاشی صنایع دولتی است که چین را قادر ساخت محیطی نیست، بلکه بیشخودآگاهی زیست

 سر بگذارد. صدمه پشتبی ،طغیان کردکه در غرب را ی گرتا بحران اقتصادی ویران
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 و احیای جنگ صلیبی گذاردن منشور حقوق بشر پا زیر .۳

دهد از این طریق که خلاصه کردن منشور حقوق بشر به ایالات متحده آمریکا این امکان را می

احترامی به دین مدنی روزگار ما )حقوق بشر( کند، حمله به که دشمن بالقوه خود را متهم به بی

آزادی »شود. ما دیدیم که برای فرانکلین دیلانو روزولت، تری برخوردار میچین از کارایی بیش

شود و اگر این حق مراعات گردد  الزاماً به جزو حقوق ضروری انسان محسوب می« از نیاز

ی هادهه که نقطه مقابل ایدئولوژی حاکم خواهد بود و انکارناپذیر است. در ای خواهیم رسیدنتیجه

چین دارای تولید ناخالص ملی قابل توجهی بود که طول عمر متوسط نسبتاً  تریاکقبل از جنگ 

)مقایسه شود در فصل هشتم، بخش هفتم کتاب(.  در پایان  کردطولانی مناسب با آن را ارایه می

چین یکی از فقیرترین و شاید حتی فقیرترین کشور جهان بود. به سخن دیگر « قرن تحقیر»

در را « آزادی از نیاز»آغاز شد نقض این حق ضروری انسان یعنی  تریاککه با جنگ  دورانی

نتیجه فقدان فقر و گرسنگی در چین امروزی احیای این  ابعاد غیرقابل قیاسی به همراه داشت. در

برای صدها میلیون انسان یک پیروزی بزرگ با ابعاد تاریخی برای « آزادی از نیاز»حق انسانی 

گردد. در واقع باید آن کسانی متهم شوند که امروز خود را تنها قضات محسوب میحقوق بشر 

 دانند.چون و چرا میبی

 

« آزادی از ترس»که بنا به گفته فرانکلین روزولت نیز، حال اگر از دومین حق ضروری انسان 

حتی  باز به نتیجه مشابهی خواهیم رسید. در این مورد تابلوی قابل رویت ،بود حرکت کنیم

ای از معتبرترین روزنامه آمریکایی )و تر است. برای نمایش آن، تنها به ارایه مقالهکنندهمجاب

های جدیدی که بین چین و کشورهای نامهکنم. این روزنامه با نگاه به توافقغرب( قناعت می

آهن بین کشورهای شریک را مقرر راهطور گسترش شبکه آسیای میانه بسته شده که همین

 نویسد:سازد، با خشم و عصبانیت میمی

های که بخش عمده واردات مواد خام و صادرات محصولات آماده معمولاً از طریق راهدر حالی

گردد، رشد شود رد و بدل میدریایی که از طرف نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا کنترل می
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غنی نفت و آهن و غلات این کشور به  های زمینی در قزاقستان و دستیابی به منابعو توسعه راه

ای از تجارت چین در مناطقی خارج از سلطه ایالات متحده این معنی خواهد بود که بخش فزاینده

 آمریکا صورت خواهد گرفت.

 

جلوگیری  (Bradsher, 2013« ).به تصمیمات ایالات متحده آمریکا وابسته باشد»خواهد چین نمی

 رگ آسیایی به معنی محکوم کردن بیش از یک میلیارد و سیصداز تبادل کالای این کشور بز

دو  هر«  آزادی از نیاز»و « آزادی از ترس»میلیون نفر انسان به گرسنگی است. در این مورد 

یکی خواهد شد و روشن است که کدام طرف خواهان ادامه آن بوده و کدام طرف برای از بین 

 کند.ها تلاش میدوی آن بردن هر

 

را از منشور « آزادی از نیاز»و « آزادی از ترس»نه ایدئولوژی و قدرت حاکم در واقع سفاأمت

اند  بین نهادهای غیردولتی تقریباً فراموش شده است. این دو حق اساسی در بشر پاک کرده حقوق

ها باقی مانده است. ای از آن در ضمیر چپباختهرسد خاطره بسیار مبهم و رنگو حتی به نظر می

را « آزادی از نیاز»ای فزاینده و از این طریق لغو ا که تضعیف دولت اجتماعی و فقر تودههچپ

 :2009a) «چیچک»گیرند. وقتی المللی آن را در نظر نمیکنند، در مورد وضعیت بینشکوه می

131 , 2009b: 450داری سرمایه»چین و « داری مستبدهسرمایه»داری غربی را در مقابل ( سرمایه

آزادی »و نه به « آزادی از نیاز»دهد، اصلاً هیچ وقعی نه به قرار می« ولیستی آمریکای لاتینپوپ

قدر از یکدیگر متفاوتند به طور نهد و به این صورت که کشورهایی را که اینمین ،«از ترس

را مورد اغماض قرار  «هامیلتون»طور آموزه دهد، در واقع همینانتزاعی در مقابل هم قرار می

شرط رشد دهد که یک بار برای همیشه تعریف کرده بود که وضعیت آرام ژئوپلیتیکی پیشمی

 یک دولت مدنی، نهادهای آزاد و دمکراسی است.

 

اند و از این یا آن  های ضداستعماری بودهدر این قیاس معمولاً کشورهایی که دارای سابقه انقلاب
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تواند مانند طور ویتنام میتری برخوردارند. همیندهند، از موقعیت بدطریق هنوز آن را ادامه می

های اخیر طور کوبا که در سالبندی شود و یا همینطبقه« داری مستبدهسرمایه»چین در مقوله 

بندی شود. مقوله تواند در این مقوله ردهراهی را که شبیه راه ویتنام و چین است انتخاب کرده می

و نیکولاس مادورو را تداعی  زاوچدر وهله اول ونزوئلای هوگو فوراً و « داری پوپولیستیسرمایه»

ول تهدید آرامش ؤداری و امپریالیستی که مسهای بزرگ سرمایهکند. برعکس قدرتمی

ژئوپلیتیکی و امکانات رشد دمکراتیک کشورهایی که هدف اصلی قدرت و ایدئولوژی حاکمه 

شوند که در مقابل شه مثبت تعبیر میدهند همیطور ایدئولوژی چیچک( را تشکیل می)همین

 استبداد و پوپولیسم مصونیت دارند.

 

توان به قیاس کاملاً متفاوت دیگری رسید. ایالات متحده آمریکا که از یک وضعیت احتمالاً می

ژئوپلیتیکی استثنایی بسیار مناسب برخوردار است برای به پایان رساندن روند دمکراتیزه کردن 

که در جمهوری شمال آمریکا، دولت نژادی و بدرفتاری با )با این نیاز داشت.سال وقت  ۴۱۱خود 

ها پس از تلاشی رایش ، مدتندشدمحسوب می« ارزشبی»پوستان و دیگر نژادهایی که سنتاً سیاه

کردن حیات اجتماعی به  سپتامبر روند دمکراتیزه ۰۰پا بود(. باید اضافه کرد که پس از  سوم بر

توان در مورد بریتانیای کبیر و فرانسه ملات مشابهی را میأرفت کرد. تپسگیر شکلی چشم

ها( در صبری غرب به طور کلی )و بخش قابل توجهی از چپصورت داد. واقعاً چه چیز علت بی

 اند؟ آمده که از بطن یک انقلاب ضداستعماری پدیداست، های سیاسی مقابل کشورها و سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 



 تارنگاشت عدالت                                            302                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

 

های پوپولیست شبهگرا و چپهای امپراتوریبین چپ -هشتم

 وضعیت در غرب - آنارشیست

 

 رتنشکار پُ نوعی تقسیملوحان: ها و سادهمزاجسگ .۹

ها را زیر فشار که تروریسم برافروختگی ناشی از شرایط جاری و یا گذشته چپدر حالی

مقابل این تهاجم ارتجاعی قرار دهند و در هم قادر نیستند چیزی در رویبر ها گذارد، چپمی

کنند خود را  یکی از پردازند و حتی گاهی کوشش میروی از این تهاجم مینتیجه گاه به دنباله

این تهاجم معرفی کنند و به این صورت حداقل در رابطه  انناپذیرترین هوادارترین و انعطافساعی

 کمدی تلخ رشد و تکامل یافته است.المللی، دیالکتیکی از یک های بینبا سیاست

 

گذاران و عشاق چه اتفاقی افتاد. سیاستبه مناسبت جنگ یوگسلاوی  ۰۴۴۴ال ببینیم در س

های سیاسی که دارای روابط بسیار نزدیک با قدرت سیاسی و نظامی در غرب ژئوپولیتیک و تحلیل

تناسب قوا و حتی به خصلت هستند، زبانی را انتخاب کردند که صراحتاً به منافع مادی و به 

ها در یکی از ناپذیر امپراتوری اشاره داشت. چند سال قبل از آغاز بمبارانخیرخواهانه و مقاومت

مناطقی که روزی زیر سلطه امپراتوری عثمانی قرار »های آمریکایی آمده بود: ترین روزنامهمهم

ی اول با امپراتور «.ل گرددرسد به قلب سومین امپراتوری آمریکایی مبدداشت، به نظر می

سیس شد. امپراتوری دوم پس از جنگ دوم جهانی أت ۴۱در اوایل قرن  شکست امپراتوری اسپانیا

های استعماری سنتی مانند فرانسه و انگلیس پدید آمد. امپراتوری سوم با پیروزی در با افول قدرت

ه این توضیح ارایه شد باید سالی ک (Heilbrunn/Lind, 1996). رفته شکل گرفتجنگ سرد رفته

 تبار تحمل کردهی که مردم آلبانی«کشتار»یا  له هنوز مربوط به کوسوو وأآویزه گوش باشد: مس

، یعنی در زمانی که هنوز ۰۴۱۱تا  ۰۲۴۲شد. با مطرح کردن جنگ آمریکا و اسپانیا بودند، نمی
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که به عنوان را پراتوری ابرقدرتی به عرصه وجود ننهاده بود، مقاله نامبرده  صعود ام یوگسلاوی پا

 شد.یادآور می، زیستتر از هر زمان میتنها ابر قدرت در انزوای خود خوشبخت

 

ها دست به مقاومت زدند و در ها به غرش درآمدند. صربافکنها و بمببمب ۰۴۴۴در بهار سال 

دن ریاکارانه بین قایل ش که فرقتایمز پس از ایناین شرایط یک تحلیلگر روزنامه نیویورک

یک جنگ »ت حاکمه و خلق را به کنار نهاد، خواستار مجازات مستقیم مردم غیرنظامی شد: أهی

روند رسد. این تصور که مردم در بلگراد به کنسرت موسیقی میهوایی واقعی ضروری به نظر می

و به پاکسازی که هموطنان آنان در کوسوپردازند، در حالیو یا روز یکشنبه به گشت و گذار می

 و در ادامه:« .رودنژادی مشغولند، یک توهین به شمار می

بریم ممکن است مورد پسند ما باشد و یا نباشد، ما با ملت صربستان در جنگ به سر می»

هفته که ویرانی  ها مطمئناً به این امر اعتقاد دارند( و تاوان آن باید مشخص باشد: برای هر)صرب

خواهیم کرد. سال  "پودر"تر خواهیم افکند و شما را سال عقب انجامد، شما را دهکوسوو به درازا 

کار هم پرتاب شوید؟ از عهده این ۰۵۲۴خواهید به سال چطور است؟ و شاید می ۰۴۳۱

 (Friedman, 1999) «.آییمبرمی

 

هایی که امهکرد از محتوای شبننگاری که این بیانات را اظهار میکه آیا روزنامه داندکسی نمی

ها آمده بود: اطلاع داشت. در این شبنامه ،شدها روی یوگسلاوی پرتاب میهمراه بمب

 ,.E.St) «.زیرا احتمالاً فردا دیگر هیچ چیز نخواهید دید ،یدکنهایتان را متوجه آسمان چشم»

1999) 

 

اینترناشنال هرالد پیمانان و اذنابش پس از پیروزی سهل و آسان ایالات متحده آمریکا و هم

چه که در رابطه با کوسوو مثبت از آب درآمد و امروز آن»ای با شعف نوشت: تریبون در مقاله

چیز که برای منافع  خواهد از هرتواند و میباید جهان آن را درک کند این است که: ناتو می
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صفتی روزی سگاین سخنان نمایانگر پی (Fichett, 2000: 4« ).حیاتی آن ضروریست دفاع کند

بود. عزم و اراده برای دستیابی به قدرت خیلی ساده اعلام شد و حتی لازم ندید آن را با استناد به 

 ها و هنجارهای عمومی توجیه کند.ارزش

 

های معاصر یعنی تن از مشهورترین فیلسوف احتمالاً دواز سوی حالا بپردازیم به گفتمانی که  و

ها هم از جنگ ناتو با قاطعیت حمایت کردند. ولی جای دید: آنمطرح گر «بوبیو»و  «هابرماس»

های آنان مطلقاً خالی بود: اینجا همه گیریاشاره به منافع مادی و مناقشات ژئوپولیتیکی در موضع

بشر و دلایل اخلاقی و تنها و تنها  له حقوقأچیز رقیق شده بود و تنها جایی که باقی مانده بود مس

دل با طبع جنگ علیه یوگسلاوی بود. در این لحظه فقط مردمان نازک« نهدوستاانسان»خصلت 

رسید که گفتمان مردمان طور به نظر میلطیف رشته کلام را در دست داشتند. در نظر اول این

تر ها با یکدیگر در تضاد قرار دارد ولی در وهله بعد و با نگاهی دقیقالطبعمزاج و لطیفکلبی

آهنین مهاجمین بود و  ل کتمان نبود. گفتمانی که در یک سو خواستار مشتگرایی آن دو قابهم

کرد، تفاوتی با آنانی که در در سوی دیگر کاپیتولاسیون ارتش و مردم یوگسلاوی  را طلب می

در واقع یک  وقفههای بیخواست که بمبارانمیها وهله اول خطاب به انظار عمومی غرب از آن

 یید کند، وجود نداشت. از این طریق نوعی تقسیمأدفاع را مورد حمایت قرار داده و تکشور بی

هایی که با حرارت رو نبود، ایجاد شد: طبیعتاً آنهکار که در درون خود با هیچ تضادی روب

ی که وظیفه کردند، نسبت به کسانرا برجسته می خواستار اجرای اقدامات جنگی بودند و لزوم آن

تری استفاده داشتند این عملیات را مشروعیت بخشیده و توجیه کنند، ضرورتاً از سخنان گستاخانه

سنگینی در ، یعنی «گرایانهسیاست واقع» کردند. و بدیهی است که اولین گفتمان زیر عنوانمی

 های درونی صورت گرفت.رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان

 

در رد نظرات کسانی که خصلت عادلانه و اخلاقی جنگ علیه یوگسلاوی را زیر  «وبوبی»اگر 

رفت. او با شاید حتی فراتر می «هابرماس»نوشت، یک مقاله بعد از دیگری می بردندال میؤس
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که رهبران « توجیه رستگارباورانه»جنگ را در مقابل « مظنون بودن ایدئولوژیکی»عصبانیت 

به عنوان پایه  ژئوپلیتیکی و مادی گفت: خیر، هیچ منفعتکرد. او میرد می ،کردندغربی ارایه می

ویل( أچه که هرمنوتیک )علم تآن»وجود ندارد:  «ایدخالت سنگین و خطیر و پرهزینه»چنین 

انسان نباید  (Habermas, 1999:6) «.کند، خیلی ضعیف استظن، حمله به یوگسلاوی را متهم می

لیتیکی برای درک اهمیت ژئوپپرداز بزرگی باشد. تنها آشنایی کمی با تاریخ استراتژیست و یا راه

طور کرد، و همین اءایف طور جنگ سردو نقشی که بالکان در جنگ اول و دوم جهانی و همین

به آمریکا اجازه داد  ۰۴۴۴کند، کافیست، که پس از پیروزی در سال نقشی که امروز بازی می

پا سازد.  را بر «بونداستیل»تنزل دهد و پایگاه عظیم نظامی  همستعمرمهکوسوو را به یک کشور نی

واشنگتنی در آستانه جنگ  پرداز مشهورچه را که یک راهخوب بود که این فیلسوف آلمانی آن

در اروپا  از نظر تاریخی بالکان بالنفسه در مبارزه برای برقراری سلطه»کرد: مطالعه می ،نوشته بود

مسامحه به سبک  (Brzezinski, 1998: 168) «.شدلیتیکی محسوب میقوه ژئوپیک پیروزی بال

طور در مورد جنگ نیست. همین« معتدل»های و یا بوبیو خصلت انحصاری چپ هابرماس

 ،است« رادیکال»های را که مبانی چپ «امپراتوری»یوگسلاوی یکی از دو نویسنده کتاب 

 نوشت:

یا  المللی )وامپریالیسم آمریکا نیست. این در واقع یک عملیات بینباید ببینیم که این یک اقدام »

تر فراملیتی( است. و اهداف آن ناشی از منافع محدود ایالات متحده آمریکا نیست. این در دقیق

. تر بگوییم حفاظت از حیات انسان( استیا دقیق و)واقع عملیاتی برای حفاظت از حقوق بشر 

(Hardt, 1999: 8) 

 

توان در مقابل طعنه کیسینجر نهاد، که نازک و با طبعی لطیف را میعریف از طرف فردی دلاین ت

را که ایالات متحده آمریکا و ناتو با استناد به آن سعی داشتند تصمیم به جنگی را که « چالشی»

لیتیکی خود گرفته بودند تا حدی مشروعیت ای تعقیب اهداف کاملاً مشخص ژئوپپیشاپیش بر

 کرد.کتمان نمی ،ببخشند



 تارنگاشت عدالت                                            306                              ... یستندچپ در صحنه ن وهاییرن یوقت

 

طرف  رو هستیم. در ایتالیا با شرکت در جنگ اول جهانی ازهما در اینجا با یک ثابت روب

به  «مینیگائتانو سالوه»از طرف نویسندگانی چون  وبه نام کشورگشایی استعماری  هاناسیونالیست

شد. مشابه با آن در نام بسط و توسعه دمکراسی و به دنبال آن تحقق بخشیدن صلح ابدی تبلیغ می

گرفتند و در طرف دیگر می آلمان از یک طرف مدافعین رایش که به نفع کشتار عظیم موضع

و  لوکزمبورگ که قصد داشتند استبداد تزاری را از بین ببرند روزا ایهای مورد استهزسوسیالیست

تر بازگردیم. در آن زمان هم به عقب باز کردند.فعالیت می ،دمکراسی را برقرار سازند

صفتان به شد: سگهای حداقل علناً متضاد جشن گرفته میکشورگشایی استعماری غرب با انگیزه

کردند که برای کمک به طبعان این ضرورت را برجسته میکردند و نازکبرتری نژادی استناد می

توانست به اهتزاز درآوردن شدگان باید تمدن را به آنجا صادر کرد. در تمام این موارد میبمغلو

های جهانشمول و فراگیر در بهترین حالت مانع روند واقعی شود ولی آن را بلوکه پرچم ارزش

 آن به سطحی والاتر حتی آن را تقویت نمود. اءنکرد و احتمالاً به برکت سوءتعبیر و ارتق

 

که بورژوازی که به استفاده کرد: در حالی «ایدئولوژی آلمانی»ای در توان از مشاهدهنجا میدر ای

های اقتصادی مشغول است، رابطه سرد و دوری با ایدئولوژی، که باید منافع طور مستقیم با فعالیت

طبقات یای این ؤپرورش ر»هایی از آن، که کند، دارد، آن بخش ها را توجیه و تعبیرطبقاتی آن

به این سو گرایش دارند که با آن خیلی « اند در مورد خود را شاخه اصلی غذایی خویش کرده

هم انشقاقی  که بیانجامد و آن« انشقاق»تواند به تر برخورد کنند. ولی این تقسیم کار میجدی

ه رشد پیدا کند. این یک انشعابی است ک« دو گروه حتی  به واگرایی شدید و حتی دشمنی هر»

مشاهدات شبیهی  (MEW, 1995-89, Bd.3: 46f). وبیش سریع مجدداً یکی شودگرایش دارد کم

پردازان خالص را از که فرضیه« دشمنی»المللی وجود دارد: نباید به بین نیز در رابطه با سیاست

ار لیتیکی و نظامی  قرهای راهبردی ژئوپو اجرای سیاست تری با تهیهآنانی که  در رابطه نزدیک

 بها داد.کند، کمدارند جدا می
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 هاتروریسم برافروختگی و کاپیتولاسیون چپ .2

کرد های امروزی غرب را درک های گسترده چپتوان کاپیتولاسیون بخشزمینه میبا این پیش

کارگری،  آن اردوگاه روشنفکری و ایدئولوژیکی وزنه تعیین  که به دنبال تضعیف شدید جنبش

که را « اخلاقی»های مارکس به این سو گرایش داشت توهم بر تحلیل کرد که بناای پیدا کننده

 کرد، خیلی جدی تلقی کند.در مورد خود تبلیغ می بورژوازی

 

آشکارا های سابق  غربی خود هدف ترور برافروختگی بودند: کمونیست« هایچپ» ،علاوه براین

)نفرین کردن خاطراتِ(  damnatio memoriaeایدئولوژی حاکم امروزی، یعنی  انگیزه اصلی

ملات اخلاقی نیست و از این أجنبش کمونیستی را به عنوان جنبشی که دارای گوش شنوا برای ت

اند. و به همین علت  رو حاضر است آن را در مسلخ فلسفه تاریخ قربانی کند درونی کرده

ای پرست مناقشهجامعه جنجال)جنگ روانی( و  Psywarموقعیتی که  های سابق در هرکمونیست

کند خود را مبارز کند، به هراس افتاده و با عجله کوشش میرا به عنوان خوب و یا بد مطرح می

کس  ناپذیر اخلاق معرفی کند. از طرف دیگر تعصب ویژه توابین برای هرپیشکسوت تسلیم

 کنیم.روشن و آشکار است. در اینجا ما دو نمونه برجسته را مطرح می

 

برخی اشارات به من صورت گرفت. سرکوب تظاهرکنندگان در میدان تینان ۰۴۲۴در بهار سال 

المللی صورت گرفت ولی لحن غالب حاکم، لیتیکی این درگیری در مطبوعات بینابعاد ژئوپ

 ۳کافی نبود که روز  «اونیتا»ها هنوز برای روزنامه بود. ولی همه این« کشتار»محکوم کردن 

. این روزنامه حتی عام در پکنقتلزنامه را با این سرتیتر جنجالی منتشر کرد: رو ۰۴۲۴ژوئن 

ایالات متحده که چند ماه پس از حادثه از سوی برعکس کوشش کرد در مورد بمباران پاناما 

ای که در پایتخت تر از واقعهاش کممن صورت گرفت و تعداد قربانیان به جای ماندهمیدان تینان

تر بود، از نبود و حتی در تناسب با جمعیت کشور به مراتب از آن بیش ،چین صورت گرفت
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از این طریق مستقیم و برافروختگی تروریسم درک  .کند های مشابهی پرهیزاستعمال فرمول

 کند.ریزی شده تولید میهای برنامهواکنش

 

سوزانا »و  «روساندا روسانا»کند، که البته این بار سال نیز هنوز تولید می ۴۱و کماکان پس از 

های جاسوسی های مسلح که از طرف سازمانرا به آن مبتلا کرد. در لیبی شورش گروه «کاموسو

شرکت مسلحانه غرب در این  شد، آغاز شده بود و در افق علایمانگلیس و آمریکا سازماندهی می

خورد. هشدارهای فراوانی در رابطه با برخورد محتاطانه وجود داشت و معلوم به چشم می درگیری

)سندیکای  CGILکل دبیر ۴۱۰۰فوریه  ۴۴روز بود منافع متفاوت و گاه متضادی در جریان است. 

کرد با حرارت گفت: بالاخره باید مشخص کرد یید جنگ سخنرانی میأکارگری ایتالیا( که در ت

فریقای شمالی چه چیز در دستور روز قرار دارد. و چه چیز باید رخ دهد؟ آکشور  که در این

چند هم که مطبوعات،  هر« .عامی در لیبی در جریان استقتل» آری، «.عامقتل»طبیعتاً یک 

های جاسوسی غرب سازمان از سویرا که خیلی زودتر از آغاز بحران  کردنثبات تهاجم و بی

گفت. ولی به نظر سخن می« جنگ داخلی»حال حداقل از گرفت، با اینمی آغاز شده بود، نادیده

این برخورد هنوز به اندازه کافی اخلاقی )و یا سیاه و سفید( نبود و بلافاصله پاسخ داد:  «کاموسو»

مردم غیرمسلح  هاخیر، این«! رو نیستیم که از درون مردم برخاستههما در اینجا با یک مناقشه روب»

شوند. در آن زمان دولت بمباران و نابود مییک رژیم خشن به وسیلۀ امی بودند که و غیرنظ

د جنگ علیه کشوری شد که با آن پیمانان واربرلوسکونی مصدر کار بود که کمی بعد همراه هم

وزیر ایتالیا کرده بود. به همین مناسبت نخست اءسال پیش از آن پیمان دوستی و آشتی امض سه

به غیر از عشق همه چیز »اند،  لام کرده بود که ایتالیا و لیبی تصمیم گرفتهاع رضایت خویش را

نه گذار از این ابراز عشق به بمباران خشن  «کاموسو»بر برداشت  دیگر را کنار بگذارند. ولی بنا

 اخلاقی بود.، بلکه کندی روند آن غیر«(مورد محبت»)تا قتل فرد 

 

هایی که سرانجام خود را از ها، یعنی چپصف اول چپ شد و دراولویت اخلاق باید مطلق می
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بایست این مطلق بودن را گواهی های ماکیاولیسم آزاد ساخته بودند، میآخرین باقیمانده

آورد که کارگردان فیلم هولوکاست را به یاد نمی «لانتزمان»کس دیگر هشدار کردند. هیچمی

کشی( را )و یا نسل« هولوکاست»سرانه سبکخصلت عمیقاً غیراخلاقی یادآوری هدفمند و یا 

نوع  الامکان بسیار سریع به برخی از اهداف قدرت، هرکرد که برای دستیابی حتیگوشزد می

)ر.ش.  .کردانگیزی نابود مینوع گرایش به تفکر و تعمق را به نحو هراس اپوزیسیون و هر

III.6) 

 

مدهای أخویش ایمان دارند وقعی به پیلکه وجدان دل و حساس که به خلوص بیافراد نازک

گذارند. من در اینجا از نظر تاریخی به همراه داشت، نمی ای که تروریسم برافروختگیرکنندهمنزج

کنم. در طول جنگ جهانی اول  دیدیم که چگونه صنایع تبلیغاتی تنها به چند نمونه اشاره می

د کرد که عملکرد وحشیانه ارتش ویلهلم یی تمام متون و تصاویری تولیآآنگلوآمریکایی با کار

گذاشت. بعدها سربازان انگلیسی به یاد آوردند و اعتراف دوم علیه زنان و اطفال را به نمایش می

 کردند که:

ها که تسلیم شده بودند( زانو زده و تصویری از یک زن و یا یک کودک را با برخی )از آلمان

ها را کشتیم، زیرا ما با خونسری آن )...(. رباران شدندها تیدست بلند کرده بودند ولی همگی آن

 اندیشیدیم. من دعامی «لوزیتانیا»به  بارهاالامکان بسیاری از آنان وظیفه ما بود. ما کشتن حتی

ها را کشتم رسید و من دقیقاً آن تعداد از آن کردم که روز انتقام فرا رسد و سرانجام این روز فرا

( و در آن لحظه که ما از ۰۱هم اسیر گرفتیم ) ما )...(. سرنوشت به من اجازه دهدکه امیدوار بودم 

داران و ای بین درجهگوی ده دقیقهوکردیم، پس از یک گفت از دست رفتن لوزیتانیا اطلاع پیدا

 (Ferguson, 2008: 146f). ها را با قنداق تفنگ به قتل رساندیمسربازان همگی آن

 

کارانه حمله تبه« اختراع»یی برخوردار بود: آدر وضعیت دیگری هم از کار تروریسم برافروختگی

 های وحشیانه ایالات متحده آمریکا.ای شد برای بمبارانویتنام شمالی در خلیج تونکین بهانه
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و چه اشاعه نیمه حقیقت بسیار  امروز نیز هنوز ترور برافروختگی، چه به کمک ترویج دروغ

ند و اغلب بیش از تعداد افرادی که قصد محافظتشان را دارد، قربانی به کخوب و فجیع عمل می

های غیرمسلح مردم غیرنظامی معرفی ها در لیبی را ریاکارانه کشتار تودهگذارد. درگیریجای می

که بدون آن ،ها هزار نفر را به قتل برساندکردن، به یک دستگاه عظیم نظامی اجازه داد نه تنها ده

 یید عموم را نیز جلب کند.أاز سوی انظار عمومی روبرو شود، بلکه حتی ت با مخالفتی

 

 گراهای امپراتوریبه چپ« گرامسیحیت امپراتوری»از  .3

های های مشهور، چپنفر از شخصیت از طرف دو« دوستانهجنگ انسان»یید صریح أبیش توکم با

را که در « گرامسحیت امپراتوری»زده گرا در ایتالیا )و در غرب( که میراث  فلکامپراتوری

، پیروزی خود را جشن نددار شده بودپدید آمده بود، عهده ۴۱به قرن  ۰۴دوران گذار از قرن 

در سطح جهانی پیگیرترین  «نوربرتو بوبیو»جناب   ۴۰به قرن  ۴۱. در دوران گذار از قرن ندگرفت

 گرا شد.های امپراتوریو مشهورترین نماینده این چپ

 

جنبش کمونیستی « اً موجودسوسیالیسم واقع»و  «اردوگاه سوسیالیسم»از فروپاشی  او سه سال قبل

« کندهدف وسیله را توجیه می»به این اتهام که چون همواره با پیروی از شعار ماکیاولیستی  را 

(Bobbio, 1990: 114اخلاق را در مسلخ فلسفه تاریخ قربانی نموده است، به طور مطلق مح ،) کوم

« ماکیاولیسم آمریکایی»کار برعکس در کمال آرامش از شناس محافظهکرد. ولی یک تاریخ

های مختلف در مورد خصلت ضروری و گفت که کارش صریحاً تولید تئوریسخن می

 :Ferguson, 2005) .شدکه از طرف کاخ سفید هدایت میبود، « امپراتوری»خیرخواهانه آن 

مزاجان از طرف دیگر هویدا دلان و رئوفان از یک طرف و کلبیباز تفاوت میان نازک (119

 «تورینی»داد: نزد فیلسوف نشان می لیسمشد، که البته گروه اول گرایشات عینی به ماکیاومی

مخالفان آن است که در  در عین حال تمجید و تجلیل اخلاقیمحکوم کردن جنبش کمونیستی 

 رسند.ون به نظر میمقابل گناه بزرگ ماکیاولیسم کاملاً مص
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هایی را که ایالات متحده و توان از جنگ اول خلیج به بعد کلیه جنگاین پایه بسیار ساده می بر

پیمانانش به راه انداختند، توجیه کرد. این جنگ از طرف انظار بسیار گسترده عمومی ولی با هم

کارشناس سیاسی  از سویکیدهای متفاوت پذیرفته شد. ترازنامه این جنگ که چند سال بعد أت

 این بود: ،آمریکایی ارایه شد

جهان از طرف  امر بود که بخش اعظم ذخایر نفتی له بر سر تثبیت اینأ)در جنگ اول خلیج( مس

ها در دست قدرت بزرگ نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی کنترل شود که امنیت آن

از  ی که قادر و احتمالاً مصمم بودندمستقل و ضدغربهای غرب نهاده شده بود و نه در دست رژیم

 نفت به عنوان اسلحه علیه غرب استفاده کنند.

 

یک دریای »پیمانانش خلیج فارس خوشبختانه به برکت پیروزی عظیم ایالات متحده و هم

 (Huntington, 1997: 373f). شد« آمریکایی

 

را نیز مورد  ۰۴۴۴در سال که جنگ علیه یوگسلاوی  «هابرماس»و  «بوبیو»های گیریدر موضع

 ۴۱۱۵شود. به مناسبت جنگ دوم خلیج که در سال حمایت قرار دادند، هیچ اثری از نفت پیدا نمی

بلکه مغایر با مواضع آلمان و  ،ایالات متحده و بریتانیا نه تنها بدون مجوز شورای امنیت به وسیلۀ

کار را بدون  شنودی خود را ابراز کرد، ولی ایناس ناخفرانسه آغاز شد حداقل هابرماس احس

 های قبلی، انجام داد. چپلوحانه حمایت از جنگانتقاد از خود در مورد حمایت و شیوه ساده

و چارچوب ژئوپلیتیکی و محتوای آن نداشت  ای به منافع مادیاکان هیچ اشارهگرا کمامپراتوری

کرد. توسل ه میتنها به اصول بزرگ اخلاقی تکی«  گرامسیحیت امپراتوری»و درست مانند مدل 

که گسترش  «رودِس»جای توسل به مسیحیت را گرفت. برخلاف بشر  به دین مدنی حقوق

« گرامسیحیت امپراتوری»رد، بپیش می« درصد ۳دوستی +انسان»امپراتوری بریتانیا را به نام  

را به اهتزاز درآورد. « دوستیانسان»بخش آخر این شعار را کنار گذارد تا از آن پس تنها پرچم 
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ترین مداحان پا افتاده از پیش« ها و منافعزشار»، با کنار گذاشتن بخش دوم شعار «بوبیو»

کنند و به جنگ دعوت می امپراتوری امروزی فاصله گرفت که به خاطر دفاع از آن، همه را

های آمریکای و یا اروپایی فرارویید و رفته چرخشی پیدا کرد و از ارزشهم رفته« هاارزش»

 همگانی شد.

 

« کندهدف وسیله را توجیه می»لوحی فلسفی وجود نداشت. شعار البته هیچ کمبودی از نظر ساده

نادیده گرفته شد: آیا  ا خوداندیشی کلاًدر رابطه ب داشتن حریف با عصبانیت مردود ولینظر  با در

عمومی های ها به عنوان تثبیت ضروری احترام به حقوق بشر و ارزشسلسله از جنگ توجیه یک

لوحانه بود که گرفت؟ این اعتقاد نیز سادهلیستی منفور ریشه نمیخود از روح شعارهای ماکیاو

برای نمونه، مثل این  رود.مناقشه فراتر می شناسد و یا حداقل ازاخلاق به خودی خود راه حل را می

برنار »عیار داشت در آن زمان از طرف صلیبی، جنگی که گرایش به جنگ تمام است که جنگ

مقدس به دلایل اخلاقی، به نام مسیح عادل و مبارزه مقدس علیه شیطان که در غالب « فون کلیروو

به همین علت قتل یک دشمن  درستشد: تبلیغ و ترویج نمی ،یافتدشمن مسلمان تجلی می

کرد به خودی خود یک در صحنه جنگ فراسوی ضرورت دردناکی که جنگ ایجاب می مسلمان

 (Losurdo, 2011, 4.8). شدیعنی نابودی شیطان محسوب می Malicidiumاقدام ستوده و مترادف 

ی نشان دادن حریف پیش تواند  چنین مناقشاتی را تشدید و تا غیرانسانتوسل نسنجیده به اخلاق می

 رود.

 

باوجود تعصب اخلاقی و مذهبی خود و شاید هم درست به همین دلیل « گرامسیحیت امپراتوری»

که هنوز خیلی مانده  «بوبیو»چسبد و به همین علت های بزرگ استعماری مینهایتاً به پاشنه قدرت

متوجه نشد که ناخودآگاه  ،داشته باشدفراز مناقشه قرار  بر ا اشتیاق اخلاقی او از نظر فلسفیبود ت

سیس ناتو وزیر امور خارجه ایالات أکند. در زمان تایدئولوژی غربی جنگ سرد را بازتولید می

آمیز برای شتاب ایمان کمونیستی، که در آن جبر خشونت»در مقابل  «دین آچسن»متحده 
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در )« بودمعمولی آن  ناپذیر بود، شیوه و رسماجتنابچه که بخشیدن به آن

Hofstadter/Hofstadter, 1982, Bd. 3: 420 مجموعه ایمان اتیک و » «تمدن غرب»( برای

داری نت پایان سرمایهخواستند با خشوها نبود که میای قرار داد. حق با کمونیستویژه« اخلاقی

که با آن دانستند شتاب بخشند: این ایدئولوژی ناتو بود که از نظر تاریخی مطلقاً محکوم می را

نی آن را به کار گرفت. و در کرد و بعد استدلالی شد که فیلسوف توریجنگ سرد را آغاز 

)راه غلط را انتخاب کرده( و  on the wrong side of historyکه بدنام کردن کشورهایی که حالی

کردند در مقابل این روند تاریخی مقاومت نشان دهند، از طرف یوسانه کوشش میأم

 نام آمریکایی مثل بیل کلینتون، جورج بوش پسر و سپس باراک اوباما که باداران بهمسیاست

ها با و یا و کودتاها و جنگگرهای ویراندانستند با کمک تحریموجود این خود را مجاز می

مورد استفاده قرار گرفت. « ناپذیر است، شتاب بخشندکه اجتنابرا چه آن»زه شورای امنیت اجابی

وجه از کشتار در الجزیره و در ویتنام از اخلاق حداقل به هیچ «آچسن»جلیل پرآب و تاب البته ت

های نظامی در آمریکای لاتین جلوگیری نکرد و مانعی بر سر یو یا روی کار آوردن دیکتاتور

سای نامطلوب ؤکوشش برای قتل ر طورنشد و همین ،ها که آماده به اجرای کشتار بودندراه آن

 و کشورها را )که گاه موفق و گاه ناموفق بود( طرد ننمود.ها دولت

 

رسد. تعداد قابل توجهی از گرا لازم به نظر میهای امپراتوریدر اینجا یک بررسی کلی  چپ

تغییر جبهه  «بوبیو»ها زیر تاثیر شدید فکری های سابق در این دایره گردهم آمدند. آنکمونیست

ارزش دمکراسی و مصونیت مطلق دولت مدنی و قواعد بازی  خود را با همگانی و عمومی بودن

را که به ناحق از طرف جنبش « هنجارهایی»مربوطه توجیه کردند و به این صورت کشف مجدد 

و جنگ  تند. ولی به مناسبت جنگ یوگسلاویپا گذارده شده بود، جشن گرف کمونیستی زیر

ود را با یک پشتک و واروی خطرناک ها همراه با فیلسوف تورینی، خآن ۴۱۱۵عراق در سال 

الملل، منشور سازمان ملل متحد و دولت مدنی در مقابل عدالت رو دیدند: هنجارهای حقوق بینهروب

بی ارزش بود! با وجود  ،دوستانه که واشنگتن اعلام کرده بودجنگ صلیبی انسان« سازبنیان»
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تفوق و « کندوسیله را توجیه می هدف»اظهارات احساساتی و اخلاقی آنان ماکیاولی و شعار 

 برتری خود را حفظ کرد.

 

 دگردگرا اعمال میهای امپراتوریچپ از سویسرکردگی که  .۲

گرا غلبه کرده و تفوق یافتند، های امپراتوریاین که اکنون چپ

های غربی است. طی یک نمایانگر بحران عمومی در درون چپ

در  نیروهای چپدوره طولانی تاریخی علامت مشخصه 

ها فعالیت آنان برای رهایی طبقات پایینی و زنان که بنا متروپول

هستند و در  «اولین سرکوب طبقاتی»لس  قربانی به گفته انگ

(، MEW, 1955-89, Bd. 21: 68 u. 75عهده دارند ) را بر« پرولتاریا»های سنتی نقش بین خانواده

بود. کسی بنیامین  ،هامستعمرهها و نیمدر مستعمرههای تحت ستم طور برای رهایی خلقو همین

شناسد: با این حال او تعمیم حق انتخاب به طبقات مردمی را دیزرائیلی را یک متفکر چپ نمی

ها زده و برخی برخی اقدامات به نفع آنای محتاطانه دست به اندازه د تاچن کرد، هرمیتبلیغ 

وزیر انگلیس یکی از پیشکسوتان رف دیگر این نخستهای اجتماعی را عملی کرد. از طرفرم

بود که آن را وظیفه غرب « ترپست»کشورگشایی استعماری و سلطه غرب بر نژادهای 

تصمیم  ،شد)تصویر( که چپ محسوب نمی «لیندون ب. جانسون»دانست. یک قرن بعد هم می

مریکا فقر و تبعیض نژادی ایالات متحده آ درGreat Society سیس جامعه بزرگ أگرفت به نام ت

را از بین ببرد، البته با این هدف که پایه اجماع اجتماعی برای جنگ ننگین علیه ویتنام را گسترده 

جمهور یسیای رشد یافت که درست همین رنماید. در غرب علیه این جنگ یک جنبش مهم توده

 هادر آن سال«! قاتل -جانسون »رفت: ایالات متحده یکی از مخاطبین اصلی آن به شمار می

های ضداستعماری و ضدامپریالیستی را از هم جدا و فعالیت داریهای ضدسرمایهها فعالیتچپ

 دانستند.نمی
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 .u 105 :1992)« رنسو دِ فلیسه»برعکس این رویزیونیسم تاریخی بود که سردرگمی پدید آورد. 

64 f )بندی طبقه« چپ»فاشیسم را ( )مورخ ایتالیایی( )تصویر

کرد که در آن نوعی میراث انقلاب فرانسه و تصور می کردمی

روند »را کشف کرده است. هرچه باشد فاشیسم حامی یک 

 "تو"از  "شما"به جای کرد مثلاً مقرر می»بود که « بیانقلا

تا از این طریق فاصله بین مردم ایتالیا کاهش « استفاده شود

ای به کنگره ملی حزب فاشیستی پیشنهاد در لایحه ۰۴۵۲اکتبر  ۴۳روز  «دوچه»یابد. در واقع 

دو »کرد روابط رفیقانه در بین مردم ایتالیا برقرار گردد و به شدت این فرضیه را که در ایتالیا  می

کرد. ولی روی دیگر یرد م، «و دیگری در جنوب وجود دارد "پو"نژاد، یکی در مرتع رودخانه 

« فکر برتری ما»از « مطلقاً»ها باید و مستعمرهفریقایی آ« انبومی»که  به قول او  سکه این بود

. از کلام و اندیشه دور گردد« مبهمی چون نوع بشر»آگاه باشند و از این رو لازم بود عبارت 

(Mussolini, 1951, Bd. 29: 185ff با این نظر شعار اصلی انقلاب فرانسه که به انسان و حقوق )

 :Bd. 1 ,1990) «دِ فلیسه»کرد، منسوخ بود. در موقعیت دیگری ره میانسان به عنوان نوع بشر اشا

های یین کرده بود با ایدهرا برای خود تع« وظیفه»( اذعان کرد که موسولینی تا آخر این 1287

ای که در بین رو هستیم: جامعههای روب ما با پدیده شناخته شدهمبارزه کند.   ۰۲۲۴فرانسه  انقلاب

آید تنها یک سوی سکه است. آن روی دیگر پدید مییا در بین به اصطلاح نژاد برتر  مردم و

و یا  «بومی»آورد که به ضرر مردم ای( را پدید میکنندهسکه فاصله برطرف نشدنی )و سرکوب

کرد، شناس رویزیونیست فکر میشود. ولی تاریخها ایجاد میبه طور کلی علیه مردم مستعمره

کم خلاصه شده در مورد فاشیسم صادر کرد به این صورت که با رضایت خاطر توان یک حمی

سوت قسم خورده سلسله تنها به دیدن یک روی سکه بسنده کرد. و از این طریق او یک پیشک

« چپ»را به یک فرد  ی  در اریتره و در بالکانهای ننگین استعمارول جنگؤو مس مراتب نژادی

را جدی تلقی نکرد. در آن  «دِ فلیسه»بندی ها  تقسیمر بین چپکس دغسل تعمید داد. ولی هیچ

گرا به نمایش گذاشته های امپراتوریزمان هنوز اغتشاشی که امروز حاکم است و از طرف چپ
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 شود، وجود نداشت.می

 

ها را در دست گرفته است. ای سرکردگی تمام چپولی در حال حاضر این گروه به طور فزاینده

بوبیو  گیریگیری سختی که به موضعموضع ها در رابطه با جنگ یوگسلاوی چهه آنما دیدیم ک

های تر از مواضع چپکنندهاءاتخاذ کردند. افش ،شباهت داشت

های های غیرمترقبه با فرضیهگرا و برخی از نزدیکیامپراتوری

های رادیکال هستند. آنان،  روشنفکران نمونه به اصطلاح چپ

)تصویر( در مورد گرایشی که به  (5 . 2 :2007)« چیچک»

کند: مبارزه نظر او کاملاً اشتباه است، از طعنه زدن کوتاهی نمی

بلکه در  ،شناسدرا به عنوان بازیگر نمی« دار و پرولتاریای هر کشورسرمایه»طبقاتی دیگر 

اجتماعی  تر کشورها را به عنوان طبقاتبه این صورت که بیش ،کندالمللی عمل میچارچوب بین

داری به عنوان انتقاد مارکسیستی به سرمایه»ریق دهد و از این طدر مقابل یکدیگر قرار می

له تعیین کننده یعنی أکند، که مسخلاصه کرده و دفرمه می« انتقاد از امپریالیسم»را به « سیستم

تی )و مبارزات مبارزات طبقا «چیچک»انگارد. داری را به کلی نادیده میمناسبات تولید سرمایه

بخش( عظیمی را که مانع از این شد، رایش سوم و امپراتوری کشور آفتاب تابان در اروپا و آزادی

پا افتاده و در چارچوب روند رهایی در  پیش ،پا کنند داری استعماری واقعی برآسیا نوعی برده

ر استعمار کلاسیک کند. همان مبارزات طبقاتی که در ویتنام در آغاز بفضای ناشناس مطرح می

که در  د و سرانجام همان مبارزات طبقاتیفرانسوی و سپس بر استعمار نوین آمریکایی پیروز ش

ال برد و با حرکت از آن مبدأ به ؤآمریکای لاتین دکترین مونرو را به صورت رادیکال زیر س

 زیستی اجتماعی پرداخت.های نوین هممدلطراحی و تبلیغ 

 

جاری علیه سیاست اقتصاد ریاضتی دیگری در رابطه با جنبش اعتراضی د و امروز شاهد برخور

های خشمگین، که در یبخشی از اسرائیل»نامحبوب که در اثر موج بحران پدید آمد هستیم: 
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پایه  اند، خود را مبتکرین روح و شکل سیاسی سنن کیبوتص که بر آویو چادر زدههای تلخیابان

قت دیدیم که این ولی در حقی (Hardt/Negri, 2012: 66) «.دانندیروابط مشابه کمونی بنا شده م

کنند. و در مورد سرنوشتی که اسرائیل برای مردم فلسطین تعیین کرده، سکوت می افراد برافروخته

 «آرنت»پایه کیبوتص گفت؟ توان در مورد این ستایش بیدر سطح محدودتر تاریخی چه می

(1986: 85ff u. 92در زمان خود )  توجه عموم را به گرایش عجیبی که در نظر اول در درون

را حمایت « شوینیستی»خورد جلب کرد: این گرایش از یک طرف اهداف صهیونیسم به چشم می

تحقق کامل »و  اشتراکی ظف به تعقیب تجربهؤکرد و از طرف دیگر در درون جامعه خود را ممی

های از نحوه برخورد رادیکال و رفرم متضادی مخلوط»ید. و از این طریق دمی« عدالت اجتماعی

، در «های برخورد کهنه و ارتجاعی در سیاست خارجیاجتماعی انقلابی در سیاست داخلی و شیوه

توانیم کنیم که میهای مستعمره پدید آمد. ما در اینجا با گرایشی برخورد میسطح رابطه با خلق

به عنوان  غرب را شکل بخشیده(ها تاریخ )که قرن« دمکراسی برای خلق برتر»آن را در قیاس با 

بخش اً رهاییتوان چپ و واقعتعریف کنیم. ولی آیا چنین گرایشی را می« سوسیالیسم خلق برتر»

ها این است که علیه نخوت و تفرعن وظایف چپ ناپذیری ازکه بخش تفکیکتعبیر کرد و یا این

 کند، مبارزه کند؟رتر معرفی میگروهی، نژادی و یا اجتماعی که خود را خلق ب

 

گردد به روشنی ترسیم می «آرنت» به وسیلۀبا این نوع ستایش کیبوتص که ابعاد استعماری آن 

توان آن را توضیح داد؟ من چطور میشود: گرا محسوس میی امپریالیسمهادیگر نفوذ چپ بار

گوشزد  برد،ربی از آن بهره میای را  که در حال حاضر بورژوازی غسابقه رسانهغلبه بی بارها

سبب شد که تغییرات رادیکالی در چارچوب  ام. ولی این کافی نیست. دو وضعیت کرده

المللی به وجود آید و آن را مبهم و ناروشن جلوه دهد. اول گذار از استعمار به های بینسیاست

یعنی  «لحاق اقتصادیا»و روشن است ولی  به طور مستقیم واضح« الحاق سیاسی»نواستعمار بود: 

که مبین نواستعمار است، زیاد روشن و واضح نیست. دوم  «حقوقی -آوری فن -اقتصادی »الحاق 

وقتی که کوبا  ۰۴۲۰توان رمانتیزم انقلابی نامید: در سال کند را میمی اءکه نقش بسیار منفی ایف
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در پیروزی این کشور  ود راشد خدفع کرد، خیلی ساده میها به خلیج خوکرا حمله ایالات متحده 

ین قدرت نظامی دوران را اول ترهای بعد بزرگطور با ویتنام که در سالسهیم دانست و یا همین

طور با چین که برای آزادی ملی خود اول نشینی واداشت و یا همینکرده و سپس به عقب آچمز

دوران ما کشورهای نامبرده زیر با امپریالیسم ژاپنی و سپس امپریالیسم آمریکایی مبارزه کرد. در 

شرایط متفاوت برای حفظ استقلال سیاسی خود، با کوشش برای رشد و تکامل اقتصادی و 

-علیه جالوت نظامی نسبت به مقاومت و مبارزه مسلحانهکنند: این وظیفه آوری فعالیت میفن

نیروهای به  نننده است و امریست که در پیراموکنواخت و کسلآسا یک وظیفه یکسیاسی غول

 گیرد.اصطلاح رادیکال چپ که دچار رمانتیزم انقلابی هستند، زیاد مورد توجه و علاقه قرار نمی

 

 «دنگ»و چینِ  «هاروی» و یا دولت رفاه؟« شدهنوایی اجتماعیبی» .۳

مدهای منفی به دنبال دارد که از تعبیر چارچوب آملی و استعمار پی ۀلأبرداشت غلط از مس

رود. با به فراموشی سپردن معضل دمکراسی در روابط بین کشورها و المللی کنونی فراتر میبین

 به وسیلۀشود که های مختلف و در مبارزه استعمار و نواستعمار، چین کشوری معرفی میدولت

داستان در کتاب خود  «دیوید هاروی» شود.داری استبدادی و حتی نولیبرال هدایت میسرمایه

دن »دارد و های سیاسی محسوب میچین بعد از مائو را نیز جزو این جنبش ه نولیبرالیسمکوتا

حال این همان نویسنده انگلیسی دهد! با اینیگان و تاچر قرار میرا در کنار پینوشه، ر «یائوپینگش

ن کشور آغاز شد به ای ۰۴۲۴های اقتصادی که از پایان سال گوید، رفرممارکسیستی است که می

آوری خود را تکامل بخشد و بهتر بتواند علیه های فنتوانایی»بزرگ آسیایی کمک کرد تا 

ها به همین صورت این توانایی (Harvey, 2007: 142) «.تجاوزات از خارج از خود دفاع کند

دارند، های بزرگ اعمال میهای امپریالیستی است که قدرتها و برنامهتضمینی علیه کوشش

دیکال حقوق چنان تحریم راو آن« یک قرن تحقیر»ول تحمیل ؤایی که مسههمان قدرت

چهارم جمعیت کره زمین بودند که به گرسنگی و مرگ پنجم و یا یکاجتماعی و اقتصادی یک

 دو؛ در کنار ریگان و یا حتی برابر نشان دادن آن «دنگ»دادن  مردم این کشور انجامید. ولی قرار
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ی نقش، درست نقطه مقابل یکدیگر بودند؛ یکی قربانی بالقوه و )دو شخصیت که از نظر ایفا

 چه معنی داشت؟«( تجاوز از خارج»دیگری بازیگر اصلی 

 

بینی و صداقت روشنفکرانه آماده هایی که با روشنوجود تحلیل کتاب نامبرده، کتابی بود که با

ان کتاب آمده بود. آیا که در عنوشد، میاصلی  شده بود، در پایان به شکل متناقضی منکر تز

ها ناشی از ضرورت پایان انجام داد نولیبرالی بود؟ در واقع این رفرم «دنگ»هایی که رفرم

سازی به جریان های عظیمی را در جادهجمله پروژهبود و از « ها رکود اقتصادیسال»بخشیدن به 

رشد اقتصادی »هم رویبر و « شد سبا اعتبارات دولتی فاینان "کینز"به نوع کلاسیک »افکند که 

بخشید و تضمین  اءسطح زندگی بخش مهمی از مردم را ارتق»را به دنبال داشت که « آوریتعجب

که دارای  کندمی چین افتخار»دیده گرفت که اتوان ننمی (141 ,152 ,139)همانجا:  «.کرد

ها هیچ همه این نمونهبه نظر من  )۰۳۲)همانجا: « .ترین اقتصاد  جهان استترین و موفقمتحرک

 شباهتی با نولیبرالیسم ندارد!

 

صرف ساختمان دولت رفاه نشد. « العاده اقتصادرشد فوق»ولی تمامی این ثروت ناشی از 

شرط ادامه تقویت های زیادی در بخش رشد و تکامل نیروهای مولده )به عنوان پیشگذاریسرمایه

ها بهبود یافته و ر نهاده شود، زیرساختس ماندگی پشته(، صورت گرفت تا عقبدولت رفا

که از را یید آن قدرتی أهای اجتماعی تمصرف گسترش یابد. تنها از این طریق ممکن است پایه

گسترش بخشید. دنگ  ،و رژیم کهنه پدید آمدبطن انقلاب علیه قدرت استعماری و نیمه استعماری 

ای اندیشیده باشند که چگونه جنگ سرد در باید در مورد نحوه و شیوه یائوپینگ و جانشینانشش

با غرور حقوق اجتماعی و « اردوگاه سوسیالیسم»که سطح ایدئولوژیکی تکامل یافته بود: در حالی

طور در سطوح بالا، بهداشت نظیری )اشتغال همگانی، تعلیم و تربیت رایگان، همیناقتصادی بی

غرب که مجبور بود در این سطوح رقابت کند، کرد، رایگان و استفاده از تعطیلات( را تضمین می

کرد به نوبه خود با وبیش پیشرفته عرضه میبه این صورت که اینجا و آنجا یک دولت رفاه کم
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تر از کشید. و در نهایت این خاصیت آخر موفقغرور جامعه مصرفی بسیار فربه خود را به رخ می

دو،  گرفتن وجود تفاوت سطح رشد بین آن نظر آب درآمد. مرز بین غرب و شرق اروپا که با در

مردان و زنانی از میان برداشته شد که  به وسیلۀشد، مرز بین شمال و جنوب کره زمین محسوب می

که را دانستند که امنیت اجتماعی بردند ولی نمیها پیش در انتظار جامعه مصرفی به سر میاز مدت

چه ظاهراً از دست خواهند داد. آن ،رسیدنظر می از آن برخوردار بودند و بدیهی بهتا آن لحظه 

چه کلی از بین رفت ولی بازگشت دیگر ممکن نبود. آنه های بعد بشد در سالبدیهی محسوب می

های جامعه مصرفی را به داری اگر نتواند چالشماند این است که یک جامعه پساسرمایهباقی می

 اهد بود از دولت رفاه دفاع کند.قادر نخومدت ای مناسب از میان بردارد در درازشیوه

 

شناخت ضرورت مربوط کردن دولت رفاه با تکامل نیروهای مولده و گسترش سطح مصرف  هیچ 

ه همان نویسند ،های ریگان و تاچر )چه رسد به پینوشه( ندارد. علاوه براینربطی به سیاست

ها با مدل خص مدل چینینقطه نظر مشاز یک »رسد: یید میأدر آخر به این ت مارکسیست انگلیسی

تفاوت دارد. چین دارای مازاد عظیم نیروی کار است و اگر بخواهد به ثبات سیاسی و  نولیبرالی

ینه چین گز« .را یا هضم کند و یا با خشونت سرکوب نمایدجتماعی دست یابد باید این مازاد ا

 "کینزی"مطابق با یک دولت »ت ارز و در نتیجه با کنترل سرمایه و نوسانا اول را انتخاب کرد

المللی، سازمان تجارت جهانی و وزارت اقتصاد رفتار کرد و از این رو قواعد جهانی صندوق بین

نوع تطابق،  لذا مضاف بر عدم وجود هر (۰۲۴)همانجا:  «.ال بردؤایالات متحده آمریکا را زیر س

نویسند، وجود دارد. نسخه می برند وش میهای نولیبرالی را به پیتضادی نیز با مراکزی که سیاست

، ممکن ساخت اشتغال «رکود اقتصادی»گذاردن  با غلبه و پشت سر «دنگ»های حال رفرم در هر

ای ها نکات برنامهکار تسهیل گردد: این ا کرده و استفاده از مازاد نیرویپدید آید و گسترش پید

در پیش  ،مقابله با نولیبرالیسم را داردای است که هر نیروی سیاسی، که قصد تعیین کننده

 گیرد.می
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اهمیت یک تصادف بی داری جهانی و نولیبرالیسمسرمایهآیا این تفاوت در مقابل مراکز قدرت 

است و یا مبین یک خط سیاسی دقیق؟ در واقع کسانی که در این کشور بزرگ آسیایی قدرت را 

دار طبقه سرمایه تا از ایجاد یک بلوک منسجم قدرت کنندهدف را دنبال می»در اختیار دارند، این 

آمدن یک  دارند که از پدیدسیاستی را اعمال می»و « در درون چین جلوگیری به عمل آورند

قدرت  های سرمایه را در مقابلترین سلاحیکی از مهم»کند و می« داران ممانعتطبقه از سرمایه

شویم. رو میهو باز با یک تضاد دیگر روب (۰۲۴)همانجا: . آورداز دست آن بیرون می« دولتی

شود ولی محسوب می «دنگ»نویسنده انگلیسی که از او نقل قول کردیم یکی از منتقدین شدید 

کند. رهبر یید میأها را بعد از گذشت  چند دهه تپسندد و اعتبار آنهای او را میظاهراً تحلیل

این امکان وجود دارد که یک بورژوازی جدید به وجود  آیا»پرسید: می ۰۴۲۳چینی در سال 

ها ممکن است که مشتی از عناصر بورژوایی به وجود آید ولی آن»: دادو سپس پاسخ می« آید؟

پر »وجود خواهد داشت که « دستگاه دولتی»، به ویژه که یک «یک طبقه را تشکیل نخواهند داد

اتفاق « وقتی لنین برنامه نپ را به اجرا درآورد» و ها را کنترل کندتواند آناست و می« قدرت

 (Deng Xiaoping, 1992-95, Bd.3 : 142f; s. Losurdo, 2016, 8.7). مشابهی رخ داد

 

با  .شدرو میهها و خطراتی وجود داشت )و وجود دارد( که با اشکال روبل، چالشیمطمئناً مسا

 برای زیر سیطره خود درآوردن بازارهای های خارجیابتکارهای اولیه از طرف شرکت»حال این

 :Harvey, 2008) .سازی و محصولات صنعتی، موفقیتی نیافتداخلی چین مثلاً در صنایع خودرو

های فراملیتی کنسرن کار انگلیسی نیز به همین نتیجه رسید:شناس محافظهیک تاریخ (150

مستعمره خود تبدیل کنند و معتقد بودند که آمریکایی امیدوار بودند که بازار عظیم آسیایی را به 

به یک »ها به چین اجازه دادند توانند مناطق اقتصادی ویژه در اختیار داشته باشند. در واقع آنمی

به زبان نویسنده  و (Ferguson, 2008: 585f) «.دیاب حیاتی دست know howتوانایی 

های خارجی )هرچند هم زیر کنترل ذاریگنسبت به مبادله با خارج و سرمایه چین»مارکسیست: 

 «.شدید دولت( بسیار گشاده بود و از این طریق به انزوای کشور از بازار جهانی پایان بخشید
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(Harvey, 2007: 140) توان اضافه کرد که مائو در زمان خود، ظاهراً با این هدف که در می

آوری چین چیزی در آپارتاید فن کردن اقتصادی و لات متحده برای خفهمقابل سیاست جاری ایا

کنگ و ماکائو به مام میهن بسیار با احتیاط رفتار کرد.  ست داشته باشد در مورد الحاق هنگد

دار شود که بعدها توانست در سطحی نازل، نقشی را عهدههایی که هنوز آزاد نشده بود میمستعمره

 داده شد. به عهده مناطق ویژه اقتصادی قرار

 

برای راه  «دنگ»در نظر گرفتن همه جوانب اقداماتی که  شد، که باال مطرح میؤسو باز این 

کاری که در تطابق با موج نومحافظه»و یا حتی جدید تکامل انجام داده بود، اطلاق نولیبرالیسم 

قطبی شدن »اشاره به  ( آیا۰۲۵)همانجا:  ؟به آن چه معنی داشت« ایالات متحده در جریان بود

دادن  ( برای موجه جلوه۰۲۲)همانجا:  «ایهای منطقهروند تعمیق تفاوت»و یا قید « سریع اجتماع

که برای کارگران )و نه دهقانانی( که را « حداقل جیره برنج»ها کافی بود؟ و آیا لغو  این اتهام

لی یا نه( از حداقمت کرده بودند )که آیا خددر اقتصاد دولتی به کار اشتغال داشتند و فارغ از این

توان با تخریب نولیبرالی دولت رفاه میعی تضمین شده برخوردار بودند، از خدمات و امنیت اجتما

معنی خواهیم گیری ظاهراً بیال پاسخ مثبت داده شود، ما به یک نتیجهؤیکی دانست؟ اگر به این س

و  مللیالطور وضعیت بغرنج بینهمینرسید به این معنی که در چین، )که زیر شرایطی خاص و 

ول مرگ ناشی ؤداشت( مس های شررباری که از طرف واشنگتن به اجرا درآمده بود، قرارتحریم

ای از ها نفر شهروند چینی، دولت رفاه در چین بود، که درست در همان دههاز گرسنگی میلیون

 به دلیل فقر و گرسنگی رهایی یافتند.ه صدها میلیون انسان از خطر مرگ بین رفت ک

 

ها که نیازمند یک چیز است و تحقق بخشیدن به آن« حقوق اجتماعی و اقتصادی»اصولی  ییدأت

های اجتماعی است، چیز دیگر. در وضعیتی که انسان با فقر رشد و تکامل نیروهای مولده و ثروت

در نظر « حقوق اجتماعی و اقتصادی»کننده مواجه است باید نوعی سلسله مراتب برای یوسؤم

رقابت و فعالیت «)*( حداقل جیره برنج»حق حیات اولویت مطلق قایل شود. چون گیرد و برای 
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و از این طریق اجرای  یید مشخص حق حیاتأکرد، در واقع مانعی در مقابل تخلاق  را محدود می

کس که ساختمان دولت رفاه را یک جاده آسفالته تصور  اولین بدیهیات دولت رفاه شد. هر

هراسد. ولی در این مورد نیز روند تاریخی گیری تعجب کرده و یا میهکند از این نوع نتیجمی

 دهد.وخم خویش را نشان میپیچ خصلت بغرنج و پر

 در زبان چینی منظور مشاغلی دایمی با درآمدی تضمین شده است( )*

 

« قطبی شدن جامعه»و یا « ایهای منطقهتفاوت»چیز دیگری مثل  در مقابل تضمین حق حیات هر

کید أکرد در درجه دوم قرار داشت، البته خود او تویسنده مارکسیست انگلیسی مطرح میکه ن

 «.مدت در چین هرگز کنار نهاده نشدتب مساوات بشر به عنوان هدف درازمک»کرد که می

(Harvey, 2007: 139البته  این تنها تجلیل رسمی ) های یک فرضیه توخالی نبود. یکی از ستون

های عظیم برای مدرنیزه گذاریکردند سرمایهو جانشینانش دنبال می «دنگ»اصلی سیاستی که 

دهی نبود )و اغلب حتی کردن و رشد و توسعه زیرساختارها بود. این اقدامات منطبق با منطق سود

رو بود(، بلکه در کنار  تقویت کارآوری و باروری کل سیستم اقتصادی، این هبا کسری روب

اطق از نظر جغرافیایی و تاریخی محروم را به لوکوموتیو رشد سریع شد که منهدف دنبال می

ترین مناطق به طور کل  امروز یافته ضافه کرد که ثروتمندترین و تکاملد. باید اکرمربوط 

 مانده و فقیر را یاری رسانند.ظفند تا به انواع مختلف مناطق محروم و عقبؤم

 

شود، کهنه شده است: در تر میروز عمیقبهروز« ایهای منطقهتفاوت»ضیه که از این رو این فر

تری گرفته، نرخ رشد سریع تر رشدیافته نسبت به مناطق ساحلی رونقهای اخیر مناطق کمسال

های مهمی آوری متروپولطور از نظر فنداشته و در همین حال در مناطق مرکزی کشور همین

ای، گرایش کاهش های منطقهراسوی تفاوتف (Chonquing, Chengdu, Xian). پدیدار شده است

درآمدهای  ۴۱۰۵اختلاف بین شهروندان شهر و ده مناطق داخلی کشور نیز مشهود است: در سال  

. درصد افزایش یافت ۴٫۵درصد و درآمدهای گروه دوم  ۲در نظر گرفتن سهم تورم  گروه اول با

(Wassner, 2014) 
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انگیز های عظیم دولت مرکزی و به همت رشد اعجابگذاریسرمایهها به برکت و همه این

صورت گرفت، بود. در اینجا « جویی شدیدصرفه»نیروهای مولده که به دنبال وداع با سیاست 

ها نابرابری اجتماعی طی دوران انقلابی هرگز از بین برده نشد و تفاوت»نوعی تضاد پدید آمد. 

نوعی پاسپورت داخلی که  هم به صورتو آن «ونی اعمال گردیدمیان شهر و ده حتی به طریق قان

در  (Harvey, 2007: 164( ).شودشد )یا هنوز مانع میو پیوستن به شهرها را مانع می ترک دهات

کاهش یافته: از یک طرف مرز بین شهرها و روستاها نفوذپذیرتر « هاتفاوت»حال حاضر این 

شود و در برخی موارد حتی د خشک به کار گرفته نمیکشوری دیگر زیاشده و پاسپورت درون

سازی سریع و ناپدید شده و یا در حال ناپدید شدن است و از طرف دیگر  به دنبال روند شهری

گردد. در واقع کاسته می ،شوندمظلوم واقع می« هاتفاوت»عظیم از تعداد کسانی که در اثر این 

و رشد و توسعه نیروهای مولده ناشی از آن  «دنگ»ای هنابرابری میان شهر و ده از زمان رفرم

 دیگر آن قدر زیاد نیست.

 

های مالی منابع انسانی مهمی  را به به ویژه که اکنون دولت مرکزی در صدد است فراسوی کمک

 ( آمده بود:b ۴۱۰۵مناطق محروم منتقل سازد. در روزنامه اینترناشنال نیویورک تایمز )

گردد و  های نو بنار مدارس محروم در نقاط روستایی نهاده شد تا ساختمانمنابع مالی در اختیا»

کهنه مرمت و مدرنیزه شود. معلمین از شهرها به مناطق روستایی منتقل شدند و  یهاساختمان

های های روستایی مربوط شد با این هدف که شیوهبالعکس. مدارس جاافتاده شهری با دبستان

ق با سیاست راهبردی جدید مدارس قوی مدیریت مدارس ضعیف را آموزش بهبود یابد و مطاب

 «دار شدند.عهده

 

کرد، هنوز بار سنگینی بود. ولی در کید میأت «هاروی»که « بندی اجتماعیقطب»طبیعی است که 

آور نبود. این آن دیالکتیک بندی اصلاً تعجبچیز اشاره کرد که این قطب اینجا باید قبل از هر
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تروتسکی  ۰۴۵۲/۰۴۵۲های گیری سوسیالیستی بود. در سالتاریخ کشورها با سمتدر  کهنه

فاز اول »در  گفت: که کشور ،دادکه ترازنامه کشور برخاسته از انقلاب اکتبر را ارایه میهنگامی

گرایانه زیادی بود ولی مساوات آن در فقر مشترک بود و منابع انقلاب دارای خصلت تساوی

ها و اقشار نسبتاً ممتاز را آمدن فاصله زیاد بین توده چیز بود که اجازه پدیدکشور به قدری نا

مانعی بر سر راه رشد و تکامل نیروهای مولده شد به  دستمزدهای برابر» ،و علاوه براین« دادنمی

« بینوایی اشتراکی»های ها، سالآن سال «.کردهای فردی را سرکوب میاین صورت که انگیزه

دنگ »و نهایتاً به سخن  «کلکتیویسم درد و رنج»ه گرامشی، ه و یا به گفتکنند یوسأم

چنان با قناعت توزیع شد گرایانه ولی آنبود که مطمئناً تساوی «جیره حداقل نیاز» «یائوپینگش

نوایی اجتماعی برابری بی»تر بگوییم: را تضمین کند. و یا دقیق اءتوانست ادامه بقکه حتی نمی

)گرامشی( به عنوان برابری و یا کلکتیویسم،  «نواییکلکتیویسم بی»ی( و یا )تروتسک« شده

تر صوری بود تا واقعی و یا برابری از نظر کمی واقعی بود ولی نه از نظر کیفی. زیر شرایط بیش

تواند ادامه حیات را ممکن سازد به معنی نابرابری ترین تکه نان که میفقر شدید حتی کوچک

اولین گام بازسازی  (Losurdo, 2016, 7.2, 7.3, 7.6) .بین مرگ و زندگی است کیفی مطلق یعنی

رسیم به لزوم ین طریق باز میدولت رفاه در غلبه نهایی بر این نابرابری کیفی  مطلق است و از ا

 نیروهای مولده. رشد

 

خود  سازد و حتی در فاز اولرا مقدور می« قطبی شدن اجتماعی»رشد ثروت اجتماعی پیدایش 

به درستی به آن معتقد  «هاروی»که « جغرافیایی-ماتریالیسم تاریخی»پایه  ناپذیر است. براجتناب

هایی ها که رشد و توسعه یافت، آنتوان به سادگی دریافت که اولین منطقه(، می۴۱۰۵:۰است )

دارای بود که در ساحل دریا و در مقابل کشورهایی قرار داشت که از نظر اقتصادی و تجارتی 

کلکتیویسم  »و یا « نوایی اجتماعی شدهبی»برتافتن از  نامیک پرقدرتی بودند. ولی نه رویدی

نشانه تغییر « جیره حداقل نیاز»که مختص کمونیسم جنگی است و نه غلبه بر اصول « نواییبی

 نسبت بهرا  انتقاد شدید مانیفست حزب کمونیستطور که ریل به سوی نولیبرالیسم است، همان
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 است،« سازی خامپیشگی عمومی و یکدستمبلغ قناعت»که ای های جامعهآلهواداران ایده

دانند ولی در حقیقت تنها به ها خود را سوسیالیست میتوان یک اعتراف نولیبرالی دانست: آننمی

-MEW, 1955) «.پیشگی مسیحی را به رنگ سوسیالیستی درآورندقناعت»کنند که این اکتفا می

89, Bd. 4: 489, 484) 

 

انتخاب کرد ظاهراً به این بستگی دارد که در این  «دنگ»حکم کلی تاریخی در مورد راهی که 

چگونه رفتار شد و در آینده چگونه رفتار خواهد گردید. در این « بندی اجتماعیقطب»میان با 

 BCGبوستون  بنابر تحقیقات گروه مشاورتی»های مهم جدیدی در جریان است: زمینه نیز تحرک

بار که کارگران  رشد دو رقمی داشته است )...(. نهایتاً حزب هر ۴۱۱۱دستمزدهای چینی از سال 

کردند، برای برقراری صلح اجتماعی، فوراً افزایش دستمزدها را ای احساس نارضایتی میکارخانه

ز نمونه بود. گرفت نیچه که در سیستم آموزشی صورت میآن  (Taino, 2013) «.شدخواستار می

 (: سیستم آموزشی به این سو پیش2013b) دادروزنامه اینترناشنال نیویورک تایمز ادامه می

حال در کشوری که  به خود گیرد. به هر« ایگرایانهمساوات»رود تا نسبت به گذشته شکل می

پایه  حزب کمونیست حاکم است، برخلاف ایالات متحده آمریکا که مدارس در واقع بر

های مختلف زیر یک های اجتماعی و تواناییدانشجویان با وابستگی»بندی شده، سرشماری تقسیم

ها و توزیع ای در رابطه با مالیاتهای بلندپروازانهبرنامه ،هاعلاوه براین «.کنندسقف تحصیل می

رفتن  چند هنوز با از بین جدید درآمد در دست اجرا قرار گرفته است. قطبی شدن جامعه هم هر

 شود.اکنون از جهات مختلف با آن مبارزه میکامل بسیار فاصله دارد ولی هم

 

چین در سوی  ۴۱در دهه »در ضمن اشتباه است که این تحلیل تنها در چارچوب ملی محدود شود: 

های اخیر به (، روندی که در سالHarvey, 2007: 159) «نرخ ارزش افزوده گام برداشت ایارتق

کرد، به ها غرب را از بقیه جهان جدا میکه طی قرن« واگرایی عظیمی»دهد که یروشنی نشان م

رو هستیم که آگاهانه و هکند. و از این طریق با نتیجه دیگری روبطور ملموسی کاهش پیدا می
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 شود و مطمئناً ربطی به اهداف نولیبرالیسم ندارد.رهبری چین دنبال می از سویمستمر 

 

« اجماع واشنگتن»اند که در مقابل  از تحلیلگران به این نتیجه رسیدهدر دوران ما تعداد زیادی 

سیاست اقتصادی  قرار دارد که در مرکز آن یک «اجماع پکن»ف نولیبرالیسم است(، )که متراد

قرار گرفته و مورد توجه  ،شودوبیش بزرگ دولتی تقویت و حمایت میکه از طرف بخش کم

را بهتر « اجماع پکن»که بتوان مبارزه علیه رهای جهان سوم است. و برای اینشدید کشو

سازماندهی کرد، زیاد مورد پسند اروپا و آمریکا نیست که چین به عنوان نوعی اقتصاد بازار به 

رسمیت شناخته شود و درست در همین سمت و سو نوعی ناتوی اقتصادی که اوباما در نظر داشت 

کرد که به عنوان شرط پذیرش عضویت از جمله نابودی بخش دولتی عمل میبه آن تحقق بخشد 

 اقتصاد را تعیین کرده بود.

 

طبیعتاً تفاوت میان چین از یک سو و غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر بسیار 

 ۀحومشخص است. ولی درست به همین دلیل ما باید بسیار دقیق آن را مورد بررسی قرار دهیم. ن

های اجتماعی را بسنجد برخورد تجربی که تنها به این امر اکتفا کند که سطح دستمزدها و حمایت

له اصلی، یعنی مرحله أحال بسیار تجریدی باشد، زیرا مستواند به نظر بسیار مشخص ولی با اینمی

 ،گرایش رشدی که وجه مشخصه آنست که کشور مورد نظر در آن قرار گرفته ورا تکاملی 

درآمد سرانه نسبتاً پایین( دولت رفاه در حال ساختمان  که در چین )باکند. در حالیانتزاعی می

که در چین باشد. در حالیبساط دولت رفاه در حال برچیده شدن می همرویبر است، در غرب 

ر کس درشد سریع طبقه متوسط است، هیچ های غربی( مبینبینیطور پیشمین)ه هابینیکلیه پیش

که در این کشور شود. در حالیبندی اجتماعی را منکر نمیغرب کاهش فزاینده آن و رشد قطب

 های اخیر به دنبال )به دلایل تاریخیرفته به ویژه در سالای رفتههای منطقهبزرگ آسیایی تفاوت

د، در هدمثبتی بروز می علایممانده مناطق سنتاً فقیر و عقبو جغرافیایی( شتاب رشد و توسعه 

تفاوت میان شمال و جنوب تا مرز شکستن وحدت ملی شکل غرب در کشوری چون ایتالیا 
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بقیه موانع « شکوفایی عمومی»خطرناکی به خود گرفته است. در چین به برکت اصرار بر انگیزه 

شود که مانع از برخورداری کامل از هایی تعبیر میدر راه تحقق بخشیدن به این اهداف صخره

ها جامعه خود تر آنگردد و برای از بین بردن هرچه سریعتماعی و اقتصاد محسوب میحقوق اج

رو هستیم که وقتی اقشار اجتماعی هما در غرب با تاچر روب ،کند. برعکسظف احساس میؤرا م

کنند، منکر های خود را اعلام میبرند خواستای به سر میکننده یوسأکه در شرایط سخت و م

میلیونرها و میلیاردرهای چینی حقیقتاً صاحب مایملک خود » آخر شود. و سریوجود جامعه م

 (Piketty, 2013: 875). توانند مثلاً آن را آزادانه از چین خارج نمایندهستند و می

 

کند، محکوم می« دنگ»در چین از طرف را تخریب مفروض دولت رفاه  «هاروی»که در حالی

در  «اصل برابری»و « گرایی رادیکالتساوی»گرفتن در طرف دیگر خود را شاهد شکل 

ولی هیچ دلیلی  (۴۱۰۰:۴۵۴) !بیندمی« های انقلابی از حمله به باستیل تا میدان تینانمنجنبش»

همان شورشیان چینی « گرایی رادیکالتساوی»شود که هواداران برای اثبات این فرضیه ارایه نمی

هستند. این همان سالی بود که نولیبرالیسم در سطح جهان و در شرق اروپا پیروز شد:  ۰۴۲۴سال 

بلکه مدافع  ،خورده استعمارطور که دیدیم نه تنها مدافع قسم، که همان«لیو شیائوبو»در همین سال 

متحده به پکن بازگشت تا در این قیام شرکت  انحلال مطلق اقتصاد دولتی و ملی بود، از ایالات

شد و به داشته باشد. اگر جنبشی که از طرف سفارت آمریکا ترغیب و گام به گام مشایعت می

صورت در بود، به پیروزی رسیده بود در آن« هاروی»قدر مورد پسند دلایل غیرقابل فهمی این

 گردید!ار میاین کشور بزرگ آسیایی نیز نهایتاً نولیبرالیسم برقر

 

ا تضمین تاریخ آن ر کننده که فلسفه ود را از این یقینِ کهنه و گمراهها خوشبختانه خچپ

خواهد شد، رها ساختند. و درست با این خودآگاهی  اجباراً پیروز کرد، که آینده درخشانمی

حال انتقادی نوین باید جمهوری خلق چین مورد بررسی قرار گیرد. عمده، تمرکز روی زمان 

های غربی بدون برخورد انتقادی از این سازوکار ضد چینی که به رهبری ایالات است: اگر چپ

د نخواه ده آن نیروهای سیاسی و اقتصادییند، نهایتاً زانگیرد، پیروی کمتحده آمریکا صورت می
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 ند.هست« اجماع واشنگتنی»خواستار پیروزی نولیبرالیسم  کنند وشد که دولت رفاه را تخریب می

 

 های رادیکال، چیچک و نامشروع ساختن دولت رفاهچپ .۱

نگاه داشت  پا ممکن نیست بتوان بدون منابع مالی مناسب دولت رفاه را جامعه عمل پوشاند و یا بر

های تصاعدی )قدرت پرداخت( به ویژه روی شانه ها که باز به برکت مالیاتو به برکت مالیات

. قابل درک است که درست این منابعی وجود دارد، چنین است ثروتمندترین طبقات قرار گرفته

. ولی ندستهکه خواستار حفظ مال و ثروت خود است، ها مورد حمله نولیبرالیسم و آنانی مالیات

ها را زیر ضربه قرار های رادیکال این مالیاتدر حال حاضر احتمالاً مشهورترین نماینده چپ

ن حرکت کنیم. در این کشور که زیر فشار جنبش کارگری و دهد. برای توضیح باید از آلمامی

معضل »ای، به مثابه نوایی تودهله بیأسوسیالیستی  اولین کشوری بود که مجبور شد به مس

یک فیلسوف به تازگی دهد،  بپردازد و ساختمان دولت رفاه را در دستور کار قرار« اجتماعی

عموم را به خود جلب کرده است. او با نگاه به  نولیبرال که به صراحت کلام شهرت دارد، توجه

آداب و »و علیه « سیستم جبری مالیاتی حاکم»، علیه «توزیع جبری» های تصاعدی علیهمالیات

به داد سخن پرداخت. برای پایان بخشیدن به این وضع « های اجباریسالارانه مالیاترسوم دیوان

« اتیکِ خیرات»و « اتیکِ دادن»یعنی « ندیاهمیت سخاوتم»تقویت گردد و « روح جمعی»باید 

ها از جبر به نوعی در یک جامعه دمکراتیک باید مالیات»مجدداً کشف شود. کوتاه بگوییم: 

 (Sloterdihek, 2013: 8ff) «.اهداییه داوطلبانه شهروندان به جامعه تغییر یابد

 

محق یافته و به قهرمانان مقاومت ، بازیگران فرار مالیاتی در واقع خود را «فلسفه»به برکت این 

 که هواداران دولت رفاه و مبارزه علیه فرار مالیاتیدر حالی ،شونددولتی تبدیل می« جبر»در مقابل 

سال  ۰۳۱ ردند و از این طریق ما در تاریخ،گبه طور غیرمستقیم به انگ دشمنان آزادی مزین می

 شویم!به عقب پرتاب می
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له اجتماعی ادعا أدر مقابل کسانی که در رابطه با مس «ش شلایرماخرفریدری» ۰۴در اوایل قرن 

 ،«شوددر اثر قوانین خارجی ترمز می اراده مثبت افراد»و « لاقه مسیحیعشق و ع»کردند می

را به  «هگل»کاران آلمانی نماینده برجسته محافظه «فریدریش ج. اشتاهل»کرد. بعدها پلمیک می

ر سیستم او که مملو از اشتیاق به اتیک است، یعنی پر از نهادهای کرد: داین صورت محکوم می

ای و پیدایش آزادی مشخص بسیار مناسب هست، نوایی تودهسیاسی که برای پایان بخشیدن به بی

 تکامل یابد، وجود ندارد.« از انسان به انسان»تواند نوع که تنها میجایی برای عشق به هم

 

کند. درست در همین های مذهبی پیدا نمین آن را تنها در فرهنگای است که انسااین انگیزه

که منکر حق مستضعفین در دریافت کمک و حمایت لیبرال پس از آن «کارل فون روتِک»زمان 

که فقدان وظیفه حقوقی از طرف قدرت سیاسی به مستضعفین نه تنها  ز جامعه شد، اضافه کردا

رت که سخاوتمندی و صدقه ثروتمندان را تحریک بلکه به این صو ،کندخسارتی وارد نمی

دهد، چه را که انسان به خاطر وظیفه حقوقی انجام میآن» کند:ها کمک مینماید، حتی به آنمی

شایسته صورت  چه که داوطلبانه و با عزم تصمیمگیرد. آنغالباً با شور و شوق صورت نمی

این یک مطلب عادی در فرهنگ معاصر  «.ردگیرد معمولاً خودآگاهی گرانقدری به همراه دامی

)یعنی حمایت از مستضعفین با « بشردوستی دستوری»در فرانسه  «توکویل»شد. محسوب می

کرد و استدلالش کند( را تکفیر میفراهم می با اخذ مالیات بر ثروت استفاده از امکاناتی که دولت

کند، فرد بخشی از مازادش را غصب می ی که قانون بدون کسب اجازه از اوثروتمند»این بود که 

گذار او را به سهیم شدن در ثروت او کند که قانونفقیر را یک غریبه آزمند تلقی می

ت: استفاده از گفرفت و میحتی جلوتر می «هربرت اسپنسر»در بریتانیای کبیر،  «.خواندفرامی

از بخشی از ثروت خود برای  پوشیداشتن ثروتمندان به چشم برای ناگزیردولت و جبر دولتی 

دوستی و بهبود وضعیت مستمندان به این معنی است که بخواهیم به زور قانون، تقوا و نوع

را « کلیسای دولتی»بار سفأدرآوریم و گویی که بخواهیم خاطره ت افداکاری مسیحی را به اجر

ه خودجوشی و واقعی قدیمی برای احترام نهادن ب« دگراندیش»که نبش قبر کنیم! لذا در حالی
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دگراندیش جدید در رابطه با قوانین برای مردم مستضعف »کرد، بودن احساسات مذهبی مبارزه می

که در حالی« .تر و خیّرتر خواهد بودتر باشد، جامعنوع هرچه آزادانهکرد که عشق به همکید میأت

او را در چارچوب مقررات که بخواهد اعتقادات مذهبی را قانونی  ۀنوع اتوریت قدیمی هر مرتد

گفت کرد و میشده انتقاد می دوستی نهادینمرتد جدید به نوع» کرد،محدود سازد به شدت رد می

دخالت دولت »و با عصبانیت « کس حق ندارد مانعی بین او و اجرای فرضیات دینی او شودهیچ

های سیاسی این آزادینمود. در کنار دفاع از را رد می« ترین مقررات انجیلدر اجرای مهم

 دگراندیش لیبرال از آزادی مذهب نیز دفاع کرد.

 

جوشی آن، هگل همان فیلسوفی که و خود« دوستینوع»و « عشق مسیحی»به حامیان و مدافعین 

 ماندنی داد:پاسخی به یاد ،مستقیم و یا غیرمستقیم در مرکز انتقاد قرار داشت

کس مایل  شود، مثلاً مالیات مستمندان، که هررو میهبا نارضایتی روب اوامر از این طریق اغلب

است سهم خود را نسبت به سخاوت خود تعیین کند. تنها این یک رابطه نادرست است که فرد 

دارد، که ی است که چیزی را مقرر مییهانها آکند. بهترین قانوننسبت به قانون ایجاد می

چه که اقعی قانون است که چیزی را جز آنفهوم وکنند و این مها به خودی خود اجرا میانسان

 گیرد.دارد و دخالت تنها  نسبت به مقدار صورت میمقرر نمی ،دهددرک و منطق انسان اجازه می

 

کنند که وجود وظایف قانونی، خودجوشی احساسات اخلاقی آنان را هایی که شکوه میو به آن

چه کس صریحاً آن محدودیتی وجود ندارد که هر دهد که مطلقاً هیچکند، هگل پاسخ میخفه می

نه به  ،کنندمردمان )نجیب( دزدی نمی»کند تعیین کند، به اجرا درآورد : را که قانون سعی می

)مقایسه « .کنندها به خودی خود از این کار پرهیز میاین خاطر که دزدی ممنوع است، بلکه آن

یادماندنی باشد، ظاهراً ه ولی هرچند هم که این آموزه باید ب (Losurdo 2000, 8.5, 10.5 شود

کاملاً به دست فراموشی سپرده شده است. بدیهی است که امروز پس از روند رادیکال 

و یا « یحعشق مس»زدایی که در این بین صورت گرفته است دیگر صحبت از مذهب
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کردند، نیست ولی از بیان می «اشتاهل»و یا  «شلایرماخر»طور که )مسیحی( آن« دوستینوع»

اتیک »و « صدقه»، «سخاوت»، «جمعی روح»در مورد   «سلوتردیک»ای که نظر محتوی مدیحه

نیز در همین  «روبرت نوزیک»توفیر چندانی با آن ندارد. و هشدارهای  ،سرایدمی« کمک کردن

ت تا  به نفع توان از یک فرد ثروتمند خواسچند می هر (247 ,1981:35). سمت و سو است

ور قادر تر یک دولت و یا یک کشکس و از همه کمهیچ»کند ولی « قبول قربانی»مستمندان 

ولی اگر فردی علاقمند باشد و بخواهد یک جامعه  «.کار کند نیست او را مجبور به این

بخشی و یا کل ثروت »کس او را از این کار باز نخواهد داشت که گرا ایجاد نماید هیچمساوات

خود را در اختیار جامعه نهد و از این طریق تا حد زیادی )و یا حداقل بعضاً( به تحقق مدل مطلوب 

 «.خود کمک رساند

 

گرانه و یا گاه گرایشات یاغیبیان لائیک، علاقمند است گه الیسم امروزی با استفاده از نحوهلیبر

« آنارشوکاپیتالیسم»را در  حتی آنارشیستی از خود نشان دهد. این گرایش شیواترین بیان خود

کارانه کهنه در مورد مصونیت مطلق مالکیت خصوصی و یابد که کماکان اصول عقاید محافظهمی

چنان دشمنی بسیار کننده اءکند و در عین حال زیر پرچم جدید و اغوحوزه اقتصادی اعلام می

ی نبود که کند که بسیار به آنارشی نزدیک است! تصادفرادیکالی با دولت عمل می

موری ن. »)قبل از همه باید  قبل از همه در ایالات متحده آمریکا پا گرفت« آنارشوکاپیتالیسم»

کوششی برای ایجاد یک دولت رفاه از طرف  ها پیش هررا به خاطر آورد(، که از مدت« روتبارد

 گردد.بدنام میکار این کشور به عنوان لغت مترادف استبداد و حکومت مطلقه سرکردگان محافظه

 

که نولیبرالیسم رادیکال برانگیزی ظهور کرده است. در حالیولی در دوران ما پدیده نوین و تعجب

پلمیک سخت و تحقیرآمیزی را به دنبال داشت، با واکنش  در بین محافل لیبرال «سلوتردیک»

بینی( یشبرخورد دفاعی )قابل پ»رو گردید. چیچک طعنه خود را برای روبه «چیچک»مثبت 

بینی کرده بود، نگاه داشت. به نظر که او پیش« انقلاب فرهنگی»و « سلوتردیک»ها علیه چپ
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ها ارایه آن بخش از چپبه وسیلۀ گریز با شدت درست چیچک متناقض بود که این فرض انسان

بور ها اساساً خودخواهند به طوری که باید مجشد که معمولاً هوادار همبستگی هستند: انسانمی

این  تواند به کمک دستگاه زورت است که میشوند به نفع رفاه عمومی کار کنند و تنها این دول

 بد (Zizek, 2013:146f) «.وظیفه را به اجرا درآورد و همبستگی و توزیع لازم را تضمین نماید

 گیری یکاصل مالیات»کرد: به نظر او نیست اشاره شود که انگلس درست برعکس استدلال می

ال ؤ، زیرا فرضیه مصون بودن مطلق مالکیت خصوصی را زیر س«اصل کمونیستی خالص است

ای که در مانیفست حزب به بخشی از برنامه« مالیات تصاعدی شدید»برد. چند سال بعد  می

 (MEW 1955-89, Bd 2: 548, Bd. 4: 481) .کمونیست فرموله شد، تبدیل گردید

 

که متمرکز کنیم. پس از این ،که امروز در غرب جاری است ولی بیایید خود را روی گفتمانی

در زبان  «اشتاهل»طور و همین «شلایرماخر»مسیحی « دوستینوع»و « عشق مسیحی»

تبدیل شد، اکنون « اتیک کمک کردن»و « صدقه»، «سخاوت»، «جمعیروح»به  «سلوتردیک»

بانه و خودجوش باشد. طرد جبر و زور که البته باید داوطل ،را برافراشتند« همبستگی»ها پرچم آن

ماند شود کماکان به قوه خود باقی از طریق هنجارهای حقوقی عینی که از طرف دولت تعیین می

 گیری بسیار مشخص بود:و نتیجه

ای را که به شکل عجیبی تا گرایی کنونی، یعنی آن یادگار دوران مطلقهما بهتر است که دولت

در بین  آوریم. این ایده که به نحو تعجبآورده است به کنار بگذریدوران دمکراتیک ما دوام 

های سنتی نیز ریشه دوانده، مدعی است که دولت برای گرفتن مالیات از شهروندان خود، چپ

ها حتی اگر لازم شد به کمک زور  قانونی، دارای نبرای محدود کردن و یا غصب محصولات آ

 (Zizek, 2013: 145ff) .حقوق غیرقابل انکاری است

 

کند.  و این تقریباً انتخابی عمل می« مالیات اجباری»البته لازم به اشاره است که این اتهام علیه 

قشر اجتماعی تولیدکننده، که بیش از »چند که تلویحی است: امروز  یک انتخاب کاملاً روشن، هر
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کس نیستند. خیر! آن working poorشود، دیگر طبقه کارگر و یا مهاجرین و یا همه استثمار می

 «.بالای طبقه متوسط( است )یا قشر طبقه متوسط» کشدکه بار اصلی استثمار را به دوش می

های بیش از حد فرهنگ و بهداشت و ها هستند که واقعاً با پرداخت مالیاتآن« کنندگاناءاهد»

و یا « طبقه متوسط»باط با تنها در ارت« زور»چرا  (۰۲۳)همانجا:. کنندمین میأغیره اکثریت را ت

گیرد؟ مالکان بزرگ  مورد انتقاد قرار می «سلوتردیک»و یا به قول « قشر فوقانی طبقه متوسط»

یافته را توان یک جامعه سازماندر واقع مالیات گرفتن جبر است و از آنجا که بسیار مشکل می

اعمال زور و یا عدم اعمال زور  له این نخواهد بود که بینأبدون گرفتن مالیات متصور شد، لذا مس

در  «بنتام»های جبری خواهد بود. گیری بین اشکال مختلف مالیاتتصمیم گرفته شود، بلکه تصمیم

گاه که طور منتسکیو آنکرد، همینتعریف می« داوطلبانه»مصرف را طبیعتاً  زمان خود مالیات بر

شد، محکوم می« داریبرادر برده»ان به عنو )و یا مالیات بر ثروت و درآمد(« مالیات سرانه»

طور نامید. ولی با وجود جذبه نویسندگانی که آن را اینمی« برادر آزادی»را  مصرف مالیات بر

مصرف  جبری است که دولت تنها به توده  پایه بود. مالیات برفرموله کردند، این نظر کاملاً بی

گیرد و کالاهای مشخص را نیز دربر میکند، بلکه فروشنده برخی از کننده تحمیل نمیمصرف

بینیم از گیری میکه در دو موضعشود. به طورینهایتاً یک جبر روزمره است که دایم تکرار می

های طرف سنن لیبرالی قبل از مالیات تصاعدی )که سلوتردیک و چیچک منظور دارند( مالیات

گیرد. در نتیجه ما د انتقاد قرار میمستقیم است که به عنوان قاتل آزادی و گورکن خودجوشی مور

 انتخاب کنیم. «جبرهای مختلف»مجبوریم بین 

 

ترند، اصل برابری را نقض به نفع افرادی که ناتوان های تصاعدی و آزادی از مالیاتآیا مالیات

برخورد « یک کاست ممتاز»بر این نظر بود که نباید با مردم فقیر مانند  «کنستانت»کند؟ می

برای توده  ثیر متقابل قحطی و تورمأکه طی آن ت سخنانی بود که در زمانی بیان شد هاکرد. این

در سطح مالیاتی در بین  راه داشت و این دفاع از نابرابریمردم گرسنگی و مرگ را به هم

مفروض از برخورداری حقوق « کاست ممتاز »های لیبرال با فرضیه محروم ساختن فرانسوی
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 کرد.عمل می سیاسی دست به دست هم

 

را جدی تلقی کنیم و آن را به بحث بگذاریم: آیا فرد  «کنستانت»ولی ما قصد داریم اعتراض 

رو است؟ در حقیقت هشود با تبعیض منفی روبثروتمندی که مالیات تصاعدی شامل حال او می

نظر  گردد ازتر از سطح مشخصی از درآمد، حجم پولی که از طرف اداره مالیات اخذ میینیپا

تواند کیفی دارای اهمیت متفاوتی است. برای یک فرد فقیر یک مبلغ مالیاتی ناچیز هم می

نظر کردن از تحصیلات عالی و یا تحرک اجتماعی برای فرزندان و مثلاً صرفمدهای سنگینی آپی

یا از دست دادن محل مسکونی، گرسنگی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. به دیگر سخن: این 

های منفی سنگینی به ضرر طبقات پایینی و وبیش تبعیضهای تصاعدی است که کملغو مالیات

 خود به همراه خواهد داشت. طبقات محکوم به فقر و فلاکت را با

 

و از هنجارهای عینی و الزامی به خودجوشی  ل داوطلبانهبه قبو طور فراخوان به گذار از جبرهمین

دار بزرگ صنعتی سرمایه ۰۴کند. در نیمه اول قرن تخابی عمل میدردی هم انناشی از احساس هم

برای تنظیم دولتی  کوشش «مانداوید هانزه»)از اهالی منطقه رودخانه راین آلمان(، « راینی»

ساعات کار و شرایط کار )به ویژه برای زنان و اطفال( را با این استدلال که معرف حضور ما 

 به وسیلۀرا « عشق»خواهند گرمای می« هاگل و سوسیالیستهواداران ه»کرد: رد می ،هست

« اتیک بخشیدن»و « صدقه»، «عشق»سرمای دولت هنجارهای حقوقی جایگزین نمایند. آیا باید 

طور برای تنظیم روزِ کار؟ را تنها برای سیستم مالیاتی رزرو کنیم و یا همین« همبستگی»و 

دازند و ظاهراً جبر دولتی را تنها در مورد دوم پربه این مشکل نمی «سلوتردیک»و  «چیچک»

 که دلایل این تفاوت را بیان کنند.دانند، بدون اینمشروع می

 

پایه  هایی که در آنجا اصول برتری روشن روابطی که برهم باید جلوتر رفت: مرز حوزه باز

های سرد دولتی بنا شده باید حفظ شود، پایه وضع مالیات خودجوشی و گرمی احساسات و نه بر
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ل یشد و تنها در مورد مسااین قانون شامل مسایل اجتماعی نمی «شلینگ»کدام است؟ طبق نظر 

سیاسی و اداری صادق بود. به نظر این فیلسوف بزرگ که در فاز آخر زندگی خویش هوادار 

ت ردیف کردن یک سلسله از هنجارهای سخت کارانه شده بود، خواسترین مواضع محافظهخشک

که باعث « هم کردن حروف سر»مورد  در قانون فرموله شده و شور و اشتیاقو سرد که به شکل 

گرایش درونی، یعنی قانونی » و« رابطه شخصی بین حکام و رعایا»شد تا مطلب اصلی، یعنی می

ها این (Losurodo, 1997, 11.3) .دمعنی بوبی ،لوث و انکار شود« که در قلب مردم نگاشته شده

مواضع یک اردوگاه سیاسی گسترده و از جمله قیصر پروسی فردریش ویلهلم چهارم بود. و یک 

که: چرا گرفت اینمورد اغماض قرار می «سلوتردیک»و  «چیچک»له دیگر که از طرف أمس

 اتیک صدقه»و  «همبستگی»جرای اصل ستیز و درخواست افرض مردمباید در انتقاد به پیش

گرایی را تنها در مورد نظم مالیاتی مردود راه متوقف شد؟ چرا باید جبر و دولتدر نیمه« دادن

 شمارد و نه در مورد مسایل اداری؟

 

اشاره کردم که با  ،پدید آورد لیبرالدر روزنامه  «سلوتردیک»من به  واکنش سختی که مقاله 

که او قصد دارد گدایی را جایگزین دولت این عصبانیت از اتهامی که به او وارد شده بود مبنی بر

ولی دلایل چنین عصبانیتی قابل درک  (Sloterdijk, 2012: 13). کردگزارش می ،رفاه کند

وشن کردن در شمع ر»تری فلسفه حقوق هگل اعتماد به خیریه را با نیست: در شاید لحن خشن

نوشته « حقوق مادی»و « حق حیات». چنین فیلسوفی که در مورد کردقایسه میم« هامقابل تمثال

شد: محکوم ال مرکزی مطرح میؤکرد. و در اینجا این سبود، تصادفی چنین چیزی را بیان نمی

رفاه در طور محکوم کردن دولت بود( و همین گیر طبقات ممتازکردن جبر مالیاتی )که گریبان

 «هایک»های که ما از کنایه ،نهایت به معنی نفی مشروعیت حقوق اجتماعی و اقتصادی است

بوده است. « مارکسیستی-انقلاب روسی»ثیرهای أتبعات و ت به زعم او نتیجه شناسیم ومی

 ،آن چه علاوه بررا هدف قرار داده است. آن یست که تهاجم نولیبرالی این حقوقآور نتعجب

مجذوب شعارهای  هایی کهکه به چه قیمت چنین تهاجمی به چپدارد اینمیرا به فکر واانسان 
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 شود.می قاءال ،ضددولتی و آنارشیستی هستند

 

رود و ال میؤنیست که زیر س این تنها حقوق اجتماعی و اقتصادیتر بگوییم، اگر بخواهیم دقیق

بلکه حقوق سیاسی را  ،شودمحتوی میبی ،ها در جریان استیا در اثر سازوکاری که علیه مالیات

برای اثبات سخاوتمندی و التزام خود به  های جاریرمایه بزرگ منتظر موعظهگیرد. سمی نیز دربر

های سیاسی و احزاب و نشده و سرمایه بزرگ جنبش« همبستگی»و اصل « اتیک بخشندگی»

ها امید شناسد و یا به آنها بازمیآنکه خود را در  ییهانهادهای غیردولتی و انواع و اقسام شرکت

ت متحده به عنوان یک عنصر چه که در ایالادهد. ولی آنمورد حمایت مالی قرار می ،بنددمی

شود مورد جایگزین می« پلوتوکراسی»تر از طرف روز بیشبهاساسی بحران دمکراسی که روز

اتیک »به طور نامحدود از  گیرد، درست همین امکان سرمایه بزرگ است کهانتقاد قرار می

ولی این  کند.به نفع یک حزب سیاسی به ضرر دیگری استفاده می «همبستگی»و از « خشندگیب

کند که این انتقاد فراموش میناقص است: هم رویبر گیرد و می برانتقاد تنها بخشی را در

این صورت که نهادهای کند، به المللی دخالت میطور در روابط بینهای مالی بزرگ همینسرمایه

را که وظیفه دارند کشورهایی که مورد ظن امپراتوری هستند و یا با خصومت برخورد  ردولتیغی

و « اتیک بخشندگی»کنند. ند، از نظر مالی حمایت کرده و تقویت میکنثبات بی ،شوندمی

 چه در داخل و در سطح« پلوتوکراسی»کاری ماشین برای روغن« همبستگی»طور همین

وق حال از مواضع آنارشیستی ممکن نیست هم از حق بسیار مناسب است.  به هر ،المللیبین

چنین از دمکراسی در دو بعد خود، یعنی در بعد داخلی و و هم اجتماعی و هم از حقوق اقتصادی

 المللی دفاع کرد.بین

 

 ساختن مبارزه علیه لیبرالیسم و امپریالیسم و نامشروع «لاتوش» .۷

اهمیت دیگر وجود دارد که خواستار های امروزی غرب یک نویسنده بزرگ و با برای چپ

است: منظور من « طرح یونانی/رومی خیرات»و بازگشت به « دهیفکر صدقه»کشف مجدد 
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 «مارسل مائوس»)تصویر( است که با استناد به  «سرژ لاتوش»

جیع مدهای فآکند و در این باب از پیاین موضع را دنبال می

کند و ما باز به شکوه می« جامعه رشد»و « گرایی تولیدمطلق»

« مقام اول»جا باید در  رسیم که همهمی« خیرات»و « صدقه»

جلوگیری کند. و ما باز با « فاجعه»قرار داشته باشد تا از وقوع 

ت تر روی مالیابیش« خیرات»و « صدقه»شویم )که نسبت به رو میهتنزل مقام دولت رفاه روب

بلکه از  ،گردیده است( که در اینجا نه مثل همیشه از طرف یک نماینده نولیبرالیسم تصاعدی بنا

شمارد و و استعمار و امپریالیسم متعهد میداری طرف یک نویسنده که خود را در انتقاد به سرمایه

 ,Latouche, 2011: 64) .شوداستناد کند، مطرح می« مباررزه طبقاتی»که به ابایی نیز ندارد از این

67, 72f; 3008: 21) 

 

گیرد: مثلاً کید قرار میأنظرهای متفاوت مورد ت بار زیر نقطه و هر به کراّتکاهش دولت رفاه 

تر مواقع به معنی وفاداری عمیق آگاه و قیمت نجات دادن )...(، در بیش اشتغال کامل  را به هر»

ناپذیر حق کار، یک بخش جدایی (Latouche, 2008« ).یا ناخودآگاه در مقابل جامعه کاری است

یک هدف ضروری مبارزات جنبش کارگری  ۰۲۲۲که حداقل از سال  حقوق اجتماعی و اقتصادی

گیری که در آستانه آن بحران اقتصادی اعلام شد و این نابودی با موضعاست، از این طریق نابود 

ها نفر  را به ورطه بیکاری، میلیون هرفتداری پیشگر کشورهای سرمایهشد و در غرب و دی

رعیتی -د که به طور دایم به روابط اربابها را در وضعیتی قرار دافلاکت و محرومیت افکند و آن

 ت اساسی محکوم گردند، صورت گرفت.رجعت داده شده و از آن طریق به اسار

 

 ر داشت که در فرانسهها قراو اشتغال کامل در مرکز توجه آن سال مبارزه برای داشتن حق کار

پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز  نام گرفته بود و les trente glorieuses ه(سال باشکو ۵۱)

حدی  ها تاشد و احیای دولت رفاه و تا حدی توده مردم را در معجزه اقتصادی سهیم کرد. نابرابری
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داری سرمایه»و « کشیدندها دست ترین شرکتمالکین خصوصی از کنترل بزرگ»کاهش یافت، 

 رحمانه بودبی« لاتوش»حکم  ،کاهش یافت. ولی برعکس (Piketty, 2013: 219ff« )پدرمیراثی

 ،تجربه کرد معجزه اقتصادی سال ۵۱طی « اگر خساراتی را که طبیعت و بشریت» :(۴۱۰۰:۰۱۳)

های توان سالت میها را در حقیقاین سال ،گیریمبشود، در نظر که سنتاً )پرشکوه( نامیده می

 نامید.« فجیع»

 

های پس از پایان جنگ دوم آور است: فلاکتی که مستقیماً در سالگیری بسیار تعجباین موضع

مدهای آن آبلکه فایق آمدن بر پی ،شدمردم شده بود فاجعه محسوب نمی جهانی دامنگیر توده

داری و تر از سیستم سرمایهشد، بیشله اقلیمی مربوط میأچه که به مسگردید. آنفجیع برآورد می

مساعی آن برای کسب سود حداکثر، مبارزه طبقاتی برای تحقق بخشیدن به دولت رفاه در مرکز 

شد. آن بخش از تاریخ که پیشکسوتان آن طبقات پایینی جامعه بودند و فکر توجه قرار داده می

 ۵۱شود. اگر ما نماد ننگ معرفی می زمبارزات خود افتخار کنند، امرو توانند بهکردند که میمی

اهیم دید که سرشار از المللی بررسی و تحلیل کنیم، خوسال مورد نظر را از منظر روابط بین

بلکه ویرانی عظیم  ،ها را به دنبال داشتاستعماری است، که نه تنها کشتار تودههای ضدجنگ

سال نامبرده اصلاً متوجه این جنبه نبود.  ۵۱خود به ارمغان آورد. ولی نفرین  محیط زیست را نیز با

« رشد و تکامل»( منظورش ۴۱۱۲:۴۰؛۲۴: ۴۱۰۰) کندرا شکوه می« کشتار مردم» «لاتوش»وقتی 

ها نفر از مردم در پایان بخشیدن به تراژدی مرگ میلیون است، گویی که این کشورها مثل چین

رفته با افزایش ملموس شورهای پیشغاز شد( و یا حتی در کناشی از گرسنگی )که با استعمار آ

سال در سال  ۲۲طول عمر متوسط از  در پادشاهی متحده»نکرد:  اءطول عمر متوسط نقشی ایف

 (Ferguson, 2008: 7« ).رسید ۰۴۴۱سال در سال  ۲۲به  ۰۴۱۱

 

از « خشونت استعمار و امپریالیسم»از یک طرف و « رشد و تکامل( »۴۱۱۲:۴۰) «لاتوش»بر  بنا

که حمله ها که قبل از اینطرف دیگر از یکدیگر قابل تفکیک نیست. در حقیقت رهبران نازی
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کرده و تشدید نمایند،  اءخود به شوروی را آغاز کنند، در نظر داشتند سنن استعماری را احی

ها های آنصنایع باید نابود گردد. کارگران و خانواده»رده بودند: های خود را مشخص کهدف

ولی بیایید اکنون نگاهی به کلنیالیسم  (Shirer, 1974: 1269) «.)...( باید به کام مرگ روانه شوند

از زدایی و کاهش رشد بود که ، نتیجه صنایع«واگرایی بزرگ»به طور کل بیافکنیم. جهان سوم و 

برای محصولات به مراتب  های ملیآمیز بازارهانی و خشونتاری و گشایش ناگتهاجم استعمراه 

یرا ز ،آمیز به این دلیلهای امپریالیستی تحمیل شد. گشایش ناگهانی و خشونتتر از متروپولارزان

حفظ و تقویت حاکمیت استعماری به اجرا درآمد: هنوز در سال  طور به این علت که برایهمین

درصد ارزش جهانی است در  ۵۴٫۲کرد که تولید ناخالص ملی آن معادل ار میچین افتخ ۰۲۴۱

با انگلستان  ۰۲تا پایان قرن  نتیجه وضعیت تغذیه( طول عمر متوسط در چین  )و در»که حالی

 تقریباً برابر بود )و به این صورت بالاتر از حد متوسط قاره قرار داشت(. 

 

دارای تولید ناخالص ملی بالغ بر  ۰۲۴۱نداشت و در سال تاریخ هندوستان نیز تفاوت چندانی 

درست به دنبال تهاجم استعماری این دو  (Davis, 2001: 299) .درصد معیار جهانی بود۰۳٫۲

کننده و یوسأرو شدند که فقر مهروب سیایی با چرخه پیشرونده کاهش رشدکشور بزرگ آ

که پادزهر این وضعیت فراهم شود، ی اینها نفر به همراه آورد و براای برای میلیونکشنده

 سیاست رشد مستقل اتخاذ گردید.

 

هم  decroissanceنداشت که به نام کاهش رشد  «لاتوش»این سیاست هیچ قرابتی با نظر 

د که هرگز داال قرار میؤرا زیر س تر رشدیافتهدفاع از دولت رفاه و هم مبارزه کشورهای کم

و وابستگی استعماری و یا نو استعماری غیرقابل حل ناشی از آن بیرون  ماندگیبتوانند از عقب

 المللی بود.آیند. و این به معنی حمایت از نولیبرالیسم در چارچوب ملی و بین

 

(، 71f :2011) دهدمی قرار«  کاهش رشد»را در مقابل « خواهی تولیدتمامیت» «لاتوش»وقتی 
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گردد و نه ثروت واقعی از محصولات ارتباطی تشکیل می» گذارد کهزنه را روی این مطلب میو

که به  خود هشداری است وجود جوانب مثبت این برداشت با«: های کاذب جامعه کالاییاز ارزش

مارکس که به خاطر وفادار بودن به خود از یک زندگی  آلیسم آن غلط است. کارلاطر ایدهخ

های کالایی نبود. ولی برده ارزش ،پوشی کردمتوانست داشته باشد، چشدرخشان و مرفه که می

ای را که ناپلئون سوم در بین دهقانان فرانسوی قابل توجه است که چگونه او اجماع گسترده

 دهد.  توضیح می ،برخوردار بود

 

برد و سر میه ب« انزوا»و « فقر»نبود و در « استفاده از علم»افتاده که قادر به آن جهانی بود عقب

« هیچ نوع ثروت مناسبات اجتماعی»به شدت کاهش یافته بود، « ارتباطات متقابل»که یدر حال

یوس و ناامید أها دهقانان  را در مقابل ناپلئون دیکتاتور و ماجراجو موجود نداشت، که همه این

به آن ارج  «لاتوش»، که «ثروت محصولات ارتباطی» (MEW, 1955-89, Bd. 8: 198). کردمی

گفت دارای یک پایه مادی که مارکس از آن سخن می« ثروت مناسبات اجتماعی»یا نهاد و می

ست همین دهد. و درعینی است و فرض را بر وجود سطح رشد مشخص نیروهای مولده قرار می

های فرانسوی بود که پیروزی در روستا« مناسبات اجتماعی»و  فقدان رشد نیروهای مولده

 بناپارتیسم را مقدور ساخت!

 

« گنجینه واقعی را در عرضه روابط اجتماعی»خواهد از مخاطبین خود می «لاتوش»قتی و

کند تجویز می« به هنگام مصرف، متانت و تا حدی ریاضت»طور جو کنند و همینوجست

(2005: 78fاز گاندی اقتباس می )باف ترین شاگردان فرضیهکند. ولی امروزه حتی متعصب

قابل  ،نهادآلی را که رهبر استقلال هند به آن ارج میجامعه ایده Decroissance« کاهش رشد»

، تا کار «قبل از طلوع آفتاب برخیزد»ای بود که انسان مجبور بود دانند. آن جامعهقبول نمی

را از بین « نیاز»وجه انجامید آغاز کند که به هیچل میپرزحمت خود را که تمام روز به طو

های نی برای بروز وسوسهتوانست امکا، که می«وقت آزاد»یی برای برد. در آن جامعه جانمی
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ای با محدودیت اجتماعی فراوان بود گناه باشد، وجود نداشت. و علاوه برآن، آن جامعه آلوده به

و « لوکس»مثل نبود، حتی روابط جنسی که در خدمت تولیدکه به نظر گاندی الکل و چای و 

جنسی  رفتار (Losurdo, 2015, 4.8). گردیدباید سرکوب می شد ومحسوب می« اشتیاق حیوانی»

، «کاهش»طور از طرف مدافعین شد، امروز همینچنین کلمات سختی نفرین میکه در اینجا با این

و یا به قول « گنجینه محصولات ارتباطی»ناپذیری از به عنوان بخش تفکیک «لاتوش»به قول 

. ولی به این خاطر نباید با رهبر گرددتعبیر می«  ماعیگنجینه مناسبات اجت»عنوان  مارکس به

دانیم، ( میBd. V, kap. I, teil III, Art. 3 ,1976) «آدام اسمیت»هندی سخت برخورد کرد. از 

انتهای کار زنجیر شده به حداکثر روست و به روزهای بیهای که با محرومیت و فقر روبطبقه

کند، پیروی می« ایگیرانهاخلاق سخت»های جنسی نیز از امساک محکوم است، عموماً در زمینه

تر بین طبقات مرفه و توانمند یافت. تصویر توان بیشرا می« اخلاق لیبرال»وبیش که کمدر حالی

توان کنند که گویا در فقر و ریاضت اخلاق والاتری را میها مجسم میمطلوبی که پوپولیست

و ریاضت اغلب به قطع و اعوجاج روابط اجتماعی و فقر پایه است. در حقیقت فقر یافت، بی

ها )که روابط انجامد. تصادفی نبود که در هندوستان گاندی همراه فقر، کاستواقعی روحی می

یواری خانه منزوی بودند و از شدند( و سرکوب زنان که اغلب در چهاردآزاد بین افراد را مانع می

کرد. در اینجا دو غوغا می ،ها بود برقرار سازندکه لایق آنتوانستند روابط اجتماعی رو نمیاین

آفت بزرگ وجود دارد که در هندوستان امروزی نیز هنوز از بین نرفته به ویژه به دلیل ادامه 

باورِ سختِ اجتماعیِ ناشی از آور و  ادامه وجود روابط غیرقابل سأمانده و فقر یوجود مناطق عقب

 آن.

 

نیاز در وهله اول یک »( دولت رفاه حتی به این دلیل زاید است، زیرا ۴۱۰۰:۲۴) «لاتوش»به نظر 

بار و سازمان خوار ۴۱۱۲سال  س از آغاز بحرانجالبی؟ چند ماه پ یافتۀچه « .له روانی استأمس

بیش از یک میلیارد نفر »اطلاعات و آمار زیر را منتشر کرد:  FAOکشاورزی سازمان ملل متحد 

روست. هتر از سال گذشته( با گرسنگی روبمیلیون نفر بیش ۰۱۱بشریت و ششم کل )یعنی یک
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و تازه این امر تنها « .سپاردهر سه ثانیه یک نفر مرد، زن و یا کودک در اثر گرسنگی جان می

دچار سوءتغذیه هستند که  میلیون نفر ۰۳»شامل حال جهان سوم نیست: در کشورهای پیشرفته  

وزارت کشاورزی  (La Stampa, 20.6.2009).« تر استدرصد بیش ۰۳٫۲سال گذشته  نسبت به

کودک با گرسنگی  ۲۴۰۱۱۱تقریباً » ۴۱۱۲الات متحده آمریکا در سال اعلام کرد که در ای

برای تغذیه  نفر ۰نفر  ۲صادی نیز تقریباً از که قبل از آغاز بحران اقترو بودند، در حالیهروب

نیاز در » (International Herald Tribune, 19.11.2008« ).مناسب مجبور به تلاش جدی بود

داری ع ضدسرمایهای که به مواضغیرمنتظره است که نویسنده «؟له روانی استأوهله اول یک مس

کاران از گذشته دور یک امر عادی ای باشد که برای محافظهلهأشای مسگکند راهتکیه می

در غل و زنجیر نیز خود را آزاد و خوشبخت تواند که انسان میاین شد مبنی برمحسوب می

کند و چه در غل و زنجیر احساس کند، چه در غل و زنجیری که سرکوب سیاسی تحمیل می

 ناشی از فقر و نیاز مطلق.

 

آزاد ساخت؟ خیلی ساده: به  ،توان خود را از نیازی که در وهله اول روانی استو چگونه می

، یعنی تحول عمیق در ذهنیت و نگرش (Latouche, 2011: 86) «متانوی»  Metanoiaکمک 

یش را به زبان های خوند. در واقع نویسنده فرانسوی توصیهنکفکری که ادیان نیز به آن تکیه می

 کند:دینی مطرح می

 «کاهش رشد را پذیرفتن« پیام خوبِ»و یا « خبر خوبِ تازه 

 «اقتصاد را ترک کردن»را انتخاب کردن و « راه خوشبختی» 

 است ترک کردن و به « لمولود ابتذا»و اقتصادی را که  جوی ثروت رفاه مادیوستج

 آوردن روی« اتیک»

  (۲۲، ۲۲، ۲۲،۲۰)همانجا: . تلاش کردن« تفاوترادیکال م»برای رسیدن  به 

 

 را راه نجات و رهایی« کاهش»سنتی هم مانند ادیان بلکه آن د،انتخاب این لحن کلام تصادفی نبو
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« خلق»کرد. و این دین اگر اعلام می تر وهم است تا واقعیت(از چیزهای مادی جهان )که بیش

، طور نه گرسنگید فقیر است و همینکنرا متقاعد کند که نه نیاز، بلکه تصور غلطی که تلقین می

بدیل ت« افیون خلق»گاه به ال قرار دهد، آنؤبرد را زیر سکه از گرسنگی رنج میبلکه توهم این

 خواهد شد.

 

ها را مورد کردن آن و مطلق« های جامعه بازارارزش»ی گیری خود به درستدر نتیجه« لاتوش»

هایی است کند که تخریب دولت رفاه نابودی آن مکاندهد ولی ظاهراً درک نمیانتقاد قرار می

ی روی وزنه شود. او به درستکالایی به نحوی خنثی می ه در آن منطق بازار و فرهنگ ارزشک

 کند:له محیط زیست اصرار دارد ولی با این حال بیانیه زیر را ارایه میأسنگین و لزوم مس

نوس احساس نکردم. اولین ارتباط أبینی جهان سومی آمریکای لاتین ممن هرگز خود را با جهان

بود.  «گرهپورتوآله»اجتماعی جهانی در  همایشدر دومین  ۴۱۱۴قاره تازه در سال من با شبه

که در این موقعیت انتقاد به رشد به نفع اشتیاق ضدامپریالیستی  به طور کامل به حاشیه رانده این

های آلترناتیو دیگر نیز تکرار شد( اوضاع را مطمئناً بهتر شد )و در ضمن در تقریباً کلیه انجمن

 (۰۲)همانجا:  .نکرد

 

در  گیرد که این فرضیهنادیده می« نیفرضیه کهنه جهان سومی آمریکای لاتی»گرفتن از  فاصله

کشی را ، که در کشوری چون گواتمالا نسللیه سیاست سرکردگی رشد یافته بودطول مبارزه ع

گرایی عجیب است که خود را با همه نوع جانوری مشغول محیطبه همراه داشت: این یک زیست

 به جز انسان! ،داردمی

 

اشتیاق »زنی در مورد بگیریم، با این حال طعنه ها را نادیدهحتی اگر بخواهیم همه این

جنگ بر محیط زیست حتی به معنی محدود آن با انتزاع انسان را  گرآثار ویران« ضدامپریالیستی

توان انکار کرد که چنین انتزاعی غلط است، زیرا انسان که نمیدهد )در حالیمورد توجه قرار نمی
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را مایلند علاقمندی خود  از نمایندگان جنبش سبز، که ن بخشباشد(. آهمیشه بخشی از طبیعت می

به امور اقلیمی به عنوان فرار از جهان مبتذل و معمولی سیاست تعبیر کنند، بد نیست که به تاریخ 

 رین نبردهای جنگ اول جهانی امروزتسال پس از یکی از بزرگ ۰۱۱بیاندیشند. ببینیم تقریباً 

 ست:و حومه چگونه ا «وِردن»وضعیت در 

محیط طبیعی است. منطقه به قدری آلوده و  تر ازهزار برابر بیش تراکم آرسنیک بین هزار تا ده

مقامات فرانسوی   ۴۱۱۳توانند در آنجا رشد یابند. در سال ترش است که تنها سه نوع گیاه می

 .کنندورود به آن را رسماً ممنوع  ۴۱۰۴منطقه را محصور و سپس از سال  تصمیم گرفتند

(Hopquin, 2014) 

 

محیطی که جنگ ویتنام ایجاد کرد قبلاً سخن گفته شد. برای تکمیل در مورد فاجعه زیست

تری با خود به همراه داشت. در آن زمان توان گفت که جنگ سرد آثار به مراتب مخربمی

 جنگ محیط»ریکا باید خود را برای جمهور ایالات متحده، آیزنهاور دستور داد که آمیسیر

 د. سناریوی طراحی شده بسیار هولناک بود:کنآماده  Invironmental warfare« یستیز

 تغیر شرایط اقلیمی برای راندن دشمن به دامن گرسنگی -

 های طبیعی برای غرق کردن بنادر حریف در آبذوب یخچال -

 های جهانیهای دریایی برای تغییر پدیدههای دریایی و انسداد گلوگاهتغییر جهت جریان -

های فوری در سوزیهای رادیواکتیوه و آتشبا هدف ایجاد طوفان انفجارهای اتمی ،آخر و سر -

 (Mastrolili, 2013) .مناطق پرجمعیت

 

سفانه در این روزها باز شبح یک جنگ بزرگ نوین در ابعاد وسیع خود را به نمایش گذارده أمت

جعه مطلق در سطح تواند به مرحله فاکه می مبدل گردد است که قادر است به یک جنگ اتمی

توان های بازار را میگرایی ارزشطور که جدی بودن مبارزه علیه مطلقهمان .محیطی برسدزیست

بودن مبارزه برای حفظ محیط توان جدی در دفاع از دولت رفاه سنجید، به همین صورت نیز می
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مدرن از مناقشات واقعی  جنگی آن سنجید. فرارهای را در مبارزه علیه امپریالیسم و سیاستزیست 

اقلیمی نه برای این و نه  (Korportismus) محوریدر جهان و سنگر گرفتن در نوعی ابرشرکت

 برای آن نتیجه مثبتی به ارمغان نخواهد آورد.

 

 هاو چپ «فوکو»: «کهایِ»به دنبال رد پای  .۸

رادیکال »های ای دارای تمنوعی تمثال است ولی او به اندازه «میشل فوکو»های غربی برای چپ

« هاعلوم اجتماعی دوران پس از جنگ شباهتی ملهم از افکار نازی»است که در « و نولیبرال

توان به تفکر او در کل پرداخت و علل در اینجا نمی (Garo, 2011: 139). گرددمشاهد می

که او در انتقاد از دولت رفاه، ماند اینچه باقی میکرد. آنشیفتگی ناشی از آن را تجزیه و تحلیل 

ه این ترین نکتدهد. مهمکند( صراحت به خرج نمی)که صریحاً به او استناد می «هایک»تر از کم

بوده و در تضاد با « اندیشی پس از جنگ اول جهانیناشی از مصلحت»ادعا نبود، که دولت رفاه 

 :Foucauld, 2001, Bd.2) قرار دارد« و اجتماعی  جامعه مدرنعقلانیت سیاسی و اقتصادی »

که بلاانقطاع در طول انقلاب فرانسه  کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی که طلب(: گویی این1187

دستی بیسمارک در آلمان در اجرای رفرم از بالا، برای جلوگیری از وقوع مطرح بود، با پیش

ال اصلی چیز ؤسهای خود را کسب نکرده بود! فقیتاولین مو انقلاب مخوف سوسیالیستی از پایین،

در نفرین خود، نازیسم و کمونیسم و جمهوری  «هایک»با استناد به  «فوکو»دیگری است: 

دهد و همگی را در نیایش ویران کننده دولت رفاه وایمار و سوسیالیسم را در کنار هم قرار می

 (Foucault, 2004: 113f, 195f)! داندمتحد می

 

جنگ بزرگ هنوز دود  هایگرفت و از ویرانهستی شکل میکه پیروزی ائتلاف ضدفاشیدر حالی

خاست، در انگلیس نیز این نیاز تقویت شد که به نحوی باید از لیبرالیسم کلاسیک فراتر برمی

عی دی و اجتمافوراً آژیر خطر را به صدا درآورد و استدلال کرد: آیا حقوق اقتصا «هایک»رفت. 

طبقات پایینی و دولت رفاه و سوسیالیسم که دولت عامل آن بود، در برنامه و بهبود وضع زندگی 
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رسید؟ آیا حزب او خود را حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر نیز مثبت و گوارا به نظر نمی

گیری یک پدر دیگر نولیبرالیسم در با فراموش کردن نتیجه «هایک»نامید؟ کارگری آلمان نمی

 ,Mises) «ورد فاشیسم  برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماندآدست»گفت که می ۰۴۴۲ل سا

« انواع» که سوسیالیسم و کمونیسم و فاشیسم و نازیسم همگی( از پافشاری بر این45 :1927

ها شد. به نظر او آندهد، خسته نمیرا نشان می« کلکتیویسم» است که« تیره»مختلف یک 

شوروی و آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی را یکی  بودند که روسیه« الیستیهای سوسیایده»

های سوسیالیستی فاشیسم و نازیسم نه واکنش در مقابل گرایش»شد که کرد. باید پذیرفته میمی

 (Hayek, 1986a: 25,7,3) «. دوران پیشین، بلکه نتیجه ضروری آن بود

 

« ویلیام بوریج»گیری ضدفاشیستی وفادار بمانیم، باید دولت رفاهی را که اگر بخواهیم به موضع

پا سازد، رد کنیم! نولیبرالیسم با تجدیدنظرطلبی تاریخی به وحدت رسید  بر خواست در بریتانیامی

ندازه طلب، از کراهت نازیسم تا او در پایان با یکی قلمداد کردن فاشیسم و سوسیالیسم رفرم

 زیادی کاسته شد.

 

هانی جنبش نظیر که به علت انرژی و تحرکی که پس از جنگ دوم جاین ترازنامه تاریخی بی

ای که اتحاد جماهیر هطور به علت وجهآورده بود و همین در اروپا پدید سوسیالیستی و کمونیستی

قوا در  که تناسبیشوروی از آن برخوردار بود، زیاد جدی تلقی نشد ولی یک دهه بعد  هنگام

های در کلاس «فوکو»به طور رادیکال تغییر پیدا کرد، آوازه یافت.  سطح ایدئولوژیک و سیاسی

 :Biopolitik  (Foucault, 2004 سیاستتولد زیست در مورد ۰۴۲۲/۰۴۲۴های ود در سالدرس خ

مجدداً  ،خیزدمیکه مستقیماً از جنبش سوسیالیستی بررا در مورد فاشیسم نازی  «هایک»( تز 196

 مطرح کرد.

 

تر شد. و امروز آور دیگر غنیو از این طریق پلمیک علیه دولت رفاه با یک استدلال نوین تعجب
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بود که مجدداً  ،داشت شناس آلمانی که مورد تشویق مطبوعات بزرگ کشورش قرارباز تاریخ

« دولت رفاه و دولت مردمی»کرد، یعنی به سوی جلب می« دولت رفاه»توجه عموم را به سوی 

و یا بهتر بگوییم به سوی « سوسیالیسم»را دارد، که به سوی سیس آن أت تکه هیتلر مدعی بود نیّ

  (Aly, 2005: II, 28f) .و نازیسم مدافع آن بودند، بود «هیملر»که « سوسیالیسم خون خالص»

ال راحت به توان با خیآنجایی که دولت رفاه و سوسیالیسم به طور کامل بدنام شده است، می

 پرداخت!« حقوق اجتماعی و اقتصادی»و « آزادی از نیاز»و نابودی تخریب این دولت رفاه 

 

با وقاحت دیکتاتوری موسولینی را ستایش « میزس» نولیبرالیسمی که در زمان خود همراه با

 شود!کرد، امروز به عنوان پیگیرترین پیشکسوت مبارز ضدفاشیست معرفی میمی

 

 کند اما  از نظرفریبی بسیار کارا عمل میقدر که در سطح سیاسی و عوامرویکرد نامبرده همان

کند که صرفاً چون در قرن کس خطور نمیلوحانه است. به فکر هیچمنطقی و فلسفی بسیار ساده

ر از تنامید از همه سرسختمی« دمکرات»لات متحده آمریکا حزبی که خود را در ایا ۴۱و  ۰۴

یک  ،کردو سپس رژیم تروریستی برتری نژادی سفیدپوستان دفاع می پوستانداری سیاهنهاد برده

ها آل دمکراسی را بدنام سازد! برخلاف شیوه برخورد سطحی متداول، شباهتبار برای همیشه ایده

ها های سیاسی و ایدئولوژیکی نیست. آنهای زبانی  به معنی شباهتو یا بهتر بگوییم  همسانی

ا شعارها گیرد تطور مبین نوعی تضاد باشند. تضاد در مبارزه منطقی که صورت میتوانند همینمی

هی طور و یا آن طور تعبیر کند، شعارهایی که در یک وضعیت مشخص تاریخی، آگارا این

 اند. وجه عموم را به سوی خود جلب کردهو یا تمشترک 

 

کند، فرضیه او را از را بازگو می شناس آلمانی پیروزمندانه آنکه تاریخ «هیملر»درست بیانیه 

چه لازم که ما خود را روی بخش اول این شعار «: خون خالصسوسیالیسم »کند. پایه مردود می

یعنی نژاد برتر را مورد تجزیه و تحلیل  «خون خالص»و یا « ونخ»متمرکز کنیم؟ بیایید اشاره به 
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مورد نظر رایش سوم به روشنی در ارتباط با سنن « دولت رفاه»و یا « سوسیالیسم»قرار دهیم. 

پوست به لتاریای آریایی آلمانی و یا سفیدبود که پرو این استعماری گذشته قرار داشت. منظور

« بومی»ها قول استرداد زمین )زمینی که از مردمان کلنیست و یا کوچنده تبدیل شود. به آن

وبیش نیروی کار مطیع و فرمانبر )که از مردمان بومی که اروپای شرقی غصب شده بود( و کم

 شد( داده شد.تشکیل می ،سر گذارده بودندروند سلب مالکیت و تبعید را زنده پشت 

 

کرد. البته تز خود را مطرح می، لنین آنتی«دولت رفاه»و یا « سوسیالیسم»در مقابل این نوع 

رایش سوم که روی موج  از سوی «دولت رفاهی»و یا « سوسیالیسم»تصادفی نبود که ایجاد چنین 

 کردن دست به دست هم با نابود کرد،کشورگشایی استعماری در اروپای شرقی تبلیغ می

داده  ها برابر قرارسیستماتیک کادرهای کمونیستی )و یهودیان که از طرف هیتلر با بلشویک

 رفت.دید( پیش میها را همه در دست آنان مینخ شد و به همین دلیل سرمی

 

انگلس و لنین  های مارکس وای به الهام گرفتن از ایدهدر این رویکرد نازیسم که مطلقاً علاقه

قصد داشت آن را رادیکالیزه کند. در پس این جنبش  کرد ونداشت به استعمار سنتی استناد می

کرد که خواستار گر امپریالیسم انگلیس( عمل می)مشاطه« سیسیل رودِس»های سیاسی آموزه

 )یعنی یک انقلاب« جنگ داخلی خونین»بود تا از پدید آمدن یک « تسخیر کشورهای نوین»

ولی قبل از آن ما با تعداد زیادی از مدافعین لیبرالیسم  .داری( جلوگیری به عمل آیدضدسرمایه

رو بودیم که در کشورگشایی استعماری و تبدیل هو دیگران روب «توکویل»و  «رنان»چون 

ها، تنها پادزهر ضدسوسیالیسم و ها به کاستی از مالکان در مستعمرهمتروپول« طبقات خطرناکِ»

 برانگیز استالؤتر برویم سدیدند. و اگر باز هم کمی عقبله اجتماعی را میأیا تنها کلید حل مس

 طلبانه علیه انگلیسهای استقلالیشکسوتان جنگهای پاز جانفشانی که به عنوان تشکر و قدردانی

های زمینسر مید در ویرجینیا )و ایالات دیگر(سیس ایالات متحده آمریکا انجاأکه نهایتاً به ت

آنان نهاده شد و بردگان سیاه  ای )که در واقع از مردمان بومی دزدیده شده بود( در اختیارگسترده
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هم این تاریخ مستعمراتی و لیبرال غرب بود که در پس نیز در اختیار آنان قرار گرفتند. روی

دولت »در مورد  Virginia Losurdo, 2010.2.6)ر.ش.  .فاشیستی و نازی قرار داشت« دولت رفاه»

 کرد(میچه که لنین تبلیغ آن استعماری در فاشیسم. تاریخچه و تضاد واضح آن با هر« رفاه

 

که در اثر رکود بزرگ اقتصادی  دولت رفاه لمان، فاشیسم وقتی به قدرت رسید البته در آ

فرانس فون »جمهوری وایمار رفته رفته تخریب شده بود. 

قدرت را به هیتلر بسپارد و  که)تصویر( قبل از این «پاپن

 ،مدتی نیز در نقش معاون صدارعظم به او خدمت کرده بود

به نوعی دولت  مبدل کردن دولت»برای گفت: کوشش 

و ضروریست که یک بار « کند ... باید پایان یابد... که نیروی اخلاقی ملت را تضعیف می رفاه

رایش سوم مجدداً  (In Peukert, 1987: 148) .سرکوب گردد« سوسیالیسم دولتی»برای همیشه 

در کشورگشایی در شرق و ایجاد کرد که آن را را از این طریق تقویت « نیروی اخلاقی ملت»

که  «سوسیالیسم خون خالص»و « لت رفاهدو»امپراتوری استعماری در بوته آزمایش نهاد.  یک

ه و سوسیالیسمی بود که در گفتند درست نقطه مقابل دولت رفاهیتلر و هیملر از آن سخن می

 مستقیم از انقلاب اکتبر پدید آمده بود.بطن انقلاب نوامبر و به طور غیر آلمان از

 

سفانه از طرف أطرح کرد و مت «هایک»در مقابل یک بررسی و تحلیل جدی، کارنامه تاریخی که 

سوسیالیسم  ستاخانهن فرد و آن فرد وقتی که گپایه نمایان خواهد شد. ایشد بیاء نیز امض «فوکو»

که هیتلر با  و آن دولتی راو یا دولت رفاه واقعی « سوسیالیسم خون خالص»رکسیستی و ما

وغ سلطه استعمار قرار داده که قرار بود زیر ی یهایو یا خلق« ترپست»های نژاد استثمار و بردگی

له استعمار أبه ویژه مسدهند که دهند، نشان میقصد بنای آن را داشت در کنار هم قرار می شوند،

 کنند.ژادی را زیاد مهم تلقی نمین و سرکوب
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های به حاشیه های حساس و پر احساس خود از وضعیت بخشطور به خاطر تحلیلهمین «فوکو»

 ،شودسیسات توتالیتر محسوب میأسسات دربسته که نهایتاً تؤرانده شده و مترود و محبوس در م

ال بردن مشروعیت ؤس ها را به سوی خود جلب کرد. بدبختانه او با زیرمشهور شد و سمپاتی چپ

له اجتماعی به عنوان معضل نظم عمومی و گسترش شدید أدولت رفاه، راه را برای شکل دادن مس

گاه پا ی که دولت رفاه واقعاً هیچیگشاید. نمونه ایالات متحده آمریکا، جاها میدنیای زندان

که تقریباً همیشه از اقشار پایینی اجتماع و اغلب از مردمان  آننگرفت و تعداد زندانیان  

 یابد، بسیار گویا است.شود مدام افزایش میپوست تشکیل میسیاه

 

 

 

 یک جدایی فاسد جنبش واقعی و تئوری: .۱

با تئوری پدید  بخشهای واقعی اعتراضی و مبارزات آزادیها از تلاقی جنبشاز نظر تاریخی چپ

ها اغلب چپ ۴۱تا اوایل قرن  ۰۴آمدند که به تحلیل انتقادی نظم موجود پرداختند. از اواخر قرن 

تنه و منسجم در سه جبهه مبارزه طبقاتی، یعنی وبیش یکهای مارکس و انگلس کمموزهملهم از آ

های علیه سلطه و جنگ. ۵. آزادی و رهایی زنان و ۴. رهایی سیاسی و  اجتماعی طبقات پایینی ۰

تردیدها بسیار  شود، نوسانات وط به نکته سوم میچه که مربودست به مبارزه زدند. آن ،استعماری

ماندگی جنبش کارگری و سوسیالیستی و نهایتاً گیر بود که در جنگ اول جهانی به درچشم

جنبش   ۴۱قرن ا اوایل ت ۰۴آن انجامید. ولی این نیز مشخص است که در اواخر قرن  انشعاب

در مقابل کشورگشایی استعماری و گاه  ،هاها و چه در خیاباندر اروپا چه در پارلمان سوسیالیستی

آن قدر سخت ایستادگی کرد که خواستار شکست کشور و ارتش تهاجمی شده و شبح انقلاب را 
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ر  آغاز را که لنین د« احساس عمیق تلخکامی»توان میبه حرکت درآورد. تنها از این طریق 

کرد، که انترناسیونال دوم را بیان می« باکانیلیای )عیاشی( شوینیستی»در مورد  جنگ اول جهانی

 LW) «در بین سوسیالیسم اروپایی پدید آورده بود بحران عظیمی که جنگ جهانی»و مبتلا کرده 

 (، درک کرد.96 ,21:15

 

« سوسیالیستی»جمهور یسیدر فرانسه تا چندی پیش یک ر امروز وضعیت به کلی متفاوت است.

و « پیکوت-قرارداد نوین سایکس»طلبی بود خود را در صدر در مصدر کار بود که دارای این جاه

ضدانقلاب نواستعماری قرار دهد. ولی این تنها یک نمونه جنجالی از یک پدیده نسبتاً گسترده 

ی نیستند و به بخش تکمیلی یمایز از دیگر احزاب بورژواها امروز دیگر قابل تاست. این نوع چپ

 تبدیل شده اند. ،داری استرفته سرمایهخصلت رقابتی که ویژه کشورهای پیشحزبی با سلطه تک

 

بلکه قصد  ،دهدخوشبختانه چپ دیگری نیز وجود دارد که خود را با وضعیت موجود تطبیق نمی

ها قادر خواهند بود به ا سازد. ولی تا چه حد آنیک آلترناتیو رادیکال بن دارد به جای آن

های خود جامعه عمل بپوشند؟ در اینجا باید یک اشاره روشمند مارکس را یادآور شد که وعده

مبارزات »های سیاسی خود از خواند در فرموله کردن برنامههای جوان عصر خود را فرامیرادیکال

 حرکت کنند:« واقعی

است، باید  نو نخواهیم ایستاد که: حقیقت اینپرنسیپ  ار اصولی و با یکمقابل جهان، بسیما در 

مفهوم زنی! )...( ما نخواهیم گفت: دست از مبارزه خود بردار، که احمقانه و بیبدر مقابل آن زانو 

 خواهیم داد ریاد کنیم. ما تنها به جهان نشانخواهیم برای تو شعار حقیقی مبارزه را فاست. ما می

 .باید آن را کسب کند ،کند و آگاهی چیزی است که اگر هم نخواهدکه اصولاً چرا مبارزه می

(MEW, 1955 – 89, Bd.1: 345) 

 

ای که نظر خود را ساله ۴۳و جوان  ۰۲۲۵در سپتامبر  «آرنولد روگه»این نقل قولی بود از نامه به 
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نوز به طور کامل نپیموده بود. هنوز تا داشت راه از لیبرالیسم به کمونیسم را هطور بیان میاین

سال مانده بود. درست به همین دلیل نقل قول بالا بسیار جالب  ۳انتشار مانیفست حزب کمونیست 

ستناد سیس نشده بود اأکه منحصراً  به حزب مشخصی که هنوز تتوجه است. مارکس به جای آن

قدر هم که  برای تغییر جامعه هرکرد. یک برنامه را روشن می کند، منطق تغییرات اجتماعی

حرکت نکند، قادر نخواهد « مبارزات واقعی»ها و مدعی رادیکال بودن باشد ولی از مبدأ جنبش

 گذارد.بثیر أت روی واقعیاتبود به طور مشخص 

 

جنگ  عصر خود را بررسی کنیم. یک جنگ پس از« مبارزات واقعی»ها و بیایید اکنون جنبش

های گردد. هدفمیانه یک کشور پس از کشور دیگر ویران میشود و در خاوردیگر آغاز می

های ضداستعماری در آن صورت گرفته بود و بعدی کدام خواهد بود؟ در کشورهایی که انقلاب

کند. به ، نگرانی و ناآرامی رشد پیدا مییک منطقه استراتژیکی قرار دارند یا کشورهایی که در

کند. این امر مبین تظاهرات اعتراضی عمومی ترس از رشد خطر جنگ گسترش پیدا میطور 

به موفقیت پایدار نایل نشد.  ۴۱۱۵سفانه در مورد جنگ دوم عراق در سال أای است که متگسترده

زمان وضعیت به طور رادیکال تشدید پیدا کرده و خطر جنگ افزایش یافته و هستند کسانی از این

ظاهراً وقعی به همه این چیزها « گراامپراتوری»بینند. چپ جهانی را در حرکت میکه شبح جنگ 

مشروعیت پیدا « رادیکال»های خیالی خطرناک برعکس از طرف چپنهد ولی این بینمی

تلون »ها اساساً در جهان امروز ما یک بورژوازی متحد در سطح جهان در مقابل کند. به نظر آنمی

له ملی و أته که به نوبه خود با ناپدید شدن موانع دولتی و ملی متحد است. مسقرار گرف« و تعددی

معنی است که بخواهیم در مورد خطر جنگ بین کاملاً منسوخ شده و در واقع بیاستعماری 

 بیاندیشیم. ،اند مللی که در این هنگام ناپدید شدهکشورها و یا 

 

کنند بدون مقاومت ری قرار دارند، سعی میدر حقیقت کشورهایی که هدف اصلی تهاجم نواستعما

ها آوری و اقتصادی برای آنه همین دلیل نیز توسعه و ترقی فندر مقابل تجاوزگر تسلیم نشوند. ب
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وبیش بزرگی باشند که که در درون خود، دارای مناطق کم به ویژه ،له مرگ و زندگی استأمس

که بحران آغاز شد در کشورهای پیشرفته  ۴۱۱۲روست. حداقل از سال هبا فقر و تنگدستی روب

ر برای احیای سیاستی که علیه فقر داری نیز توده رشدیابنده بیکاران، کارگران پیمانی و فقیسرمایه

کنند. بدیهی است که وقتی مبارزه می ،سازی جامعه و کشتار اجتماعی استکه به معنی قطبی

: طور باید منابع طبیعی را نیز در نظر داشتهای اجتماعی است، همینسخن از رشد و توسعه ثروت

منبع تولید ارزش استفاده است )و از همین منبع نیز ثروت عینی طبیعت نیز به همین صورت »

طور استدلال این با این حال برخی از محافل چپ (MEW, 1955-89, Bd.19: 15آید!()پدید می

کنند، که فقر در درجه اول  یک واقعیت ها را به پذیرش این امر دعوت میکنند و خلقنمی

است و در نتیجه باید دست از مبارزات عینی برداشت و در مقابل حقیقت « روحی»

Decroissance !و یا کاهش رشد زانو زد 

 

ف را سر قدرت است: خلق فلسطین این هد المللی نیز مبارزه ضداستعماری، مبارزه بردر سطح بین

کند که به قدرت برسد تا به جای تحمل دیکتاتوری و اذیت و آزار یک ارتش اشغالگر، دنبال می

ستقلال خود را تازه به دست هایی که ابه طور خودمختار حیات خویش را مدیریت کند. خلق

وجه در فکر این نیستند که قدرت به دست آمده ناشی از انقلاب اند به نوبه خود به هیچ آورده

المللی مبارزه اقتصادی و سیاسی، ضداستعماری خود را در اختیار اربابان جهان بنهند. در سطح بین

ی که یای برای تغییر ترکیب و اجرای کاربردی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن )جامبارزه

مللی الطور بانک جهانی و صندوق بینکند( و همینکماکان وزنه غرب به طور نامتوازنی عمل می

کنند( است. ولی این مبارزات داری قوانین را دیکته میهای بزرگ سرمایه)جایی که قدرت پول

جهان را تغییر دهیم، بدون »این مشکل اصلی که بخواهیم  واقعی در مقابل حقایق جدید مبنی بر

رسد! به نظر می فرسودهو  فرتوت( چقدر Holloway, 2004) «که قدرت را در دست گیریماین

طبقات پایینی و زنان انجام ها، های مستعمرهطور با نگاه به گذشته مبارزات بزرگی که خلقهمین

تا سه تبعیض بزرگ )نژادی، حقوق انتخاباتی و جنسی( که این سه گروه را از برخورداری  دادند
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های قدرت محروم گیری ارگانثیرگذاری بر ترکیب و سمتأطور امکان تحقوق سیاسی و همین

 رسد!کرد، از میان بردارند، چقدر ناچیز به نظر میمی

 

انتقادی سیستم حاکم در های غربی، گرایش به تئوری این یک امر ثابت است: در پیرامون چپ

به « معنیاقدامی بی»که امروز بیش از هر زمان دیگری « مبارزات واقعی»جستن از  مورد دوری

باید خود را  ،آمده بود ۰۲۲۵در سال  «روگه»امه به طور که در نوجود دارد و همان ،رسدنظر می

که به قول مانیفست حزب ماند جز اینصورت راه دیگری باقی نمیاز آن گسست. در آن

 «.به اصولی که این و یا آن ناجی جهان اختراع و یا کشف کرده اعتماد کنیم»کمونیست 

(MEW, 1955-89, Bd. 4: 474) 

 

منابع انسانی و طبیعی بنا کردن  خو، که برپایه ویرانداری درندهسرمایهبرالیسم )و به انتقاد به لی

کند. حداقل در این مطرح می تری راکند( مشکلات کمشده که پایه و اساس لیبرالیسم را بنا می

خم نکنند و به بخشی از  ند در مقابل سیستم موجود سرا هایی که مصممچه که به چپو آن مورد

شود، ظاهراً شکافی میان تئوری از یک سو و مربوط می ،حزبی تقلیل نیابندتکهای سیستم رقابت

و به شکل پیدایش فرهنگی دارد. ولی جدایی به انواع مختلف مبارزات واقعی از سوی دیگر وجود ن

یابد که در تضاد شدید با اهداف اعلام و دنبال شده قرار دارد و مثلاً دولت ها ادامه میدر بین چپ

 دهد.ال قرار میؤحقوق اجتماعی و اقتصادی را به سخره کشیده و مشروعیت آن را زیر س رفاه و

 

 احزاب بسیار متفاوت خود پراکنده ها وهای غربی تقریباً چندشکلی هستند و در بین جنبشچپ

 ها مجدداً بخواهند برگیریم باید بگوییم که اگر آنبها را در کل خود در نظر اند ولی اگر ما آن

ها ، بلکه بر ضعفهای سیاسی خودذارند، مجبور خواهند بود نه تنها بر ضعفگب ثیرأوضاع واقعی تا

 فرهنگی و فلسفی خویش نیز فایق آیند.
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 ایان سخنپ

 

 های غربیو ناپیدایی چپ خطر فزاینده جنگ، وضعیت نوین جهان

نظر کنند: باید سیاسی حاضر در صحنه عمیقاً تجدیددارد که نیروهای چرخش تاریخی لازم می هر

گیرد و سیاست راهبردی مشخصی اتخاذ گردد. این یک  وضعیت جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار

شود که خود را ذوب نظم هایی میها و سازمانقاعده عمومی است که به ویژه شامل حال جنبش

دارند که به خصوص سازی مشغول میرهایی و خود را با روند تغییر و پروژه دانندموجود نمی

شود. در مورد رادیکال بودن چرخش تاریخی که رخ داد و هنوز ادامه می« هاچپ»مشمول حال 

 دارد جای هیچ تردیدی نیست.

 

استعماری را وبیش دوران طولانی سلطه استعماری و نیمهجهان سوم و تمامی کشورهایی که کم

اقتصادی -بخش ملی به مرحله سیاسیاند، از مرحله سیاسی نظامی مبارزه رهایی گذارده پشت سر

نامید، یعنی اعمال سلطه استعماری مستقیم بر می« الحاق سیاسی»چه را که لنین اند. آن رسیده

رد. ولی ملت مستقل محروم بود، تقریباً به گذشته تعلق دا-سیس یک دولتأخلقی که از حق ت

به شکل یک که امروز با تهدیدهای نظامی ) ،است« الحاق اقتصادی» چه هنوز موجود استآن

 طورشود( و همینملل وارد عمل میدستگاه عظیم نظامی، که بدون مجوز شورای امنیت سازمان 

، شودالمللی که عمدتاً از طرف غرب کنترل میبین کیفریدادگاه  به وسیلۀتهدیدهای حقوقی )که 

 - آوریفن - چه من زیر عنوان نوکلنیالیسم اقتصادیشود. ولی آنگردد( تشدید میاعمال می

وجود  گیرد. باهای دیگری چون گذشته مورد حمله قرار میحقوقی تعریف کردم، امروز با شیوه

ر از ای بهتآمیز امپریالیسم که اکنون به اجرا درآمده است، هیچ قارهتهاجم متقابل بعضاً موفقیت

شماری از تعداد بی ۲۱و  ۲۱آمریکای لاتین برای نمایش ملموس تغییرات رخ داده نیست: در دهه 

های بحرانی چریکی وجود داشت که امروز تقریباً خاموش شده است ولی این به معنی کانون
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پا کرده بود،  ها نیست. اغلب دیکتاتورهای نظامی که ایالات متحده آمریکا برشکست چپ

زمان دیگری علیه دکترین  ها شده بیش از هری که جایگزین آنیهااند و رژیم شده سرنگون

را  ۴۱۱۲کنند. فردی که چرخش در سال مونرو که امروز زیر فشار شدیدی قرار دارد، مبارزه می

دو بود که در را( جمهور بولیوی )گارسیا لینه، معاون سابق رییسبندی کردبهتر از دیگران جمع

سازی و صنعتی»و « کاستن فزاینده وابستگی اقتصادی استعماری: »کرد ار خوب فرمولهشعار بسی

گوارا در طول مبارزه مسلحانه خود علیه که فیدل کاسترو و چه« میهن یا مرگ»شعار «! یا مرگ

که تجاوز نظامی هنوز کوبا را تهدید کردند در حالیرژیم دیکتاتوری هوادار آمریکا ترویج می

. ال برده شود، شکل جدیدی به خود گرفتؤکه مردود اعلام شود و یا زیر سدون اینکرد، بمی

(Losurdo, 2016, 12.3)  در تلاش برای رسیدن به استقلال ملی واقعی، مبارزه برای اقتصاد

ای را گرفت. ولی برنامه« خلق جنگ»آوری جای مبارزه پارتیزانی و یا خودمختار و تکامل فن

 برای تکامل مستقل نیروهای مولده را دربر اعلام کرد تنها کوشش «رالینهگارسیا »که 

گرفت. آن کشورهای آمریکای لاتین که کماکان در مقابل سلطه نواستعمار مقاومت نمی

کردند، اکنون در صدد بودند روابط اقتصادی و تجارتی و نهایتاً سیاسی بین خود را تقویت می

خود به ایالات متحده آمریکا را پایان بخشند. و ملهم از نتایج به  کنند با این هدف که وابستگی

 های جنگی واشنگتن فاصله گرفتند.دست آمده اینجا و آنجا از سیاست

 

یافت، جهان دوم به معنی واقعی کلام که جهان سوم به شکل رادیکالی تغیر شکل میدر حالی

گیری سوسیالیستی بودند و د که دارای جهتشناپدید شد. جهان دوم سنتاً به کشورهایی اطلاق می

از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی به یکدیگر پیوسته بودند. اکنون که « اردوگاه سوسیالیسم»در 

داری به آنجا بازگشته است. از طرف دیگر شرق اروپا عمدتاً به عضویت ناتو درآمده، سرمایه

د را به عنوان مدل اجتماعی آلترناتیو در مقابل المللی خوچین و ویتنام و اخیراً کوبا در سطح بین

 در این و یا آن« فانوس دریایی سوسیالیسم»دهند و مدعی نیستند که های حاکم قرار نمیقدرت

آوری به کشورهای خود را از نظر صنعتی و فن کنندها در وهله اول کوشش میسوی جهانند. آن
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طور با این هدف همین .بخشند اءم خود را ارتقرفته نزدیک کنند تا سطح زندگی مردتر پیشبیش

و از  که برای حزب کمونیست حاکم مبنای اجماع اجتماعی را گسترش بخشند و تثبیت نمایند

آن اعمال  ۀای را که غرب به ویژه نیروی رهبری کنندکننده ثباتهای بیاین طریق کوشش

یستی به کنار نهاده شده، بلکه به خاطر گیری سوسیالدارد، خنثی کنند. نه به این خاطر که سمتمی

ویتنام و کوبا به این سو گرایش دارند که به بخشی از جهان سوم  ،های جدید اولویت، چینمقیاس

« جنگ خلقی»ئو و تئوری گیرد: اگر مامبدل گردند. در اینجا نقش مهمی به عهده چین قرار می

بخش الهام «دنگ»داستعماری جهانی بود، انقلاب ض نظامی( -بخش مرحله اول )سیاسی او  الهام

یا »کید داشت که أروی اعتقاد خود ت شد. مائو تا آخر ،مرحله دوم که هنوز در جریان است

این  «.انقلاب از وقوع جنگ جلوگیری خواهد کرد و یا جنگ انقلاب را پدید خواهد آورد

رشد و تکامل  نظر داشت:را در  ۴۱نیمه اول قرن شعاری بود که به روشنی تجربیات تاریخی 

جنبش سوسیالیستی و کمونیستی نتوانست از شروع دو  جنگ جهانی جلوگیری کند که اما 

داری، اول در روسیه و سپس در بین یک سلسله از کشورهای دیگر را به سرنگونی سیستم سرمایه

اول  و دهه ۴۱ی اصلی دهه آخر قرن بود تا محتو «دنگ»اکنون نوبت  ،دنبال داشت. برعکس

آوری کشورهایی که انقلاب ضد را توضیح دهد: توسعه و تکامل اقتصادی و فن ۴۰قرن 

گذارده بودند. به  استعماری و یا بهتر بگوییم مرحله اول سیاسی نظامی آن را با موفقیت پشت سر

گیرد، به نحوی نیز می برفته که کشورهای در حال رشد را دریااین جمع جهان سوم گسترش

های رد شد. طبیعی است که روسیه کشوری است که تاریخش با کشورگشاییروسیه وا

اجتماعی و ناهمگونی نژادی خود  - پذیری اقتصادیامپریالیستی اجین شده بود ولی به دلیل آسیب

 ای دچار گردد.وابستهتواند به سرعت به وضعیت نیمهمی

 

های متعلق به و سپس تجربه کابوس شوالیه هاروسیه پس از تحمل تقریباً دو قرن سلطه مغول

 ۰۱۱شاهد اشغال پایتخت خود از طرف لهستان شد و تقریباً  ۰۲۱۱های گروه فارسان در آغاز سال

از سوئد و باز صد سال بعد از طرف ناپلئون قرار گرفت. در  ۰۴سال بعد مورد هجوم ارتش کارل 
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بلکه شاهد بالکانیزه  ،رو شدههای غربی روبتپایان جنگ اول جهانی روسیه نه تنها با تهاجم قدر

از این روند  «بارباروسا»رسید. هیتلر بعد در طراحی عملیات شدن کشور بود که به نظر محتوم می

ه عظیم و انبار وسیعی بایست این کشور عظیم اورآسیایی را به یک مستعمرکرد که میحرکت می

ت در جنگ سرد، روسیه برای مدتی با وضعیتی کار بردگی تبدیل کند. پس از شکس برای نیروی

بسیار شباهت  ،رو شد که با وضعیتی که پس از شکست در جنگ اول جهانی پدید آمده بودهروب

از  کند.ا وضعیت پرخطری را ایجاد میامان ناتو در شرق اروپداشت. هنوز هم امروز پیشروی بی

حال رشد و  ستیم که کشورهای دررو های روبهیافتهاین طریق ما با جهان سوم گسترش

ها مبارزه هم وجه مشخصه آنرویبر  کهگیرد می برگیری سوسیالیستی را درای با سمتکشوره

« آزادی از نیاز»و « آزادی از ترس»برای تحقق بخشیدن و یا تحمیل نهایی دو حق بشری، یعنی 

که طبیعتاً در درون خود غنی از تضادهای فراوان است و مطمئناً فارغ  تراست. جهان سوم بزرگ

ها و مشکلات نیست، با این حال آلترناتیوی در برابر نظم حاکم جهانی است، که البته از چالش

صادق است.  المللیتر در مورد تقسیم کار بینامور داخلی تک تک کشورها و بیش تر در موردکم

آوری پیشرفته را به انحصار ها دارای این خصلت بود که غرب فنلمللی مدتااین تقسیم کار بین

مزد و در آخر بازار فروشی خود درآورده و بقیه جهان را به توزیع کننده مواد خام و کار نازل

 داری تقلیل داده و تبدیل کرده بود.برای کالاهای لوکس کشورهای پیشرفته سرمایه

 

نصیب نماند و منظور من های جاری بیل. این جهان نیز قطعاً از تکاناکنون بپردازیم به جهان او

تر این است که ما دو روند تکاملی متضاد را مورد بررسی قرار دهیم. شدن نیست. مهم تنها جهانی

پیروزی که  نهایتاً در جنگ سرد حاصل شد اعتماد به نفس و غرور غرب را تشدید کرد که به 

 Revolution in Militaryبا انقلاب در امور نظامی هم عمار انجامید که آنجدد نواستور شدن مشعله

Affairsنظر گرفتن  در های نوین باکننده آن استفاده از رسانه ، که یکی از عنصرهای یکپارچه

لیتیکی است، شدت پیدا کرد و به ناتو و ایالات متحده اجازه داد عملاً بلامانع جوانب ژئوپ

ند و زیر کنرو هروب گرثباتا با حمله مستقیم و یا با اقدامات بیکشورهای کوچک را ی
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زمان با آن در مقابل جهان سوم که کشورهای ای قرار دهند. همهای واقعی و یا چند رسانهبمباران

روند تا در دومین مرحله انقلاب گیرد که میگیری سوسیالیستی را نیز دربر میدارای سمت

گیری به دست آورند، جهان های چشماقتصادی( موفقیت - رزه سیاسیضداستعماری  )یعنی مبا

آوری ر بخش فنطور دبرد. صعود سریع چین، همیناول در شرایط نامساعد و سختی به سر می

که امروز در سطح جهان صورت  است، قوا ترین دلیل اثبات تاریخی تغییر تناسبتماشایی

 .گیردمی

 

و به  تیاط شود، ماجراجوترین محافل غرباح تر شدنه باعث بیشکولی این تغییرات به جای آن

دهد. لیتیکی عصبی سوق میرا به سوی کنشگرایی نظامی و ژئوپویژه نیروی رهبری کننده آن 

ها در این فکرند که قبل از این که دیر شود، عجله کرده و تفوق و برتری را که جهان اول آن

که خود را کماکان نظرکرده الهی و تنها  از همه آن ملتیامپریالیستی و بیش  -داری سرمایه

های محلی مختلف و ها سال حفظ و تثبیت نمایند. جنگداند، داراست برای دهمیی کشور ضرور

در این یا آن  کردنثبات های بیو یا کوشش« های رنگیانقلاب»کودتاهایی که زیر نقاب 

نظامی، سیاسی و اقتصادی )ناتوی اقتصادی را  ک جدید و یا ابتکارهای استراتژیکشور به راه افتا

های فاحش  هنگام بررسی عمیق و وجود تفاوت به یاد آورید(، همه این روندها و اقدامات با

را با مشکلات  که روسیه و به ویژه چیندارد و آن اینعرضه میجدی تنها یک ویژگی مشترک 

آمریکایی  گذارانتحلیلگران و سیاست ،شودمی مربوطبه چین چه که رو سازد. آنهتری روبعظیم

مین أگویند باید طوری رفتار کرد که تها میعلناً بیان کنند. آنرا های خود ابایی ندارند که نقشه

چنان با مواد خامی چون نفت و گاز نیست آنانرژی  این کشور بزرگ آسیایی که دارای 

رو باشد که آمریکا بتواند در مورد همتحده روباقدامات شدید نیروی دریایی عظیم جنگی ایالات 

طور تحلیلگران و گیرد. همینبمیلیارد انسان این کشور تصمیم  ۰٫۵مرگ و زندگی 

گویند و از این رو سناریوهای مختلف یک گذارانی وجود دارند که از جنگ سخن میسیاست

 دهند.جنگ بزرگ، یعنی جنگ سوم جهانی را مورد بررسی قرار می
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داشتن  یراً به برکتبینی که باید این جنگ را مشروعیت بخشد و توجیه کند آماده شده و اخانجه

ی که ناآگاهانه تروریسم برافروختگی را یهاآوریها و حتی احساسات و به کمک فنانحصار ایده

سطح نماید، با وسواس تبلیغ و در کند و در بسیاری از موارد فکر انتقادی را مسدود میتحریک می

ها سال خود را شود. این ایدئولوژی که از ابتدا، تاریخ ایالات متحده را که دهگسترده ترویج می

دار بودند و برای مدافعین نهاد سای جمهور آن بردهؤکه همه رنامید، با اینمی« سرزمین آزادی»

های هم چپ. به مقدار زیادی کندمشایعت می شد،در قاره، کشور مرجع محسوب میداری برده

و جنگ را با  ها تاریخقربانی و یا حامل این ایدئولوژی هستند، که آزمون شایستگی قرن غربی

دانند ولی در حقیقت داوری میپیش ها خود را انتقادی و بی. این چپنهاده موفقیت  پشت سر

 کنند.شونیست هستند و شونیسم جهان اول را تقبل می

 

تفاوت قایل « های رایکالچپ» و« های معتدلچپ»که بین نها سخن گفتم بدون ایمن از چپ

شوم. علت برخورد من خیلی ساده است. منباب مثال جنگ لیبی را در نظر بگیریم. خصلت 

( در ۰۴۰۲نواستعماری و تکرار  یک فصل شناخته شده از استعمار )قرارداد سایکس پیکوت 

های مهم مطبوعاتی بازتاب ارگان هایهطرف غرب و در مقالسبتاً بیگیری تحلیلگران نموضع

دبیرکل سندیکای   «روساندا»و  «کاموسو»یافت. ولی در ایتالیا دو شخصیت مشهور مانند 

به نفع یک جنگ  «ایل مانیفستو»« روزنامه کمونیستی»سسین ؤو یکی از م CGILکارگری 

 ور از نظر سیاسیطانی کشور همینها هزار نفر و ویرننگین استعماری که به کشته شدن ده

گرایی کنیم؟ ما دیدیم چگونه را متهم به اعتدال «روساندا»خواهیم انجامید، موضع گرفتند! آیا می

در سطح « های رادیکالچپ»یکی از مشهورترین نمایندگان « نگری»که در کنار  «هارت»

به جنگ یوگسلاوی مشروعیت بخشید، جنگی که خصلت  ۰۴۴۴جهان است در سال 

یید شد. أبا سکوت ت «فرگوسن»کار شناس محافظهدوستانه آن حتی از طرف تاریخغیرانسان

 خارج نگه« واقعی»های رادیکال چپرا از درون  «نگری»و  «هارت»معنی است اگر بخواهیم بی
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گیری زیرا باز جنبش تروتسکیستی نیز وجود دارد که به نفع شورشیان لیبی و سوری موضع ،داریم

بیگانه بداند باید « واقعی»ها را نسبت به جنبش کمونیستی کرد. اگر کسی بخواهد تروتسکیست

گاه کنند، گهرا نشخوار می لیه چین بدیهیات ایدئولوژی قدرت حاکمبداند که کسانی که ع

کنند. از طرف دیگر اردوگاه گسترده آنانی احزابی هستند که استالین را ستایش می ها وسازمان

گیرند زیاد مرز ای جشن میهای تودهرا به عنوان قیام« های رنگینانقلاب»که کودتاهای پنهانی 

 کنند.را رعایت نمی« دیکال و یا معتدلار چپ»بین 

 

این واقعیت عیان انسان را به اندیشیدن  ،ل جاریگیری در مورد این و یا آن معضمستقل از موضع

انتقادی تقویم مقدسی را که غرب تنظیم کرده، ها کاملاً غیرا و  اغلب رادیکالهکه چپ داردمیوا

شود ولی نه من بزرگ داشته میسال یادبود تراژدی میدان تینان پذیرفته و نهادی کرده است: هر

با تعداد به مراتب که البته ه نحو مشابهی صورت گرفت ب که در کره جنوبی «کوانگجو»تراژدی 

به قدرت و « هارادیکال»ها و گاهی هم خاتمه یافت. در کنار تقویم مقدس، چپ ،تری قربانیبیش

ها در گیریها دیکته کند. موضعبشر را به آن حقوق دهند حتی بیانیهایدئولوژی حاکم اجازه می

للی اغلب حقوق اجتماعی المهای بازیگران مختلف سیاست بیناین مورد و در همین رابطه قضاوت

ها گیرد. حتی اگر چپرا نادیده می« آزادی از ترس»و « آزادی از نیاز»طور و همین و اقتصادی

حال گیری کنند با ایننامبرده موضع یهاهای چپ( به نفع حقوق و آزادیطور رادیکال)و همین

وبیش در تضاد شدید با اهدافی قرار که اغلب کم دهندیا نشان میکنند و یندگی میفرهنگی را نما

 که ادعای دفاع از آن را دارند. ،گرفته

 

المللی چه که به سیاست بیناهمیت نشده است. آنها بیهای موجود در بین چپبا این حال تفاوت

آورند و د میتسلیم فرو گرا که در مقابل آن سرهای امپراتوریشود باید بین چپمربوط می

کنند، تفاوت قایل شد. و مطابق بر گرا ایستادگی میهای امپراتوریهایی که واقعاً علیه چپچپ

اند و آنانی که  ا با مواضع نولیبرالی تطبیق دادههایی که در این بین خود رآن نیز باید بین چپ
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از حقوق اجتماعی و  وبیش شفاف برای دفاعبیش پیگیرانه و کمو)در سطح سیاسی و فرهنگی( کم

کند، تفاوت قایل شد. طبیعی است که وضعیت از کشور به کشور متفاوت اقتصادی مبارزه می

تر یا کلی از شکوفایی مجدد جنبش کمونیستی و هایی که اینجا و آنجاوجود نشانه است ولی با

خورد، م میشالمللی در مقابل نظم حاکم ایستاده به چجنبشی که چه در سطح داخلی و چه بین

 هاست.اغتشاش و روند رو به زوال آن ،کندمشخص می در مجموعرا  های غربچه که چپآن

 

این یک وضعیت نگران کننده است که تنها با حمله به اپورتونیسم و یا دعوت به عزم جزم 

 ،هیابد. در وهله اول یک تحلیل جامع از وضعیتی که در سراسر جهان پدید آمدانقلابی بهبود نمی

بسیار تعیین کننده  موضوعلازم است. اگر این کتاب بتواند سرآغازی برای گفتمان در مورد این 

 شود، به هدف خود رسیده است.

 

 


